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1. معانی الأخبار: به امام باقرعلیه السلام گفتم: چرا حج را حج نامیده اند؟ 
امام در پاسخ فرمود: فلانی به سفر حج رفت؛ یعنی فلانی رستگار شد.(1) 


2 ان ال امد سا این کیت ال کردم ات2 


باب دوم ۰ وجوب حي؛ فضیلت آن و مجازات وک و و برخی احکام جح 


- و آیِمُوا ال و الْعْمَرَة له (3) 
(و برای خدا| حج و عمره را به پایان برسانید. 4 


0 31 ره ۳ < 01۱ ۱ و مج ]1 ۲ج هي 
- و یله علی التاس جي البیْتِ مَن استطاع الیه سییلا و مَنْ کفر فان اللح عیءث 
عن العالمین (4) 


ص: 11 
1- . معانی الأخبار: 170 و در آن آمده است: فلانی حج کرد یعنی رستگار 
2 . علل الشرائع: 411 


3- . بقره / 19060 
4 . آل عمران / 196 


سوی ان راه یابد. و هر که کفر بورزد, یقینا خداوند از جهانیان بی نیاز 


است. 4 


8 اقب ال و رجالاً و علی کل ضامر بأنین من کل قَج 
عمیق (1) 


[درمیان مردم برای ادای وه تانی ۳ نود آوم. ۳ زائران پیاده و سواره بر هر 


که از هر راه دوری می ایند به سوی تو روی اورند. ) 


روایات: 


1 امالی صدوق: مشمعل اسدی نقل کرده است: سالی به سفر حح رفته 
بودم. پس از بازگشت از حح نزد امام صادق علیه السلام رفتم. امام 
پرشید: از کجا.من ابف ای مشمعل؟ 7 7۳ جانم فدایتان باد, به 
سفر حج رفته و یز امام فرمود: آپا می دانی پاداش جح کزاز چیست؟ 
گفتم: نمی دانم, مگر این که شما به من بیاموزید. امام فرمود: هر گاه 
بنده؛ هفت دور به گرد این خانه طواف کند و دو رکعت نماز طواف بخواند 
و میان صفا و مروه سعی کند, خداوند سبحان شش هزار حسنه برای او 
می نویسد و شش هزار گناه او را می آمرزد و شش هزار درجه بر او می 
افزاید و شش هزار حاجت او را بر آوزده می ساز 3و به همتره. آندازم بر ای 
آخر تشن نیز ذخیرزم خواهد کرد. گفتم: جانم به فدایتان ! اینها پاداش زیادی 
است ! امام فرمود: آپا می خواهی به چیزی بیشتر و بالاتر از اين پاداش: 
آگاهت کنم؟ گفتم: آری. امام فرمود: برآورده ساختن حاجت یک مومن؛ 
برتر است از سه حح... و تا ده حج برشمرد.(2) 


ص: 12 


1-. حج / 27 
2 . امالی الصدوق: 493 


2 واب الأعمال: امام صادق علیه السلام می فرمود: حج گزاردن برتر از 
ازاد کردن ده برده است و تا هفتاد برده شمرد و دو رکعت نماز طواف 
برتر از ازاد کردن برده است.(1) 


3 امالی صدوق: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: روزی رسول 
خداصلی الله علیه و اله همراه با پارانش نماز صبح را خواندند. سپس با 
آنان به گفتکو نشتتند تا این که خورشید طلوع کرد. اصحاب پیامبر یکی 
پس از دیگری جز دو تن انان برخاستند؛ یکی از انصار و دیگری تقفی بود. 
سپس رسول خدا خطاب به آن دو فرمودند: دانستم که شما نیازی دارید 
که می خواهید درباره ان سوال کنید, اگر بخواهید شما را | از حاجتتان و 
آنچه در دل دارید, قبل از آنکه درباره آن از من سوّال کنید آگاه می سازم 

و اگر می خواهید, خود سوالتان را مطرح سازید. آن دو شخص گفتند: ای 
1 تو ما را از نیاز خود آگاه ساز؛ چرا که اين امر کوری را زدوده و 
از شک و تردید دور ساخته و ایمان را استوارتر میسازد. رسول خدا 
فرمودند: اما تو ای برادر انصاری ! تو از قومی هستی که دیگران را بر خود 
ترجیج می دهند. تو روستایی هستی و این شخص بادیه نشین است. آیا او 
را در جواب سوال بر خود مقدم میداری؟ گفت: اری. رسول خدا فرمود: 
اما تو ای برادر ثقفی ! نزد من امده ای تا درباره وضو و نماز خود و همچنین 
ثواب ان دو از من سوال کنی. بدان که چون دستانت را در اب زده و 
بگویی «بسم الله»,گناهانی که دستانت مرتکب شدهاند از بین خواهد 
رفت. چون صورنت را بشویی, گناهانی که چشمانت با نگاه و دهانت با 
الفاظ مرتکب شدهاند از بین میروند. چون ذراع - آرنج تا سر انگشتان - را 
بشویی, تمامی گناهان از سمت چپ و راستت محو می شوند. اگر سر و 
دو پایت را مسح بکشی. تمامی گناهانی را که توسط پاهایت مرتکب شده 


ای از بین می روند. این برای وضوی نو بود. 


ص: 13 


1- 3 . ثواب الأعمال: 44 


چون رو به قبله , به نماز بایستی و سوره فاتحه يا هر سوره دیگری را که 
خواندنش برایت میسر باشد بخوانی و سپس به رکوع روی و رکوع و 
سجود آن را به نحو کامل به اتمام رسانی, خداوند متعال تمامی گناهانی را 
که تا زمان ادای آخرین , نمازت مرتکب شده ای خواهد بخشود. این هم 


اما تو ای برادر انصار, نزد من آمده ای تا درباره حج و عمره خود و پاداش 
اه آن.ه وال کنین. بدان ! وقتی که تو قصد سفر به حج کردی و بر 
مرکبت سوار شدی و« بسم الله» گفتی و مرکبت تو را به حرکت درآورد. 
مرکبت هیچ گامی بر زمین نگذاشته و گامی بر نداشته مگر این که در ازای 
هر گام, خداوند متعال برای تو حسنه ای می نویسد و گناهی را می 


چون احرام بستی و لبیک گفتی, باری تعالی در ازای هر لبیک برایت ده 
حسنه می نویسد و ده گناه تو را می زداید. هنگامی که خانه خدا را هفت 
دور طواف کنی. همین امر برایت نزد خداوند پیمان و یادی به جا خواهد 
مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخوانی, خداوند به پاداش این دو رکعت نماز, 
دو هزار رکعت نماز مقبول برایت خواهد نوشت. و چون میان صفا و مروه 
هفت بار سعی کردی, پاداش ان نزد خداوند متعال همچون پاداش کسی 
است که از دیار خود پیاده به ححج امده, و يا همچون پاداش کسی است که 
هفتاد برده مومن را آزاد کرده است. 


ریگ های صحرا و کف های دربا باشد, خداوند همه اآنها را می امرزد. 


وقتی رمی جمرات کردی, خداوند با پرتاب هر نگ در عمر باقی مانده 
ات. ده حسنه برایت می نویسد. و چون سر را تراشیدی, خداوند در مقابل 
تراشیدن هر مویت, پاداشی در بازمانده عمرت می نویسد. و چون قربانی 
ات را سر بریدی يا شترت را نحر کردی, در ازای هر قطره خون ان, در 
بازمانده عمرت حسنهای داری. و چون هفت دورپیرامون خانه خدا طواف 
زبارت کردی و دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم خواندی. فرشتهای کریم و 
بزرگوار بر دوش تو می زند و می گوید: تمامی گناهان 


ص: 14 


گذشته ات بخشوده شدند. از هم اکنون تا صد و بیست روز آینده, اعمالت 


را از سرگیر.(1) 
4 . ثواب ب الأعمال: امام باقر علیه السلام فرمود: اگر یک بار به حج روم» 
نزد من دوست داشتنیتر از آن است که برده ای را آزاد کنم, ... تا به 


دهبرده رسید و مانند آن و مانند آن . . تا به هفتاد پرده رسید.و اگر مخارج 
ی و ی وا برطرف سازم و 
برهنگی آنان را تتوشانم و آبزوی آنان را حفظ کنم, نزد من بسیار دوست 
ذاشتنی کر از آن. اسنت که بهیی مر و ححی ذیگر و خخی:دیکر روم و تاده 
حج شمرد و ... تا به هفتاد حح رسید.(2) 


5 تفسیر علي بن ابراهیم: لمام صادق علیه السلام در باره این آیه «مَنْ 
کان فی هذه اف قهَوَ فی الاخته اش 5 آصَل سبیلا»(3), (هر که در این 
[دنیا ] کور [دل ] باشد در آخرت [هم ] کور [دل ] ۵ اضر انز خواهد بود )این 
آیه در مورد کسی نازل شد که حح را آنقدر به تاخیر انداخت ۶ انکه در 
گذشت و 2 نگزارد, در نلیجه نسبت به فریضهای از واجبات خداوند کور 
گردید. (4) 


6. تفسیر علی بن ابراهیم گوید: از امام صادق علیه السلام در باره کسی 
که توانگر باشد, اما به سفر جح نرفته باشد سوال شد.حضرت فر مود: او 

1 ز کسانی است که خداوند درباره آنان می فرماید: و نحشره بوم القیامه 

أعمی»(5), [و 

روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم.) آن شخص پرسید: سبحان 

الله ! نابینا؟ امام فرمودند: اری, خداوند وی را سبت به راه حق کور کرده 

است.(6) 


ص: 15 


1-. امالی الصدوق: 549 


2 اتب الاقمال: 127 
3- . اسراء/ 72 
5- . طه / 124 


ی ار ۰ 
نینداختی تا صدقه دهم و از نیکوکاران باشم؟ ! یعنی به سفر حح روم.(2) 


9 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدر خود نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای حجگزار و عمرهگزار یکی از 
اين سه ویژگی است. یا به وی گفته می شود: آنچه گذشته و باقی مانده - 
یعنی اعمال گذشته و در پیش رویت - بر تو بخشیده شده است. یا آن که 
به وی گفته می شود: هر آنچه از گناه در گذشته انجام داده ای بر تو 
بخشوده شده است. پس اعمالت را دوباره از سر گیر. و يا آنکه به وی 
گفته می شود: از خانواده و فرزندانت حفاظت شده است و این بهترین آن 


ویژگیهاست.(3) 


0 الخصال: در موعظه پیامبرصلی الله علیه و آله به ابوذر آمده است: و 
ح گزاردن از بزرگترین امور است.(4) 


1. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس دو بار به حح رود 
همواره در راه مستقیم و تتگف است تا این که جان دهد.(5) 


2. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: حج گزار وعمره گزار دو 
میهمان ویژه خداوند متعالند؛ پس تا زمانی که از سفر حج به سوی خانواده 
خویش باز گردد. همواره میهمان خداوند است. و دیگری شخصی است که 
مشغول نماز است و همواره 


ص: 16 


1- . ذاریات / 50 
ی 
که قرت لاد 17 

4 . الخصال 2: 300-303 

5-. الخصال 1: 39 


در پناه خداوند است تا نمازش به پایان رسد. دیگری مردی است که به 
خاطر رضایت خداوند و در راه خدا| برادر مومنش را دیدار می کند که در 
این صورت, خدا| را در تواب عاجل و خزائن رحجمتشش زیارت کرده است.(1) 


3. الخصال: امام باقر علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: حاجیان سه گونه اند و بیشترین بهره از آن کسی 
است که گناهان خذته و آینده اش بخشوده شود و خداوند وی را ۳ عذاب 
قبر در امان نگاه دارد. پس از او شخصی است که گناهان گذشته اش 
آمرزیده شود و باید در باقی مانده عمرش, عملش را از سر گیرد. پس از 
آن کسی. است که تما خانواوه ه‌ماایش حفظ ی شور و12۱ 


مولف :در باب دعائم اسلام و باب جوامع مکارم و نماز و باب فضیلت زکات 
و ابواب موعظهها و غیر آن, موضوع حج و تشویق بدان بیان گردید. 


تال ول ام خی ات علض لد ایا علی ند لاه 
فا اس ای ات و مر دار نو شتان فر ی 
ورزند: بسیار قتل کننده؛ ی وت 
خمو زا کند: کسی که چهت بریا کردن فتته و آشوب تلاش کند و کسی که 
ان مر ار و ی اس 


الخضان, ارمانهد اسر آلمشن. علبه. لام فرمنه خر خیاد هر 
انسان ضعیف و ناتوان است.(4) 


16 


و فرمود:یک درهم خرج کردن در حج. معادل هزار درهم است.(2) 
ص: 17 


1- . الخصال 1: 83 
2 . الخصال 1: 96 
3- . الخصال 2: 217 
4- . الخصال 2:412 


5- . الخصال2: 421 


17 و فر مود: حج گزار و عمره گزار, هر دو میهمان خداوندند و بر خداوند 
سبحان است که میهمان خویش را گرامی بدارد و با بخشش خود وی را 
پاداش دهد.(1) 


. المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: بار سفر حح حانج 
۳ پس زمانی که او که وارد مسجد 
ااجرام کرک اویددی ره بر او می کار که قوف و تب ریوفعی 
او را حفظ کنند. در شامگاه عرفه بر شانه او می زنند و می گویند: فلانی ! 
در آنچه گذشته است. یعنی اعمال گذشته ات. کفایت شدی.مراقب اعمال 
ای 


19 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بنده مومن همین که شروع 
به تهیه وسایل سفرش کند, هیچ گامی را بر نمی دارد و نمی گذارد مگر 
این که خداوند متعال برای وی حسنه ای می نویسد. اگر سوار بر مرکبش 
شود, مرکب وی گامی را بر نمی دارد و فرو نمی گذارد مگر اين که باری 
تعالی برای وی حسنه ای می نویسد و همچنین در صورتی که حج را در ماه 
ذی حجه, محرم و صفربه جا اورد. خداوند برای وی پاداشهای بسیاری در 
نظر می گیرد, و تا زمانی که که گناه کبیره ای مرتکب نشود, باری تعالی 
از بدیهای او چشم پوشی می کند.(3) 


0. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر برای هر یک از شما به 
اندازه کوه ابو قبیس طلا باشد و ان را در راه خدا انفاق کند, پاداش ان 
برابر با سفر حج نخواهد بود؛ و هر درهمی که حج گزار در حج خرج کند. 
معادل با هزاران هزار درهم انفاق در راه خدا خواهد بود.(4) 

1 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که فرد مسلمان به 
سوی جح روانه شود خداوند متعال از او و خانواده اش مراقبت خواهد 
کرد, تا به مکانی 


ص: 19 


1- . الخصال 2: 430 
3 . المحاسن:63 
4- . المحاسن: 604 


پرسد که باید در آن جا محرم شود. پس از آن خداوند دو فرشته بر او می 
گمارد که اعمال او را ثبت کنند و بر شانه او زده و بگویند: اعمال گذشته 


اه اوه هه ۱ 


2. المحاسن: مردی نزد امام موسی بن جعفرعلیه السلام آمد. امام 
خطاب به وی فرمود: آیا حج گزاردی؟ آن شخص گفت: آری. امام فرمود: 
آیا مین داتی: به. خج رفتن چه ثوابی دارد؟ آن شخص گفت: خیر. امام 
فرمود: را 
جا آورد, خداوند برای وی هفتاد هزار حسنه می نویسد و هفتاد گناه او را 
می آمرزد و هفتاد هزار نیاز وی را شفاعت می کند و برای وی پاداشی به 
میزان ازاد کردن هفتاد برده, هر کدام به ارزش ده هزار درهم می نویسد. 
(2) 


23 المحاسن: امام صادق علیه السلام میفرمود: مردم در منی گرد هم 
آیند, ندا دهنده ای فریاد بر می آورد: ای 0 ِِ 
کشی. آمذقانن. بفین. منداشتید که نداد صاهاتی: که پسر‌شانها ده آمر رده 
خواهید شد. خدای متعال می فرماید: بنده ای را که به وی روزی فراوانی 
۵ ال هن مر ای ۲ 


24 المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: اگر شأن کسی اقتضا کند 
ی ای 
به فرشتگانی که بر کوه ها هستند, می گویند: امسال صدای فلانی را 
نشنیدیم. آنها میگویند: به دنبال او بگردید. فرشتگان به دنبال آن شخص می 
گردند اما وی را نمی یابند. آنگاه می گویند: خدایا! اگر مانع او از حح 
کز آردن: قرزض, و بندهی است.,ان, را آذا کن و اکر بیماری است شفا ده و 
اگر تنگدستی است. او راغنی و توانگر ساز و اگر حبس است. نجاتش 


ص: 19 
1- . المحاسن: 604 


2-. المحاسن: 604 
3 الفحاسن :71 


بده و اگر کاری است, کارش را انجام بده. این در حالی است که مردم 
برای خود دعا می کنند؛ ولی ان فرشتگان برای جاماندگان از حج دعا می 
کنند.(1) 


5 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که قصد حح کند و 
محروم شده است.(2) 


26 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس مرکبی برای سفر 
فراهم کند, همچون کسی است که اسب خود را در راه خدا اماده جنگ 
کرده باشد.(3) 


7. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود:حج گزار تا زمانی که خود را 
به گناهی الوده نکرده باشد, نورانیت جح همراه اوست. 


28 فضائل: حدیره ود به امام صادق علیه السلام گفتم: جانم به فدایت. 
حج بهتر است يا صدقه؟ امام فرمود: این مسألهای است که در آن دو 
نله وجود دارد. امام پرسیدند: میزان مال چقدر است؟ آیا تا حدی است 
که صاحبش را به حج برساند؟ آن شخص گفت: نه. امام فرمودند: اگر مال 
تا اندازه ای باشد که صاحبش را به جع برساند, پس صد قه برابر با جح 
نخواهد بود, بلکه جح بهتر از صدقه است. اما در صورتی که مال کم باشد, 
صدقه بهتر است. گفتم: جهاد چطور؟ فرمودند: جهاد برترین اعمال پس از 
به جا آفردن فراّض در هنگام جهاد است و جهاد جز به همراه امام نیست. 

تم: زیارت چه؟ فرمود: زیارت پیامبر و زیارت اوصیا و زیارت حمزه و 
زیارت امام حسین علیه السلام در عراق. از امام پر سیدم. : پاداش کسی که 
به زیارت امام حسین علیه السلام رود چیست؟ امام فرمود: در رحمت 
پروردگار خویش فرو می رود و سبب جلب رضایت و خشنودی را فراهم 
می اورد و بدی از وی دقع می گردد و رزق و روزی بر او فراوان می شود 
و فرشتگان وی را بدرقه می کنند و 


ص: 20 
1- . المحاسن: 71 


2 هخاش 71 


لباسی ات نف بقکن می کند کهربه واسظه ار نگاهبانان او را می شناسند, 
از کنار هرعسی: از تکاهیانان غیهر تمی. کند یر این فا را فتخو‌اند. 


209 المحاسن: حسین بن خالد نقل کرده است که به امام موسی بن جعفر 
علیه السلام نامه نوشتم: چطور حج گزار از زمانی که موهای سرش را 
میتراشد, برایش کناه چهار ماه نوشته نمی شود؟ امام فرمود: خداوند 
متعال حرم خود رابرای مشرکین به مدت چهار ماه مباح کرده است. از این 
روست که می فرماید: پس ای مشرکان ! چهار ماه دیگر با امنیت کامل در 
زمین بگردید.(1) 


0. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: مسافرت کنید تا تندرست بمانید و جهاد کنید تا صاحب غنیمت 
شوید و حج بگزارید تا بی نیاز گردید.(3) 


5 فقه الرضا علیه السلام: بدان که حح فریضه ای از فراّض خداوند عز 
و جل است که برای کسی که بتواند به سوی او راه یابد, لازم و واجب 


است و در طول عمر تنها یک بار واجب است و بر حج گزار وعده دستیابی 
به بهشت و بخشش ز ز گناه داده است. ترک کننده حح, کافر نامیده شده و 


وعده انش داده شده است. از انش جهنم به خدا| پناه می بریم.(4) 


ص: 21 


1- . توبه / 3060 

2 . المحاسن: 335 

3- . المحاسن : 345 

4 . فقه الرضا علیه السلام : 26 


2 روایت شده است: زمانی که حاجیان مناسک خود را انجام دادند, ندا 
دهندهای ندامی دهد: گناهان کته شما امرزیده شده است, پس اعمال 
خود را از سر گیرید.(1) 


دد. امام موسی بن جعفر علیهما السلام فر مود: به درستی که هیچ فردی 
از موافق پا مخالف در عرفات وقوف نمی کند, فکو ان: کة: کناهان او 
آمرزیده شود. فردی به امام گفت: شاری (که یک دسته از خوارج نهروان 
هستند) و ناصبی هم وقوف به. خا .هیا ورند: حضرت فرمود: گناهان همه 
آفروبدن میشود. خقن: آکر کننت از اینها به وضع گذشتهاش برنگردد, از گناه 
سابفش صرفنظر می شود. ولی همه آنها هنوز از عرفات بیرون نرفته, به 
کارهای سابق خود برمیگردند.(2) 


4. روایت شده: حج پذیرفته شده, از دنیا و هر آن چه در آن است بهتر 
است.(3) 


د3. تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: چرا بر حح 
۳ گناه به مدت چهار ماه نوشته نمی شود! فر مود: خداوند سبحان 
مشرکان را امر کرده و فر مود: : «فسیخوا فی الارْض ربق أشْهُر»(4) (یس 


ای مشرکان, چهار ماه دیگر در زمین بگردید.) و میهمانان خود را از آن باز 


نداشت.(ظ) 


6 مسر اش ای سضی کاطات نع گنوی امه ک ار تاه 
صادق علیه السلام شنیدم که از حج یاد می کرد و می فرمود: پیامبر خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: حج یکی از دو جهاد است. حج, جهاد ضعیفان 
است و ضعیفان ما هستیم. آگاه باشید که هیچ چیزی جز نماز, برتر از حج 
پیست.. در حح - این جا - نماز هست ؛ ولی 
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در نماز شما, حج نیست. حج را وا نگذار, در حالی که توان انجام دادن آن 
را داری. آیا نمی بینی که موهایت در آن ژولیده می گردد و پوست بدنت 
چرکین می شود و نگاه به زنان در آن ممنوع شمرده شده است؟ ما که در 
ایتجا و تزدیی هشتتم ۵ هموازم. آب تر ذاریم رسدن بد حعر چر انصان.حز با 
مشقت و سختی امکان پذیر نیست؛ پس شما که در شهرهای دور دست 
هستید؛ وضعتان چگونه است؟ نه شاه و نه رعیت, نمی توانند به حج 
برسند, مگر با رنج و مشقت و دگرگونی در غذا و آب و نیز باد یا آفتاب که 
او را یارای جلوگیری از آن نیست و این همان سخن خداوند است که می 
فرماید: «و تکمل اْقالَکة ال لد ام تکووا بالغیه الا بشقٌ لافس ان ربَکَم 
لروّف رجیم»(1) (بارهای 


قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است. )(2) 


37 تفسیر العیاشی: اسحاق بن عمار نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: جح ۳۱۳۹ هرگز گرفتار املاق نمی کرخن: خطاب به امام 
گفتم: منظور از املاق چیست! امام فرمود: ی . سپس فرمود: «و لا 
توا لادم من اقلا تخن ترَرَفْهمْ و [ّاکم»(3) (به 


خاطر خحدشستتی فقو زندان ود وا شید ماییم که‌نه‌انها و ها زور گر می 


39. تفسیر العیاشی: ابو بصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره [۳ «و من کان فی هذه آع: قهَوَ فی الاخرزه اف 5 اس" 
سییلا»(3), , (هر که در اين [دنیا] کور [دل] باشد در آخرت [هم ] کور [دل ] و 
2 
که حج واجب خود را با امروز و فردا 
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کردن به تأخیر می اندازد و با خود می گوید: امسال به حج می روم و سال 
دیگر می گوید امسال می روم تا این که مرش فرا می رسد.(1) 


39 تفسیر العیاشی: این حدیت را از امام موسی بن جعفر علیه السلام 
نیز نقل کردهاند.(2) 


پرسید که صد هزار (ثروت) داشت اما حج را آنقدر به تاخیر انداخت تا این 
که مرگش فرارسید و حح واجب را نگزارد. امام در پاسخ فرمود: ای ابو 
بصیر! آیا سخن خدای تعالی را نشنید‌های که میفرماید: «و مَنْ کانّ فی 
هذو آغمی قَهُو فی الاختو آغمی و أصَلٌ سبیلا»(3) 


[هر که در اين [دنیا] کور [دل] باشد در آخرت [هم] کور [دل] و گمراهتر 
خواهد بود. 4 یعنی از دیدن یکی از واجبات و فراتّض خداوند کور خواهد 
بود.(4) 


1. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام نقل کرده است که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: حج و عمره, فقر و گناهان را از بین می 
برند. آن گونه که دم اهنگری زنگار اهن را از بین می برد.(5) 


2. تفسیر العیاشی: و از ایشان نقل کردهاند: مردی از بنی ثقیف و مردی 
از انصار نزد پیامبر امدند. مرد ثقفی عرض کرد: ای رسول خدا, حاجتی 
دارم. رسول خدا| فرمودند: برادر انصاری ات پیش از تو خواهان پاسخ به 
حاجتش است. سبسن. هرد ثغفی گفت؛ ان پیامبر خدا | من آماده: سفرم و 
عجله دارم. آن مردی که از انصار بود گفت: من اجازه دادم. پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمودند: اگر می خواهی سوالت را بپرس و در غیر این 
ضورت: من آغاز کنم. مرد ثقفی گفت: شما بگویید. پیامبر 
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ک فقه الرضا علبه السلام 2 الفقیه 2 194 الکافی 4 دوم با قدره 
اختلاف 


فرمود: نزد من آمده ای تا درباره نماز و رکوع و سجود و وضو سوال کنی. 
آن شخص ز نقفی گفت: قسم به خدایی که تو را به حق به پیامبری مبعوث 
کرده است. بله همین طور است. پیامبر فرمود: به کمال وضویت را بگیر, 
و زانوهایت را با دستانت بگیر [رکوع کن ] و پیشانی ات را به خاک بمال و 
نماز وداع کننده را بخوان. 


سیس شخص انصاری گفت: ای رسول خدا, حاجت من ٩!‏ پیامبر در پاسخ 
ی اگر مي خواهي خود نیازت را باز؟ ود کین این صوزت مق تن 
خدا, ون شیر فرع ۱ اور و 
و ی 
عق به پبآمیزی میعوت کودهر بله همین ظوز است: ۳ ۳ 
هیچ گامی را بر نمی دارد مگر اين که خداوند برایت حسنه ای می نویسد و 
هیچ گامی را فرو نمی گزارد مگر اين که از 


گناهان تو آمرزیده می شود و طواف کعبه و سعی میان صفا و مروه تو را 
پاک می کند. همچنان که مادرت تو را زاییده است و اگر رمی جمرات 
کت همین امر برایت در روز قیامت به منزله توشه ای است. تراشیدن 
هر مویی از سرت همچون نوری برایت در روز قیامت خواهد بود و روز 
عرفه خداوند به خاطر اعمال تو بر فرشتگان می بالد و فخر می فروشد, 

پس اگر در روز عرفه به اندازه ریگ های کف دریا و قطره های باران 
1 و تمام روزهای دنیا گناه داشته باشی, خداوند متعال تمامی 
گناهانت را خواهرٍ بخشید, همچنان که فرموده است: بی تردید هیچ بندهای 
نیست که وضو بگیرد و حجر الأسود را لمس کند و سپس دو رکعت نماز 
نزد مقام ابراهیم به جا آورد و آنگاه باز گردد و دستانش را و 
دهد و خداوند را حمد وسپاس گوید و از خداوند چیزی اد مگر اين که 
خداوند آن را به وی می بخشد.(1) 
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3 مجالس: امام صادق علیه السلام میفرمود: بر شما باد زبارت این 
خانه, پس به آن عادت کنید, چرا که با عادت کردن شما به حج, گرفتاریهای 
دنیا و هراس های روز قیامت از شمادفع می گردند.(1) 


4 مجالس: ابو کهمس نقل کرده است که خطاب به امام صادق علیه 
السلام گفتم: کدام اعمال پس از معرفت؛ از همه برتر است؟ امام در 
پاسخ فرمود: هیچ چیزی پس از شناخت و معرفت, برابر با نماز نیست؛ و 
پس از معرفت و نماز, هیچ چیز برابر با زکات نیست؛ : و پس از زکات, 
چیزی برابر با روزه نیست؛ و پس از روزه, چیزی برابر با حج نیست. آغاز 
همه اينها معرفت ما و پایان آنها نیز معرفت ماست و هیچ چبز نش از آن؛ 
همچون بخشیدن دینار و درهم, برادری و همدردی را زیاد نمی کند, چرا که 
این دو همچون سنگی صاف و هموارند که به وسیله اين دو, خداوند بندگان 
خود را با همین مواردی که برایت برشمردم می آزماید و من هیچ عملی را 
همچون پیوسته به حج رفتن ندیدم که بتواند به سرعت بی نیاز سازد و فقر 
را بزاید. همچنین نماز واجب نزد خداوند, برابر با هزار حج و عمره نیکو و 
پذیرفته شده است., و حح نزد خداوند سبحان, برتر از خانه ای مملو از 
طلاست, نه ! بلکه برتر از کسی است که یک دنیا طلا و نقره داشته باشد 
که آن را در راه خداوند عز و جل انفاق کند... تا آخر روایت.(2) 

5. به خط شهید - رحمه الله - نقل شده است که امام صادق علیه السلام 
فرمود: مبادا یکی از شما بخواهد برادرش را از سفر حج باز دارد. چرا که 


علاوه بر توشه بدی که در آخرت برای خود ذخیره خواهد کرد, در دنیایش 
نیز دچار فتنه و گرفتاری خواهد شد. 


6 و امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که یک درهم در راه حح انفاق 
کند, بهتر از صد هزار درهمی است که در راه حق انفاق می ک 
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7 همچنین روایت شده است که یک درهمی که در راه حح انفاق شود, 
برتر از دو هزار هزار درهمی است که به غیر از راه حح در راه خدا انفاق 
شود؛ و شخص حح گزار تا زمانی که در گناهی فرو نرفته است. همواره بر 
وی نورانیت حج است و هدیه حح از نفقه حج است. 


8 و روایت شده است که شخص حح گزار از زمانی که از منزل خویش 
خارج می شود تا زمانی که باز گردد. به منزله طواف کننده در کعبه خواهد 
بود. 

9 ,سول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: هر انسانی در ازای نعمت 
داده شده مسوول است فکر آن چه که در راه غزوه پا ححج باشد. 

0 دعوات راوندی: کعب نقل کرده است که خداوند سبحان از میان 
ماهها؛ ماه رمضان را بر گزید, چرا که ماه رمضان انچه را که میان ان 
رمضان و رمضان قبلی بوده میپوشاند. 2 نیز مثل ان است ؛پس بنده جان 
می سپارد در حالی که میان دو حسنه است: یکی حسنهای که انتظار ان را 
میکشد و دیگری حسنهای که ان را انجام دادهاست. هیچ یک از روزها نزد 
خداوند سبحان برتر و محبوبتر از ده روز ذی حجه نیست و هیچ شبی بهتر 
از شبهای ان نیست. 


1 امام باقر علیه السلام فر مود: سه چیز است که در آخرت همراه با 
تواب خود خواهد بود؛ حح که فقر را از بین می برد, صدقه که بلا و مصیبت 
را دفع می کند و نیکی که عمر را افزایش می دهد. 


اه ای اه ام ری امس اسان سس 
و ناتوان است.(1) 


3 امام علی علیه السلام فرمود: خداوند حج خانه خویش را بر شما 
واجب نموده است. خانه ای که آن را قبله ای برای مردم قرار داده است؛ 
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1- . نهج البلاغه شرح محمد بن عبده 1: 21 


ورود چهار پایان در آن داخل می شوند, و مانند روی اوردن کبوتران, به 
سمت ان شتاب می ورزند. باری تعالی کعبه را نشانه تواضع و فروتنی 
بندگان در برابر عظمت خود و نشانه پذیرش آنان به شکوه و عزت خود 
قرار داده ۳ و ازمیان بندگان خود شنوایانی را برگزیده که دعوتش را 
اجابت کرده و سخنش را باور داشته و در جایگاه پیام آوران و انبیای او 
ایستاده و خود را به سان فرشتگان طواف کننده گرداگرد عرش او 
کردهاند, در تجارتخانه عبادت خداوند. سودهای بسیاری کسب می کنند و 
به سرعت به سوی میعادگاه بخشش و آمرزش وی می 99 خدای 
سبحان, آن را برای اسلام پرچمی و برای پناه آهرند حان: حرمی امن قرار 

داد. حح آن را فریضه قرار داد و حق آن را واجب کرد و ورود,بم آن رابر 
شما واجب ساخت؛ چنان که می فرماید: «و له قلی الاس جف ات من 
استطاع یه سبیلا مَنْ کر ان اللة عنینٌ عّن العالمین»(1) 


سوی ان راه يابد. و هر که کفر بورزد یقینا خداوند از جهانیان بی نیاز 
است. ) (2) 


4 امام لو علیه السلام در وصیت ِ هنگام وفات فر مود: خدا| را خدا| 
را درباره خانه پروردگارتان ؛ تا زمانی که زنده اید آن را خالی مکنید. چرا 
که اگر حج خانه خدا ترک گردد. هرگز مهلت داده نخواهید شد.(3) 


5د. عده الداعی: امام باقر علیه السلام فر مود: حج گزار و عمره گزار دو 
میهمان ویژه خداوند هستند, اگر از خداوند درخواست کنند نف آرن ده قی 
بخشد و اگر او را بخوانند درخواستشان را پاسخ ۱ را 
شفاعت کنند, شفاعت آن دو را قبول می کند و اگر سکوت کنند و چیزی از 
خداوند نخواهند, باری تعالی در 
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2-. نهج البلاغه 3: 184 

3- . نهج البلاغه 3: 86 این جزئی از وصیت امیر مومنان به دو فرزندش 
حسن و حسین است, زمانی که ابن ملجم ملعون بر وی ضربت زد. 


درهم پاداش نصیبشان می گردد.(1) 


6 عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام از پدران خود و ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردهاند که فرمود: بهترین اعمال در 
نزد خداوند عز و جل, ایمانی است که در آن هیچ شکی نباشد و جنگی 
است که در آن خیانت و اختلاس نباشد وحجی است که مقبول در گاه الهی 
باشد.(2) 


7 امالی الطوسی: امیر المومنین علیه السلام فرمود: برترین چیزی که 
توسل کنندگان بدان متمسک می شوند., ایمان به خداست... تا جایی که 
فرمود: حجّ بیت الله الحرام از بین برنده قرض و نابود کننده گناه است.(3) 


ققآف نا آشتاه سانش 


8 ممالی الطوسی: ابو هریره نقل کرده است که پیامبر خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: در روز عرفه, خداوند سبحان گناهان حج گزار بی ریا را 
می. آمززد. و در شب مزدلفه, کناهان تاخران. مخلص را هی بخشاید و در 
روز منی. شتربانان را می بخشد و خداوند در کنار جمره عقبه هر 
درخواستی را پاسخ مثبت میدهد. پس هیچ یک از گویندگان لالهالاالله در 
آنجا حاضر نمیشوند مگر آنکه گناهشان آمززیده می شود.(٩)‏ 


9. امالی الطوسی: امام صادق علیه السلام از پدران خویش نقل کرده 
است که امیر المّمنین علیه السلام فرمود: هرگز حج خانه پروردگارتان را 
ترک مکنید و مبادا تا مدت زمانی که شما زنده هستید از وجود شما خالی 
بات خر ک ها اک حم 
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خانه خدا را ترک گویید, مهلت داده نخواهید شد, و کمترین چیزی که رونده 
تنل خود باز میگرداند آن است که گناهان گذشتهاش آهزر نوح 
شود. (1) 


0 علل الشرائع, عیون آخبار الرضا: اين خالد نقل کرده است که به امام 
موسی بن جعفرعلیه السلام گفتم: چرا برای حج گزار به مدت چهار ماه 
گناه نوشته نمی شود؟ امام فرمود: زیرا| خداوند سبحان به مدت چهار ماه 
حرم خود را برای مشرکان مباح کرده است, همان جاأ که می فرماید: 
«فسیخوا فی الاْض بَعَة آشهر» [پس ای مشرکان ! چهار ماه دیگر در 
خ ‏ ان ار ای ی ها ففضان خم داز زاجه صدت 
چهار ماه بخشوده است.(2) 


1. معانی الأخبار: امام باقر علیه السلام در باره آیه: «ففروا الی الله انی 


لکم منه نذیر مبین». [یس به سوی خدا بگريیزید که من از طرف او شما 
را بیم دهندهای اشکارم. + فرمود: حح خانه خدا کنید.(3) 


2. معانی الأخبار: کلیب بن معاویه نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: پیروان نو می گویند: خانواده و۵ گزار و مال او در ضمانت 
خداوندند و خداوند در غیاب حج گزار به عنوان جانشین وی در خانواده اش 
می باشد. اما من گاهی می بینم که حج گزار زمانی که به سفر حج می 
رود خانواده اش دچار حادثه و مشکل می شوند. امام فرمود: خداوند تنها 
جانشین وی در خانواده اش نسبت به کارهایی که حج گزار انجام می دهد 
است, نه درحوادثی که اگر وی خود حاضر می بود قزر نز تفه توانست مانع 
آنها شود.(4) 


ص: لاد 


1-. امالی الطوسی 2: 136 

2-. عیون الاخبار2: 83 

3- . معانی الأخبار: 122, الذاریات / 50 
4 . معانی الأخبار: 407 


3 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که سه بار حج بگزارد, 
هر گز دچار فقر و تنگدستی نخواهد شد. (1) 


سپس به حح رود يا نرود, به منزله کسی است که به سفر حح عادت کرده 
است.(2) 


رخ صدوق 2 آدام الله تاییده+ کفته» سند آن دار اضطظراب. است و .هن آن 


۳ چرا که در نسخه من این گونه درج شده و حدیث. صحیح 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردم حج کعبه را 
واگذارند, وظیفه امام است که انان را چه بخواهند و چه نخواهند, به جح 
وادار کند, زیرا که کعبه برای حح قرار داده شده است.(3) 


ال ان ضید الخمن ف انب ففدالله وه آمام صانق فاد 
السلام گفتم: برخی از قصه پردازان میگویند: اگر شخصی حج واجبش را 
اتعام دهده نس از ان ای سم سین دنه دهد محصاه رعم کند 
برای او بهتر است. امام علیه السلام فر مود: دروغ می گویند چرا که اک 
مردم این چنین میکردند, کعبه ترک می شد. خداوند سبحان کعبه را وسیله 
بیا داشتن مصالح مردم قرار داده است.(4) 


7. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: پدرم میفرمود: حح برتر 
از نماز و روزه است. نماز گزار تنها مدت زمان کمی از خانواده خوبش 
جداست و فرد روزه دار تنها در مدت روشنایی روژ. : اما حج گزار جسم 
خویش را به رنج و سختی می افکند و خود را دل تنگ ساخته و مالش را 
انفاق می کند و مدت زمان طولانی از خانواده اش دور می گردد و در این 
مدت به یافتن مال و تجارت امیدی ندارد. پدرم می فرمود: چه کسی برتر 
از آن است که همراه با خانواده خویش به حج می آید در 


ص: 31 
1- . الخصال 1 : 74 


2 . الخصال: 396 
3- . الخصال: 452 


4-. علل الشرایئع: 452 


حالی که مردم در سمت چپ و راست عرفات ایستادهاند؛ آنان را از فح - 
گردنه و گذرگاه - عبور میدهد و به همراهی آنان از خدای خویش 
درخواست کمک و مسئلت می کند.(1) 


8 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام از حج یاد می کرد و می فرمود: 
پیامبر خدا صلی الله علیه و اله فرمود: حج یکی از دو جهاد است. حج» جهاد 
ضعیفان است و ضعیفان ماییم. بدانید که هیچ چیز جز نماز در حج, برتر از 
72 لیست. زیرا| اینجا (در حج) نماز هست ؛ ولی در نماز, حج نیست. حح را 
ترک نکن, در حالی که توان انجام دادن آن را داری. آیا نمی بینی که 
موهایت در آن ژولیده می گردد و پوست بدنت چرکین می شود و نگاه به 
زنان در آن ممنوع شمرده شده است؟ ما که در اینجاییم و نزدیک هستیم و 
پذیر نیست؛ پس شما که در شهرهای دور دست هستید, چه میکنید؟ نه 
پادشاه و نه رعیت جز با رنج و زحمت, نمی توانند به حج برسند. غذا و اب 
یا باد و آفتاب تغییر می کند و کسی را یارای جلوگیری از آنِ نیست و این 
همان سخن خداوند. ایست که می ,فرماید: «چ تخل آتقالکم الی بلد لم 
تکوئوا بالفیه الا یشق الائفُس ال ربَکم لروّفَ زجیم»(2) (بارهای 


شما را به شهری می برند که جز با مشقت بدنها بدان نمی توانید برسید, 
قطعا پروردگار شما رئوف و مهربان است. )(3) 


9 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر مردم حج خانه خدا 
و رها کنتد, غداب بو انان:تازل خواهد شد ي هر کر فلت داده عکمی شوید: 
(4) 


0. تواب الأعمال: امام صادق و امام باقر علیهما السلام نقل کردهاند که 
در وصیت امام علی علیه السلام آمده است: حج خانه پروردگار خویش را 
رها نکنید که 


ص: 322 


1-. علل الشرائع: 456 
2 . نحل 7 

3-. علل الشرائع: 457 
4 .علل الشرائع: 457 


هلاک می شوید. همچنین فرموده است: کسی که به خاطر یکی از : ِِ 
دنیای خود حح را ترک کند. هرگز حاجتش برآورده نخواهد شد مگر این که 
به کسانی که سرهایشان تراشیده شده است بنحر و ۱ 


د الفخاسن: ماتداین کت سا از آفام صادق قلیه این کروه 
است.(2) 


72. تواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از دنیا برود 
اما حح مات خویش را نگزارده باشد و علت آن حاجتی باز دارنده ِ 
بیماری. که به واسطه آن ثوان حح را تداشته باشد و يا حاکمی ستمگر که 

وی را از و۵ باز داشته باشد, نباشد, چه بهودی از دنیا رود پا نصرانی, 


3. المحاسن: مانند اين حدیث را نقل کرده است.(4) 


4. الخصال: ابن حازم نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره ثواب کسی که چهار بار به سفر حجچ رود پرسیدم. امام در پاسخ 
فرمود: ای منصور ! کسی که چهار بار حج گزارد. فشار قبر هرگز به او نمی 
رسد و اگر از دنیا رود خداوند سبحان تصویر سفر حج وی را به صورتی 
زیب و بهترین وجهی که تاکنون مقابل چشمانش دیده است مجسم میکند., 
به گونه ای که در تاریکی قبرش نماز میخواند تا خداوند وی را از قبرش 
برانگیزد و پاداش تمامی نمازها از آن او خواهد بود و بدان یک تصاز. او ان 
نمازهاء برابر با هزار رکعت از نماز دیگر انسان هاست.(5) 


75. کتاب الفایات: این حدیبت را نقل کرده است.(6) 
ص: 33 


1- . ثواب الأعمال: 212 
2- 2. المحاسن: 99 

3 قواب الاعمال: 212 
4-. المحاسن: 8 

5-. الخصال 1: 146 
6- . کتاب الغایات: 97 


6. الخصال: حضرمی گفته: به امام صادق علیه السلام گفتم: پاداش 
شخصی که پنج بار حج گزارد چیست؟ امام در پاسخ فرمود: کسی که پنج 


7. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که ده بار به سفرحج 
رود, خداوند هرگز وی را بازخواست نخواهد کرد.(2) 


8. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که ده بار حح خوان 
دوزخ را نخواهد دید و دم و بازدم ان را نخواهد شنید.(3) 


9. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که پنجاه بار سفر حح 
بگزارد. خداوند برایش شهری در بهشت عدن بنا خواهد ساخت که صد 
هزار قصر دارد و در هر قصر آن یک حوری از حوریان چشم درشت بهشتی 
و هزار همسر وجود دارد و دوستداران محمد صلی الله علیه و اله را در 
بهشت جای خواهد داد.(4) 


30 ۳ صادق علیه السلام فرمود: هر مرکبي که سه سال 


91 ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: قطعا خداوند عز و جل 
حج گزار و خانواده و خاندان وی را میآمرزد و همچنین گناهان کسی را که 
حج گزار برای او در ماه های ذی حجه, محرم. صفر و ماه ربیع الاول و ده 
روز ربیع الاخر طلب مغفرت کند را خواهد بخشود.(6) 


ص: 34 


1-. الخصال 1: 196 

۰-2 . الخصال 2: 212 

3- . الخصال 2: 93 

4-. الخصال 1: 74 

5- . الخصال 1: 74 

6-. ثواب الأعمال 1: 42 


2 دعائم الاسلام: برای ما روایت کردهاند که از امام علی علیه السلام 
درباره این سخن خدای عز و چل: «و له ی اللّاس حن الِیّت من ارشتصا 2 
الیّه سییلا»(1) (برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ البته بر کسی 
و رت آن راه یابد. + پرسیدند. امام فر مود: این درباره کسی 
است که رفتن به حج را رها کند, در حالی که بر رفتن به آن قادر است.(2) 


3. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: آن چه که بر بندگان 
تنها یک بار در طول عمرشان واجب شده است. سفر حج است. خداوند 
سبحان به علت دوری مکان و سختی جان و اموال, تنها آن را یک بار واجب 
ساخته است. حج بر تمامی مردم واجب است مگر بر کسی که عذری 
داشته باشد.(د) 


4 دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام فرمود: زمانی که آیه: «و لِلْ 
علی التّاس جفْ الِّت...»(4) 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. .۰ نازل شد. مومنان گفتند: 
ای رسول خدا ! آیا در هر سال واجب است؟ رسول خدا ساکت ماند. بار 
دیگر از پیامبر پرسیدند؟ ایشان فرمود: و 


ِ‌ 
۳ 


واخب مف ند من - اين آیه را نازل فرمود: «یا أبَا الذین توا لا 


تست عن ایا أْن کم ۱۳۱ 


تیا ۴ ازرده فی: کند مپر سید. ((6) 


دععاش اهاز اما رخ اوق علیه الساام فراری شخضی وه 
که ی ار ری را ها ی م ها خر اما ار 
پاسخ فرمود: 


ص: 35 


1- . آل عمران / 97 

2 . دعائم الاسلام 1: 288 
3- . دعائم الاسلام 1: 288 
4 . آل عمران / 97 

5-. مائده / 101 


6- . دعائم الاسلام 1: 288 


هیچ عذری برای او نیست. برای وی جایز نیست که حح را به تاخیر اندازد و 
اجه از نا رود, یکی از شرائع - واجبات - اسلام را ترک کرده است(1) 


6. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که از دنیا برود 
اما وم 9 یآ نگزارد 9 آن حاجتی باز دارنده پا بیماری که 
داشته باشد, نباشد, چه بهودی از دنیا رود پا نصرانی, فرقی نمی کند ۳1 


97 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال شد که 
حج نگزارد تا این که از دنیا رفت. امام فرمود: این شخص ازجم همان 
کسانی است که خداوند درباره آنان می فرماید:«و تشر وم ااقناشة 
افیف( گر روز قیامت او را نابینا محشور می کنیم.) به امام گفتند: 
نابینا (؟ امام در پاسخ فرمود: آری ! خداوند وی را نسبت به راه خیر کور 
۱ 


رفتن به خانه خدا را رها کنند. هرگز مهلت داده نخواهند شد.(<) 


99 ردعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره سخن خدای سبحان: 
«و له عَلی التّاس چم البیّتِ من اسشتطاع الیّه سبیلا»ء(6) (برای 


خدا| حح آن خانه بر عهده مردم است ؛ البته بر کسی که بتواند نف وی آن 
با وال و از ات بسا داد پروی 
چیست ؟ امام از شخص سوال کننده پرسید: مردم درباره آن چه می 
السلام درباره ان سوال شد. در پاسخ فرمود: مردم در این صورت هلاک 
شوند. 


ص: 3206 


1-. دعائم الاسلام 1: 288 
2 . دعائم الاسلام 1: 289 
وم طه / 124 

4 . دعائم الاسلام 1: 289 
5- 4. دعائم الاسلام 1: 286 


6-. آل عمران / 97 


اگر برای شخصی جز توشه و مرکبی و برای خانوادهاش غذایی غیر از آن 
نباشد و برود و آنان را ترک کند. هلاک شدهاند. به امام گفته شد: پس 
استطاعت چیست؟ امام فر مود: توانایی جهت سفر و کافی بودن هزینه 
سفر به حج و بودن چیزی که نیاز خانواده را تامين کند و همچنین داشتن 
امنیت. آپا خداوند سبحان زکات را واجب تکرد وه ان را قرار نداد مگر بر 
کسی که دویست درهم داشته باشد؟(1) 


90. دعائم الاسلام: از امام مور صادق علیه السلام درباره سخن خدای 
سبحان: «و له عَلی الّاس حخ الِیتِ من استطاع الیّه سبیلا»(2) (برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است * النته.جن کستی که اند به توق ان 
راه یابد. ؛پرسیدند. امام در پاسخ فرمود: این درباره کسی است که مالی 
دارد که بتواند با آن به حج رود. گفته شد: اگر در راه کسی وسیله ای 
پدیداز شد که با آن به حج رود اما شرم کند چه؟ امام فرهود؛ او از کشاتی 
ات ام ات را و ی وا و 
دمبریده باشد.(3) 


اک دعائم الاسلام : از امام علی. علبه السلام درباره کودکی که هنوز به 
سن بلوغ نرسیده و او را به حج می برند سوّال کردند. امام فرمود: او را 
کفایت نخواهد کرد و زمانی که به سن بلوغ رسد باید به حج برود. همچنین 
زن زمانی که طفل باشد و او را به حح برند, این چنین است.(4) 


2. دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق علیه السلام درباره مردی سوال 
شد که این امر(تشیع) را نمیدانست و حج گزارد. اما خداوند بر او منت 
نهاد و بر اين امر معرفت پیدا کرد. امام فرمود: حج وی کفایت میکند و اگر 
حج کند نزد من محبوبتر 


ص: 327 


1- . دعائم الاسلام 1: 289 
2 . آل عمران / 97 

3- . دعائم الاسلام 1: 289 
4 . دعائم الاسلام 1: 289 


است و اما اگر ناصبی معتقد باشد و حج گزارد. سپس خداوند با معرفت 
[به تشیع ] بر او منت بگذارد, باید که حج گزارد. (1) 


93 دعائم الاسلام : امام علی علیه السلام فرمود: اگر برده آزاد شود باید 
به 2ج رود البته در صوربنی که بتواند به سوی ان راه یابد.(2) 


4 دعائم ۰ امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که برده 2 
گزارد. تا نا زمانی که برده و مملوک باشد کفایت میکند و اگر آزاد شود باید 
حج گزارد و در حالی که برده باشد, حح بر او واجب نیست.(3) 


| 
آزاذ قی کند. آیا تکلیف. از آو ساقط است؟ امام فر مود* خیر. (2) 


6ات الاسلام: اضر صلی اه هو الم فرخودء میقم مردان است 
که زنان خود را به حح برند. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر نفقه از 
مق فان که مد هر و را دادار که که خ تور 
را بیردازد. اما مرد همراه با همسر خویش به حج میرود تا همسرش واجب 
سای ینعی مسا وال که اس ۱ 


7. دعائم الاسلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: زنی که طلاق 
گرفته, در صورتی که بخواهد می تواند در زمان عده خود به ححج رود.(6) 


ص: 39 


1- . دعائم الاسلام 1: 289 
2 . دعائم الاسلام 1: 290 
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لاسام سای اه خاین نله رسمه اک صکصی دار 
تنگدستی باشد و شخصی وی را به حج برد و سپس دستش باز شود, باید 
به حح رود.(1) 


9 دعائم الاسلام: از وکا ای اه تم ایا 
عَلّی التّاس حهْ الَیّت»(2) (برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. )سوال شد که آيا تنها حج بدون 

عمره منظور است؟ ایشان در پاسخ فرمود: خیر. بلکه منظور حج و عمره 
0 چرا که هر‌دو از واجباتند و در ادامه سخن باری تعالی آمده است: 
.5 نم الحَخْ و العَمرح له( (3) (و 


برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید. )و منظور از به پایان رساندن 
حج و عمره, ادای ان دو است.(4) 


0 دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: عمره یکی از 
واات ات عون ده است: بر ای کشی. که اتطاعت:ه توان آن ۱7۰ 
دارد.(ظ) 


1.. توات: الاعمال: آمام: ضادق. غلیه. السلام. فرمود* کسی که تنها بة 
خاطر خدا حح کند و قصد ربا و شهرت طلبی نداشته باشد, خداوند قطعا 
وی را خواهد بخشید.(6 


2. نواب الأعمال: اين حدیث را به سند دیگری نیز نقل کرده است.(7) 


03 ثئواب الاعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: حج دو نوع است: 
حجی برای خدا و حجی برای مردم؛ کسی که تنها به خاطر خدا حج گزارد. 
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6- . ثواب الاعمال: 42 
7-. ثواب الأاعمال: 45 


وی را بهشت قرار خواهد داد و کسی که به خاطر مردم به سفر حح رود 
پاداش وی در روز قیامت بر مردم خواهد بود.(1) 


4 نواب الأعمال: ابن حازم نقل کرده است که خطاب به امام صادق 
علیه السلام گفتم: خداوند با حچ گزاران چه می کند؟ ایشان فرمود: به خدا 


5. تثواب الأعمال: امام موسی کاظم علیه السلام فرمود: حح جهاد 
ضعیفان است و انان پیروان ما هستند. (3) 


06 کیان الاعمال اخام خاوق غله الساام رم آمام کی تاه 
علیه السلام می فرمود: حج و عمره بروید تا نندرست شوید و روزی هایتان 
زیاد گردد و ایمانتان استوار, تا بتوانید مخارج مردم و خانواده تان را تامین 
کنید. (4) 


07اب ااغمال؟ اسخاق بن عمار قلن کرده است. که به آمام ضاوق 
فش اسان ی مق شور ۳ ساختهام که هر ساله خود یا یکی از 
افراد خانواده ام با دارایی من به سفر حج رود. امام از وی پرسید: آیا بر 
عزم خود مصمم هستی؟ وی گفت: اری. امام فرمود: اگر چنین کاری را 
انجام دهی» پس نسبت به فراوانی دارایی خود یقین داشته باش پا تو را 
مژده باد به فراوانی دارایی ات ۳9 


8 نواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: و و الق ٩٩‏ کزان ری ۱ 0 ون بل هو 
خویش کند, هیچ گامی را بر نمیدارد و آن را بر زمین نمیگزارد مگر اين که 


خداوند برای وی ده حسنه می نویسد و ده گناه وی را می بخشاید و ده 
درجه وی را بالا می برد. پس اگر سوار 
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بر مرکپ خویش گردد, مرکیش هیچ گامی را بر نمی دارد و فرو نمی 
گزارد مگر اين که خداوند همان پاداش را برایش می نویسد و وقتی به 
گرد کعبه طواف کند, از گناهانش بیرون می رود و وقتی میان صفا و مروه 
سعی کند,از کناهانش بیرون می رود و وقتی در عرفات بایستد از 
گناهانش بیرون می رود و وقتی در مشعر حرام بایستد. از گناهانش بیرون 
می رود و وقتی رمی جمرات کند, از گناهانش بیرون می رود. رسول جد 
تا چند مورد دیگر برشمرد که در تمامی آنها حج گزار از گناهان خویش 
بیرون می رود. ایشان فرمود: پس چگونه برایت میسر است که به چیزی 
دست یابی که حج گزار بدان دست می یابد؟(1) 


9. نواب الأعمال: ۳ زین العابدین علیه السلام گفت: شما 
جهاد در راه خدا و سختیهایی که داشت را تری کردی و حح خانه خدا 
وآسانی آن را برگزیدی. امام در حالی که تکیه داده بود و به سخن وی 
گوش می داد پس از شنیدن اين سخنان در جای خود راست نشست و 
فرمود: وای بر تو, مگر سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله را در حجه 
الوداع در هنگام غروب آفتاب نشنیدهای که فرمود: ای بلال ! به مردم بگو 
که ساکت باشند و گوش فرا دهند. زمانی که مردم ساکت شدند. رسول 
خدا فرمود: پروردگار شما در چنین روزی بر شما منت نهاده و نیکوکاران 
شما را آمرزیده, و شفاعت نیکوکاران شما را در مورد بدکارانتان قبول 
کرده است. پس کوج کنید در حالی که امرزیدهاید و از نزد خود برای 
بدهکاران. رضایت و خشنودی را ضمانت نمود.(2) 


0 تواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله زمانی که از عرفات بازمیگشت, شخصی اعرابی در ابطح در 
مسیر وی قرار گرفت و خطاب به رسول خدا گفت: ای رسول خدا,؛ , من در 
راه خدا از موطن خویش خارج شده و قصد ححج داشتم, اما برایم مانعی 
پیش امد, درحالی که من مردی مرفه و 
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ثروتمندم. پس دستور فرما که با دارايیام کاری کنم تا بتوانم به پاداش یک 
حج گزار برسم؟ - گفت:- در این هنگام رسول خدا به کوه ابوقبیس نگاهی 
انداخت و فرمود: اگر , به اندازه کوه ابو قبیس لاک سرخ داشته باشی که 


1 نواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: حج گزارانی که از 
سفر حج باز می گردند. سه گونهاند: گروهی از اتش رهایی می یابند, 
گروهی دیگر از گناهانشان پاک می شوند. همچون روزی که مادرشان آن 
ها را به دنیا آورده 5 وف دیگر خانواده و مالش حفظ می گردد. این 
حداقل و کمترین چیزی است که حج گزار با خود از سفر حح باز میگرداند. 
(2) 
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باب سوم : دعا برای طلب حج 


روایات: 


آ سای الاشار بدالله بخ این فضل کیت به. آسام ضادق غله السام 
گفتم: من بسیار مقروضم و توان رفتن به حج را ندارم. مر دعایی بیاموز تا 
دعا کنم. امام صادق فرمود: در پایان هر نماز واجب خود بگو: پروردگارا بر 
محمد و خاندان او درود فرست و قرض دنیا و آخرت مرا ادا کن. 09 
گفتم: دانستم که دین دنیای خویش را چگونه ادا کنم,؛ اما دین رت را 
چگونه ادا کنم ؟ ایشان فر مود: دین آخرت؛ رفتن به سفر حح است 1(۰) 


2 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هزار بار بگوید «ما 
شاء الله», خداوند در همان سال وی را به سفر حج خواهد برد. اگر در 
همان سال سفر به جع را رزق وی قرار ندهد؛ آن را به تاخیر خواهد 
انداخت تا این که سفر حج را روزی وی سازد. (2) 


3 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس هزار بار بگوید: «لا 
حول و لا قوه الا بالله», خداوند سبحان حج را رزق و روزی وی قرار خواهد 
داد. اگر اجل وی نزدیک شده باشد, خداوند انقدر آن را به تاخیر خواهد 
انداخت تا این که سفر به حح را روزی وی سازد.(3) 


با خط شیخ محمد بن علی بن جباعی که خداوند او را رحمت کناد, دعای 
حج روایت شده که ایشان ان را در شب اول ماه مبارک رمضان میخواند, 
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1-. معانی الأخبار: 175 


2 اآشجازیی + 1 
اب اس ۰ 12 


بن قلم کراجکی در کتاب روضه العابدین خویش که آن را برای فرزند 
خویش موسی به رشته تخیر در آوزاده: آورده است : تور د کار | تنها از تو 
درخواست بر آورده شدن حاجتم را دارم برخی درخواستشان را 0 
تا ی اما مها تا مر اد نی انم 


منزهی تو و شریکی نداری, از تو می خواهم از روی فضل و احسان خویش 
تسد ومد ال وق صلوات کرت و دی این ال مایم ز هم نع متوک 

بیت الحرام قرار دهی و حجی نیکو و مقبول و خالص نصیبم گردانی که 
بدان وسیله چشمم را روشن کرده و رتبه و درجه من را بالا بری و این را 
روزی من سازی که چشمانم را بر گناهان ببندم و شرمگاهم را از گناه 
حفظ سازم و از تمامی 0 ۳۹ کردهای دوری کنم, تا 
چیزی رابر طاعت تو و ترس از تو و عمل بدان چه که دوست می داری و 
ترک آن چه کراهت داری و مرا از انجامش نهی کردهای ترجیح ندهم و 
تمامی اینها را در کشایش و راحتی و تندرستی از سوی خویش,قرار ده و 
شکر گزاری در قبال نعمتهایت را قسمت من قرار کن. از تو می خواهم که 
مرگ مرا کشته شدن در راه خودت و زیر پرچم پیامبرت محمد و همراه با 
ولیات صلوات الله علیهما قرار دهی و از تو مسئلت دارم که به واسطه 
من دشمنان خود و آخرین فرستاده ات را نابود سازی و مرا با خوار کردن 
هر کس که خواستی گرامی داری و خوار نکنی, به حق کرامت و بزرگواری 
یکی از اولیایت. خدایا برای من همراه با رسولت راهی قرار ده.انچه خدا 
بخواهد برای من بس است و بر سید و سالار ما حضرت محمد آخرین 
فرستاده ات و اهل بیت مطهرش درود و صلوات فرست. 


ماش فر کات الافان از ایو یر حقل کردم اس کق اما صاون اه 
السلام فرمود: در شبهای ماه رمضان پس از نماز مغعرب دعاأ و2 و بگو: 
پروردکارا ! تنها به وسیله تو و از تو حاجتم را می خواهم... تا این قسمت از 
1 همراه با رسولت در یک راه قرار ده.(1) 
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1- . الاقبال: 258 


باب چهارم : علل حج و اعمال آن و حج پیامبران 


روایات: 


1. امالی الصدوق: ابنابیالعوجاء نزد امام صادق علیه السلام آمد و در کنار 
امام در میان تعدادی از همتایانش نشست. وی به امام گفت: مجالس 
اماشند.ه هر کف که توا دا ماد شالت را رسد را اما رن هن 
که سوالم را مطرح سازم؟ امام فرمود: درباره هر چه می خواهی بپرس و 
سخن بگو, ابی العوجاء گفت: تا کی این خرمن ها را با پاهایتان می کوبید و 
به این سنگ پناه می آورید و اين خانه ای را که از آجر و کلوخ ساخته شده 
می پرستید و همچون شتر رم کرده به گرد این خانه هروله کنان می 
چرخید؟ هر کس در این باره بينديیشد و فکر کند. در می یابد که این کار را 
شخصی بی خرد و بی فکر بنا نهاده است. پس تو سوالم را پاسخ گو, چرا 
که تو رئیس این آیین به شمار می آیی و پدرت پایه و رکن اساسی آن 
محسوب می گردد. امام در پاسخ فرمود: بدون شک کسی که خداوند او را 
گمراه سازد و او را کوردل کند.حق را ناخوشایند دارد و هرگز گوارایش 
نخواهد بود و شیطان ولی و سرپرست وی خواهد شد و او را در معرض 
هلاکت وارد خواهد ساخت و هرگز از آن بیرون نخواهد آورد. اين خانهای 
است که خداوند سبحان به واسطه آن بندگانش را فرمان به عبادت خوبش 
داده تا از این طریق مقدار فرمانبری آنان را در آمدن به نزد خوة بیاز ماید 
و ایشان را به تجلیل و زیارت آن ترغیب فرموده است.خداوند این مکان را 
جایگاهی برای انبیاء و قبلهای برای نمازگزارانش قرار داده است. در واقع 
آن, شعبهای از خشنودی و رضای اوست و راهی است که به غفران و 
آمرزش او منتهی می گردد و بر اوج کمال و کانون شکوه و عظمت وی 
استوار است. خداوند حدود دو هزار سال 


ص: 45 


فیل ای .همهای اسان دمیه حفه الار ان را آفرید و فاسته. ری 
خداوند, همان خدایی است که یدید اورنده ارواح و صورت هاست.(1) 


2 التوحید: همین حدیت را نقل کرده است.(2) 

3. کنز کراجی: همین حدیث را نقل کرده است.(3) 

4 الاحتجاج: همین حدیث را نقل کرده است.(4) 

مولف: این حدیث به طور کامل در کتاب التوحید آمده است.(5) 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
زمانی که خواست 9 آدم را بپذیرد. جبرئیل را به سوی وی 0 
جبرئیل خطاب به آدم گفت: ای. ادم | سلام بر تو که توانشتی بر سختی و 
گرفتاری خود شکیبا باشی و از خطایت توبه کنی. خداوند سبحان مرا نزد 
تو فرستاده تا به تو اعمالی را یاد دهم که خداوند به واسطه آنها میخواهد 
تو را ببخشاید و توبه تو را بپذیرد. سپس جبرئیل دست آدم را گرفت و او 
را به سمت کعبه آورد. در اين هنگام ابری از آسمان فرود آمد و جبرثئیل 
خطاب به آدم گفت: با پایت هر جایی که این ابر بر تو سایه انداخت نشانی 
بگذار, سپس وی را به منی برد و آن را نشانه گذاشت و حرم را نشانه 
گذاشت, پس از آن که مکان کعبه را نشانه گذاشت. سپس وی را به 
عرفات اهست و اه را بر قففاف ایستاند و خطاب به وی گفت: زمانی که 
خورشید غروب کرد. هفت بار به گناهت اعتراف کن, آدم اين کار را هفت 
بار انجام داد و بدین جهت معرّف نامیده شد, چرا که آدم به گناه خود اقرار 
کرد و اين موضوع را برای فرزندان خویش سنت قرار 
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1- . امالی الصدوق: 616 

2 . التوحید: 199 

3- . کنز الفوائد کراجی: 220 
4 . الاحتجاج 2: 74 

5- . التوحید: 199 - 200 


داد که همچون پدر خویش به گناهان خویش اقرار کنند و در پیشگاه خداوند 
سبحان توبه کنند, آن گونه که پدرشان آدم توبه کرد. سپس جبرئیل به آدم 
فرمان خروح از عرفات داد و از کنار کوههای هفت گانه گذشت. پس از آن 
جبرئیل به وی دستور داد که در کنار هر کوه چهار بار تکبیر گوید و آدم چنین 

کاری را انجام داد. بعد از آنکه آدم این کار را به پایان ۱ به 
(جمع)مشعر رسید و یک سوم شب سپری شده بود.ادم نماز مغرب و 
عشاء آخر را در آنجا جمع کرد و بدین سبب آن جا جمع نامیده شد, زیرا که 
در آن جا دو نماز خویش را با هم خواند پس وقت تاریکی بعومه ور از 
شب. یک سوم شب در آن جا بود. سپس جبرئیل به وی دستور داد که در 
سرزمین مشعر دراز بکشند. آدم هم چنین کرد وتا زمان طلوع سییده: دم 
دراز کشید. پس از آن جبرئیل به وی فرمان داد که بر کوه مشعر بالا رود و 
هنگام طلوع سپیده دم هفت بار به گناه خویش اقرار کند و از خداوند 
تاره هفت باز ده اشت آمرزشی نویه کند. آدم آن کار را آن چنان 


که جبرئّیل به وی دستور داده بود انجام داد و بلکه دو اعتراف قرار داد تا به 
صورت سنت در میان فرزندانش باقی بماند. پس هر یک از انها که عرفات 
را درک نکرده اما مشعر را درک کرده, حج خویش را ادا کرده است. سپس 
ادم از سمت مشعر به جانب منی کوج کرد و در نیمه روز به منی رسید. 
جبرئیل به آدم دستور داد که دو رکعت نماز در مسجد منی بخواند و به 
خاما دا قربانی کند تا از او بپذیرد و بداند که خدا توبه او را پذیرفته 
است و قربانی کردن در میان فرزندان او یک سنت شود. اف فرعانین. کر( 
و خداوند آن را پذیرفت و بعد از آن آتشی از آسمان فرو فرستاد و قربانی 
آدم را گرفت. جبرئیل , به او گفت: و 
قربانی تو را قبول کرد. پس در راه خداوند سبحان به خاطر تواضع, موهای 
سرت را بتراش چرا که قربانی تو را پذیرفت: ادم نیز از روی تواضع برای 
خداوند سبحان, موهای سرش را تراشید. پس از ان جبرئیل دست ادم را 
گرفت و به سوي کعبه برد, پس به ناگاه ابلیس در جمره جلو وی نمایان 
شد و خطاب به آدم گفت: ای آدم چه می 


ص: 7 


خواهی؟ جبرئیل گفت: ای آدم, هفت سنگ به سوی وی پرتاب کن و همراه 
با پرتاب هر سنگ تکبیر بگو. آدم همان طور که جبرئیل به وی دستور داد, 
اين چنین کرد و ابلیس رفت. در روز دوم جبرئیل دست آدم را گرفت و او 
را په جمره برد و ابلیس بار دیگر بر سر راه او نمایان شد. جبرئیل خطاب 
به آدم گفت: ای آدم, هفت سنگ به سوی وی پرتاب کن و همراه با پرتاب 
هر فک کر مر او هواره اد که جبرئیل به وی دستور داد, این چنین 
کرد و ابلیس رفت.سپس در جمره سوم بار دیگر شیطان ظاهر شد و به 
چه می خواهی؟ جبرئیل گفت: ای آدم, هفت سنگ به سوی وی 
پرتاب کن و همراه با پرتاب هر سنگ تکبیر بگو. آدم همان طور که جبرئیل 
به وی دستور داد انجام داد و ابلیس رفت. شیطان در روز سوم و چهارم 
نیز این چنین کرد و جبرئیل به وی گفت:تو هرگز پس از این مقامی که به 
دست آوردهای, شیطان را نخواهی دید. پس از آن جبرئیل آدم را به سوی 
کعبه برد و به وی دستور داد که هفت دور به گرد آن طواف کند. آدم این 
کار را اتعام داد هخبزیل به آه کفت» عدای سیعان کاهاتت را بشید .و 
کی 2 بت حلال دانست. (1) 


6 علل الشرائع: از امام صادق با امام باقر علیهما السلام درباره آغاز و 
شروع طواف سوال کردند. فرمود: خداوند سبحان زماني که خواست 1 
را بيافریند. خطاب به فرشتگان فرمود: هنت جاعل فی الوض خلیفه»(2), 
من در زمین جانشینی خواهم گماشت.) دو : از فرشتگان خطاب به 
خذاوند کفتند:<] تجعل فیها من بفسد قیها و تشفک الدماء»(3), (آبا 


در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟ )پس از 
ان حجابها میان ان دو فرشته و خداوند واقع شد درحالی که پیش از ان 
لور خداوند سبحان بر فرشتگان ظاهر و آشکار بود . : اما یس از آن که 
حجاب میان باری تعالی و فرشتگان واقع گردید, دانستند که سخنشان خدا 
را آزرده ساخته 


ص: 48 
1- . علل الشرائع: 400 


2 . بقره / 30 
3- . بقره / 30 


است. آن دو فرشته خطاب به دیگر فرشتگان گفتند: چاره ما چیست؟ و 
چگونه باید توبه کنیم؟ فرشتگان گفتند: جیزی از توبه به شما نخواهیم 
آموخت مگر این که به عرش پناه برید. - گفت: - به عرش الهی پناه بردند 
تا این که خداوند عزوجل توبه آن دو را پذیرفت و حجاب میان خدا و آن دو 
فرشته برداشته شد و خداوند سبحان دوست داشت که بدان گونه عبادت 
گردد؛ بدین سبب خانه خویش را در زمین آفرید و طواف به گرد خانه اش 
را بر بندگان مقرر نمود و بیت المعمور را در اسمان افرید که هر روز 
هفتاد هزار فرشته بدان وارد میشوند که تا روز قیامت به سوی ان باز 
نخواهند گشت.(1) 


7 علل الشرائع: شخصی نزد امام صادق علیه السلام رفت و خطاب به 
امام گفت: فدایت شوم ! در باره این سخن خدای سبحان که می فرماید: 
«ن و القَلّم و ما یَسَطرُون»(2), [سوگند 


درباره یلیس می فرماید:«فانک من الط رین ال یوم الوفْت 
الَعْلوم»(3), [نو 


از مهلت یافتگانی, تا روز و وقت معلوم. تا احاهشای. خیم به وه 
علت این امر را بگو که چگونه حج گزاردن بر مردم واجب شده است؟ 
امام رو به سوی آن شتخصض. کرد و قز جود؛ قبل از تو هرگز این سوال را 

از من نپرسیده بود. خداوند سبحان زمانی که به فرشتگان فرمود: 
«اٍنی جاعل فی 2 رض خلیقه» ([من در زمین جانشینی خواهم گماشت.) 
فرشتگان از این سخن باری تعالی آززده شدند و خطاب به خدا گفتند: بار 
الها ! اگر می خواهی در زمین جانشینی قرار دهی, آن شخض :را آء ما قرار 
ده تا در میان آفریده هایت په طاعت و عبادت تو بپردازد. خداوند سبحان 
در پاسخ آنان فرمود: نی اعلم ما لا تعلمُون» من چیزی می دانم که 
شما مین دانبد. ؛ پس ار آن-فرشکان کمان برد کهخدامند از این گفتم 
آنان. آزرده.شدهه در شیجه به گرشن 


ص: 19 
1- . علل الشرائع: 402 


2- . قلم / 2-1 
3- . حجر/ 38-37 


خدا| پناه برده و به دوز آن طواف می کردند. پس ات ان خداوند دستور به 
ساختن خانه ای از مرمر داد که سقف آن از یاقوت سرخ باشد و استوانه 
هاي آن زبرجد باشد که هر روز هفتاد هز ار .فر شته: به. آن وارد شوند و پس 
از آن تا یوم الموقوت - روز معین - بدان وارد نشوند. فرمود: : آن روز معین 
روزی است که در صور یک بار دمیده می شود و پس از ان, ابلیس میان 
صور اول و دوم میمیرد.(1) 


9 علل الشر ائع: امام رضا علیه السلام فرمود: علت جح میهمانی 
سبحان, افزایش روزی؛ آمرزش تمامی گناهان مرتکب شده است و بیز 
توبه. بتذه. نتشبت: به کناهان. حدشتماش هار شم پس از آن 
همچنان که در حج. خرج کردن دارایی, به زحمت و خستگی افکندن بدن و 
سبحان در قالب عبادات و خضوع و فروتنی و ذلت در پیشگاه او و بیرون 
امدن در گرما؛ سرما؛ هنگام امنیت و ترس است و این که این کار دائمی و 
پایدار باشد و نیز برای بندگان از جانب خداوند سبحان چیزهایی است از 
جمله: منفعتها, اشتیاق و ترس به سوی خداوند. ترک قساوت و سنگدلی. 
بخل و خست. فراموشی ذکر خداء ناامیدی, تجدید حقوق و بازداشتن 


نفس از فساد و گناه و سود بردن کسانی که در شرق و غرب و دریا و 
خشکیاند.چه حح گزاران و چه غير حجگزاران از جمله تاجر, بازرگان. 
فروشنده, خریدار, نویسنده و تهیدست و همچنین در رفتن به سفر حح؛ 
امکان برآورده ای ای را | 
امکان گرد آمدن وجود دارد موجود است تا منافع و سودهای خویش رابا 
چشم خود ببینند. از اين رو خداوند سبحان تنها یک بار حج را واجب ساخته 
که در واقع فرایض و واجبات را بر آن دسته از مردم که از لحاظ دارایی در 
اه ای راز اس رای سوه کم یا ان سا که ارس 
سیس ثروتمندان را تشویق کرده است تا به اندازه طاقت خویش به حح 
روند. 


ص: 50 


- . علل الشرائع: 401 


صدوق - رضی الله عنه - گفته: این حدبت این گونه نقل شده است و 
امری که من بدان اعتماد دارم و به ان فتوا| می دهم این است که حح بر 
اهالی جده, در هر سال واجب است. 


مولف: در هر دو کتاب از فضل, مانند این حدبت نقل شده است. 


9 علل الشرائع: این هشام گفت که از امام صادق علیه السلام پرسیدم: 
چرا خداوند بر بندگان خود تکلیف کرده که حج گزارند و به دور کعبه طواف 
کنند؟ امام در پاسخ فرمود: خداوند بندگان خود را به خاطر علتی خلق نکرد 
فکرقها ای که اراده انجام انن کار را کرد و انوا اجام ذاه. و آنان‌برا ۶ 
ضدت ‏ حاتی شصفیون آفرید ه آما-وا به اطاعت و فرمانبری در دین و مصلحت 
در امور دنیوی خویش فرمان داد. در حج. گرد آمدن از شرق و غرب را 
قرار داد تا با یکدیگر آشنا شده و هم را بشناسند و هر قوم برای تجارت از 
سرزمین خود به سرزمین دیگر روند تا از اين طریق کرایه دهنده و شتربان 
سود برند و نشانه ها و آثار پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نیک شناخته 
شود و همواره در اذهان باقی بماند و فراموش نشود. اگر هر قوم تنها به 
آنچه در شهر خویش داشتند متکی بودند, هلای: هیکشتند و سرزمین. آنان 
تباه می شد و به دست آوردن سود و کالا از بین میرفت و اخبار پوشیده 
میماند و هیچ کس از خبرها آگاه نمیگشت. پس این است سبب حج 
گزاردن.(1) 


0 عیون آخبار الرضاء علل الشرائع: امام رضا علیه السلام درباره سبب 
طواف به 4 دور کعبه فرمود: خداوند سبحان مود: * انیت خاعل فین الَرْض 
خليفهةه قالوا | تجعل فیها من یَفْسدذ فیها و شفک الدماء»(2) (من 


در زمین جانشینی خواهم گماشت. کت آیادر.ان کستی زا فی. کماری. که 
در آن فساد انگیزد و خونبها بریزد؟ به خداوند سبحان این پاسخ را دادند, 
سیس دانستند که گناه کردند و پشیمان شدند و به عرش پناه بردند و از 
خدا توالت امش کی ایند سا وس ات کم این 


ص: 51 


1- . علل الشرائع: 405 
2- . بقره / 30 


چنین عبادت شود ؛ بنابراین در آسمان چهارم خانهای را به موازات عرش بنا 
نهاد و آن را ضراح نامید. سپس در آسمان دنیا خانهای را به موازات ضراح 
بنا نهاد که به آن بیت المعمور میگویند. پس از آنکعبه را به موازات بیت 
المعمور بنا نهاد. سپس به آدم فرمان داد که به دور آن طواف کند و 
خداوند توبه ادم را پذیرفت و ان را تا روز قیامت در مورد فرزندانش 


کل کل انش اه مالی سل گروه است. که فد آمام سحمه ناف غاید 

السلام رفتم, در حالی که ایشان بر دری که روبروی مسجد است نشسته 

بود و به مردمی که در حال طواف بودند مینگریست. سپس فرمود: ای ابا 

حمزه ! اینان به چه چیز فرمان داده شدهاند؟ - گفت: - ندانستم که چه 

پاسخی دهم؟ امام فرمود: اینان دستور داده شدهاند که پیرامون این 

سنگها بگردند, سیس نزد ما ایند و دوستی و ولایت خهیش را به ما اغلام 
کنند.(2) 


2. علل الشرائع: محمد بن حسن همدانی نقل کرده است که به ذو النون 
بصری گفتم: ای ی چرا موقف در مشعر قرار داده شد و در حرم 
قرار داده نشد؟ او گفت : کسی که همین مطلب را از امام صادق علیه 
اب پرسیده بود, به من این گونه گفت: امام صادق فرمود: زیرا کعبه 

بیت الله و حجاب اوست و مشعر. در آن است. پس هرگاه زائران قصد 
بیت 9 آن ها را در مقابل درآن نگاه میدارد تا به ایشان اذن دخول 
داده شود. سپس اآنها را در حجاب دوم یعنی مزدلفه متوقف میکند و وقتی 
به طولانی شدن تضرع و زاری ایشان توجه کند, به آنان فرمان میدهد که 
قربانیهای خویش را قربانی کنند. پس از آنکه قربانی کردند و اعمالی که 
فوجب میشود از اخرام بیرون ایند را انجام دادند و از گناهانی که بین 
ایشان و خالقشان حجاب شده بود پاک گردیدنده به: انها فرمان داد که با 
طهارت, بیت را زیارت کنند.راوی گفت: پرسیدم: چرا در ایام تشریق روزه 
گرفتن مکروه است؟حضرت فرمود: زیرا حاجی ها 


ص: 52 


1- . عیون آخبار الرضا ع 2: 91, علل الشرائع: 406 
۰-2 . علل الشرائع: 406 


زاثر خدا و میهمانان او هستند و برای میهمان شایسته نیست نزد میزبان و 
کسی که او به زیارتش رفته, روزهدار باشد. عرض کردم: این که شخص 
به پرده کعبه چنگ زده و به آن می چسبد, چه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: 
متثل این شخص مثل کسی است که میان او و دیگری جنایتی واقع شده, 
پس دامن او را میگیرد و از او تمنا میکند که جرم و گناهانش را ببخشد. 


3. کنز کراجکی و مناقب ابن آشوب این حدیث را از امیرالمومنین علیه 
السلام نیز نقل کرده اند.(1) 


4. تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: آدم به مدت 
نصا در ای هر ی مت 
و جوار خداوند سبحان می گریست. سپس جبرئیل نازل شد و گفت: ای 
آدم, چرا کوید میکنی؟ آدم گفت: چرا نگریم در حالی که خداوند سبحان 
مرا از جوار خویش بیرون کرد و در دنیا جای داد؟ جبرئیل گفت: ای آدم 
توبه کن. گفت: چطور توبه کنم؟ در این هنگام خداوند گنبدی از نور در 
ها ما ی 
است. سیس خداوند به جبرئیل دستور داد که , بش ان نشانهها قرار دهد. 
جبرئیل به آدم گفت: ای آدم از جایت برخیز؛ و در روز ترویه وی را بیرون 
آورد.وبه ای فرمان داد که عسل کنه ورمحرم شود او دز روز اول دم عده 
از بهشت رانده شد, سپس در روز هشتم ذی حجه جبرئیل آدم را به سمت 
اوه ار و هنگام صبح آدم را به سمت عرفات 
برد در حالی که زمانی که وی را از مکه بیرون برده بود» احرام و لبیک 
گویی را به او آموخته بود. در روز عرفه هنگام زوال (ظهر) لبیک گفتن را 
اه رشه ‏ اه سوت اه که سل گنه زمانی که نماز عصر را خواند او 
را در غرفات نکه داشت و به ادم کلماتی را که از پروردخارش فرا گرفته 
بود یاد داد و آن کلمات این بود: «منزهی تو ای خدا ! جز تو خدایی نیست. 


ص: 53 


1-. کنز الفوائد: 223, مناقب 2: 198 


مرتکب بدی شدم و بدین طریق به خود ظلم کردم و به گناهانم اقرار 
کردم. پروردگارا! بر من ببخشای گناهم را که تو آمرزنده و مهربانی. منزه 
و یگانه ای تو. مک بو کب خی ی کر هت کاها افرا. 
کردم. ای کسی که بهترین آمرزندگانی, مرا ببخشای. منزه و یگانه ای تو. 
مرتکب بدی گشتم و به خود ظلم کردم و به گناهانم اقرار کردم, پس مرا 
ببخشای, چرا که تو توبه پذیر و مهربانی.» پس ان قدر در عرفات باقی 
ماند تا این که خورشید غروب کرد. سپس دستانش را به سوی آسمان بالا 
برد, در حالی که عاجزانه به درگاه خدا می گریست. زمانی که خورشید 
غروب کرده آدم را به: موی مشعر. باز کرداند.و شت. زا در انجا ماند. هنکام 
صبح بر مشعر الحرام ایستاد و دعا کرد و خداوند توبه اش را پذیرفت. 
سپس به سمت منی رفت و جبرئیل به وی فرمان داد که موی سرش را 
بتراشد پس تراشید. پس از آن جبرئیل ادم را به سوی مکه حرکت داده و 
ی در آن جا ابلیس فرارویش ظاهر شد و خطاب به آدم 
: کجا میروی ای آدم؟ جبرئیل به آدم فرمان داد که هفت سنگ به 
وی ارات که راما بر ات هر سک کر وشن این کاس 
انجام داد. سپس رفت و ابلیس در جمره دوم فراروی او ظاهر شد. جبرئیل 
به آدم فرمان داد که هفت سنگ به سوی او پرتاب کند و همراه با پرتاب 
هر سنگ تکبیر بگوید. پس از آن آدم رفت و بار دیگر ابلیس در جمره سوم 
در مقابلش نمایان شد و جبرئیل به او دستور داد که هفت سنگ به سوی او 
پرتاب کند و با پرتاب هر سنگ یک بار تکبیر بگوید. پس از آن ابلیس رفت و 
جبرئیل به او گفت: پس از اين هرگز ابلیس را نخواهی دید. سپس جبرئیل 
آدم را به بیت الله الحرام برد و به او فرمان داد که هفت بار به دور آن 
طواف کند. سپس گفت:خداوند سبحان توبه ات را پذیرفت و همسرت را 
برایت حلال کرد. سپس گفت: زمانی که آدم حح گزارد و فرشتگان با او 
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در ابطح ملاقات کردند, خطاب به وی کند ای آدم ! حجت مبرور و 
پذیرفته باد! ما قبل از تو به مدت دو هزار سال به گرد این خانه حج 
گزاردیم. (1) 


زندگی میک و 9[ 


به غم و اندوهی شدید دچار شد؛ چرا که از ابراهیم_ فرزندی نداشت و 
ابراهیم را به خاطر هاجر همواره می آتوق: پس از آن اندوهگین شد 7 
ابراهیم بدین خاطر به خدای خود شکایت کرد. خداوند به او وحی کرد که 
زن همچون دنده کح است؛ اگر رهایش کنی از ان بهره برده ای و آکز 
بخواهی راستش کنی. ان را می شکنی. سپس به وی فرمان داد که 
اسماعیل و هاجر را از وادی شام خارج کند. سپس گفت: پروردگارا! انان 
وا چم ابرم اور مود عجرم و انا اف ان امه ای که 
بر روی زمین افریدم و آن مکه است. پس جبرئیل براق را برایش فرو 
فرستاد و هاجر, ابراهیم و اسماعیل بر ان سوار شدند. ابراهیم از کنار هیچ 
مکان زیبا و سرسبزی که در آن درخت, خرما و کشت و بذر بود نمی 
گذشت. مگر اين که می گفت: ۳ ندین جا؟ چبرئیل 
ی کت نه به راهت ادامه بده تا اين که به مکه رسید و آن را در جایگاه 
کعبه قرار داد. ابراهیم به ساره قول داده بود که فرود نياید مگر آن که به 
سوی او بازگردد. زمانی که به آن مکان رسیدند, در آن جا درخت بود. هاجر 
عبایی را که همراه داشت بر روی آن درخت انداخت و به زیر سایه آن 
ود آز آن کمراتراهم ناسا ور آها سای تایه کواست که 
ساره باز گردد. هاجر به او گفت: ای ابراهیم. چرا ما را در سرزمینی می 
ک ‏ ر ‏ ا مصس ی ااحم اه ام 
خدایی که به من دستور داده شما را در این مکان قرار دهم خود مراقب 
شماست. پس از آن ابراهیم از کنار آنان دور شد و زمانی که به کدا رسید 
- که آن نام کوهی در ذی طوی است - ابراهیم به آنان نگاهی انداخت و 
گفت: «نی 
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آشکتث من یی بواد عثر دی تلع لد یک المْحدّم م رَبنا للْقیمُوا الصّلاه 
قاجْعل فده من الاس تهّوی ليم و اررْفْهمْ من النمراتِ لعَلهَة 
پشکرون»(1), (یروردگارا! 


من یکی از فرزندانم را در دره ای بی کشت نزد خانه محترم تو سکونت 
دادم. پروردگارا تا نماز را به پا دارند. پس دلهای برخی از مردم را به سوی 
آنان گرایش ده وآنان را از محصولات مورد نیازشان روزی ده, باشد که 
سپاسگزاری کنند. 4 سپس ابراهیم رفت و هاجر در آن جا باقی ماند. وقتی 
روز بالا اهق: اسماعیل تشنه شد و آب خواست. هاجر در وادی محل سعی 
اتستان و نذا داد ایا تر این فاد هصدهی هنت و ار آن.جا تون نها 
حدی که اسماعیل از مقابل چشمانش پنهان شده بود. هاجر از صفا بالا 
رٍفت و سراب وادی در مقابلش درخشید و گمان برد که آب است. پس از 
آن به درون وادی رفت و تلاش جستجو کرد و زمانی که به جایگاه «سعی» 
رسید, اسماعیل از تیررس چشمانش پنهان شده بود. سپس در منطقه صفا 
سرابی در مقابلش درخشید و به آن وادی رفت, در حالی که به دنبال آب 
می گشت. زمانی که اسماعیل از نظر هاجر ناپدید شد, هاجر بازگشت تا 
این که به صفا رسید و به آن نگاه کرد و اين کار را هفت بار انجام داد. در 
دور هفتم. , زمانی که بر مروه بود به اسماعیل نگریست و آب از زیر پایش 
پدیدار گشته بود. هاجر نشست و شن و ماسهها را به گرد آن جمع کرد و از 
آن جا که آب در جریان بود, هاجر با آن چه که اطراف آب قرار داده بود 
توانست آب را جمع کند. بدین سبب آن را زمزم نامیده شد. قبیله جرهم 
در ذی المجاز و عرفات ساکن بودند. زمانی که اآب. دز هکه. اشکار ‏ شند: 
پرندگان و حیوانات وحشی به گرد آب جمع شدند. پس زمانی که دیدند 
پدتدکان .در آن مکان جمع شده انخه بد دتبال. ان ترندعان آمدند تا اين که 
دیدند زن و کودکی در آن مکان در زیر سایه درختی نشستهاند و آب برای 
آن دو پدیدار شده است. پس خطاب به هاجر گفتند: تو کیستی و این کودک 
همراه تو کیست؟ اینجا چه می کنید؟ گفت: من کنیز ابراهیم خلیل 
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الله هستم و این کودک فرزند اوست. خداوند به او فرمان داده که در این 
جا ما را فرود بیاورد.آن جماعت به هاجر گفتند: ی 
نزدیک شما آییم ؟ هاجر به آنان گفت: مگر اين که ابراهیم بیاید؟ زمانی که 
ابراهیم در روز سوم هاجر را دید خطاب به او گفت: در اینجا قومی از 
قبیله جرهم هستند که از تو میخواهند به آنان اجازه دهی که نزدیک ما آیند. 
آیا ید آنان آخاره.فی ذهت؟ ایراهیم کفت: ار و هاجر به آنها اجاره داد, 
پس نزدیک آمدند و خیمه خویش را بنا نهادند و هاجر و اسماعیل بدانها 
خوی گرفتند. پس زمانی که ابراهیم برای بار سوم آنها را دید. به کثرت 
مردمی که پیرامون آن ها جمع شده بودند نگریست و از این موضوع به 
شدت شادمان گردید. زمانی که اسماعیل راه رفتن را آموخت. هر از یک 
از افراد قبیله جرهم به اسماعیل یک و دو گوسفند بخشیده بودند و 
شیم رسد خداوند به ابراهیم که ات 
عرضه داشت:پروردگارا, در کجا؟ خداوند فرمود: در همان قطعه از زمین 
که بر آدم قبه نازل کردم که حرم را به واسطه آن نورانی کرد. همواره 
همان قبهای که خداوند بر آدم نازل کرده بود پابرجا بود تا این که روزهای 
طوفانی زمان نوح فرا رسید. زمانی که دنیا غرق شد, خداوند آن قبه را 
برافراشت و همه دنیا جز محل بیت غرق شد و آن را بیت العتیق - خانه 
آزاد شدم* تامیدنة: چا که آن.ععان از عرنق شدن رها ناه بود. هنگامی 
که خداوند سبحان به ابراهیم فرمان داد که خانه اش را بنا نهد. نمی 
دانست که در کجا آن را بسازد. بنابراین خداوند جبرئیل را فرو فرستاد و 
جبرئیل برایش جایگاه کعبه را ترسیم کرد و خداوند ارکان و پایه های کعبه 
را از بهشت فرود آورد و سنگی که خداوند بر آدم نازل کرده بود, سفیدتر 
از برف بود ؛ زمانی که دستان کافران آن را لمس کرد, آن سنگ سیاه شد. 
ابراهیم کعبه را بنا نهاد و اسماعیل سنگها را از منطقه ذی طوی حمل کرد 
و آن را در آسمان تّه ذرع بالا برد. سپس جایگاه سنگ را به او نشان داد و 
ابراهیم آن را از جایگاهش برداشت و در همان خای گدانست کش هم که 
در است و برایش دو 
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در, یکی به طرف مشرق و دیگری به طرف مغرب قرار داد. در غربی را 
هتتحار من نامند و ابراهیم بر روی آن درخت و گیاه اذخر ریخت و هاجر 
بت بر در ان پارچه ای که همراه داشت را انداخت ۵ دز زیر آن بودند. پس 
زمانی که ابراهیم کعبه را بنا نهاد و ساختن آن را به اتمام رسانید. ابراهیم 
و اسماعیل حح گزاردند و جبرئیل در هشتم ذی حجه, روز ترویه بر آن دو 
فرود آمد و گفت: ای ابراهیم ! از جایت برخیز و با خود تب بردار؛ و آن 
زمان در منی و عرفات آب نبود, از این رو آن را ترویه نام نهاده اند. ۰ سپس 
جیرل: اترا هم را مه شی برد ور انا امه وید اه ان کاوم وا بار 
داد که به آدم یاد داده بود. زمانی که ابراهیم از ساختن خانه اه 
گفت: «رَبّ اجْعلّ هدا بدا آمناً و اررْق له من ارات مَن آمن مهم 
بالله و الم لأخر»(1) (پروردگار! 


این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا 
و روز وایسین ایمان بیاورد, از فرآورده ها روزی بخش. گفت: از ثمرات 
قلبها روزی بخش, , بدین معنا که آنان را نزد مردم محبوب گردان تا بدان ها 
گرایش یابند و به سوی او باز گردند.(2) 


6. قرب الاستاد: امام صادق علیه السلام فرمود: امام علی علیه السلام 
فرمود: علت رمی جمرات ت آن است که چون جبرئیل مشاعر - محل های 
عبادت: ,را ته ابراهیم نشان داقه به‌ناگاه ابلیس فزاروق ابراهیم:ظاهر بنند. 
جبرئیل , بة آدم فرهان: داد که او را بذقد. ابراهیم علیه السلام نیز هفت سنگ 
به سمت ابلیس پرتاب کرد. پس جبرئیل کنار جمره اول,به زیر زمین رقت 
و از جمره دوم در مقابل ابراهیم نمایان شد. ابراهیم با هفت سنگ دیگر او 
را راند. پس ابلیس به زمین فرو رفت و بار دیگر ابلیس در جمره سوم 
فراروی ابراهیم پدیدار گردید و با هفت سنگ دیگر او را زد و او به جایگاه 
خویش رفت.(3) 
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1-. بقره / 126 


ددرگرب الاسا 5 


7 قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از موسی بن جعفر علیه السلام 
درباره سبب دست کشیدن بر حجر الاسود پرسیدم. فر مود: ژیزا یفن از آن 
که شدآوند تباری و تعالی از بند ان :عویش مان کرفت وججر الاسوه را 
ی ی یا رای ها سا 
و در خود فرو برد. پس وفاداران کسانی هستند که به بیعت خویش گواهی 
هی تهند:ق نسبت: به. آن وفادار تدزل] 


8 قرب الاستاد: از ایشان درباره سیب تامگذاری ترویه بدین نام 
پرسیدم؟ فرمود: در آن زمان در عرفات آشه موجود نبود و حج گزاران آت 
را از مکه می آوردند و ههدیکر را در روز تروبه. ندا فی دادند تا مردم آب 
با خود بردارند که آنان را سیراب کنند. بدین سبب این روز ترویه نامیده 
شد.(2) 


19 قرب الاسناد: از ایشان درباره علت سعی میان صفا و مروه پرسیدم. 
امام در پاسخ فرمود؛: به خاطر سعی ابراهیم قرار داده شده است.(3) 


0 قرب الاسناد: ازایشان درباره سبب وجوب لبیک گفتن پرسیدم که به 
چه دلیل واچب شده است ؟ , فرمود: ۰ چون آبراهیم زمانی که خداوند متعال 
فرمود: «5 أَذْنْ فی التاس بالحخٌ باتوک رجالا»: (۵), (درمیان 


مردم برای ادای حج بانگ بز آور تا پیاده به. سوی تو روق آورند: ) ندا سر 
ار را سر دادن ندای 
لبیک روی آوردند و بدین خاطر تلبیه قرار داده شد.(5) 


1 قرب الاسناد: از وی درباره سبب رمی جمره پرسیدم. در پاسخ 
فرمود: و ی 
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1- . قرب الاسناد: 105 
۰-2 . قرب الاسناد: 105 
3- . قرب الاسناد: 105 
4-. حج | 27 

5- . قرب الاسناد: 105 


6- . قرب الاسناد: 105 


ی ی دی و ارت ی 
که امه 9 


عبور می کرد, مخفیانه در آن جا فرود می آمد و ادرار می کرد. به امام 
0 ای فرزند رسول خدا ! چرا در آن مکان فرود فیامد و آذراز .هی 
کرد؟ قرفود: زیرا آن. آولین مکاتی است که.در آن بتها پز ستیده شدند. 
یم سل ی هی ای که بر شانه پیامبر صلی 
ها ی 
منطقه ساخته شده است. تن دستوز دآدا آن را بر درواژم‌بتی شیبه ذفن 
کنند و پس از آن بدین جهت ورود به مسجد از در شیبه سنت گردید. 
سلیمان گفت: به امام گفتم: پس چگونه است که گفتن تکبیر در آن جا 
فشار را نج رد۱ امام فرمود: زیرا این سخن بندگان که می گویند: 
«الله اکبر» بدین معناست که خداوند بزرگتر از آن است که چنین بتهای 
تراشیدهای و خدایان معبودی در برابر او باشند. 9۰ ابلیس همراه با ِ 
خود., جایگاه حج گزاران را در آنجا سخت و تنگ می کند؛ اما زمانی که 
ری من وا ار ی ار ایو موم 
فرشتگان آنان را دتبال. قف کنتد تا در کردایی. سب .رنی فرو می روند. 
گفتم: به چه دلیل برای کسی که حح اول اوست, وارد شدن به کعبه 
مستحب است. اما برای کسی که پیشتر حح گزارده, این آمر مستحب 
نیست؟ ایشان فرمود: زیرا کسی که برای بار اول حج می گزارد. به حج 
خانه خدا فراخوانده شده است. پس باید به خانه ای وارد شود که بدان 
دعوت شده تا در آنجا وی را گرامی دارند. گفتم: به چه دلیل برای کسی 
که حج اول اوست. تراشیدن موی سر واجب است اما برای کسی که قبلا 
حج گزارده خیر؟ گفت؛: تا بدین صورت با نشانه آمنین علامتگذاری شود. آبا 
سخن خدای سبچان را نمی شنوی که می فرماید: «لیَدخْلنَ المسجد 
الحرام أَن شاء اللَه آمنین مُحَلْقینَ ۹ و مُفَصرینَ لا تخافون»(2)؛ [شما 
بدون شک با خواست خدا در 


ص: 60 


صاممیره معانی مان عدفه ومشعر ازشت: 
2 . فتح | 27 


حالی که سر تراشیده و موی و ناخن کوتاه کرده اید, با خاطری آسوده در 
مسجد الحرام در خواهید آفذ ). کید چرا قدم گذاشتن در مشعر بر او 
واجب شده است؟ فرمود: تا بدین طریق, شایسته اوج بهشت گردد 1(۰) 


3 علل الشرائع: فردی شامی از امیر المومنین علیه السلام پرسید: آدم 
چند بار حج گزارد؟ امام فرمود: با پای پیاده هفتاد بار به حج رفت. در اولین 
حج خویش پرنده ای شکاری به نام صرد با خود داشت که او را : به جاهای 
آب و چشمه راهنمایی می کرد.(2) 


4. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر کسی بگوید, چرا 
مردم به حج گزاردن امر : شدهاند؟ گفته میشود: سبب آن, میهمانی خداوند 
سبحان, افزایش روزی, آمرزش تمامی گناهان مرتکب شده و نیز اين که 
حچ توبه بنده نسبت به گناهان گذشتهاش است و از آن پس, عمل را از 
سرگیرد. همچنان که در حج. استخراج - خرج کردن دارایی - اموال. به 
زحمت و خستگی افکندن بدن و فارغ شدن از خانواده و فرزند, بازداشتن 
بخن ها اد لها رفن آمدن خر حرما: سرما؛ و این که در اين کار دائمی و 
پایدار باشد, با خضوع و فروتنی و ذلت در پیشگاه او و نیز برای بندگان از 
جانب خداوند سبحان منافعی است در شرق و غرب زمین و کسانی که در 
دریا و خشکیاند. چه حج گزاران و چه غیير حجگزاران از جمله تاجر, 
بازرگان, فروشنده, خریدار, کاسب و تهیدست و کرایه دهنده و فقیر. 
تون خرررکیس زر خی اکن براور شاخ بار های اهالی اطرا 
و در مکان هایی که در آنها امکان گرد آمدن وجود دارد. موجود است. 
افزون بر آنچه که از آگاهی در امور دین و نقل اخبار مربوط به پیشوایان و 

اتمه در هر منطقه و ناحیه آن موجود است, همچنان که خداوند سبحان در 


- 


این ین «قَلَوّ لا تقر من کل فرّقه مَِهْمْ طایِقَةٌ 
ص: 601 


1-. علل الشرائع: 449 
2 . علل الشرایع: 594 





وا فی الدّین و لوا قَوَمَمْ |دا جوا لنهمْ للم بَخَدَوت»(1) 


[پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای 
بمانند] و در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را زمانی که به سوی آنان باز 
گشتند بیم دهند؛ باشد که. آنان از کیفز الهی. بترستد. ۸ <«و لیشهدوا منافع 
لهم»(2) [و برای این که منافع خویش را شاهد باشند ). 


پس اگر بگویند: چرا مردم تنها به یک بار رفتن به سفر حج فرمان داده 
شده اند؟ در پاسخ آن: گفته: شده است: زیرا خداوند عر و جل وظایف و 
واجبات را بر تنگدستترین بندگان خود واجب کرده, چنان که میفرماید: 
«فما ات ری الهدی»(3), (آن چه از قربانی میسر است قربانی کند. 1 
ی 
همچنین باقی فراثض و واجبات را در حد ضعیفترین مردم واجب کرده که 
یکی از آنها حخ است و سینسن توانمتدان را به.اندازم توانشان به آن تشویق 


کرده است. 


اگر گفته شود: چرا مردم به گزاردن حج تمتع مأمور شده اند؟ گفته می 
شود: : آن به خاطر رحمت خدا و آسان گیری او و کاستن از گناهان است تا 
بندگان در احرام خویش سالم. و بی کناه بمانند و این امر یز انان طولاتی 
نگردد تا دچا ر گناه و فساد شوند.و برای اين که حج و عمره دو واجب باشند 
و عمره تعطیل نشود و باطل نگردد و برای این که حج. منفرد از عمره 
باشد و از یکدیگر جدا بوده و تمیز داده شوند. پیامبر صلی الله علیه و اله 
فرمود: عمره نیز تا روز قیامت جزو حج محسوب شده و اگر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله قربانی را نمی برد و بر او جایز نبود که از احرام در 
اید تا این که قربانی به قربانگاه خود برسد. رسول خدا قطعا ان کار را 
انجام میداد, چنان که به مردم فرمان انجام آن را داد. و بدین سبب فر مود: 
اگر من این امر را از 


ص: 602 
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2 2. حج/ 28 
3- 1960 د3. بقره / 


پیشتر می دانستم, همان کاری را می کردم که به ایشان دستور دادم اما 
من قربانی همراه خود آوردهام وبرای کسی که قربانی آورده, روا نیست 
که از احرام در آید مگر اين که قربانی به محل خود برسد. سپس مردی 
پرسید: : ای رسول خدا! آيا از احرام خارج شویم در حالی که از موهای ما 
آب جنابت میچکد؟ ! پیامبر فرمود: اما تو هرگز , نم ایمان نخواهی آورد. 
پس اگر شخصی بگوید: چرا زمان آن را دهم ذی حجه قرار دادهاند؟ در 
انس کته ید زیرا برای خداوند سبحان خوشایند بود تا در ایام تشریق 
اين گونه عبادت شود و اولین باری را که فرشتگان حج گزاردند و به گرد 
ی ۱ ۱10 پس تا روز قیامت. آن درا نت و 
زمان معینی قرار داد. اما سایر پیامبران چون آدم, نوح , ابراهیم, عکیسی؛, 
موسی و محمد و دیگر پیامبران, در اين زمان بود که حج گزاردند و اين امر 
تا روز قیامت در میان فرزندانشان به شکل سنت گردید. پس اگر بگویند: 
چرا حج گزاران اون شدهاند که احرام ببندند؟ در پاسخ گفته شده: بدین 
علت که قبل از ورود به حرم خداوند عزوجل و امنیت او, فروتن و خاضع 
شوند و به هیچ یک از کارهای دنیا و زینت و لذت آن سرگرم نشوند و در 
هر آن چه قصد آن کردهاند, جدیت داشته باشند و با همه وجودشان به 
سویش روی آورند, اضافه بر اين که در احرام, تعظیم خدای عز و جل و 
پیامبرش و تواضع و فروتنی برای خودشان است., انگاه که قصد وارد شدن 
بر او میکنند, در حالی که به ثواب و پاداش الهی امیدوار, از عذابش ترسان 
و همراه با ذلت, فروتنی و تواضع به سوی او روی میاورند.(1) 
مولف: در کتاب علل الشرائع پس از این سخن «میان آن دو تفاوت و 
جدایی باشد» آشده است: و این که طواف به گرد کعبه ممنوع نباشد, زیر 
اگر محجرم پیرامون خانه طواف کند, از احرام در آمده است مگر این که 


علتی داشته باشد؛ ۰ پس اگر حح تمتع نمیبود, حج گزار نمیتوانست که طواف 
کند؛ زیرا اگر طواف می کرد از احرام در 


ص: 63 


1- . عیون آخبار الرضا علیه السلام2: 121- 119 


خیامنه خر امش باطل مبحشت ه فیل از دای مان ان .برون میت اند .د 
برای اين که قربانی کردن و کفاره بر بندگان واجب شود. پس ذبح میکنند و 
سر میبرند و به خداوند تقرب میجویند؛ تا اینکه ریختن خون و صدقه بر 
مسکین از بین نرود. اگر گفته شود: چرا زمان آن را دهم ذی حجه قرار 
داده اند و هرگز این تاریخ را به جلو و عقب نبردهاند. ..اين حدیث تا انتهای 
آن تقریبا ؛ بههمان سکن که شرع آن کشت رمات دی آنست: ۱1 


25 قصص الأْنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که آدم از 
عرفات بیرون رفت؛ فرشتگان با او دیدار کردند و به وی گفتند: ای آدم ! 
حجت پذیرفته و مقبول باد. ما دو هزار سال قبل از تو بر این خانه 


حجگزاردیم. 


26 قصص الأْنبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: پس از آن که آدم در هند 
فرود امد, خداوند خانهای برایش بنا نهاد و به وی فرمان داد که هفت بار به 
گرد ان طواف کند و سیس به منی و عرفات بیاید و اعمال خویش را بدان 
شکل که خداوند به او امر کرده بود, انجام دهد. ۰ سیس از هند گام برداشت 
و جایگاه قدمهایش همان جایی است که عمران بد. آن پا گذاشت و میان 


اين گام و آن گام. بیابانی بی آب و علف است. سپس به سمت کعبه آمد و 


هفت دور گرد آن طواف کرد و آداب حج را انجام داد. پس آن گونه که 
خداوند وی را فرمان داده بود عمل کرد و خداوند توبه وی را پذیرفت و او 
را آمرزید. سپس آدم عرض کرد: پروردگارا! آیا فرزندان من را هم خواهی 
بخشید؟ خداوند قرمود؛ آری: هر کس را که به من و بیامبران من ایمان 
اورد. 

7 قصص الاأنبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: آدم هزار بار با پاهایش 
بة این خانه امند و از هز ار باز: هفتضد بار حجو سیضد. بار عمره کز ارد: 


28 قصص الأْنبیاء: خداوند مسجد را به سبب کعبه و حرم را , به علت 
مویحوخر ام فر ار داو عاحرام رنه خاطی رم واختب کرد 


ص: 604 


1- . علل الشرائع: 274 - 273 


9 الفخاست: شید الکنیم لین کهنده به. آغام ضاویق خلت السلام کفتم 
چرا باید بر حجر الاسود دست کشید؟ امام فرمود: هنگامی که خداوند از 
بتی آدم عهذ و بیمان کرفت: حجر الاسود را از بهشت فرا خواند و به آن 
فرمان داد که میثاق را ببلعد. پس حجر الاسود آن را بلعید و اين سنگ برای 
کسی که نسبت به عهد و پیمان وفادار باشد, به وفاداری گواهی می دهد. 

به امام گفتم: چرا باید میان صفا و مروه سعی کرد؟ امام فرمود: زیرا| 
ا لیس در آن وادی فراروی اتواهیم مایان شیم ستشن ادراشم بهسیت 
کراهت از سخن گفتن با وی, سعی کرد و آنجا جایگاه شیطان بود. گفتم: به 
چه علت باید در حچ لبیک گفت؟ امام فرمود: زیرا زمانی که خداوند به 
ایزاهیم فرمود: <«ع آذن فی الناس بالحج»(1) (درمیان 


مردم برای ادای حج بانگ بر آور. ) ابراهیم بر فراز تپه ای رفت و ندا داد و 
از هر سو پاسخ شنید. ایام کفتم: چرا ترویه را بدين اسم نامگذاری 
کرده اند؟ امام فرمود: زیرا| ور ان زمان آتب نبود و حج گزاران آتِ را از 
مکه با خود حمل می کردند و برخی همدیگر را صدا می زدند: آیا با خود 
آب برداشتید؟ بدین جهت این روز ترویه نامیده شد.(2) 


1. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند آدم و نوح را برگزید 
و حواء را بر مروه فرودر آورد. . مروه را تنها بدین سبب به این سم نامیده 
اند که زنی بر آن فرود آفد ؛ بنابراین نام این کوه از نام زن برگرفته شده 
انتت:و انترا تشناء ناهندهاند, از اين رو که آدم مونسي جز جواء نداشت و 
همچنین معرف نامیده شده. بدین سبب که آدم در آن به گناهان خوبش 
اقرار کرد و جمع (مشعر) نامیده شده, چون آدم بین دو نماز مغرب و 
عشاء جمع کرد و ابطح نامیده شده, بدین جهت که ادم مامور شد که تا 
طلوع صبح در بطحاء جمع دراز بکشد. سپس به آدم دستور داده شد که از 
0 
کو 


ص: 65 
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۵ امحانسن: 330 
و آلفتر انز :280 


جمع بالا رود و با طلوع خورشید به گناه خویش اعتراف کند و آدم اين کار 
را کرد و آن را اقرار به گناه قرار داد تا در میان فرزندانش سئت شود. 
ی ای 
قربانی آدم را گرفت 

9 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: بدین سبب ترویه را بدین 
نام نامیده اند که جبرئیل در چنین روزی نزد ابراهیم امد و گفت: ای 
ابراهیم ! برای خود و خانواده ات اب بردار و در ان زمان میان مکه و 
عرفات آب نبود. پس از آن جبرئیل ابراهیم را به محل وقوف عرفات برد و 
خطاب به وی گفت: به گناهانت اقرار کی و ان عبادات خود را بشناس. 
بدین سیب آن موقف عرفات نامیده شد. سپس به او گفت: به مشعر 
الحرام نزدیک شو. بدین علت آنجا مزدلفه نامیده شد.(2) 


3 تفسیر العیاشی: از امام باقر علیه السلام پرسیدند که آپا قبل از 
مبعوث شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله به پیامبری, به سفر حج 
میرفتند؟ امام فرمود: اری ! نمیدانند که مردم در آن زمان به سفر حج می 
رفتند؟! به شما خبر میدهم که ادم. نوح و سلیمان همراه با جنیان و انسانها 
و پرندگان به حج رفتند و موسی سوار بر شتری سرخ موی حج گزارد, در 
حالی که لبیک لبیک چیگفت. چنان که خداوند متعال فر موده: «اِنّ ول بت 
وضع لاس للذی بِبَکة مُبارکا ‏ هدی للعالمین»(3) (در 


حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شده, همان است 


مولف: کراجکی در کتاب کنز الفوائد خویش, بسیاری از اسبابی را که در 
کتاب علل الحح برشمرده, روایت کرده است. 


ص: 606 


1-. المحاسن: 336 
2 . المحاسن: 366 
3-. آل عمران / 96 
4-. تفسیر العیاشی 1: 186 


4د. کنز الفوائد: امام صادق علیه السلام فرمود: هی اتف نزد خداوند 
دوست داشتنی تر از مسعی نیست, تیا خر ان ی مکی ۵ رو کی 
خوار و ذلیل می گردد.(1) 


د3. تهج البلاغه: هر مقدار مشکلات و آزمایشها نز دی باشد, ثواب و 
پاداش نیز بزرگتر خواهد بود. آپا نمی بینید که خداوند سبحان, پیشینیان راء 
از زمان آدم تا آخرین آنان, در این جهان با سنگهایی بی سود و زیان, که نه 
دیدن و نه توانی برای شنیدن دارند بیاز مود و خانه مقدس خود را از آنها 
ساخته و برای خویش برگزید, و آن را پایگاه استواری و رمز پایداری قرار 
داد. و آن را در سنگلاخترین مکانها و بی گیاهترین زمینها و کم فاصلهترین 
درهها و در میان کوههایی سخت و شنهایی نرم و چشمه هایی کم آب و 
روستاهایی پراکنده قرار داد, که نه شتر و نه اسب و نه گاو و گوسفند در 
آنجا رشد نکند و به حضرت آدمو فرزندانش فرمان داد تا به آن خانه روی 
آخر ماش وه راید مق آن رارسا رنه سود ان اه یراس بزای 
ره آورد سفرها و بارانداز کاروانها شد؛ ار خشک و تفتیده و بی 
آب و سبزه, و از شیب دژه های ژرف و جزیره های دریاها که از هم جدا و 
گسسته است.؛ میوه های دلهای شیفته به شوق دیدار آنجاء بدان سو فرو 
افتد تا از روی خواری شانه هایشان را بلرزانند. تا پیرامون آن خانه لا اله 
لا الله کویان ظوای کننهه و غارالوده اف زولنده عفی بان گام ففند: و 
ات ها را از تن خود در آورده و به سویی نهاده و با رها نمودن 
خویش, زیبایی خدا داده را زشت جلوه گر سازند. و بدینسان در امتحانی 
کت 5 آنعایشی شک ربااشی ساره کنو رس تدارا ۱ 
از نافرمایان جدا| سازد. ِ سبحان, آن را وسیله رحمت خود و 
گذرگاهی برای رسیدن به بهشت برین خویش ساخته است. و اگر حرم 
خود و عبادتگاههای بزرگ خوبش را در باغستانها و جویبارها, و پهندشت 
راهوار و زمینی نرم و هموار با درختان انبوه و بسیار و میوهایی در 
دسترس, با ساختمانهایی پیرامونش به هم 
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1- . کنز الفوائد: 266 


پیوسته» و روستاهایی تنگاتنگ هم, در میان کشتزارهایی از برترین 
گندمزارها و مرغزاری سرسبز و زمینهایی پر از گیاه و زیباء و کشتگاههایی 
سبز و شاداب با چشم اندازی خیره کننده, در کنار گذرگاههای آباد می 
ساخت. در این صورت. پاداش حج گزاران بر اساس کمی و کاستی 
امتحان, اندی و کم می نمود. و اگر بنیاد و شالوده آن - که بر آن خانه و 
کعبه استوار است - همه از زمژدی سبز و یاقوت سرخ فام, و نور و 
روشنی ساخته می شد, از راه یافتن شک و تردید در سینه ها میکاست و 
تلاش و کوشش شیطان, برای رخنه در جان انسان را به کناری می نهاد, و 
دغدغه و تردید از میان مردم رخت بر می بست. اما خداوند بندگانش را به 
هرگونه امتحانی آ رشان می کند, 9 شیوه های گوناگون به عبودیت و 
بندگی خویش فرا می خواند, و با همه گونه سختیها و دشواریها می آزماید, 
تا خودپسندی را از دلهایشان بزداید و بندگی و فروتنی را در جانهایشان 
جایگزین نموده بنشاند, تا اینها همه, درهای گشوده ای به سوی بخشش و 
کرامت او شوند. و زمینه همواری برای عفو و آمرزش او گردد.(1) 


مولف: این حدیث به طور کامل و تمام در کتاب نبوت بیان گردید. 


306. دعائم الاسلام: امام محمد باقر علیه السلام درباره این آنةٌ ,که خداوند 
فرمود: «و لا قال تیک لِلَْلایکٍ ای جاعلٌ فی الأرضٍ خليقة قالوا آ تخل 
فیها عن بفْسدذ فیها و شفک الحماء و تک تسب یحفدک و نشخ لک قال 
نی ] ما لا تعْلَمُون»(2) (چون 


پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در "زرمین جانشینی خواهم گماشت 
فرشتگان گفتند: آپا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و 
خونها بریزد؟ و حال آن که ما با ستایش تو تو را تتزیه می کنیم و بع 
۱۳| فر مود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید. 1 
فرمود: فرشتگان با اين گفته خویش به خاطر پرستیدن خدا بر او منت 
گذاشتند, و این سخن را برخی از فرشتگان که از حال جنیانی که قبل از 
آدم بودند, آگاه بودند» کفنند: پس از این گفته فرشتگان 
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2 . بقره / 30 


خداوند از آن ها رویگردان شد و آدم را آفرید و به وی تمامی نامها را یاد 
داد و پس از آن به فرشتگان گفت: « آئبلونی یأسماء هوّلاء ِنْ کم صادقین 
قالوا سِیْحاتک لا علم نا لا ما عَلعتنا تک أنّت العليم الحَِيم قالٌ یا دم 


۳۹ عم م2 


امه هم يأسْمائهم قَلقّا آتباهم»(1) (اگر 


منزهی تو ! ما را جز آن چه خود به ما اموخته ای هیچ دانشی نیست؛ . لویی 
دانای حکیم. سپس فرمود:ای آدم, ایشان را از اسامی آنان خبر ده. و چون 
آدم ایشان را از اسمائشان خبر داد. + خداوند به فرشتگان گفت: برای آدم 
سجده کنید. پس آنان در حالی که سجده کرده بودند با خویشتن گفتند: 
گمان نمی کردیم که خداوند آفریده ای گرامیتر از ما بيافریند, در حالی که 
ما همسایه و نزدیکترین آفریده ها نسبت به او بودیم. سپس زمانی که سر 
خویش را بلنج کردند خداوند خطاب به آنان فرمود: ات 
السّماواتِ و الرْض و َعْلمْ ما ون و ما کم تکْمون»(2) (من نهفته 
آسمان ها و زمین را مي دانم و آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می 
داشتید میدانم. ) یعنی آنچه را که با اين گفته خویش آشکار کردند ۰ (آیا در 
ای ی کار را وا اه ۱ 
ما با ستایش تو, تو را تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازيم.) و آنچه 
را که فرشتگان در خود پنهان ساخته بودند اين بود که با خود گفتند: هرگز 
ن نمی بردیم که خدا برتر از ما بيافریند. اما سپس دانستند که در 
اشتباه افتاده اند, بنابراین به عرش خدا پناه بردند و پیرامون آن به طواف 
پرداختند تا بدین طریق رضایت پروردگار خویش را جلب کنند و خدا از آنها 
خشنود و راضی گردید و به فرشتگان فرمان داد که در زمین خانهای بنا 
نهند تا هر یک از فرزندان آدم که مرتکب گناه شد. به دور آن طواف کند 
روبص ی اس ی 
اين طریق آنان را ببخشاید و از آن ها خشنود شود. همچنان که از 
فرشتگان خشنود گردید. پس جایگاه کعبه را به شکل خانهای بنا نهادند 
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1-. بقره / 33-31 
2 . بقره / 33 


که زمان طوفان بالا برده شد. پننن. أن در آسمان چهارم است که هر روز 
هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند و دیگر هرگز به سوی آن باز نمی 
گردند و ابراهیم بر همین بناء کعبه را بنیان نهاد. زمانی که آدم دچار خطا 
شد و خداوند او را بر زمین فرود آورد, آدم به کعبه آمد و به گرد آن طواف 
کرد,.همچنان که در آنجا دید فرشتگان به گرد عرش هفت دور طواف 
کردند. سپس در کنار مستجار ایستاد و ندا داد: پروردگارا ! گناهانم را بر 
من ببخش. 1 پس از آن ند| من که ای آدم, بر نو بخشودم. آدم گفت: 
پروردگار من آیا آبا فرزنداتم را نیز بخشیدی؟ ندا آمد که ای آدم ! هر یک از 
۱ تو گناهان خویش را بدین جا آورد, از بخه 


37 الاسام؛ آمام علی: لب الطلام فرموه؛ خداوته به ابراهم وحن 
کرد که برایم در زمین خانهای بنا کن که مرا در ان عبادت کنی. ابراهیم از 
اجرای این فرمان درماند. پس از آن خداوند آرامش را بر ابراهیم فرود 
آورد و آن بادی بود که دو سر داشت که یکی از آنها دیگری را دنبال می 
کرد. آن باد بر پایه و ارکان کعبه ای که فرشتگان بنا نهاده بودند چرخید. 
سیس ابراهیم آن را بر هر چیزی بنا نهاد که آرامش در آن استقرار بافته 
بود. ابراهیم بنا میکرد و اسماعیل به دست وی سنگ میداد و پایه ها و 
ستون کعبه را می افراشت. زمانی که ابراهیم به جایگاه حجرالاسود رسید 
نج استصاغیل کفیت: برای ساختن اینجا سنگی به من ده, اما اسماعیل چیزی 
نیا هی ابراهیم به او گفت: برو و سنگی پیدا کن: اسماعیل رفت تا برایش 
بیاورد. سپس جبرئیل برای ابراهیم حجر الاسود را آورد.اسماعیل 
آمد در حالی که ابراهیم علیه السلام سنگ را در جایگاه آن کته نود 
اسماعیل خطاب به ابراهیم گفت: چه کسی برایت ین سنگ را آورد؟ 
ابراهیم گفت: همان کسی که به بنای تو اکتفا 2 
اندک بدین شکل باقی ماند و سپس از بین رفت؛ بتین. ظمالقه. آن. .را بنا 
کردند. پس از آن برای مدت زمانی باقی بود و سپس منهدم شد. پس 
چرهم 
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1- . دعائم الاسلام: 1: 291 


ان را بنا کردند. سپس منهدم شد و قریش آن را بنا نهاد که در آن روز 
دمتولن.خدا حوای بای بود که بز باس اخلام چارسته ها ء شیر ک هه ورد 
به وی امین می گفتند. زمانی که به حجر الاسود رسیدند. هر یک از تیره ای 
از قبیله قریش خواستار آن شد که آن را بالا برد و در جایگاهش قرار دهد. 
در این باره دچار اختلاف شدند ؛ . سپس به توافق رسیدند که اولین شخصی 
که بدان جا وارد شود میان آنان داوری کند و آن شخص رسول خدا صلی 
الله علیه و آله بود. سپس گفتند: او امین است که آمده است., او را نسبت 
به این امر آگاه سازید. پیامبر جامه خویش را از تن به در آورد و درخواست 
کرد که به او پارچه ای دهند. سپس سنگ را میان آن نهاد و فرمود: هر یک 
او آنان کوشهای از بارخ را یکت ند وبا هم بلنه کشد, بسن ار آن: تعامی آن 
اشخاص از داوری پیامبر خوششان آمد و اين امر آنان را راضی و خشنود 
ساخت و چنان کردند تا اين که سنگ در جایش قرار گرفت, و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آن را در آنجا قرار داد.(1) 


8. عائم الاسلام: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: حجر الاسود 
همچون میثاق, و دست کشیدن به آن همچون بیعت است و زمانی که به 
آن دست می کشید, ۳ خدایا ! من امانتم را ادا کردم و به پیمانم 
پایبند ماندم, تا نزد تو گواهی داده شود که من به عهدم وفادار بودم. سپس 
آن حضرت علیه السلام به مردم نگاه کرد که طواف می کردند و باز 
میگشتند و فرمود: به خدا قسم ! علاوه بر این امر, آنان به چیز دیگری نیز 
فرمان داده شدهاند. گفتند: ای فرزند رسول خدا! به چه مأمور شدهاند؟ 
فرمود: ماحوو شدهاند, زمانی که از طواف خویش فارغ شوند. خودشان را 
وا رح ۰ 
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9. دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: هیچ یک از راه 
های خداوند برایر با حج نیست, مگر شخصی که با شمشیرش در راه خدا 
جهاد می کند تا آن که به مقام شهادت نائل گردد.(1) 


0. دعائم الاسلام: شخصی از امام صادق علیه السلام پرسید: ای فرزند 
رسول خدا! من فردی ثروتمندم و حج واجب را گزاردهام و شنیدهام که 
رفتن به سفر حج استحبابی چقدر واب و پاداش دارد ؛ اما اگر من به میزان 
هزینه سفر حج يا بیش از آن صدقه دهم, برابر با ثواب رفتن به سفر حج 
می شود؟ امام نگاهی به کوه ابو قبیس انداخت و فرمود: اگر به میزان 
اين کوه طلا و نقره صدقه دهی, به ثواب حج نمی رسی.(2) 


1 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هر کس به گرد کعبه هفت دور طواف کند و دو رکعت 
تفا از وا یه ای تشه است 9 


2 دعائم الاسلام: از امام علی علیه السلام نقل کردهاند: زمانی که 
رسول خدا صلی الله علیه واله حجه الوداع خویش را گزارد. در عرفات 
ایستاد و رو به مردم کرد و سه بار فرمود: به کسانی که به میهمانی 
خداوند امدهاند خوش امد میگویم. کسانی که اگر از خدا چیزی بخواهند 
ندانها هی بخشد و هزیته آنان-را برایتان برجای. هیکذارد و رت دز 
ازای هر درهم, هزار حسنه برایشان قرار میدهد. سیس فرمود: ای مردم ! 
آیا میخواهید به شما مژده بدهم؟ آنان گفتند: آری ای رسول خدا! ایشان 
فرمود: وقتی شب شود - در غروب روز عرفه - خداوند به خاطر اعمال 
ی ای تا وی کر سا 
فرشتگانم ! به بندگان و کنیزانم بنگرید. از سراسر اطراف و کرانه 
زمین» ۶ ولیام هغبان آلود جه نورد من اهندهاند. 
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آیا میدانید این بندگان چه میخواهند؟ فرشتگان می گویند؟ پروردگارا ! از تو 
آمرزش میخواهند. خداوند میفرماید: شما را گواه میگیرم که گناهان آنانت 
را آمرزیدم, سپس آنان از ز جایگاهی که در آن ایستاده بودند باز میگردند. در 
حالی که گناهان گذشته 14 آهز: بخ شده است.(1) 


3 دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: ضمانت حج گزار 
مومن بر عهده خداست, اگر در سفر از دنیا رود خداوند وی را وارد بهشت 
می کند و اگر او را به سوی خانواده اش باز گرداند. پس از رسیدن وی به 
منزلش, تا هفتاد شب برایش گناهی نمینویسد.(2) 


14 دعائم الاسلام: امام محمد باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله فر مود: حج گزاران سه دستهاند: بیشترین نصیب سفر <ج 
برای کسی خواهد بود که گناهان گذشته و آیندهاش آمرزیده شود. پس از 
آن شخصی است که گناهان پیشینش بخشوده شود و عمل از سر گیرد. 
سومین شخص که از سهم کمتری برخوردار است. کسی است که خانواده 
و مالش حفظ شوند.(3) 


45 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: حجاج سه گونهاند: یک 
سوم از آنان از انش ازاد میشه‌ند که خداوند از آزادیشان باز تهی. کردق. 
یک سوم آنان عمل خویش را از سر می گيرند, در حالی که گناهان گذشته 
آن ها را آمرزیده شده؛ و گروه آخر. مخارج آنان جایگزین میشودو خود و 
خانوادهشان سالم میمانند.(4) 
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6 دعائم الاسلام : امام فقلی علیه السلام فرمود: رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله فرمود: از عمره ۳ عمره؛ کفاره گناهان بین آن دو است و جح 
مقبول پاداشش بهشت است و برخی از گناهان تنها با رفتن به عرفات 
امرزیده می شود.(1) 


7 دعائم الاسلام: و ی 
فرمود:هیچ گامی را بر نمیدارند مگر این که برایشان حسنهای نوشته می 
شود و هیچ گامی فرو نمی گزارند مگر این که گناهی از ایشان_ محو میب 
گردد و هنگامی که اعمال و آداب حج خویش را به جا آورند به آنان گفته 
می,قوده سانیبراشا ماه بسن آن را میران بکنیه دور سم انجام #اوبه 
کفایت شدید. پس آنچه را در پیش رو دارید. به نیکی انجام دهید.(2) 


8 دعائم الاسلام: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: زمانی کم خداوند 
عز و جل به ابراهیم علیه السلام وحی نمود که: «أَنْ طهّرا یی لِلطیفینَ و 


۴4 


العاکفین و الرْکع السجُود»(3) 


(خانه مرا ی ای ای ی 

کنید. 4 بر ۸ کعبه صد و هفتاد رحمت فرود آورد؛ شصت تای ان و برای 

طواف کنندگان, پنجاه رحمت را برای معتکفان, چهل تای آن را برای 
نها بزاران سای ارن:۳ برای نگاه کنندگان قرار داد.(4) 


49 دعائم الاسلام : امام لو علیه السلام فرمود: رسول خدا| صلی الله 
علیه و آله فرمود: کسی که خواهان دنیا است. پس باید قصد اين خانه کند؛ 
هرگز بنده ای نزد وی نیامد و چیزی از اموال دنیا و آخرت نخواست مگر آن 
که خداوند به او بخشید, پا برای آخرت خواست و خداوند برایش در آخرت 
ذخیره نمود. ای مردم ! بر شما باد به سفر حج و عمره رفتن. پیوسته حج و 
عمره بگزارید, چرا که اين دو گناهان را می 
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شویند آن چنان که آب چرک را میشوید, و فقر را دور میسازند. بدان سان 
که انش زنکار اهن را می برد.(1) 


لد دز المنثور: از تاریخ خطیب از یحیی بن اکثم نقل کرده است که در 
مجلس واثق گفت: وقتی آدم حج گزارد, چه کسی موی سر او را تراشید؟ 
فقیهان از دادن پاسخ درماندند. واثق گفت: من شخصی را میا ورم که 
پاسخ شما را بدهد. سپس به دنبال امام هادی علیه السلام فرستاد. از امام 
در اين باره پرسید. امام فرمود: پدرم از جدم از پدرش از جدش علیهم 
السلام نقل کرد که رسول خدا فرمود: جبرئیل مأمور شد که یافوتی از 
بهشت پایین اورد. پس آن را از بهشت فرود اورد و به وسیله آن بر سر 
ادم دست کشید و موی ادم از سرش 


فرو ریخت. پس تا آن جا که نور آن رسید, حرم شد.(2) 
ص: 75 


انم الاسلاق 261:1 
2- ۰ در المنثور ِ 56 


باب پنجم : کعبه و چگونگی بنا نهادنش و فضیلت آن 


آیات 

از خعلطا الریت قتابه لتاس و آفتا ۶ ادا و من ققام زتراهیم مُصلی, و 
عَهذُنا ٍلی ابُراهیم و اسْماعیل أنْ طهُرا بیِی للطایفین و آلعاکفین و الرّک 
السَجّود (1) 


(و چون خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم و 
فرمودیم: در مقام ابراهیم. نمازگاهی برای خود اختیار کنید و به ابراهیم و 
ال ان ای ما اه ان ام 
کر ری ی 


و ی ی ۶ رت بیقه تر رل ]9ب 
و لا ترقغ اترامیغ الْقواعد من ات و اشمایل رتنا تقتل متا تک نت 
السمیغ العليم* ربنا و اجقلنا مسلمین لک و من دریتنا اه 2 مسلمه و ارنا 
مناسکنا و تب عَلیْنا انک أنّت التَوَابُ ب آلاجیم (2) 


[و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه خدا [ کعبه ] را بالا می 
بردند می گفتند: ای پروردگار ما ! از ما بیذیر که در حقیقت تو شنوای 


دانایی.پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از نسل ما امتی 
فرمانبردار خود پدید آر و آداب دینی ما را به ما نشان بده و بر ما ببخشای 


که نویی توبه پذیر مهربان. 4 


مَقامْ ابُراهیم و مر 5 9 2 
ص: 76 
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آل عضران 96 


([در حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شده همان 
است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان مایه هدایت است در آن 
ها رو ات ار ایام اس هر ور ان ار 
امان است. 1 


+ جعلّ اللّْ الکعْبه المّت یالحرام قیاماً یلاس 3 آلسقد الخرام بو اعد و 
لاد دیک لِتْلَمُوا أَْ اه یلم ما فی السماواتِ و ما فی الارّض و أنّ 


ال بکل شی ء علیم (1) 


اخداه‌نه خبارنت. کمیه‌بیت الته الخرام زا له یه با داشینن عضاله مردم 
قرار داده و ماه حرام و قربانیهای بی نشان و قریانیهای نشاندار را نیز به 
همین منظور مقرر فرموده است., این جمله برای آن است تا بدانید خدا آن 
چه در آسمان ها و زمین است می داند و خداست که بر هر چیزی 
داناست. ) 


و۱ نا لزراوي مکان ات لا فا ثشرک یی شین و طفَر بیی للطائفین و 
القائمین و الرّک السجُود (2) 


رو 
سّ برای ابراهیم جای خانه را معین کردیم بدو گفتیم: چیزی را با من 


شر در ات 
کنندگان و سجده کنندگان پاکیزه دار. 1 


َلمْ تر کف ققل ریک یأضحاب الیل أ لم بَجْل یدهم هی تطیل و تن 
علمم طنرا اباتنل تمه بججارم ین سکیل فجفاهم کعسب ماکول (3 


(مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد؟ آیا نیرنگشان را بر باد نداد؟ 
و بر سر آن ها دسته دسته بز ند حاتو «ابابیل» فرستاد. که بر آن ها 
سنگهایی از گل سخت می افکندند. و سر انجام خدا آنان را مانند کاه 
جویده شده گردانید. ) 


۳۱ 
اس 


-[ 


. -2 
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. مائده / ٩97‏ 
حج / 26 
. فیل / 1 -5 


لاپلاف مرش ابلافهم رخله الشٌتاء و الطتّف فَیعبدوا رت هذا الْیّت الّذی 
َطَعمَهْم م من جوع و أمَتَهْمْ من حَوّف (1) 


(برای الفت دادن قربش, الفتشان هنگام کوج زمستان و تابستان آخدا 
پیلداران را نابود کرد] پس باید خداوند این خانه را بیرستند. همان ِپِ« 
که در گرشسنگی غذایشان داد و از بیم دشهن اسوده خاطرشان کرد. 1 


روایات: 


3 آبان‌دنن قلب نقل کرده اننت: شن: از آنکه خجاع کفیه: را 

ب کرد, مردم خاک آن را میان خود تقسیم نمودند. پس از آنکه خواستند 
۰ ماری از زمین بیرون آمد و از کار آنان جلوگیری کرد, تا جایی 
که ناکام ماندند و نزد حجاج رفتندو جریان را برای او بازگفتند. وی ترسید 
که از بنا و ساختن کعبه ممنوع شده باشد, پس بالای منبر رفت و مردم را 
فرا خواند و گفت: خدا پیدا کند بندهای را که بداند چاره آنچه ما به آن مبتلا 
شدهایم چیست و ما را از آن آگاه کند. ابان گفت: پیرمردی از جا برخاست 
و گفت: اگر چاره اين کار نزد کسی باشد, او همان کسی است که دیدم به 
سوی کعبه آمد و اندازه آن را گرفت و رفت. حجّاج پرسید: او کیست؟ 
پیرمرد گفت: او علی بن الحسین است. حجاج گفت: او اصل و معدن آن 
است. ی اه پس حضرت نزد او آمد و حجاج 
واتان سا عزاق ااشتتان کر اه کی عالی می‌تسا ار سام که 
منع نموده است. اما زین العابدین علیه السلام فرمود: ای حجاج ! تو بنایی 
را که ابراهیم و اسماعیل ساخته بودند, منهدم کردی و خاک هایش را در 
جاده ريخته و سپس آنها را غارت کردی. گویا پنداشتی آنها میراث تو 
هستند. اکنون وظیفه تن آن است که به منبر رفته. به مردم بجویی:: 
ان ای ما ای ها 


ص: 78 


فرش 1 3 


فکر این که. ان زا بر کرداند. مردم چنین کردند. حجاج وقتی دید تمام خاک 
ها در یک جا جمع شد, حضرت علی بن حسین امد و اساس و پایه بیت را 
نهاد و سپس فرمان داد آن را حفر کنند. راوی گوید: مار از ایشان گریخت 
و طافب دنو آنان. نایهت را کود کیچند با به حایگاه سین ها رشینند: 
حضرت علی بن حسین به آنان فر مود: دور شوید. تا نزدیک آمد 
و با جامهای روی جایگاه ستونها را پوشانده و سپس گریست. آنگاه با دست 
خود خاک روی آنها ریخت. بعد کارگران را به حضور خواند و فرمود: 
ساختفان ود را سا کید آن ها سا را تاختند ۵ عقی کنوان‌ها با آمد: 
فرمان داد که خاک ها را درداخل بنا بریزند؛ از این رو بیت مرتفع و بلند 
گردید, به طوری که باپله به داخل آن میرفتند.(1) 


2 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام خطاب به مردی گفت: چه 
مقدار از سکینه نزد شما موجود است؟ ان قوم_ نمی دانستند که منظور 
چیست؟ پس به امام گفتند: جانمان به فدایت ! آن چیست؟ امام فرمود: 


بادی خوش بو که از بهشت می آید و صورت او چون انسان بوده و همراه 
تیامبران است و همان چیزی است. که زمانی, که انراهیم, کعبه را بنا نهاد, 


بر وی فرود امد و جای ستونها را معین کرد و پایه و ارکان کعبه را بر آن 
نهاد.(2) 


3. تفسیر العیاشی: همین حدبت را نقل کرده است.(3) 


4 علل الشرائع: امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: همانا قریش کعبه 
را خراب اک( 
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5. تفسیر العیاشی: زراره گوید: نزد امام صادق علیه السلام پشت به مقام 
ابراهیم نشسته بودم. امام صادق در حالی که زانوهای خود را بغل کرده و 
رو به قبله نشسته بود فرمود: نگاه کردن به کعبه عبادت است. سپس با 
دستش به کعبه اشاره کرد و فرمود: و ته خخبویتر از ان خداوند هیچ نقطه 
ای را نزد خودش گرامیتر از این مکان نیافریده است. خداوند به خاطر 
کعبه بود که ماههای حرام را در کتاب خود قرار داد. زمانی که آسمان ها و 
زمین را افرید؛ سه ماه متوالی و یک ماه جدا برای عمره.(1) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند سبحان به ابراهیم 
علیه السلام دستور داد که حج گزارده و اسماعیل را همراه خود به حج برد 
و وی را ساکن حرم سازد. پس ان دو سوار بر شتری سرخ موی قصد حج 
کردند و تتها جبرئیل آن دو را همراهی می کرد. زمانی که به حرم رسیدند, 
جبرئیل به ابراهیم گفت: ای ابراهیم ! فرود آیید و پیش از آن که داخل در 
عوم وین سل کنید: پس آن دو از مرکب فرود آمدند و غسل کردند و 
خبرئیل. به. آن دو یاد داد که چطور برای احرام آماده شوند. ابراهیم و 
اسماعیل, تب آن چنان: کرذنه سیس جبرئیل نج آناره فرهان داو و ان ده 
آضادخ ححج شدند. جبرئیل بایان اه کرد ورن پیامبران چهار بار لبیک 
گویند. تبسن ان جو را با غوذیر داد تا ان که به باب الضها رسیدند: از 
شتر خویش پایین آمدند و جبرئیل در بین آن دو ایستاد و رو به کعبه, تکبیر, 
حمد, تمجید و نا گفت و آن دو نیز تکرار کردند و همان کاری را کردند که 
جبرئیل کرد. سپس جبرئیل پیش آمد و آن دو نیز آمدند, در حالی که خداوند 
را ثنا می گفتند و تمجید می کردند تا اين که به جایگاه حجر الاسود 
رسیدند. جبرئیل حجر الاسود را لمس کرد و به آن دو دستور داد تا آن را 
لمس کنند. هفت دور به گرد آن طواف کردند و سپس آنده: ۱ در جایگاه 
مقام ابراهیم ایستاند و دو رکعت نماز خواند و آنان نیز خواندند. سپس 
اقهال ۵ هتاسی. ان ده را به. انان: فشان دا ع زمانی. که آن.دو.شناسی 
خویش را 
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1 سس الغباشی 88:2 


ین خداوند به ابراهیم فرمان داد که باز گردد و اسماعیل به تنهایی 
ماند و کس دیگری با او نبود. در سال بعد خداوند به ابراهیم اخازه داد که 
حج گزارد و کعبه را بنا نهد. اعراب نیز به حج می رفتند و کعبه با وجود آن 
که خراب شده ۳ اما هنوز پایه ها و ارکان آن مشخص و معلوم بود. 
زمانی که مردم بازگشتند, ار 
درون کعبه ریخت. هداس که حد انامه ا راهم ورد دادر که کیت رابت 
کند, ابراهیم جلو آمد و گفت: ای فرزندم ! خداوند ما را به ساختن کعبه 
فرمان داده است. بسن ان را آشکار کزدند: آن تا کف ها ای یر 
یک ردیف سنگ سرخ بود. خداوند عز و جل به ابراهیم فرمان داد: بنای 
کعبه را بر همین پایه بگذار و چهار فرشته نازل کرد که سنگ ها را برای او 
جمع می کردند. ابراهیم و اسماعیل سنگ ها را می گذاشتند و فرشتگان 
سنگ ها را نزدیک آن دو میآوردند تا اين که به دوازده ذراع رسید و برای 
آن, دو در قرار دادند که یکی برای ورود و دیگری برای خروج بود و برایش 
درگاه و دری از آهن گذاشت. 


کعبه عریان بود. پس چون مردم در آن وارد شدند. زنی از حمیر امد که 
اسماعیل زیبایی وی را پسندید و از خدا خواست او را به ازدواج وی 
دراورد. آن زن شوهر داشت ك بر شوهرش مرگ را مقدر کرد. پس 
آن زن در سوگ شوهرش در مکه اقامت کرد و خدا اين غم را از یاد او برد 
و او را با اسماعیل تزویج کرد. ابراهیم علیه السلام به حج آمد و او زنی 
سازگار بود. اسماعیل به طائف رفت تا برای خانوادهاش توشهای فراهم 
کند. پس زن او, پیرمردی غبارالود را دید و پیرمرد از حال ایشان پرسید و 
به ویژه از حال اسماعیل پرسید و آن زن به او خبر داد که حال او خوب 
است. پیرمرد پرسید تو از کجایی؟ زن گفت: زنی از حمیر هستم. ابراهیم 
رفت و اسماعیل را ندید. ابراهیم یادداشتی نوشت و گفت: هر زمان که 
آمد ان شاء الله,آن را به شوهرت بده. اسماعیل آمد و زنش نوشته را به 
او داد. پس آن را خواند و گفت: میدانی آن پیرمرد که بود؟ گفت: 0 
زیبا بود و به تو شباهت داشت. گفت: او پدرم بود. گفت: در مورد او چه بد 


شد ! گفت: چرا؟ به چیزی از زیباییهای تو نگریست؟ 


ص: 91 


کت نه» ولی ترسیدم کوتاهی کرده باشم. او که عاقل بود گفت: چرا بر 
این دو در, دو پرده یکی از اینجا و یکی از اینجا اویزان نمیکنید؟ گفت: باشد 
و دو پرده به طول دوازده ذرع درست کرده و بر دو در آویخت و زنش آن 
را پسندید و گفت: چرا برای کعبه لباسی نبافم و همه کعبه را با آن 
نپوشأنیم, زیرا| این سنگها ناهنجار هستند؟ اتتماعنل. کفیت: باشد. . پس زنن 
در اين کار شتاب کرد و پشم زیادی برای قومش فرستاد و از انان خواست 
آنها را بریسند. امام صادق علیه السلام فر مود: . یس برخی از برخی دیگر 
میخواستند تا بریسند. گفت: پس آن زن در اين کار شتاب کرد و کمک 
گرفت. هرگاه از بافتن بخشی از پرده فراغت مییافت. 0 
ی ی با ای نم ی ات و او به اسماعیل 

: با این قسمت از کعبه که پردهای برای آن نداریم چه میکنی؟ پس 
آن را با برگهای نخل پوشاندند و موسم فرارسید و عربها مثل هميشه 
آمدند و چون نکرنستتنم. ارم را.بستدیدند.ه. کفنند؟ شایسته: امت: یرای 
آبادکتنده این خانه قوانیت کتیم سنوی هد کر ؛ پس از آن زمان, قربانی 
کردن مرسوم شد. پس هر کدام از افراد عرب, چیزی آوردند از جمله برگ 
و اشیای دیگر تا آنکه چیز زیادی جمع شد. آن. بر کهای تخل را کندند و 
پوشش کعبه را تمام کردند و دو در بر آن نصب کردند. کعبه سقف 

هم اکنون می بینید. سس یلعای ان را وه سا بری 
7 و گل اندود کرد .اعراب پس از گذشت یک سال آمدند و وارد کعبه 
شدند و بنای آزند دیدید و گفتند: شایسته است که سازنده این بنا پاداش 
بیشتری گیرد. سال بقد آن قنور فرسانی ترا اسفاعیلن افد: در حالی که 
نمی دانست که با آن چه کند؟ خداوند سبحان به وی وحی کرد که آن را 
ذبح کن و با آن حج گزاران راطعام بده. 


اتتماعیل از کفقون. ات به ابراهیم شکایت کرد. خداوند به ابراهیم علیه 
السلام وحی کرد که چاهی حفر کن که حاجیان از آن آب نوشند. جبرئیل 
کرد اشموحام جع کراران ها نسم ار کرت این کات آن 
پدیدار شد. سپس جبرئیل 


ص: 92 


گفت: ای ابراهیم پایین برو! پس از او جبرئیل پایین آمد و گفت: ای 
ابراهیم ! در چهار گوشه چاه بزن و بگو: تسم الله. ابراهیم بر گوشه آن 
قسمت از چاه که در کنار کعبه بود زد و گفت: بسم الله. پس چشمه ای 
سر برآورد. . سپس بر گوشه دیگری زد و گفت: بسم الله و چشمهای جاری 
شد. سپس به گوشه سوم زد و گفت: بسم الله پس چشمهای جاری شد. 

پس بر گوشه چهارم زد و گفت بسم الله پس چشمهای جاری شد. جبرئیل 
ای ابراهیم بنوش و در آن پرای فرزندت دعای فراوانی و برکت کن. 
ایراهیم و جیرئیل از چاه بیرون آمدند. جبرئیل : به او گفت: ای ابراهیم. از 
خداوند کر زیت اسماعیل را ساخته است. را هم و 
اسماعیل : نیز او را همراهی کرد تا اين که از حرم خارج شد. ابراهیم رفت 
وم ز گشت و خداوند از زن حمیری فرزندی به وی عطا 
کرد که فرزند و عقبهای نداشت. 


گفت: اسماعیل پس از او با چهار زن دیگر ازدواج کرد و از هریک از آنان 
صاحب چهار پسر شد. پس ابراهیم از دنیا رفت و اسماعیل او را ندید و از 
این امر آگاه نگردید تا اين که در موسم حج, اسماعیل برای دیدن پدرش 
ابراهیم آماده شد. در این هنگام جبرئیل بر وی فرود آمد و به خاطر از 
دست دادن پدرش به وی تسلیت گفت. پس گفت: ای اسماعیل ! مبادا به 
خاطر از دست دادن پدرت چیزی بگویی که خدا را خشمگین ی 
ابراهیم بندهای بود که خداوند او را فرا خواند و او اجابت کرد. و به او خبر 
داد که او نیز به پدرش خواهد پیوست. در ان زمان اسماعیل دارای پسر 
کوچکی بود که او را دوست میداشت و علاقه داشت که او وصی او باشد. 
اما خداوند این را نمی خواست و گفت: ای اسماعیل ! وصی تو فلانی 
است. ری که اته گیل ازها رک وصی خویش را فرا خواند و گفت: 
ای فرزندم ! هر وقت مرگت 


ص: 893 


فرا رسید» همان کاری رز انجام ده که من کردم. از آن جاست که هیچ 
امامی از دنیا نمی رود مگر این که خداوند خبر می دهد که چه کسی را 
وصی خود قراردهد.(1) 


7 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: فرزند آدم هرگز مرتکب گناهی بزرگتر از اين نخواهد شد که 
پیامبر و يا امامی را , به قتل رساند و يا اين که کعبه را که خداوند آن را 
قبلهای برای بندگان خویش قرار داده ویران کند و يا اين که منی خویش را 
از راه حرام در زنی فرو ریزد.(2) 


8 امالی صدوق, علل الشرائع: گروهی از یهودیان نزد رسول خدا آمدند و 
درباره برخی چیزها از رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسیدند. یکی از 
بدین اسم نامیدهاند؟ پیامبر فرمود: چون کعبه مر کز دنیا است.(3) 


9. علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام سوال کردند: چرا کعبه را 
بدین اسم نامیدهاند؟ فرمود: بدین خاطر که چهار گوش است. گفته شد: 
به چه دلیل چهار گوش است؟ امام فرمود: بدین علت که در مقابل بیت 
المعمور است و آن نیز چهار گوش است. به ایشان گفته شد: برای چه 

بیت المعمور چهار گوش است؟ امام فرمود : چون در مقابل عرش است و 
عرش هم چهار گوش است. به امام گفتند: به چه دلیل عرش چهار گوش 
اش اام رص ۰ سا لام اس تن سار ها ا ار ۰ 
کهاز تاست شعان الله و الجمد له لا الم الا اللم. و ال اکیر 3 


6 ارام صامی ی الا ری ای کر ده 
برپاست, دین نیز پابرجا خواهد بود.(5) 
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1-. علل الشرایئع : 586 
2 . الخصال 2: 76 

3-. علل الشرائع: امالی الصدوق 188, علل الشرائع: 398 
4 . علل الشرائع: 398 

5-. علل الشرائع: 396 


1 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: علت 
اين که کعبه در مرکز زمین قرار گرفته اين است که از زیر آن زمین 
گسترده شده و هر بادی که در دنیا میوزد, از زیر رکن شامی خارج می 
شود. کعبه اولین نقطهای است که در زمین قرار داده شده و بدین علت در 
مرکز زمین قرار گرفته تا وجوب آن برای اهل شرق و غرب در اين باره 
یکسان باشد. (1) 


2 علل الشرائع: ابی خدیجه نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: چرا کعبه را بیت عتیق نامیدهاند؟ فرمود: خداوند عز و جل 
حجر الاسود را از بهشت برای آدم فرود آورد. در آن زمان کعبه مرواریدی 
سفید رنگ بود. پس خداوند آن را به سوی آترتمانت بالا برد و پایه و اساس 
آن باقی ماند که در مقابل این خانه قرار دارد. هر روز هفتاد هزار فرشته 
بز آن:.وازد می شوند و دیکر به سوی. آن: باز تمی. کردتد. ینس خداوند به 
ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که خانه را بر همان ستون ها و پایه ها بنا 
0 7 ۱[ ۳ 0 ۱ 


13 علل الشرائع: ابو حمزه مالی نقل کرده است که به امام باقر علیه 
السلام در مسجد الحرام گفتم: خداوند به چه دلیل کعبه را عتیق نام نهاده 
است؟ فرمود: هیچ خانه ای نیست که خداوند بر روی زمین بنا نهاده باشد 
مگر این که دارای صاحبی است و افرادی در آن سکونت دارند, غير از این 
خانه, پس همانا در کعبه کسی ساکن نیست و تنها خداوند صاحب آنجاست 
که همان حرم است. امام فرمود: خداوند پیش از افرینش جهان ان را 
افرید. پس از ان زمین را خلق کرد و آن را از زیر کعبه کسترانید.(3) 

4 علل الشرائع: محاربی گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 
عز و جل روز غرق کردن قوم نوح, تمام زمین را به جز کعبه غرق کرد. در 
ان روز 
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2 . علل الشرائع: 398 
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عتیق نامیده شد, چرا که از غرق شدن نجات یافت. به امام گفتم: آیا به 
سمت آسمان بالا رفت؟ امام فرمود: خیر. آب هرگز , به کعبه نرسید بلکه از 
آن دور گشت.(1) 


فص اه سا اش یواست را ار سا ی 
نقل کرده است.(2) 


6. علل الشرائع: از امام محمد باقر علیه السلام پرسیده شد: چرا کعبه 
را بیت العتیق نام نهاده اند؟ امام فرمود: زیرا ان خانه ازاد از مردم است 
و هیچ کس مالک ان نبوده است.(3) 


او این خوسس ماد ال کرت ات 


19 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: تذترخ. سنت: او را بیت 
ای اه رن ماما 
از غرق شدن ازاد کردید ود اب از رسیدن به آن-خهدداری کرد.(12 


9. المحاسن: مثل این حدیث را علی بن نعمان نیز نقل کرده است.(ظ) 


0 علل الشرائع: حنان گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چرا خانه 
خدا را , بیت الله الحرام نام نهاده اند؟ امام فرمود: چون بر مشرکان حرام 
شد که نك" آن شوند.(6) 


1. الخصال: امیر المومنین علیه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: هر گاه 
برای حج گزاردن به سوی خانه خداوند آنتدنه: به کعبه بسیار بنگرید. زیرا| 
که برای خداوند عزوجل در کنار حرم خویش صد و بیست رحمت است. 
۳ ت رحمت ان را برای 
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برای نگاه کنندگان به حرم خویش قرار داد.(1) 


22 المحاسن: ابو بصیر مثل همین حدبت را نقل کرده است.(2) 


3 صلل, الشرانض عیهن آغیاد الرضاه بعی از شامیان از آفیر. الممتین 
علیه السلام درباره اولین نقطه ای که از زیر زمین در روزهای طوفانی 
گسترش یافت پرسید. امام فرمود: جایگاه کعبه بود و آن زبرجدی سبز 
رنگ بود جرصا 


4 امالی الطوسی: پیامبرصلی الله علیه و آله فرمود: نگریستن به چهره 
علی بن ابی طالب؛ عبادت است و نگریستن به رخسار پدر و مادر از روی 
مهربانی و عطوفت, عبادت است و نگاه کردن به مصحف قرآن, عبادت و 
نز تکاق کرونبه کعبهر عادت است ۱2۱ 


5 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدر خویبش فرمود: 
امیر المومنین علیه السلام هر سال جهت پوشش پرده کعبه, شخصی را به 
عراق می فرستاد.(۵) 


6 لزان اصام مخفه.باقر علیه الساام فزموده هر کد خایر تینیت 
که کسی بنای خانهاش را بالاتر از کعبه قرار دهد.(8) 


7 علل الشرائع: حماد بن عثمان گوید: حضرت صادق را دیدم که از 
نشستن به حالت احتباء (هنگام نشستن, دست را دور زانو حلقه کردن) 
کراهت داشتند و می فرمودند: علت کراهت احتباء, تعظیم 9 بزرگداشت 
کعبه است.(7) 
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8. الخصال, معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خداوند 
عز و جل سه چیز مقدس وجود دارد: یکی کتاب اوست که حکم و نور او 
می باشد؛ و دیگری خانه اوست که آن را قبلهگاهی برای مردم قرار داده و 
هرگز از کسی نمی پذیرد که به قبله گاهی غیر کعبه توجه کند و سومی, 
عترت پیامبر شما صلی الله علیه و اله.(1) 


اخصال ان ای هم یس اتف رنه ات۱ 


0. ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: برای خداوند تبارک و 
تعالی پیرامون کعبه صد و بیست رحمت است: شصت رحمت از آن طواف 
کد کار لوحت آن سای سار کیان و سس مت ار سا اه 
کنندگان است.(3) 


1. قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: محل فرود آدم علیه 
السلام بر کوهی در شرق سرزمین هند به نام باسم بود. سپس به وی 
فرمان داد که به سوی مکه سیر کند؛ ؛ پس زمین را برای او پیچید و بر هر 
بیابانی که عبور می کرد, گام می نهاد و در هیچ سرزمینی گام ننهاد مگر 
اين که آنجا آباد و سرسبز شد. دویست سال به خاطر بهشت گریست. ۰ پس 
خداوند خیمه ای از خیمه های بهشتی را جهت آرام کردنش به او داد و آن 
را در مکه, در جایگاه کعبه قرار داد. آن خیمه از باففتی سرخ زبی.بود که 
دارای دو در شرقی و غربی ساخته شده از طلا و سه چراغ از طلای غیر 

بهشتی بود که نور آن می درخشید. و رکن را فرود آورد و آن 
یاقوتی سپید رنگ از یاقوت های بهشتی بود و محل نشستن آدم بود که بر 
ام تفت خیمه آدم همواره در جایگاه خود بود تا این که خداوند وی 
را قبض روح کرد. پس آن را به سوی خود بالا برد و فرزندان آدم در جای 
آن, خانه ای از گل و سنگ ساختند که 
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همواره آباد بود ان از غرق شدن نجات یافت و ات ان را خراب نکرد ۳ 
ار تک اه کیت اه سا شوت که 


ری ار نع انه‌غاین وید جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و 
و ی بو ی ۳ 
بود. رسول خدا فرمود: این گرد و غبار چیست؟ جبرئیل گفت: فرشتگان 
مأمور به زیارت کعبه شدند و ازدحام کردند. و اين غبار را فرشتگان با بال 
های خود ایجاد کردند. 


3. المحاسن: امام صادق علیه السلام از پدر خویش نقل کرده است که 
اک( نگریستن به کعبه از برابر اش 


4. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ساده ترین چیزی که 
شخص نگاه کننده به کعبه به دست می آورد اين است که خداوند سبحان 
به هر نگاه وی, حسنهای به او می بخشد و گناهی را از او محو می سازد و 
یک درجچه او را بالا می برد ۳4 


دن المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که به زیارت کعبه 
آید و حق و حرمت ما را همانند حق و حرمت کعبه بشناسد, از مکه خارج 


نمی گردد مگر اين که گناهانش آمرزیده میشود و خداوند در آنچه برایش 
از امور دنیا ۵ آخر نش مهم است,برایش کافی است ۱31 


6. المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: کعبه از تأثیری که از نفس 
مشرکان میگرفت, به خداوند سبحان شکایت کرد. . سیس خداوند وحی کرد 
که ای کعبه آرام باش؛ چرا که من قومی را جایگزین آن ها خواهم ساخت 
که از شاخه های درختان 
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خلال درست کنند. زمانی که محمد صلی الله علیه و آله را به پیامبری 
مبعوث کرد, به جبرئیل وحی کرد که به محمد, به مسواک زدن و خلال 
کردن دندان فرمان دهد.(1) 


7. الخرایج و الجرایح: بعد از اين که حجاج بن یوسف به علت نبرد با 
عبدالله بن زبیر کعبه را خراب کرد. آن را بازسازی کردند. زمانی که کعبه 
باز سازی شد و خواستند حجر الاسود را در جایگاهش قرار دهند, هر گاه 
یکی از علماء یا قضات و يا پارسایان آنان, آن سنگ را در جایگاه خود قرار 
می داد, می لغزیرٍ_ و میافتاد در مکان خویش استقرار نمی پافت. سیس 
امام زين العابدین آمد و آن را از دست آنان گرفت و نام خدا را بر زبان 
آورد و آن تفن را در مکانش قرار داد و مردم تکبیر گفتند و بر زبان 
فرزدق این چنین جاری شد: 


- آنگاه که برای استلام حجر الاسود ۳ آن نگ از روی معرفت می 
خواست که آن دستان را خود نگاه دارد.(2) 


8 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: بر یکی از سنگهای 
کعبه چنین نوشته شده بود: منم خدای جهانیان و صاحب بکه. روزی که 
آسمان ها و زمین و خورشید و ماه و دو کوه را آفریدم وهفت فرشته را 
پیرامون آن و کوه گماشتم. بکه را خلق کردم. و در سنگ دیگر نوشته شده 
بود: این همان بیت الله الحرام بکه است؛ خداوند از سه طریق, روزی 
اهالی آن را تامین می کند,گوشت و آب برای آنان برکت دارد و اولین 
کسی که آن را برگزید, ابراهیم بود ۳-1 


9د. . تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام به نقل از پدلر خویش فرمود: 
خداوند از تمامی زمین, مکه را برگزیده و از مکه بکه را برگزیده است. در 
بکه سراپرده ای از نور پوشیده از مروارید و یاقوت نازل کرد و سپس در 
میان آن سراپرده ها چهار ستون فرود آورد و بین آن ستون ها در چهار 
گوشه خانه, مرواریدی سفید 
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عازن 8و5 


2 خراس و الخر اه * 295 
ک سن. العناستی 1: 187 


رنگ قرار داد که طول آن هفت ذراع بود و در آن مروارید. نوری از نور آن 
سراپرده ها قرار داد که همچون چراغ بود و اصل ستون فرو رفته در خاک 
و نوک آن زیر عرش بود. ربع اول از جنس زمرد سبز, ربع دوم از جنس 
یاقوت سرخ. ربع سوم از جنس مروارید سپید و ربع چهارم از نوری 
درخشنده بود و خانه خدا بالاتر از زمین در میان آن ها فرود امده بود. نور 
چراغ ها به جایگاه حرم میرسید و بزرگترین چراغدان آن مقام ابراهیم بود. 
تعداد چراغ ها به سیصد وشصت عدد میر سید. رکن حجرالاسود در رحمت 
الهی؛ رکن شامی,در بازگشت و توبه, ورکن شامی,در : توسل جویی و رکن 
یمانی, در توبه و همان در خاندان محمد وپیروان آنان به طرف اتتفتریی 
(حجر الاسود) بود. این سنگ حجت و دلیل آشکار خدا در زمین خویش بر 
بند انش می باشد. زمانی که آدم بر زمین فرود ات بر کوه صفا هبوط 
کرد و بدین جهت خداوند پرای آن نامی از ز اسم آدم مشتق ساخت؛ همان 
جاین. که- مین کونده «انْ ال اصطفی 9 آدم را بر کدید ل و 
حوا بر کوه مروه فرود آمد و خداوند نامی از نام زن برایش اشتقاق کرد. 
آدم همراه با ]اه ای از بهشت فرود آمد. وقتی آدم نتواست آن آ ناه را در 
کنار مقام بیافریند(2), در حالی که خود به آن تکیه می داد, از پروردگار 
خویش خواست که خانه اش را بر روی ژمين پایین اورد؛ پس خداوند آن را 
پایین اورد و مساوی زمین قرار داد و ادم به ان تکیه می داد.ارتفاع ان از 
زمین هفت ذراع و طول ان بیست و پنج در بیست و پنج ذراع می رسید و 
چهار در داشت و سراپرده ان دویست ذراع در دویست ذراع بود.(3) 

0. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند حجر الاسود 
را از بهشت فرود آوزد و کعبه. دی سید رنگ بود؛ بسن خدآوند آن را به 
سوی آسمان بالا 
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+ . آل عمران / 33 ۱ 

2- . در بحار و در مصدر اصلی حدیبت این گونه امده است (یخلق). بنا بر 
این در این عبارت تشویش اشکاری هست. 

2 تسیر العباشی 391 


برد و پایهاش باقی ماند که این ستون پیرامون این خانه را فرا گرفته 
است. امام فرمود: هر روز هفتاد هزار فرشته بدان وارد می گردند و هرگز 
از آن باز نمی رن . پس خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که 
خانه را بر پایهها بنا نهند.(1) 


1 تست لاش از آمام‌ضادی غلنه السلام پرشنت با فیل ار آیه 
که رسول خدا| به پیامبری مبعوت شود مردم به جع می رفتند؟ امام 
فرمود: آری و این سخن شعیب در قرآن, خود تاییدی بر اين گفته است که 
به موسی, زمانی که ازدواج کرد, فرمود ای ان تاجرنی تفاتن 
حجح»(۵), ژبه این شرط که هشت هه برای من کار کنی. 1 و زک 
«ثمانی سنین» هشت سال. همچنین آدم و نوح حج گزاردند و سلیمان بن 
داود همراه با جن و انس و پرنده و باد. حج گزاردند و موسی سوار بر 
شتری سرخ موی حج گزارد, در حالی که لبیک لبیک میگفت. این خانه, چنان 
که خداوند فرموده است: «أول بیتِ وضع لاس للذی ببَکه مَباکاً و هدی" 
با ([در حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت مردم بنا نهاده 

ه, همان است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان مایه هدایت 
ات و همچنین فرمود: «و لزٌ یرَفع ابراهيم الْقَواعد من ات 5 
اسماعیل»(4) (و هنگامی که ارام و اسماعیل پایه هاي خانه خداوند 
آکعیه ] را بالا میبردند. همچنین در جای دیگر فرمود: «أن طهّرا بینی 
للطایفین و العاکفین و الرْکع السَجُود» اک 
و کنید. + و خداوند حجر الاسود را 
برای آدم فرود اور و خانه بود 6(۰) 
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1- . تفسیر العیاشی 1: 60 
2 . قصص / 27 

3-. آل عمران / 96 

4-. بقره/ 127 

5- . بقره/ 125 


42 تفسیر العیاشی: ابو الورقاء نقل کرده است که به امام علی بن ابی 
طالب علیه السلام گفتم: اولین چیزی که خداوند ات آممان: فرود. هروه اجه 
بود؟ امام فرمود: اولین چیزی که خداوند از آسمان به سوی زمین نازل 
کرد, همان خانهاش بود که در مکه است؛ خداوند ان را به صورت یاقوتی 
سرخ رنگ فرود آورد. اما قوم نوح فاسق شدند؛ پنابراین آن را پالا برد, 
چنان که می فرماید: «و از یرَفع ابراهيم القواید من البیتِ و 
اسماعیل»(1) (و هنگامی که ار اند و اسماعیل پایه های خانه خداوند [ 
یه را با مر و 


43 تفسیر العیاشی: ابان بن تغلب گوید: به امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: معناي این سخن خداوند که می رم «جعل اللهْ الْکَعْبَة الببّت 
العرام قیاما للتّاس»(3) ([خداوند کعبه بیت الله الحرام را وسیله به پا 
داشتن مصالح مردم قرار داده است. ) چیست؟ امام در پاسخ فرمود: یعنی 
کعبه را برای برپا داشتن دین و معیشت ان ها قرار داده است.(4) 


14 به خط شیخ شهید از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: کسی 
که به کعبه بنگرد در حالی که حق آن را به نیکی بشناسد, خداوند گناهش 


اوه ار و امس سا ر اس اهر ان 


45 همچنین روایت شده است: کسی که به کعبه بنگرد, همواره برایش 
حسنه نوشته میشود و گناهش آضوز بذم میشود تا نگاهش را از آنجا 


بر‌گرداند. 


6 و روایت شده است که نگریستن به کعبه و نگاه به چهره والدین و 


فران ختی بدون خواندن آن؛ عبادت است. همچنین نگریستن به چهره عالم 
و خاندان پیامبر عبادت است. 
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7. راوندی به خط خود نقل کرده است که امام باقر علیه السلام فرمود: 
خداوند در زیر عرش خویش چهار پایه و ستون بنا نهاد و آن را ضراح نامید. 
سیس فرشتگان را فرو فرستاد و به آنان به ساختن خانهای در زمین» در 
فقایل ان و مانند آن و به اندازه آن فرمان داد. زمانی که طوفان شد, بیت 
بالا رفت؛ پس پیامبران حج میگزاردند در حالی که جای آن را نمی دانستند 
تا اين که خداوند ابراهیم را در ان جای داد و مکانش را به وی نشان داد. 
پس آن را از پنج کوه به نام های حراء ثبیر, لبنان, جبل الطور و جبل الحمر 
بنا نهاد. طبری گفته است: جبل الحمر کوهی در دمشق است. 


۳/۹ در کتاب العلل محمد بن علی بن ابراهیم آمده است که شخصی 

بهودی از رسول خدا صلی الله علیه و اله پرسید: : درباره کلماتی که خداوند 
به ابراهیم باد داد انگاه, که کفبه را با نهادر مزا آگاه کنء یامن فزمود: 

ای ان کات ان الله هلجم ام و لا اله الا الله و الله اکبر بود. 
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روایات: 


1 ال الشر انم امام: عخمه بافر غلنه. الساام. فرموو: قومت از فضر 
آمدند, پس یکی از آن ها از دنیا رفت و به شخصی وصیت کرد که هزار 
درهم در راه کعبه انفاق کند. #قاتف که ان شخض همه آمدردر این بارح 
سوال کرد که مال را به دست چه کسی بسپارد و اهالی مکه بنی شیبه را 
معرفي کردند. آن شخص نزد قوم بنی شیبه رفت و آنان را از آن خبر آگاه 
کرد آن قوم گفتند: ذضه. آن. از دونتزم کف بر داشته شنده آن مال ز۲ به ما بده. 
آن هرد پ خاش واز شیدم رسد و سردم وق زا نود ایوجعفر اما باقر) 
فرستادند. افام قرمود؟ آن فرد تزدم. اهة و دز آین ِ از من سوال کرد. 
به وی گفتم: کعبه از این مال بی نیاز است, به کسی بنگر که قصد این 
خانه کرده و در راه مانده يا آن که اموال خویش را از دست داده و 
مرکبش را گم کرده, و يا اين که اکنون از بازگشتن به نزد خانواده خویش 
ناتوان است؛ آن مال را به اين افرادی ده که برایت نام بردم. آن شخص 
گفت: آن مرد نزد قوم بنی شیبه رفت و آنها را از گفته امام آگاه کرد. آن 
قوم گفتند: او شخصی گمراه و بدعت گزار است؛ : او علمی ندارد. ما به 
حق خداوند این خانه و حق چنین و چنان تو را قسم می دهیم که مبادا اين 
سخن ما را به گوش وی رسانی. آن شخص گفت: نزد امام باقر علیه 
گفته شما آگاه کردم. ای ی ار کنند کنند و این 
که شما علمی در این باره نداری. سیس مرا به 
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خداوند سبحان قسم دادند که گفته آن ها را به شما نگویم. وم 
من تو را قسم می دهم, به همان کس که تو را قسم دادند. زمانی که نزد 
آنها رفتی ت_ اگر عهده دار امور مسلمانان شوم, علم من این است 
که دستهای آن ها را میبریدم و بر پرده کعبه می آویختم, سپس آنها را 
پرتننکوه ایستاده نگاه میداشتم و آنگاه دستور می دادم که ندا دهندهای 
فریاد پر اور همانا اين افراد دزدان خانه خدایند ! ایشان را بشناسید.(1) 


2 غیبه التغمانی: خذیت فوق,را با تغتیری اتدی تنعل کرده است: که آن را 
فدات ی ام لاله سای تست رم 


3. علل الشرائع: سعید بن عمر جعفی از مردی از اهالی مصر نقل کرده 
است که گفت: برادرم مرا در مورد کنیزی که خنیاگری شاداب و زیبا بود 
وصیت کرد و او را هدیهای برای بیت الله الحرام قرار داده بود. به مکه 
ار تا به من گفتند: او را به بنی شیبه بسیار و 
برخی چیز دیگری به من گفتند و در اين باره حرفهای متناقضی شنیدم. 
مردی از اهل مسجد به من گفت: ایا تو را به کسی که تو را در اين باره 
ارشاد کند راهنمایی کنم؟ گفتم: اری. او به پیرمردی که در مسجد نشسته 
بود اشاره کرد و گفت: او جعفر بن محمد است. از وی در این باره سوال 
ور آن فرد گفت: به نزد امام رفتم و از ایشان سوال کردم و داستان را 
برایش تعریف کردم. فرمود: هحانا کعبه تمتخور وی نمیا شاد و هر چه که 
برای آن هدیه آورن. باید به زاثران تحویل دهند. کنیز را بفروش و بر حجر 
بایست و فریاد بزن: ایا کسی است که بیزاد و توشه باشد؟ و ایا از میان 
زائران کسی است که بدان محتاج باشد؟ پس زمانی که به نزد تو امدند, 
از آنها سوال کن و بهای آن را به آنان بده و میانشان تقسیم کن. گفت: به 
ایشان گفتم: برخی از افرادی که از آنان سوال کردم گفتند که آن را به 

بنی شیبه بدهم. فرمود: هشدار که اگر قائم ما قیام کند,آنان را میگیرد د و 
دستانشان را قطع کرده و آنان.را میجخرخاند و.می. کفید؛ آیتان. دزدان 


خدایند.(2) 
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1-. علل الشرائع: 409 
مد علل الشر انم 210 


4. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی به نزد امام باقر 
علیه السلام آمد و گفت: من کنیزی برای خدمت به کعبه اهدا کردم و در 
ازای آن پانصد دینار به من میدهند, نظرتان چیست؟ فرمود: آن را بفر وش 
و پول آن را بگیر و بر اين دیوار عی فش ی - بایست و ندا ده و از آن به 
هر مسافر بی توشه و حج گزار نیازمند بده.(1) 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل کرده است که 
امام علی علیه السلام فرمود: اگر دو دره مواج از طلا و نقره داشته باشم, 
هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد. زیرا که به پرده داران میرسد نه به 
مستمندان.(2) 


6 علل الشرائع: علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیه 
السلام نقل کرده است که از او در باره کسی که کنیزی را به کعبه اهدا 
کرده است پرسید. فرمود: مرفی نرد نذوم آمد کف کنیر خود را وق کید 
کرده بود. پدرم به وی گفت: ارزش آن را حساب کن و او را بفروش و 
سپس به ندا دهندهای ار بر سنگ بایستد و ندا سردهد که ای 
کسی که هزینه سفرش کم شده 1 ۳ را گم کرده پا این که غذایش 
تمام شده است. به نزد فلانی فرزند فلان شخص برو و به وی دستور ده 
که یک یک بدهد تا بهای کنیز پایان يابد. 


7 علل الشرائع: برقی از پدر خود و او از برخی از اصحاب ما نقل کرده 
است که گفت: زنی رشتهای از نخ ریسیده شده به من داد و به من گفت: 
ان را به مکه ببر تا برای پوشش کعبه پرده بدوزند. ناپسند دانستم که ان 
را به 


پرده داران کعبه بدهم چرا که آنان را میشناختم. زمانی که به مدینه 
رسیدم. نزد امام باقر علیه السلام رفتم و به او گفتم: جانم به فدایت! 
همانا زنی رشته ای از نخی ریسیده شده به من داد و فرمان داد تا آن را 
به مکه تحویل دهم تا برای پوشش در کعبه از ان استفاده شود و من 
کراهت. داشتم که. آن. را بهه برده داران: بندهم. فرفود: با آنان عسل و 
زعفران بخر و 
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1-. علل الشرایئع: 409 


۰-2 . علل الشرایع: 408 


تریبت قیر اباعندالله غلیه السلام را بر کیر وبا اب باران مخلوطظ کن وردر 
ان قدری عسل و زعفران بریز و میان شیعه پخش کن تا بدان وسیله 
بیماران خود را مداوا کنند.(1) 


9. المحاسن: پدرم از برخی اصحاب مانند این حدبت را نقل کرده است. 
(2) 


9 قرب الاسناد: علی از برادرش موسی بن جعفر نقل میکند که از ایشان 
درباره مردی سوال کردم که بهای فروش کنیز خود را هدیه کعبه قرار داده 
است. خطاب به وی فرمود: به ندا دهندهای فرمان ده که بر سنگ بایستد 
و ندا دهد: ای کسی که هزینه سفرت تمام شده يا راه بر تو بسته شده با 
غذایت تمام شده ! باید نزد فلان بن فلان بروی. و به او فرمان ده که به 
یکی پس از دیگری بدهد تا بهای کنیز تمام گردد. از ایشان درباره مردی 
سوال کردم که می گوید: او چنین و چنان هدیه می دهد, چه چیزی بر عهده 
اوست؟ فرمود: اگر نذر نباشد. چیزی بر عهده او نیست.(3) 


علیه السام فرمو قر ان .بر رتسول حدا صلی الله غلیه و آله تازل. قنو,ور 
حالف کار سال ون داسشت امدال فسامانان که ابا زا مین دتگور 
میان ورثه تقسیم نمودر فیء که آن را میان مستحقان آن. کفنسیم. تجو ور 
خمس که آن را در جایگاهش قرار داد و صدقات که آنها را در مواردش 
صرف کرد. در آن هنگام زیورهای کعبه بر آن بود و آن را به همان حال 
گذاشت, نه این که از روی فراموشی گذاشته باشد و نه این که جای آن بر 
او مخفی باشد, بنابراین تو نیز آن را بر همان حال که خدا و پیامبرش باقی 
گذاشتهاند باقی گذار. عمر گفت: اگر تو نبودی رسوا ميشدیم. و زیورهای 
را و ۱ 
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1- . علل الشرائع: 410 

2 . المحاسن: 500 

3- . قرب الاسناد: 108 

4 . مناقب ابن شهر آشوب 2: 189 


1. فقه الرضا علیه السلام: امام صادق علیه السلام درباره مردی که 
قسم یاد کرده بود با خویشاوندی سخن نگوید فرمود: چیزی نیست و در 
طلاق یا عتق هم چیزی نیست. 


12 حلنی. گفت: از امام درباره زنی سوال کردم که دارایی خود را هدیه به 
خانه خدا نمود, اگر متاع خود را به فلان کس دختر فلان کس به عاریه دهد 
و برخی از اعضای خانوادهاش بدون اجازه وی به دیگری عاریه دادند. 
فرمود: برای وی هدیهای نیست, چرا که هدیه تنها در صورتی است که 
خداوند برای کعبه قرار دهد و اين آن چیزی است که اگر برای خدا قرار 
داده شد, باید به آن وفا کند؛ " و هر آنچه که شبیه یدان باشدره جيزي. که 
اسم خدا در آن ذکر نمیشود هدیه به حساب نمی آید.(1) 


13. و از ایشان درباره مردی که می گوید: بر من هزار شتر است و او 
مُحرم است به هزار حج. سال کردند. فرمود: اين گامهای شیطان است. 
درباره مردی که میگوید: او برای یک حح محرم است فرمود: چیزی نیست. 
و میگوید: من این طعام را 


هدیه میدهم. فرمود: چیزی نیست, چرا که غذا هدیه دادنی نیست. یا درباره 
شتر. بنیز از تکر آن.مبخوید: آن را برای خانه خدا هدیه میدهد؟ فرمود: : شتر 
تنها در حالی هدیه داده می شود که زنده باشد و زمانی که نحر شده و به 
گوشت تبدیل شد, اهدا نمی شود.(2) 


14 نهج البلاغه: روایت شده است که در دوران عمر» از پوشش کعبه و 
کترت ان سخرن.به صیان. افد: قومی گفتند: اکز ان رااین بری. و یام 
مسلمانان را بدان مجهز سازی, پاداش بیشتری دارد و کعبه نیاز به زیور و 
زینت ندارد. عمر تصمیم بدین امر گرفت و از امام علی علیه السلام در 
این باره سوّال کرد. ایشان فرمود: قران بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله نازل شد در حالی که چهار مال وجود داشت: اموال مسلمانان که آنها 
را طبق دستور میان ورثه تقسیم نمود. فیء که ان را میان مستحقان ان 
نعمسیم 
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1 فقه الرضا علیه ا سای 58 
مر فقه الرضا غانه السا :59 


تمودر خفتس. که: آن. زا در موردر خود قرار داد و صدقات که آنها را در 
مواردش صرف کرد و در آن هنگام زیورهای کعبه بر آن بود و آن را به 
همان حال کذاشت: زد اين که از روی فراموشی گذاشته باشد با جای آن 

بر او مخفی باشد؛ بنابراین تو نیز آن را : بر همان حال که خدا و پیامبرش 
باقی گذاشتهاند باقی گذار. عمر گفت: و رسوا میشدیم ؛ و 
زیورهای کعبه را به حال خود واگذاشت(1) 
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1- . نهچ البلاغه 3: 218 


باب هفتم : علت حرم, خزیم ار شرافت و احکام آن 


روایات: 


ار غلل, الفتر انم آمام. جخند باقر غلبه الستنلام یه تفن آز پدران خودن 
فرمود: خداوند عز و جل به جبرئیل وحی کرد که من خداوند بخشنده 
مهربانم. همانا من به آدم و حوا به خاطر آنچه بر من شکایت آوردند رحم 
کردم. پس یکی از خیمه های بهشتی را فرود آور . از آن جا که آن دو به 
خاطر تنهایی و غربت می گریستند, بر آن دو رحم کردم. یکی از خیمه های 
بقشیی را جن ترعهاق( باباتی خالی از آب و کیاه) که قابین. کوههاه مکه 
قرار دارد نصب کن. نزعه همان جایگاه اصلی کعبه و پایه های آن است که 
فرشتگان الهی آن را پیش از آدم برافراشتند. جبرئیل برای آدم به اندازه 
جایگاه کعبه و سنون های آن خیمه ای فرود آورد و سیس آن را 
برافراشت. جبرئیل, آدم را از صفا و حواء را از مروه فرود آورد, و سپس 
آن دو را در خیمه ای گرد هم آورد. پایه ها و ستون خیمه از یاقوت سرخ 
ساخته شده بود, به گونه ای که نور و روشنایی آن یاقوت؛ تمامی کوههای 
مکه و پیرامون آن را روشنی می بخشید. نور ستون های حرم, امتداد و 
گسترش یافت تا جایی که امروز محدوده حرم برشمرده می شود و خداوند 
سبحان به احترام آن. خیمه ۵ ستان: .ها آنجا را حرم قرار داد, چرا که آن 
خیمه و ستونها از بهشت به حساب می ید برای همین خداوند پاداش 
تمامی حسنات را در حرم خویش, چند برابر کرده است و جزای کناهان را 
دو برابر کرده 
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1- , نزعه جایگاه ریختن مو از شقیقه های پیشانی است و کنایه از جایگاه 
تی: اب:ه کلف اسعت که به: حکان ریتکن. موع ستر خشببه شنده استت: 


است. طنابهای خیمه را تا اطراف آن گسترش داد تا حدی که انتهای آن ها 

به اطراف مسجد الحرام منتهی می گشت. و فرمود: میخ های آن از سنگ 
فا از جنس طلای خالص بهشتی ساخته شده بود و طنابهای آن بافته 
شده از شاخه های درخت ارغوان بود. خداوند عزو جل به جبرئیل وحی کرد 
که هفتاد هزار فر شته بر خیمه فرودآور, ۳ آن را از شیطانهای نافرمان 
حفظ کنند و آدم را بدان انس بخشند و به نشا شانه تعظیم و بزرگداشت کعبه 
و خیمه: به.دور آن طواف. کنتد: پس ملانکه فرود آمدند, در حالی که آن 
خیمه را از شیطان حفظ می کردند و هر روز و شب به گرد ستون های 
خانه و خیمه, مانند طواف خهینش یه کرد .بیت: المعجور کر اسمان طواف 
می کردند. ارکان خانه کعبه در زمین» دربرابر البیت المعمور در آسمان 
است. شتیتنن خذاوند نم جبرئیل فرمان داد که نزد ادم و خوا برو.ه آن: ها را 
از محل پایههای خانها مدور کن. سپس فرمود: ارکان خانه ام را برای 
فرشتگان و برای خلقم یعنی فرزندان آدم تالا بخ "عبر کین چز. اه و جوا 
فرود امد .وان دو را از خیمه دور کرد و خیمه را از روی پایههای ان 
برداشت. سپس آدم را تو.صضفا وتهوا را نز موم فر ود آفزد: آدم گفت: ای 
جبرئیل ! آیا به خاطر خشم خدای سبحان ما را از هم دور کردی, يا اين که 
این کار تو از روی تقدیر بود؟ جبرئیل گفت: این امر از روی خشم خداوند 
صورت نیذیرفت. بلکه از خداوند سبحان هیچ گاه به سبب کرده خویش 
سوّال نمی شود. ای آدم ! همانا این هفتاد هزار فرشته راخداوند را بر زمین 
فرود آورده است تا با تو انس گیرند و به گرد خیمه وستون های کعبه 
طواف کنند. این فرشتگان از خداوند درخواست کردند تا برای آنان در جای 
خیمه,خانهای را در محل نزعه مبارک,در برابر بیت المعمور بنا نهد تا به 
قمان شتکلن. که:در. آسشمان به. کرد بیت الخعموهر طواف هی کنند: در این جا 
نیز بچرخند. از این رو خداوند به من فرمان داد که تو را دور کنم و خیمه را 
بردارم. آدم گفت: ما هم به تقدیر خداوند عز وجل خرسندیم و اوامر او را 
اجرا می کنیم. سپس با حمل سنگی از صفا و مروه و سنگی دیگر از طور 
۹( سینا و سنگی از جبل السلم - که در پشت کوفه قرار دارد - پایه های خانه 
را برافراشت. در این هنگام خداوند به جبرئیل فرمان داد که 
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آن خانه را بساز و کامل کن. جبرئیل به فرمان خداوند با کمک ِِ 
خویش چهارسنگ را از جای خود برکند و آن ها را دقیقاً درهمان مکانی که 
باری تعالی دستور داده بود, یعنی در جای ستونهای خانه ای که خداوند 
مقدر ساخته بود, قرار داد و علائم ان را نصب کرد. سپس به جبرئیل 
رما دا که ار اد موش نان ار هی سر 
ی ی ی بش از ان 
که جبرئیل آن بنا را به اتمام رساند, فرشتگان پیرامون آن خانه طواف 
کردند. زدمانق. که آدم. و حوا دیدند که فرشتگان به گرد کعبه طواف می 
کنند, به راه افتاده و هفت دور به گرد آن طواف کردند و آن گاه برای پیدا 
کردن چیزی برای خوردن, خارج شدند.(1) 


2 علل الشرایع: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
درباره حرم و محدوده آن سوال کردم که به چه علت برخی از مناطق آن 
نزدیکتر و برخی دورتر است؟ امام در پاسخ فرمود: خداوند سبحان زمانی 
که ادم را از بهشت فرود اورد, وی را بر کوه آابی قبیس اسکان داد. ادم به 
خاطر احساس تنهایی و نشنیدن آن چه را که در بهشت می شنید, نزد 
پروردگار خویش شکایت کرد. از اين رو خداوند برای وی یاقوتی سرخ رنگ 
فرود آورد و در جایگاه خانه اش قرار داد. آدم نة. مرذ آن طواف می کرد و 
نور آن یاقوت تا محدوده حرم می رسید. پس نشانهها معین شد و خداوند 
ان را حرم خویش قرار داد.(2) 


.ون اخبار الرضاهعل اش انم به سند ری این خفوت وال کرده 
اند.(3) 


#بعال الشر اند این حدیت را از امام سا غلبه السلام هل کردم ات 
4) 
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آ علل اش اقعه ۸20 
2 . عیون اخبار1: 284 
تضهن آخبان الیضا عبت الساام ‏ وم علل انشا 20 
4-. علل الشرائع: 422 


کارا ی یساس تسس عل اساه 
نقل کرده است.(1) 


6 قرب الاسناد: همین حدیث را به شکل فوق نقل کرده است.(2) 


7 قرب اسان صقوان در حضور فق. از آمامق رضا علیه. السلام زاره 
مردی سوال کرد که برده خویش را در حرم تنبیه کند؟ ایشان در پاسخ 
فرمود: امام باقر علیه السلام خیمه خویش را در محدوده حرم برپا می 
نمود؛ برخی از طناب ان را داخل حرم و برخی را بیرون از حرم نصب می 
را از حرم بیرون می برد و در منطقه خارج از حرم تادیب می کرد. 


مولف: در باب غسلها ذکر آن گذشت و انجام غسل جهت ورود به حرم 
خواهد امد. 


کراتصا مار یه تست ا سا هرس انا 


و همچنین فرمود: با شمشیر وارد حرم نشوید.(4) 


9. علل الشرائع: حفص بن بختری نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درمورد مردی سوال کردم که در بیرون حرم مرتکب گناه و جنایتی 
شندم:و سسشن داخل. ذر جرم.فی کرو آبا در این صورت بر وی حد جاری 
می شود؟ امام فرمود: خیر, اما نباید به وی غذا و آب داد و همچنین با او 
سخن گفت و داد و ستد کرد. زمانی که با وی بدین گونه رفتار کنند, امید 
است که از حرم بیرون آید و حد بر وی جاری شود. در صورتی که در خود 
حرم جنایتی را مرتکب شود, در داخل حرم 


ص: 104 


1-. عیون الأخبار1: 285 

۰-2 . قرب الاسناد: 159 با قدری اختلاف 
3- . الخصال 2: 421 

4 . الخصال 2: 406 


بر وی حد جاری خواهد شد؛ زیرا که چنین فردی حق و حرمتی برای حرم 
قائل نشده است. (1) 


ست.(2) 


مولف: برخی از اخبار در باب شکار بیان خواهد شد. 


1. فقه الرضا علیه السلام: اگر از کسی حقی طلب داری و وی را در 
مکه یافتی. حق خویش را از وی طلب مکن و بر او سلام مکن, چرا که در 
این صورت وی را می ترسانی. مگر این که حق خویش را دز خزم به وی 
داده باشی که در این صورت ایرادی بر تو وارد نیست که آن را در حرم 
بخواهی.(3) 


12 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقرٍ علیه 
السلام درباره این گفته باری تعالی که فرموده: 5 من من دَحَلَهُ کان آهنا»(4)؛, 


[هر 


که در آن وارد شود در امان خواهد بود. 1 پر سیدم. امام در پاسخ فرمود: 
هر هراسناکی در ان, در امان خواهد بود؛ البته تا زمانی که حدی از حدود 
خداوند که باید اجرا شود, بر عهده او نباشد. به امام گفتم: آیا کسی که با 
خدا| وپیامبرش بچنگد و در زمین قشناد. کتد. یز در آن ایمن است؟ ایشان 
فرمود: وی همچون شخصی است که در راه کمین کند يا این که گوسفند یا 
چیز دیگری را بدزدد. در این صورت امام هرطور که بخواهد با وی رفتار 
میکند. از امام درباره شخص خائنی که داخل حرم می شود پرسیدم؟ امام 
فرمود: وی را نگیرند و به او دست نزنند؛ چرا که خداوند می فرماید: (هر 
که دز آن وارد نود دود اضان خهاهد بود. زوا 


ص: 10 


1- . علل الشرائع:444 

3-. فقه الرضا علیه السلام: 33 

4 . آل عمران / 97 

5- . تفسیر العیاشی 1: 188 , آل عمران / 97 


3. تفسیر العیاشی: عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق 
درباره این گفته خداوند که می را 5 مر من دَحَلَهٌ کان آمنا»(1) (هر 


که در آن وارد شود, در امان خواهد بود. پرسیدم که آیا منظور خداوند 
کعبه است با حرم؟ ایشان فرمود: هر کسی از مردم به صورت پناهنده 
داخل در حرم گردد, در امان است. هر فردی از مقمنان به داخل کعبه 
پناهنده شود پس او از غضب خدا| در امان است و هر حیوان وحشی اعم 
از درنده و پرنده ای که داخل حرم شود از این که به وی حمله کنند یا آن 
که آن.را ازار دهند در امان خواهد بوذ تا این که از خرم بیرون آید.(2) 


14 تفسیر العیاشی: مثنی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره این ۹ خداوند: 5 من ۶ وحَلَة کان آمنا»(3) (هر 


که در آن وارد شود, در امان خواهد بود )پرسیيدم. امام در پاسخ فرمود: 
اگر سارقی در خارج از جرم دزدی کند و سپس وارد حرم شود, شایسته 
نیست که کسی وی را دستگیر کند, اما بایستی وی را از رفتن به بازار منج 
کرده و با وی داد و ستدی انجام ندهند و یا سخنی نگویند؛ : پس زمانی که 
این چنین با وی رفتار کنند, افیت اشت که از خرم بر ون آید. و آورا دستکیر 
کنند وسپس بر وی حد جاری سازند. اما در صورتی که در حرم مرتکب 
جنایتی شود, در همان جا بر وی حد جاری می شود؛ زیرا فردی که در حرم 
مرتکب جنایتی شود, در همان جا بر وی حد جاری خواهد شد.(4) 


15 تفسیر العیاشی: از امام صادق درباره سخن باری تعالی که فرموده: 
«چ من دَحْلَهٌ کان آمنا»(5) ([هر که در آن وارد شود, در امان خواهد بود. ) 
سوال کردند. ایشان در پاسخ فرمود: اگر بنده ای در بیرون از حرم مرتکب 


ص: 106 


1-. آل عمران / 97 
2 . تفسیر العیاشی 1: 189 
3- . آل عمران / 97 
4-. تفسیر العیاشی 1: 189 
5 . آل عمران / 97 


حرم فرار کند, شایسته نیست که وی را دستگیر کنند؛ ؛ بلکه باید او را از 
بازار رفتن و داد و ستد وخوراک و آشامیدنی منع کنند و با او حرف نزنند. 
زمانی که با وی این چنین کنند, افید. اتنت که. از خرم پیرون. اب ه دسیر 


شود. درصورتی که در حرم مرتکب جنایتی شود, در همان جا دستگیر 
خواهد شد.(1) 


ظر 2 107 


[ سر العباشی 1261 


خانههای ان 


ایات: 


- و لد قال تراهم رب اجْعَلّ هذا بلدا آمنا و اررق هل من النْمراب 


آمن مهم و الوم خر فان و من کقر قامتقة قلبلا نَ سم ۱ 


[وچون ابراهیم گفت: هدارا اين سرزمین را شهری امن گردان و 
مردمش را - هرکس از انان که به خدا و روز واپسین ایمان بیاورد - از 
فراورده ها روزی بخش, فرمود: ولی هر کس کفر بورزد, اندکی 
برخوردارش می کنم. سپس او را با خواری به سوی عذاب انش دوزخ می 
کشانم و چه بد سرانجامی است. ) 


- و ضذ عَنْ سبیل اللّهٍ و کف به و الْمَسْجدٍ الحرام و اخر اج 
علْد اللّه (2) 


ک 


0 
هت 
۱ 0۷ 


ِ 
اً 


قله مه کب 


[بازداشتن در آن از راه خدا و کفر ورزیدن به او بازداشتن از مسجد 
الحرام [حح] وبیرون راندن اهل از انجا, نزد خدا گناهی بزرکتر است. 1 


و ما لش اه بعلهة له و هم شون عم شید الْعرام و ماکان 
لیاعخ ان یاو الا المَتَفُون (3) 


ک 


ص: 109 


1 اس 


بقره 1267 
2فره 217 
3- . انفال ‏ 34 


[چرا خداوند در آخرت عذابشان نکند,با این که آنان مردم را از زیارت 
مسجد الحرام بازمی دارند در حالی که ایشان سرپرست آن نباشند و 
تنتر پر ست آن تیستتد. مگر متقین: 


- و لا قال ابراهيم حت اجقل قَذا البِلّد آمناً (الی قوله ) ربّنا انی أ کت 
من دزی بواد عرٍ ذی رَرع عند تیک المحرّم با یو الصا قَاجْعَل 
1 ُیْدَة من الّاس تهوی ليم و ارم من النْمرآتِ لَعلهْمْ بَشُکژون (1) 


(ویاد کنن هنگامی را که ابراهیم گفت: پروردگارا این شهر را ایمن 
گردان.... پروردگارا من یکی از فرزندانم را در دره ای بی کشت, نزد خانه 
محترم توء سکونت دادم. پروردگارا تا نماز را به پا دارند. پس دلهای برخی 
از مردم را به سوی آنان گرایش ده و آنان را از محصولات مورد نیازشان 
روزی ده. باشد که سپاسگزاری کنند. 1 


- ان الذین کفَرُوا 5 07 2 سبیل ال 5 الَمَسجد الحرام ال ایام 
للنا شس ضواء العا کف فیه و الیاد کر رد فیه بالحاد بظلّم تذِفْهٌ من عذاب 


الیم 2 


نی گفان کساتی که کافر شوتدو از رآه کدا ه مسعه الخزام* که آن.را 
برای مردم اعم از مقیم در آنجا "و بادیه نشین» یکسان فان 52۱2 ایم - 
زود او را از عذابی دراک هی اس 1 


۳۱ 


ِ -ِ 
۶ عِ 


ح 5 0 0 1 ۳ 
- ما آمرّث آن َعْبّد رب هذه البلدو الذی حَرمها(3) 


من خاهخوخ که تنها پروردگار این شهر را که ان را مقدس شمرده, 
پرستش 


7 ع ب 


أ و له ثعکن لَهم حزماً آمن مناً بُجْبی الب تقراث کل شی ء رژقا من لد 
لك اکتررهْم لا یَفلمون (4) 


ص: 109 


سح 


و 


- . ابراهیم / 35 و 37 
2 . حج/ 25 
3- . نمل / 91 


4 . قصص / 537 


(آپا آنان را درحرمی امن جای ندادیم که محصولات هر چیزی - که رزقی 
از جانب ماست - به سوی ان سرازیر می شود؟ ولی بیشترشان نمی 
دانند. ) 


- أ و خ یروا آئا جعلنا حزما آمناً و بتخطف التّاسن من حفلهغ ا قیالباطل 
بومنون 5 نقمه ال کون (1) 


زابا تفیجه‌اند کم‌جا رای آان خرمی امه فزاز دام وحال ان که مرذم 
از کوالی آان ونوده می شوت ابا بت باظل اما نمی رنه وه تعفت :دا 


کفر می ورزند؟ ) 

- کر أم الفری و من حولها(2) 

ارو ی ساسا کم سای ورهار ده 

لا أَقُسیخْ یهذا لد و نت جل بهذا الْلد(3) 

(سوگند به این شهر, و حال آن که تو در این شهر جای داری. ) 
- و ها بل الأمین (2) 

[واین شهر امن و امان. ) 

روایات: 


ار تس ارس ساشم مرا این یساش ای اس اند ها 
اس وا ره و و چنان که می 
فرماید: « ان أَوَل 


ص: 110 


1- . عنکبوت / 67 
2 . حمعسق | 7 
3- . بلد / 2-1 
4 . تین / 3 


بِیّتِ وضع لِلتّاس للذی ببَکة هبار کا»(1) (خانه ای 


که برای عبادت مردم نهاده شده. همان است که در مکه است و مبارک؛ و 
برای جهانیان مایه هدایت است. )(2) 


2 الخصال: امام موسی بن جعفر علیه السلام به نقل از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: خداوند چهار شهر را از ميا تمامی شهرها برگزیده 
است 35۰ اللّين و الرئون و طور سینین و هدّا البلد ایین» (سو گند به 
انجیر وزیتون وطور سینا و این شهر امن و امان. ) و منظور از تین. مدینه و 
زیتون. بیت المقدس قاور تن کوفه و شهر امان؛ همان مکه است.(3) 


۳ 0 اند؟ 0 فرمود: ۳ هن توسط 
دستهایشان همدیگر را هل می دادند - بعنی یکدیگر را می راندند - و این 
امر تنها در مسجدیکه پیرامون کعبه است اتفاق می افتد.(4) 


4 تفسیر العیاشی: از آنجا که مردم توسط دستهایشان یکدیگر را هل می 
دهند, و این امر جز در مسجد پیرامون کعبه نیست.(<) 


. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: نامهای مکه پنج تاست که 
0 ام القری. مکه, بکه و بساسه. از اين رو مکه را بساسه (هلا ک 
کننده) نامیدم اندر جون مردم در آن نتم می, کردند, آنان.را هلاک 0 
یعنی بیرون می کرد و از بین می برد. و ام رحم نامیده اند, زیرا زمانی که 
فردم در آن: معتکف: فی شدند: موزد رحمت بارق تعالی: فرار می گرفتند: 


(6) 
ص 1 11 


1-. آل عمران / 96 

3- . الخصال 1: 181 

4 . قرب الاستاد: 104 

5- . تفسیر العیاشی 1: 187 
6- 2. الخصال 1: 226 


6 فیون. ابا الرضا علل التش انم آمام رضا علنه اسان فرموده که را 
از این رو مکه نامیده اند که مردم در آن سوت می زدند. و کسی را که 
قصد مکه می کرد. می گفتند: «قد مکا» و این همان سخن باری تعالی 
است که فرموده: «و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه»(1), 
[نمازشان 


در خانه خدا جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. یس مکاء به معنای سوت 
زدن و تصدیه کف زدن می باشد.(2) 


7 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مکه را از این رو بکه 
نامیده اند که مردم در آن به حالت گریه درمیایند.(3) 


8 علل الشر ائع: ابن سنان گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: چرا 
مکه را بکه نامیده اند؟ امام در پاسخ فرمود: زیرا که مردم در مکه و 
اطراف آن گریه می کنند.(4) 


فرع الرانم تسام ضادق یه القلاض فرحوده محل کفیهه یوقت 
مکه است.(ظ) 


0. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: بکه, جایگاه کعبه و 
مکه, حرم است و این همان سخن خداوند است که فرمود: «و من دَحَلهٌ 
کان آمنا» (هر کس در آن وارد شود ایمن است. 1 6۱ 


11 کسیر الشاشی آمام باقن علیم السلام فرموده نکه حانگاه کعیمو کم 
تمام مکانی است که حرم ان را در بر گرفته است.( 7) 


112: 


1- . انفال / 35 ۱ 

2 . علل الشرائع: 397, عیون آخبار الرضا علیه السلام 2: 90 
3-. علل الشرائع: 397 

4 . علل الشرائع :397 

5-. علل الشرائع: 397 

6- . تفسیر العیاشی: 1: 187 آل عمران / 96 

7-. تفسیر العیاشی 1: 187 


2. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: مکه تمامی آبادی 
است و بکه, جایگاه کی است که مردم به یکدیگر فشار می اورند.(1) 


3 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود: مکه را از این رو بکه 
نامیده اند که مردان و زنان یکدیگر راهل میدهند. و زنان در جلو و دست 
راست و چیت و همراه با نو نماز می خوانند, و این امر در مکه ایرادی 
ندارد, اما در مکانهای دیگر کراهت دارد.(2) 


4 علل الشرائع: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پرسیدم که چرا مکه را بکه نامیده اند؟ امام در پاسخ فرمود: زیرا مردم 
یکدیگر را با دست هل میدهند.(3) 


طدً1. المحاسن: این حدبت را نقل کرده است.(4) 


دیون اشار الا کل الق نهد سروت ا. اخالی ام از آمیر ال ی 
علیه السلام پرسید: چرا مکه را ام القری نامیده اند؟ امام فرمود: ۳ 
زهین از زیر آن کسترده شنده است:181 


19 علل الشرائع: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره «طائف» 
فرمودند: آیا می دانی برای چه طاتف را طائف نامیده اند؟ راوی میگوید: 
کرضر کردم: خیر. فرمود: و ابراهیم علیه السلام به درگاه 
پروردگارش نالید و دعا کرد که حق جل و علا از تمام میوه ها به خانواده او 
روزی کند. پس خدای متعال قطعه زمینی را اس ان تسه 
جلو امد تا به بیت رسید و دور ان. هفت بار 


ص: 113 


1 تسیر العاشی 187۰1 
2 . علل الشرائع: 397 

3- . علل الشراتع: 398 

4 اامجانیه: 357 

5- . تفسیر العیاشی 1: 187 

6-. عیون الأخبار1: 241 علل الشرایع: 593 


طواف کرد سپس حق تعالی آن را در جایش مستقر کرد و از اين جهت که 
دور بیت طواف کرده, به آن طائثف گفته شد.(1) 


قرب لاه وت فوق را از آمامرضا عانه السلا مق کردم آنیمت: 
۳4 


(2۷0. المحاسن: همین حدیبت را , به شکل فوق نقل کرده است. (3) 


2 علل الشرائع: احمد بن محمد از امام رضا علیه السلام نقل کرده که 
آن حضرت 1 آیا می دانی چرا اتف ر طائف نام نهاده اند؟ عرض 
9 ۳9 ت۳۳ به خانوادهاش روزی کند, حق تعالی به قطعه ای 
از اراضی اردن فرمان داد و آن زمین با میوه هایش حرکت کرد تا به بیت 
زسبید. بش دور بیت؛ طواف تمود. انگاه باری تعالی به: آنها آضر فرمود. به 
همین مکان فعلی که موسوم به طائف است. برود و به جهت طوافی که 
تیرآمون:بیت نموده: به ان طاتق. کفتتد:(15 


3. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: ابطح را از اين رو ابطح 
نامیده اند که حضرت آدم علیه السلام مامور شد که خود را در قسمت 
پست وادی جمع (مشعر), به روی زمین افکند, ایشان این چنین کرد تا صبح 
طلوع کرد. پس از آن, به وی امر گردید بالای کوه جمع رود. آنکاه مآمون 
شد بعد از طلوع آفتاب به گناهش اعتراف کند. پس ادم چنین کرد. در این 
هنکام خق. ععالی. از اسمان اتشن فرستاد و آن انش قرباتی او.را کرفت. 
(6) 


ص: 114 


1- .علل الشرائع: 442 
2 . قرب الاسناد: 104 

3 . المحاسن: 340 

4 خففیر لاش 1 60 
5- . علل الشرائع: 442 
6-. علل الشرایع: 444 


4 علل الشرائع: ابو صباح کنانی گوید: از اما م صادق علیه السلام درباره 
این فرمودو خداوند متعال که می فرماید: «و مَن یرد فیه بالحاد بظلّم نذفة 
من غذاب الیم»(1) [ه رکه 


بخواهد در آن جا به ستم از حق منحرف شود او را از عذابی دردناک می 
چشانیم. 4 پرسیدم. امام در پاسخ فرمود: هر نوع ظلمی که شخص در مکه 
به خودش بکند, اعم از دزدی, ظلم به دیگری, پا هر نوع از انواع دیگر ظلم 
مرتکب شود  .‏ را الحاد می دانم. از این رو وی باید از سکونت در 
حرم نهی ۰ 


5 علل الشرائع: گروهی از اصحاب این حدیث را به امام صادق علیه 
السلام نسبت داده اند که ایشان از اقامت در مکه کر آبفت داشت., بدین 
علت. که سول خدا وا از انجا ترفن راندند. فردی که در هکه اقامت: کید: 
سنگدل می شود به طوری که هر کاری در جای دیگر میکند, در مکه نیز 
انجام میدهد.(3) 


6. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که یکی از شما 
اعمال خویش را در مکه ؛ به انجام رسانید, سوار بر مرکب خویش گردد و 
نزد خانواده خود باز گردد, را که اقامت در مکه سبب شید له می شود. 
22 


7 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود: شایسته نیست که انسان 
یک سال در مکه اقامت کند. به امام گفتم: پس چه کند؟ امام فرمود؛: به 
جای دیگری رود. هیچ کس حق ندارد که ساختمانی بالاتر و بلندتر از کعبه 
بنا نهد.() 


8 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرشان نقل کردند که امام 
علی علیه السلام از اجاره کردن خانه های مکه کراهت داشتند. سپس ایه 
« سواء العا کف 


ص: 115 
1-. حج/ 25 


2 . علل الشرائع: 345 
۰-3 . علل الشرائع: 446 


4 .علل الشرائع: 446 
5- . علل الشرائع: 446 


قبه 3 الباد»(1) ۲کعبه زا برای مزدم اغم از مقیم در آن جا و نادیم نشین 
یکسان قرار دادیم. ) را تلاوت کردند.(2) 


9 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام به نقل از پدرشان فرمود که 
ایشان از امام علی علیه السلام نقل کرده اند: پیامبر خدا صلی الله علیه و 
آله اهالی مکه را نهی می کرد از اين که خانه های خویش را اجاره دهند با 
این که بر درهای آن قفل نهند و اين آیه را تلاوت کرد: «سواء العاکف فیه 
و الباد»(3) 


(کعبه را برای مردم, ام اد صفیم. در ان.خاو بادیه نشنیی: بعسان: قرار 
ان یلاها اما 9 


(0اد. تفسیر علی بن ابراهیم: «أن الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله و 
المسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه و الباد»(3), (بی 


گمان کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام که آن را برای 


مردم, اد مق ۱ واه قافن نات قرار داده ایم جلوگیری 
میف کنند. گفت: زمانی که 


فهریش مانع ور ود رسول خدا به مکه شدند, این آیه نازل شد: «سواء 
وا اه موه اما ای و 
یکسان قرار داده ایم. + و ایشان فر مود: این امر برای اهالی مکه و 
را ی ایا ی وا ۳۳ 


3 علل الشر ائع: حلبي گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این 
فرموده خداوند: «سواء العا کف فیه و الباد» (7) (آن 
ص: 116 


1- . حجح/ 25 
3-. حج/ 25 


5- . حجح/ 25 


7- . حجح/ 25 


نشین یکسان قرار داده ایم. +سوال کردم. امام فر مود: سزاوار بیست که 
برای خانههای مکه در ساخته شود. زیرا حج گزاران بایستی در حیات خانه 
ها فرود آیند تا اعمال خویش را انجام دهند. اولین کسی که برای خانه های 
مکه در قرار داد, معاویه بود.(1) 


32 علل الشرائع: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: امام علی 
علیه السلام پس از اين که از مکه هجرت کرد, دیگر هرگز در آن نخوابید تا 
این که خداوند عزو جل جان وی را گرفت. راوی گوید: به چه علت؟ امام 
فرمود؛ به سبب این که از خوابیدن در جاین که رسول خدا ضلي الله علیه 
و آله از آن هجرت کرده بود, کراهت داشت. نماز عصر خویش را دز آن 
می خواند و سپس از مکه خارج می شد و در جای دیگری می خوابید.(2) 


3. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: ذکر سبحان الله در مکه, 
معادل مالیات دو عراق است که در راه خدا انفاق شود.(3) 


4 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: سجده کننده در مکه 
همچون کسی است که در راه خدا در خون خود غلطیده است.(4) 


کر المطاسی: از اماق‌صادق نقل کیوه آند که افام شعاد علنه المام 


فرمود: شخص خوابیده در مکه. همچون کسی است که در سرزمینهای 
دیگر در خون خود بغلطد.(5) 


30. المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: هر کس قرآن را در مکه ختم 
کند, از دنیا نمی رود. مگر این که قبل از مرگش رسول خدا و جایگاه 
خویش را در بهشت ببیند.(6) 


ص 2 117 


1-. علل الشرائع: 396 
2 . علل الشرائع: 396 
3- . المحاسن: 68 

4- . المحاسن: 089 

5- .المحاسن: 68 

6- . المحاسن:: 69 


7ات الا مان امام باق علیه تسام فرمزی کسی که در که اک 
جمعه تا جمعه دیگر یا کمتر یا بیشتر از این قرآن را ختم نماید و در روز 
جمعه قرائت ت قرآن را به پایان برساند, خداوند تمام پاداشها و حسناتی را 
که از اولین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن هست,برای او خواهد نوشت. و 
اگر درروز دیگر غیر جمعه قرائت ت قران را به. یایان برساند, باز هم همین 
ور ات ۱ 


8. قصص الانبیاء: امام صادق فرمود: نهصد پیامبر در مکه نماز خواندند. 


9 کامل الزیارات: شخصی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: هر 
چه داشتم تبدیل به طلا و نقره کردم و بقیه چیزهایم را فروختم و با خود 
گفتم در مکه ساکن شوم. امام فرمود: این کار را نکن, زیرا اهالی مکه 
آشکارا به خداوند کفر می ورزند. آن مرد گفت: در حرم رسول خداصلی 
الله علیه و آله چطور؟ امام فرمود: اهالی آنجا از مکه بدترند. آن مرد 
گفت: پس کجا روم؟ امام فرمود: بر تو باد عراق و کوفه, زیرا که برکت از 
آن نشات گرفته وتا دوازده میلی آن می باشد,- این گونه و این گونه ِ 
یعنی از هر چهار طرف, و در کنار آن قبری است که هرگز شخص غمدیده 
و شتمدیده ای نزد آن ترفته: مگر این که"خداوند غم و اندوم هایش را از 
وی زدوده است.(2) 


40 المحاسن: معاویه بن عمار گوید: به امام جعفر صادق علیه السلام 
عرض کردم: میایستم و نماز میخوانم در حالی که زنی يا رهگذری رو بروی 
من نشسته؟ فرمود: اشکالی ندارد. بکه نامیده شده است., چون در ان. 
مردان و زنان یکدیگر را هل میدهند.(3) 


1 تفسیر العیاشی: ابو جعفرمنصور خلیفه عباسی خواست که تعدادی از 
خانه های اهالی مکه را بخرد تا به مسجد الحرام بیفزاید. اما مردم از 
فروختن خانه هایشان امتناع کردند. منصور آنان را تشویق کرد اما مردم 
باز هم خودداری 


ص: 118 
1- . ثواب الأعمال: 90 


2 . کامل الزیارات: 169 
3-. المحاسن: 3[337 ] 


کردند. وی از اين امر سخت دلتنگ شد. نزد امام صادق علیه السلام آمد و 
خطاب به امام گفت: من از اهالی مکه درخواست کردم تا خانه ها و آستانه 
هایشان را بفروشند تا به مسجد الحرام بیفزاييم, اما مردم ندادند و بدین 
سبب غم و اندوه بسیاری بر من چیره شد. امام فرمود: چرا اين موضوع تو 
را ناراحت می سازد, در حالی که حجت تو بر آنان آشکار است. وی به 
امام گفت: برای آنان چه دلیلی بیاورم ؟ امام فرمود: کتاب خدا. وی گفت: 
در کجای قرآن؟ امام فرمود: همین گفته خداوند که فرموده: «اِنّ اوَل بت 
وضع لاس للذی 1 مبارکا»(1) (در 


حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت مردم نهاده شده, همان است که 
در مکه است و مبارک. ) خداوند در اين آیه خبر داده است که نخستین خانه 
همان است که در مکه بوده است. از اين رو اگر آنان قبل از کعبه در آن 
جا مالکیت خانه هایشان را داشته اند. بنابراین آستانه ها متعلق به آنان 
است ؛ . و در صورتی که خانه خدا| پیش از آنان بوده است. تآدانن انا ند 
کعبه متعلق به کعبه است. سپس منصور مردم مکه را فراخواند و با اين 
دلیل پر آنان استدلال کرد. مردم به وی گفتند: هر کاری دوست داری انجام 
بده.(2) 


2. تفسیر العیاشی: زمانی که مهدی پادشاه عباسی مسجد الحرام را 
گسترش داد, در گوشه مسجد خانهِ ای باقی ماند. از صاحبانش درخواست 
کرد که ان خانه را موی ذهند اما آنان خودداری کردند. مهدی در این باره 
نظر فقها را جویا شد. تمامی فقها گفتند: هرگز سزوار نیست که چیزی را 
به غقصب جزو مسجد الحرام کنند. علی بن یقطین به مهدی عباسی گفت: 
راه چاره را به تو باز خواهد گفت. مهدی عباسی به والی مدینه نامه ای 
نوشت که از امام کاظم علیه السلام در اين باره سوّال کند که اگر ما 
بخواهیم خانه ای را جزو مسجدالحرام کنیم اما صاحبش ان را ندهد, چه 
باید کرد؟ والی این موضوع را به امام کاظم علیه السلام گفت. امام 
فرمود: ایا باید حتما جواب 


ص: 119 


1-. آل عمران / 96 
2 تفت آلعباشی: 5:1 18 


دهم. گفت: آری چاره ای نیست. امام فرمود: بنویس. : بسم الله الرحمن 
الرحیم, اگر کعبه بر مردم وارد شده است, پس بدون شک آنان نسبت به 
آستانه های خود سزاوارترند و اگر مردم بر آستانه کعبه فرود آمدهاند, 
کعبه , به آستانه خود سزاوارتر است. زمانی که نامه به دست مهدی عباسی 
رسید» وی نامه را گرفت و بوسید و سپس دستور به ویرانی آن خانه داد. 
سیس صاحبان ان خانه نزد امام کاظم علیه السلام رفتند و از امام 
درخواست کردند تا نامه ای به مهدی بنویسد که قیمت خانه ۳ را 
بپردازد. امام در نامه ای به مهدی نوشت: به صاحبان ان خانه چیزی بدهد. 
مهدی نیز رضایت آنان را جلب کرد.(1) 


دعا 1 «رر لا هذا بدا آمنً ‏ ا؟*ق ال ء اس ۳ از تور ۳۲ ۳ 
پالله»(2) [پروردگارا! 


این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا 
و روز واپسین ایمان بیاورد, از فراورده ها روزی بخش.) فرمود: حضرت 
ابراهیم علیه السلام ما و پیروان و دوستداران بت خود را قصد کرده 
است. و در مورد این سخن خداوند که فرمود: «قال 5 من کقر قَأَمَتَعة قلبلا 
أَصطدخ ٍلی عذاپ التّار و بیس الْمَصیر»(3) (هر 


کس کفر بورزد, انا کوخ برخوردارش می کنم؛ سیس او را با خواری به 
فرمود: مقصود خداوند کسانی از امت بود که وصی او را انکار کردند و از 
او پیروی نکردند و به خدا, این ایه اینگونه فرموده است.(4) 


4 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: کلف 
که به مدت یک سال در مکه اقامت کند, همچون اهل ان به حساب می 


اید. 


5.مولف: در کتاب ارشاد القلوب و مشارق الانوار در ی طولانی 
روایت شده است: در میان سوالاتی که از امیرالمومنین علیه السلام 
پرسیده شد, یکی 


ص: 120 


1 .تفر العباشی 1: 185 
2 . بقره / 126 
3- . بقره / 126 
4-. تفسیر العیاشی 1: 59 


اين بود: جایگاه بکه نسبت به مکه کجاست؟ امام در پاسخ فرمود: مکه,. 
اطراف حرم و بکه,محل کعبه است. آن شخص پرسید: چرا آن را مکه 
نامیده اند؟ امام فرمود: زیرا خداوند سبحان زمین را از زیر مکه 
گسترانیده است. آن مرد پرسید: چرا آن را بکه نام نهاده اند؟ امام فرمود: 
زیرا چشم ستمکاران و گناهکاران را گريانده است. آن شخص گفت: 
واتعت کی 11 


ذر ارشاد القلوب آمده؛ زیرا کردن ستمکاران: و کتهکاران را فشترده است: 
(2) 


6 مجالس شیخ: امام صادق علیه السلام فرمود: مکه حرم ابراهیم علیه 
السلام, مدینه حرم محمد صلی الله علیه و اله و کوفه حرم علی بن ابی 
طالب علیه السلام است. علی علیه السلام از کوفه. آن چه را که ابراهیم 
از مکه و محمد از مدینه حرام ساختند, حرام کرده است.(3) 


7 دعوات راوندی: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی که در 
مکه به مدت یک روز بیمار شود. خداوند برایش به میزان شصت سال 
عبادت, عمل نیک می نویسد؛ و هر کس به میزان یک ساعت گرمای مکه 
را تحمل کند. به مقدار مسافت صد سال, اتش از وی دور می شود و 
بهشت به اندازه صد سال به او نزدیک می گردد. 


8 عده الداعی: امام باقر علیه السلام فر مود: کسی که در مکه از یک 
جمعه تا جمعه دیگر پا کمتر يا بیشتر از این مدت, قرآن را ختم نماید و در 
روز جمعه قرائت قرآن را ختم کند, خداوند تمام پاداشها و حسناتی را که 
از اولین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن هست برای او خواهد نوشت. و اگر 
در روزی غير از جمعه قرائت قرآن را به پایان برساند, باز هم همین طور 
است. (4) 


1 


1-. مشارق انوار الیقین: 101 

2 . ارشاد القلوب 2: 175 

ک صسالتن لیخ ظورضی 288472 
ده الداعی: :213 


باب تقم : انواع خص بیان ماخیات و شن انط کلی آن 


ات 

- قاذا أملم قمن تلع بالْفرو ای الْحج 5 انز من المدفه فعن: .ام 
یَجذٌ قصیام تلائم یام فی الْحَحّ و سَبْعَهٍ لاا رجَعتْم جفئم پلک عَشرَذ کاملَذ ذلک 
لمَن لَغ ین أفْلَةه حاضری الَمَسّجد الحرآم ۳ | ال و اعلَمُْوا آنَّ اللَة 
شدیذ العقاب (1) 

[و چون 


ایمنی یافتید, پس هر کس از اعمال عمره به جع پرداخت. باید آنچه از 


است: قربانی, کند. و آن: کس کهقربانی تیافته باید در هنگام-خخ شه روز 
روزه بدارد و 


چون برگشتید. هفت روز دیگر روزه بدارید؛ این ده روزتمام است. این حح 


کسی است که اهل مسجد الحرام (مکه) نباشد و از خدا بترسید و بدانید 
که خدا 


روایات: 

1 فیس آلفباشیت فراع کهینهد از آماه صادو: غلیه الساام درباره 
اين گفته خداوند که فرمود: «ذلِک لِمن آم یَکْنَ أهْلَةْ حاضری الَمَسجد 
الخرام»(2) [اين حج 


تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد. )سوال کردم. امام در 
پاسخ فرمود: 


منظور اهالی مکه هستند که حج تمتع و عمره بر عهده آنان نیست. به امام 
گفتم: حد 


و اندازه آن چقدر است؟ امام فرمود: 48 میل از نواحی مکه تا قبل از 
عسفان و ذات 

عرق. هر کس ساکن این محدوده باشد, حاضر مسجدالحرام محسوب 
میشود.(3) 


122 
1- . بقره / 196 


2 . بقره / 196 
3- . تفسیر العیاشی 1: 93 


زو 


جون افو یافتید, پس هر کس از اعمال عمره به جع پرداخت. باید آنچه 
از قربانی 


میسر است قربانی کند و آن کتتن کمقرناتی نیافت. باید در هنگام حج سه 
روز روژه 


بدارد و چون برگشتید. هفت روز دیگر روزه بدارید؛ این ده روزتمام است. 
این حح 


تمتعبرای کسی است که اهل مسجد الحرام (مکه) نباشد و از خدا بترسید 


روایات: 
1 تفسیر العیاشی: زراره گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
این گفته:خدآوند. که قرموه: «ذلک لقع کم بکن اهلة حاضری, الفنشجد 


الحرام»(1) [اين حج 

تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد. )سوال کردم. امام در 
پاسخ فرمود: 

منظور اهالی مکه هستند که حح تمتع و عمره بر عهده آنان نیست. به امام 
گفتم: حجد 

و اندازه آن چقدر است؟ امام فرمود: 48 میل از نواحی معه تا قبل از 
عسفان و ذات 


عرق. هر کس ساکن این محدوده باشد, حاضر مسجدالحرام محسوب 
میشود.(2) 


2 تفسیر العیاشی: م امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند 
«حاضری المسّجد الخرام»(3) (حاضر مسجد الحرام ) فرمود: منظور 
کسانی. اشت: که بعد از میقانها : به طرف مکه. ساکنند و ازاهالی مسجد 
الحرام محسوب می شوند و حج تمتع بر عهده انان مت 3 


تسیر العباشن* علی بن خففر تنعل از برادزش موسی غلیت الساام بقل 
کرده است که از وی سوّال کردم:آیا اهل مکه می توانند از عمره تا حج. 
حح تمتع به جا آورند؟ امام در پاسخ فرمود: برای اهل مکه هرگز شایسته 
نیست که بین عمره و حج. تمتع به جا آورند و این همان معنای سخن باری 
تعالی است که فرمود: «ذلک من لَم یک اَفْلْهْ حاضری المسجد 
الگراه ۱3۱ این سح نت برای: کسی, انست. که افل. مسجد الضرام 
نباشد. (6) 


شیر العناتی: امام ضاوق له السلام ینوس اخالی سر ره 
مر(8) و همچنین اهالی, مکه نمیع واجب بپست. چنان که خداوند فرموده 
است: «ذک لِمَن لَم ین أهْلَةٌ حاضری المسْجد الحرام»(9) (اين برای 
کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد ). 


دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: حح بر سه نوع است: حح 
اا و سس هه را کب ار سا سای سامت 
دهد. حج و عمره 
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ای ات که کی اه ای 6 ان و تیا هه 
میل دانسته اند. 

8- . مر: مکانی است که تا مکه پنج میل فاصله دارد. 
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۱ ۱ ی و 
بماند تا از مکه برای حج خارجح شود و حج گزارد. و سوم. حج تمتع که پس 
از و تا محرم شدن برای حج از ِ" هه میضور و این برترین نو 
داشته باشد. به دلیل گفته باری تعالی که فرمود: «و لا تعلفوا رو 7 کم حلّی 
بلع الهدی. قجله»۱1۱(نا قربانی: به. فزبانگام. خزسیده. سرهای خود را 
رات ۱ کشت کو ‏ س کطا مت سای گرم اندت. 7 
مکه وارد می شود, به گرد کعبه طواف کرده و میان صفا و مروه سعی می 
کند. وقتی اين کار را انجام دهد. مقداری از موها و ناخن خویش را زدوده و 
از آن برای حج خویش باقی می گزارد و از احرام بیرون آمده و بار دیگر 
جهت گزاردن حج در مکه محرم می شود. سیس همچنان که باری تعالی 
کر مودهر هو انخة پرانش از فربانی میفند ده فر باتت.فی کنه 2۳۱ 


5 الهدایه: حج گزاران سه دستهاند: قارن, کسی که حج افراد گزارده, و 
کسی که از عمره تمتع وارد حج شود؛ و انجام عمره تمتع تا حج. برای اهل 
مکه و کسانی که مقیم آنند جایز نیست, و تنها حچ افراد و قران برای آنان 
مجاز_ است. چنان که خداوند ِ «فمن تمتع بالعمره الی الحح فمَا 
7 ستْسَر من الْقَوی»(3) [و اگربه علت موانعی بازداشته 9 
09 وتا ۱10 , آنچه از قربانی میسر است قریانی کنید. ) 
و در ادامه فرمود: «ذلک لِمَن لَمٌ رک له حاضری القسْجد الحرام»(4) 
زاین ججمتع.برای کسی است که اهل فشنجد الحر ام نباشد. ) که متظور 
از (حاضری المسجد الحرام )اهالی مکه و کسانی هستند که 48 میل با 
مکه فاصله 
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دارند. کسانی که خارج از حد و مسافت فوق باشند, تنها حج تمتع را به جا 
اورند و خداوند غیر آن را قبول نمی کن 


پس زمانی که خواستی [از منزلت ] خارج شوی, در ماه ذی قعده و ده روز 
گذشته از ماه ذی حجه, مویت را بلند کن و خانواده ات را ؛ به گرد خود جمع 
کن, دو رکعت نماز به جا آور, دستانت را بلند کن, خداوند خا سار تیه 
کن, بر محمد و خاندان وی درود فرست و بگو: پروردگارا! من امروز خود, 
دین,خانواده, مال و فرزندان خویش و تا خویشاوندان 1 شاهدان تا 
غاثبان. و تمامی انچه را بر من بخشیده ای, همه را به رسم ودیعه به تو 
می سپارم. زمانی که از منزل خود خارج شدی بگو: بسم الله الرحمن 
خی لا یل وه لا فوم الا باللت العلی. العظیم. تمانی که باهایت را در 
رکاب مرکبت قرار دادی بگو: بسم الله و الله اکبر. زمانی که بر مرکبت 
قرار گرفتی و بر آن مستقر شدی, بگو: سپاس خدایی را که ما را به اسلام 
هدایت کود.و کران زاسض‌جا آموخت و با فرسادن محمد خی آلله غلیه و 
آله برما منت نهاد, سپاس خدایی که این را برای ما مسخر نمود, در غیر 
این صورت ما هرگز بدان نزدیک نمی شدیم. قطعا ما به سوی بو ورد کار 
خی بان مین کر دنم نان حذ امن را که ال مان اش ۱۱ 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله علیه 
و آله چهار روز مانده از ماه ذی قعده, زمانی که حجه الوداع را به جا آورد, 
از مدینه بیرون رفت تا این که به مسجد شجره رسید. شخ در آتا اه 
خواند. سپس مرکب خویش را به حرکت در آورد تا آن که به بیداء رسید. 
سیس از آنجا لباس احرام پوشید و برای حج آماده شد. صد شتر فربه را 
همراه خود آورد و تمام مردم جهت انجام حج. لباس احرام به تن کردند در 
حالی که قصد عمره نداشتند و نمیدانستند تمتع چیست. تا این که رسول 
خدا داخل مکه شد. به گرد کعبه طواف کرد و مردم 
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نیز همراه با ایشان طواف کردند. سپس پیامبر دو رکعت نماز نزد مقام 
ابراهیم خواند و بر حجر الاسود دست کشید. سپس به کنار چشمه زمزم 
رفت و از آن آب نوشید و فرمود: اگر بر امتم سخت نمی آمد, از آن به 
اندازه یک پا دو دلو آب میکشیدم. سیس فر مود: از همان جاپی اغاز هی 

کنم که خداوند اغاز کرده است. سپس بر کوه صفا رفت ۱ 
صفا و مروه سعی کرد. زمانی که سعی خویش را در نزد مروه به پایان 
رسانید, ایستاد و خطاب به اصحاب خویش به آنان فرمان داد تا از لباس 
احرام به در آیند و آن را عمره قراردهند ؛ چرا که آن دستور خداوند بود. 
پس مردم نیز لباس احرام از تن در آوردند و پیامبر فرمود: اگر میخواستم 
آنچه را که انجام شد, از سر بگیرم, همان کاری را که به شما فرمان دادم, 
انجام می دادم؛ اما هرکس با خود قربانی آورده, نمی ب تواند از احرام خارح 
شود,چنان که باری تعالی می فرماید: «و لا تخلقوا روسکم علی بلع العذد 
مجله»(1) (تا قربانی به قربانگاه نرسیده,  ِ«#‏ را متراشید. ) در 
اين هنگام سراقه بن مالک جعشم کنانی ایستاد و خطاب به رسول خدا 
عرض کرد: ای رسول خدا! دین ما را آن گونه به ما بیاموز که گویا امروز 
افریده شده ایم. این دستور که فرمودی. ویژه امسال است با برای 
همیشه؟ پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: این فرمانی است برای هميشه. 
در اين هنگام یکی از حاضران گفت: از احرام خارج شویم, در حالی که از 
سر ما آب غسل میریزد؟ ! پیامبربه او فرمود:تو هیچ گاه به این حکم ایمان 
تخواهی ارف علی عایه السلام اد هو نف که اروش مسرت ها حامه 
علیها السلام را دید, که از احرام خارج شده و بویی خوش به مشام علی 
لش وت سس سر سا ی ی هه تس و ‌سالی 
که نسبت به فاطمه اعتراض داشت. پیامبر از وی پرسید: ای علی, با چه 
نبّتی لباس احرام به تن کردی؟ علی علیه السلام در پاسخ گفت: من با 
ها ی رم و کاس صان اه که ه مخت است. 
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پیامبر به او فرمود: پس تو نیز بر حالت احرام باقی بمان و پیامبر او را در 
قربانی شریک کرد و برای وی 37 شتر را قربانی کرد. سپس رسول خدا با 
دستان خویش 63 شتر را قربانی نمود و از هر شتر قدری برداشت و در 
دیگی قرار داد؛ سپس دستور به پخت آن داد. پیامبرصلی الله علیه و آله 
همراه با علی علیه السلام از آن خوردند و از آب گوشت سر کشیدند. 
پیامبر فرمود: اکنون ما همگی از اینها خوردیم. حج تمتع از قران که در آن 
قربانی همراه قبا و5 و همچنین از حج افراد برتر است. پیامبر فرمود: اک 
شخصی از عمره بهره برد هر آن چه از واجبات منمنع برعهده وف می 
باشد, انجام داده است. ابن عباس گفت:(اين چنین), عمره ۳ روز قیامت 
وارد حج گردید.(1) 


ال انم آمام‌صادی صلیه تسام رو با واه ااتاع 
پس از فراغت از سعی صفا و مروه, در کنار مروه ایستاد و برای مردم 
خطبه خواند و پس از حمد و ستایش خدا به مردم فر مود: ای مردم» این 
جبرئیل است - و با دست به پشت سرش اشاره کرد - که به من فرمان 
میدهد: به شما فرمان دهم که هرکس با خود قربانی نیاورده, از احرام 
خارج شود و اگر من میخواستم آنچه را تاکنون انجام دادم, دوباره انجام 
بدهم» 0 کاری را که به شما فرمان دادم, انجام می دادم, لیکن اکنون 
قربانی به همراه آورده ام و برای کسی که قربانی به همراه دارد, شایسته 
نیست از احرام خارج شود مگر آن که قربانی به قربانگاه رسد. در این 
لحظه, سراقه بن مالک بن جعشم کنانی گفت: ای فرستاده خداوند, دین ما 
را ان گونه به ما بیاموز که گویا امروز افریده شده ایم. این دستور که 
فرمودی, ویژه امسال است با برای همیشه؟ پیامبردر پاسخ او فرمود: این 
فرمانی است برای همیشه. در این هنگام یکی 
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از حاضران گفت: از احرام خارج شویم: در حالی که از سر ما آب غسل 
میریزد؟ پیامبرصلی الله علیه واله به او فرمود: تو هیچ گاه به این حکم 
ایمان نخواهی اورد.(1) 


9 علل الشرائع: فضیل بن فیاض نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره اختلاف نظر مردم پیرامون حج پرسیدم و اين که درباره حج 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, , برخی معتقدند: آن بزرگوار به نیت حج 

محرم گشت و برخی می گویند: ایشان به نیت عمره محرم گشت. برخی 
دیگر قائلند که آن حضرت به صورت قارن به راه افتاد و برخی دیگر بر اين 
باورند که بدون نیت خاصی از میقات خارج گردید. اما در انتظار فرمان 
خدای عزوجل بود. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: البته خدای 
عزوجل آگاه بود که حج پیامبر خدا در سال دهم, آخرین حجی است که وی 
انجام می دهد و بعد از ان دیگر حجی برای ان حضرت وجود نخواهد 
داشت. لذا در آن سال حج و عمره را برای رسول خود جمع ساخت تا 
توامان بودن حح و عمره, به عنوان سنتی برای امت او باقی بماند. به 
همین سبب چون پیامبر کعبه را طواف کرد و به سعی صفا و مروه 
پرداخت. جبرئیل به او فرمان داد که به مردم بگوید اعمال خود را عمره 
قرار دهند, به جز کسانی که قربانی به همراه آوردهاند که آنان در قید 
قرپانی خواهند بود و طبق گفتار خداوند که می فرماید: «حتی یبلغ الهَذی 
محلّه» تا این که قربانی به قربانگاه برسد ), خروج از احرام برای آن ها 
روا نیست. به این ترتیب بود که عمره و حج برای پیامبرجمع گردید. البته 
پیامبرمطابق با همان نیت و سنتی از میقات به سوی مکه روان گشت که 
در میان اعراب اولیه جاری بود و مردم در آن دوران چیزی جز انجام حج 
(در ماه های حح) نمی شناختند. پیامبر در این خصوص به انتظار اوامر الهی 
بود, اما در عین حال می فرمود: و 
مگر آنچه را که اسلام تغییر دهد و از آنجا که برای مردم انجام عمره در 
ماههای حج متداول نبود, آنگاه که پیامبرفرمود: 
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مناسک خود را عمره قرار دهید. اين فرمان برای اصحاب آن حضرت 
سنگین و گران جلوه کرد؛ زیرا آنان سابقه ای از انجام مناسک عمره در 
ماه های حج نداشتند. این سخن رسول خداوند در زمانی بود که آنان را به 
فسخ حح دستور داده بود. سپس پیامبر فرمود: عمره را تا روز قیامت در 
حج داخل کردم - وسپس انگشتان خود را در هم فرو برد - که این امر به 
معنای دخول این دو در ماههای حح بود. به امام گفتم: آیا زمان جاهلیت به 
این امور بهایی می دادند؟ امام فرمود: اهالی جاهلیت از دین ابراهیم همه 
چیز را به جز ختنه, ازدواج و حج از بین بردند. پس آنان به این امور پایبند 
بودند و ان را از بین نبردند.(1) 


0 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: حچ به عمره, متصل می 
باشد,چرا که خداوند عز و چل می فرماید: « ف]ذ| ثم قمَن هرگ تج ال 
[لی الْحَحْ ما اسْتیسَر سر من الهَدْی»(2) (و برای خدا حه و ِِ ۳۳ به پایان 
رسانید. و اگر زب علت موانعی] بازداشته شدید. آنچه از قربانی میشر 
تمیع کراره: چرا که و این امر را در کتاب و و سنت س خویش تال 
کرده است ۱۱۱ 


11 فرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام درباره اهل مکه 
پرسید که آیا تمتع بر آنان جایز است؟ ایشان فرمود: خیرو اين همان گفته 
خداوند است که فرمود: « ذلک لِمَن لمٌ 7 هه حاضری العسجد 
الخرام»(4) (اين 
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. امالی الطوسی: امام صادق علیه السلام از پدر خویش نقل کرده 
1 بر جابر بن عبدالله انصاری وارد شدیم. گفتم: ما را از 
کیک مرس دا صلی الله له ساله مارا سای بت عدر 
ثه اشاره کرد و فرمود: ای رات ی 
نیاورد تا آن که در سال دهم, در بین مردم اعلام کرد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله قصد حح دارد. پس از آن جمعیت بسیاری از مردم روانه 
مدینه شدند, در حالی که همه میخواستند حج خویش را همراه با رسول 
خدا| به اتمام رسانند و همان عمل ایشان را در حح انجام دهد. از این رو 
۳ شد, ما نیز همراه وی روان شدیم تا این که 
ار 


۷ 
۱ 0 ۱ ۳ ۱۳ 
و لباسی رنگین به تن کرده و سرمه کشیده بود. پس امام بر وی خرده 
گرفت. فاطمه علیها السلام در جواب ب‌ او فرمود: یدرم مرا امر کرده است 
که این چنین کنم. علی علیه السلام (زمانی که در عراق بود) میفرمود: به 
ار ای تا و 
و ای اه ام سمل و مرا ایآ 
پدر خویش انجام داده بود سوّال کنم. پیامبر در پاسخ فرمود: فاطمه 

بات ماس راست ماست ۱ 


کل العضال:امام بافر عله السام فومود که ان برش کرو ند 
شخضی که خه آفراذ را با فرناتی انحام دهد شخضی کمرجم افراد.را ذوفن 
قربانی انجام دهد, و شخصی که به عمره تا حج تمتع کند.(3) 


ص: 130 
کات در فاضله 6 مین .که اشبت 


2 . امالی طوسی: 2:15 
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4 عیون اخبار الرضا: در تامهای که امام رضا به مأمون نوشته, آمده 
است: ام و بر ای با او و و۳ 


نیست ۳۹9 


5. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: تنها حح تمتع جایز است و 
حح قران و افراد تنها برای کسانی جایز است که اهل مسجد الحرام باشند 

و احرام بستن قبل از رسیدن به میقات جایز نیست و همچنین تاخیر ان از 
میقات نیز جایز نمي باشد, مگر به دلیل بیماری یا تقیه. خداوند سبحان نیز 
فرفود: است: و انوا الحخ و عفر لِلّه»(2) 


(حح و عمره را برای خدا به پایان برسانید. + که منظور از اتمام رساندن 
حجء دوری از فساد, فجور و جدال در حج است و گوسفند اخته شده برای 
قربانی جایز نیست., زیرا ناقص است., اماگوسفندی که تخم آن کوبیده شده 
ناشده در ضورتی که‌غیر از آن بیدا تشون جایز آنخت: 


و واجبات حم. احر ام گفتن لبیک چهار گانه به این صورت. «لبیک اللهم 
ای ی وی ان اه ام و 
لک» می باشد و طواف به گرد کعبه جهت ادای عمره؛ واجب است و 
خواندن دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم, واجب است. سعی میان صفا و 
مروه, واجب است. طواف حح. واجب است و طواف نساء. واجب است و 
خواندن دو رکعت نماز آن نزد مقام ابراهیم نیز واجب است. اما پس از ان 
میان صفا و مروه سعی نمی شود. وقوف در مشعر, واجب است و قربانی 
کردن جهت حج تمتع, واجب است. همچنین وقوف در عرفه, سنت واجب 
است, و تراشیدن موی سر. سنت و رمی جمرات نیز سنت می باشند.(3) 


بر وی ۳2 ی اه 3 خداپا ! 


می خواهم 
ص: 131 
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طبق کتاب تو و سیره پیامبرت با عمره تمتع به حج روم,پس اگر ناتوان 
شدم يا مانعی از اتمام حجم جلوگیری کرد, همان جاکه با تقدیر خودت که 
بر من مقدر کردی, مرا از حح بازداشتی, مرا از احرام خارح ساز. سپس 
هر فایی که امس ی کن اس ایض وت ییاه 
لییی» لیب لا ریک لی: لب آن. الخند و آلنعمه لک.ق الملی: لا #تر یک 
تک لیا من سیم ای ک هام ممااق رشان فشانشن ان بر 
عهده توست.پس زمانی که به مکه وارد شد و به خانه های مکه نگریست. 
لبیک گفتن را قطع کند و هفت دور به گرد کعبه طواف کرده و نزد مقام 
ابراهیم دو رکعت نماز بخواند و هفت بار میان صفا و مروه سعی کند., 
سپس از احرام بیرون آید و از پوشیدن لباس و زنان و بوی خوش بهره می 
برد و تا روز ترویه همچنان بر حج مقیم می ماند. پس در روز ترویه, هنگام 
ظهر از کنار مقام برای حج محرم شود, سپس لبیک گویان به سمت منی 
خارج شده و همچنان لبیک گویان تا روز عرفه تا هنگام ظهر باقی می ماند. 
پس هنگامی که ظهر عرفه شد لبیک گفتن را ترک گوید و در عرفات وقوف 
میکند, در حالیکه دعا می کند و تکبیر, تهلیل و حمدو سپاس می گوید. 
زمانی که خورشید غروب کرد به مزدلفه بازگشته و شب را ده انیت 
ماند, سپس زمان صبح بر مشعر الحرام وقوف میکند و دعا می کند, لا اله 
الا الله و تسبیح و تکییر می گوید. سپس از مشعر الحرام به منی رفته و 
رمی جمره می کند و قربانی کرده و موهایش را می تراشد. اگر شخصی 
توانگر و غنی باشد. بر اوست که شتر قربانی کند و در صورتی از نظر 
مالی در وضعیت معمولی بااشد باید یک کاو: را قربانی کند؛ و اگر فقیر 
باشد, تنها ذیح یک گوسفند بر وی واجب است ؛ و اگر قربانی پیدا نشد., 
واجب است که در مکه سه روز روزه کر رها که حترل وه 

باز گردد, هفت روز روزه بگیرد. پس این ده روزی را که روزه گرفته است, 
جایگزین قربانی می شود که بر عهده وی بوده است و این همان گفته 


ص: 132 


می فرماید: «و قَمَن لَم یَجدٌ قصیامْ تلائه آیّام فی الْحَقٌ و سَبْعَهٍ ٍذا 2 رجعته 1 
9۰« (1) (آن کس که قربانی نیاکته ۳ 
بدارد و چون برگشتید هفت روز دیگر روزه بدارید. اين ده روز تمام 
است. ) البته اين امر شامل کسانی می شود که مقیم مکه و يا از اهالی 
ان نباشند, اما اهالی مکه و کسانی که پیرامون ان, تقریبا در 48 میلی آن 


هستند, جع تمنع بر عهده آنان نیست, بلکه حح افراد بر عهده آنان می 
باشد و این همان, گفته خداوند است که فرمود: قدلک امن لم بکن هه 
حاضری الْمَسَجد الحرام»(2) 


نج رات کی ایشت کف اهل سته خر آم شاف 1 


7 فقه الرضا علیه السلام: حداقل چیزی که حچ واجب بدان پایان می 
پذیرد,احرام بستن با شرایط رد لبیک کفتر: طواف کردن؛ خواندن نماز در 
کنار مقام ابراهیم. سعی میان صفا و مروه. و دو وقوف, کفارات, قربانی و 
طواف بات و طهای تسا اس ۱3 


حج گزاران بر سه قسمند: قارن, کسی که حج افراد می گزارد, و عمره 
تمتع تا حج؛ اهالی مکه و اطراف ان مجاز به انجام عمره تمتع تا حج نیستند 
و تنها می توانند حج قران و افراد را 5 
است: «فمن تماح تسا عم وه ی الحخ قما اسَتَیْسَر من العَوٌی»(4) (یس 


هر کس از [اعمال ] عمره به حج پرداخت. [باید ] آنچه ,از قربانی میسر 
ایست [قربانی کند]. شین فزمود: نلک لقن لم تک له حاضری 
اد را ان چم نم رای کت است نه ول مد ال آم 
تک ور ال مگه و عمرهای هت کل ور 40لی ان راو 
دارند ؛ اما 
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کسی که در خارج از این محدوده قرار دارد, تنها باید حج تمتع به جا آورد, 
چرا که خداوند غیر از ان را قبول نخواهد کرد.(1) 


8. السراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا و اهل بیتش در 
مدینه به مدت ده سال اقامت کردند ورحج نگزارد. سیس 
اپن آیه را ناززل کرد: «أَذْنْ فی النّاس بالحجٌ نوک رجالا و علی کل ضا مر 
7 من و 4 فحّ عمیق»(2) [درمیان مردم برای ادای جح تانی برآور ۳ 
زاثران پیاده و سوار بر هر شتر لاغری - که از هر راه دوری می آیند - به 
سوی تو روی اورند. ) سپس به جارچیان فرمان داد تا با فریاد رسا و بلند 
اعلام کنند که در این سال پیامبر خدا و اهل بیش علیهم السلام به حح 
خواهد رفت. سپس همه مردم مدینه و کوه نشینان و اعراب بادیه نشین از 
این امر اگاه شدند. سپس جهت انجام حج. رسول خدا صلی الله علیه و ایه 
و سلم و اهل بیتش گرد هم آمدند و تحت نظر اوامر پیامبر بودند, به گونه 
ای که هر انچه پیامبر به انان دستور می داد, اماده اجرا بودند و پا آن که 
فا را سا و ی ار 
مانده از ماه ذی قعده, رسول خدا| همراه با اهل بیت خود از مدبنه خارج 
شدند و زمانی که به ذی الحلیفه رسیدند و وقت زوال خورشید شد (هنگام 
ظهر), غسل کرد و از آنجا بترفن: احدت اين که به مسجد شجره رسید. نماز 
ظهر را در آن جا خواند و تصمیم به حح افراد گرفت. به راه افتاد, تا اين که 
به بیداء رسید. در نزدیکی میل اول, مردم در حال سکوت., در دو ردیف 
صف کشیدند. پس پیامبر لبیک حج افراد را گفت و به راه افتاد و 66 شتر 
چاق را برای قربانی به همراه آوردند, تا اين که روز چهارم ذی حجه به 
السلاح در مکه رسید, به گرد کعبه هفت بار طواف کرد و دو رکعت نماز 
کنار مقام ابراهیم خواند و سپس به کنار حجر الاسود رفت و بر آن دست 
کشید ودر ابتدای طواف خوبش نیز بر آن دست کشیده بود. سیس خداوند 
فرمود: «نّ الصّفا و الْمَرَوة من شعایْر اللّه قَمَنْ 


ص: 134 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 26 
۵2 . حج/ 27 


ابیت اه اتف فلا جناح عَلیه أن بَطوّف بهما»(1) (در حقیقت صفا و 
5 ؛ پس هر کس که خانه خدا را حج 
کند یا عمره گزارد, بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جا آورد. ) 
سپس بر کوه صفا رفت. پس همان کاری را انجام داد که برایت گفتم, تا 
اين که از انجام هفت بار فارغ شد. سپس جبرئیل نزد پیامبر آمد, در حالی 
که پیامبر در مروه بود. جبرئیل به پیامبر دستور داد به مردم فرمان دهد که 
جز کسانی که قربانی آوردهاند, مابقی از احرام خارج شوند. سپس 
شخصی به پیامبر گفت: آپا از احرام خارج شویم در حالی که هنوز مناسک 
خود را انجام نداده ایم ؟ آن شخص عمر بود. پیامبر خطاب به عمر گفت: 
اک هی ان جرا اکتون انحام فامماضر ار ال انهام دادم ات کاری ۱ 
که به تما فرمان دادم, انجام می دادم, لیکن اکنون قربانی به همراه 
آوردهام و برای کسی که قربانی به همراه دارد, شایسته نیست از احرام 
خارج شود, مگر آن که قربانی به قربانگاه رسد. در این لحظه, سراقه بن 
مالک بن جعشم کنانی گفت: ای فرستاده خداوند, اين دستور که فرمودی 
ویژه امسال است یا برای همیشه؟ پیامبرصلی الله علیه و آله در پاسخ او 
فرمود: این فرمانی است برای همیشه, تا روز قیامت. سپس انگشتان خود 
را در هم فرو برد و سه بار فرمود: عمره در حج داخل گردید.(2) 


ص: 35 1 
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باب دهم : احکام کسی که حج تمتع گزارد 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که 
از وی درباره شخصی پرسیدم که یک روز قبل از ترویه به مکه وارد شود و 
بخواهد در زمان حج در روز ترویه احرام بندد, اما قبل از عمره خود, 
مرتکب خطا شود. حکمش چیست؟ امام فرمود: چیزی بر عهده وی نیست. 
اما باید بار دیگر جهت ادای حج احرام بندد.(1) 


2 گفت: از ایشان درباره شخصی که در ماه رجب حج عمره می گزارد و 
سپس به سوی اهل خویش بر می گردد, آیا برای وی شایسته است که اگر 
بخواهد جح ان جع تمنع به جا آورد؟ امام فرمود: خیر» برابر با آن 


نیست.(2) 


3. از او درباره شخصی سوال کردم که جهت گزاردن حج تمتع آمده, اما 
قبل از کزاردن ان از لیاس اخزام. ببرون ایده ایا حق. خروج دذارد؟ انشان 
فرمود: خارج نمی شود تا این که برای حج احرام بندد و از طائف و نظیر 
ان عبور نکند.(3) 


4. قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که به امام رضاأ علیه السلام 
گفتم: جانم به فداپتان ! چگونه حج می گزارید؟ امام فرمود: ما در زمانی 
تنگ که روزها در آن به سرعت می گزارد به مکه میأییم و حج افراد می 
گزاریم. به امام گفتم: جانم به 
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فدایتان ! خواستم بدانم که اگر حح گزار بخواهد حح تمتع بگزارد, باید چه 
کند؟ امام فرمود: قصد و نیت عمره کند و برای حح احرام بندد.(1) 


3 قرب علی بن جعفر از برادرش علیه السلام درباره شخصی 
سوال کرد او ام ی ی یب 
آمده. آیا می تواند باز گردد؟ ایشان فرمود: باز کمن کردده مکر آین. که براق 
جح احرام بندد و از طائف و نظیر ان عبور نکند, از ترس اين که حج را 
درک نکند. پس در صورتی که تمایل داشت به مکه باز گردد, باز می گردد 
و اگر بیم آن را داشت که حج را از دست بدهد, به راه خویش تا رسیدن به 
عرفات ادامه دهد. 


6 عیون آخبار الرضا: بزنطی نقل کرده است که به امام رضا علیه السلام 

گفتم: امسال چه کردید؟ امام در پاسخ فرمود: در رجب عضره کز دموا در 

9 اک . و هر گاه عمره گزارم. این چنین خواهم 
د..(اعا 


7 غیون. اخبار الرضاء اکر علال ماه دی حجه.پدیداز شد. و ها در مقیته 
باشیم, نميتوانيم جز برای حج احرام بندیم, چرا که ما در مسجد شجره 
احرام می بندیم که آن همان میقاتی است که رسول خدا تعیین نمود. شما 
وقتی از عراق بیایید و آنگاه هلال طلوع کند, پس شما میتوانید عمره 
بگزارید, چرا که ذات عرق و غیر آن فراروی شماست که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله برای شما تعیین کرده است. پس فضل خطاب به وی گفت: 
آیا من که اکنون به گرد کعبه طواف کرده ام می توانم از زن و بوی خوش 
و غیره بهرهمند شوم؟ امام فرمود: آری. پس این موضوع را محمد بن 
جعفر علیه السلام به سفیان عیینه و اصحاب وی رسانید و به آنان گفت: 
فلان شخص چنین و چنان گفت پس سفیان آن را از ابوالحسن بد دانست ! 
(2). 
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3- . عیون آخبار الرضا 2 : 3[16 ] 


8 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که مشعر الحرام 
را روز نحر کردن قربانی خود قبل از زوال خورشید درک کند, حج را درک 
کرده است و هر کس ان را در روز عرفه قبل از زوال خورشید درک کند, 
تمتع را درک کرده است.(1) 


9 فقه الرضا علیه السلام : اگر کسی که عمره تمتع انجام داده, تا بعد از 
محرم شدن برای حج, کوتاه کردن موهای خویش را فراموش کند, ریختن 
خون (قربانی کردن) بر عهده وی می باشد. روایت شده است که او باید 
استغفار کند. اما اگر متمتع موهای سر خوبش را در مکه بتراشد, در 
صوربی که نسبت به مناسک آگاهی نداشته باشد, گناهی بر گردن وی 


نیست.. 


اگر عفد در سی روز اولیه از ماههای حح این عمل را انجام دهد, باز 
کناهنین نز کرد وی نیست. اما اگر بعد از سی روزی اولی که موهایش را 
جهت گزاردن حج بلند کرده است. عمدا بدین کار اقدام کند. قربانی کردن 
بر وی واجب است. اگر کسی که عمره تمتع انجام داده, بخواهد از مکه 
خارج شده و به جاهای دیگر رود, چیزی بر عهده وی نیست, زیرا او با حج 
مرتبط است تا آنکه آن را انجام دهد. مگر در صورتی که بداند که وی 
هرگز حج را از دست نخواهد داد. اما اگر بداند و سپس از مکه خارح شود 
و در همان ماهی که از مکه خارج شده بود. بدان بازگردد,نیاز به احرام 
مجدد برای ورود به مکه ندارد و آگر در ماه دیگر برگشت, باید برای ورود 
مجدد به مکه محرم شود.(2) 


0. السرائر: از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی سوال 
کردند که از حرم برای انجام کاری خارج می شود و در همان روز باز می 
گردد. فرمود : ایرادی ندارد که بدون احرام داخل گردد.(3) 


11 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: انجام عمره 
جح واجپ است, زیرا| باری تعالی در کتاب خویش می فرماید: 5 او 


ال و اقفر 
ص: 139 


1-. علل الشرایئع: 451 
و شمه آلزضا علیه اسلا 3029 


تمد ای کت ای ات و ماهتا ی 


ِل»(1) 


(حح و عمره را برای خداوند به اتمام رسانید ). انجام عمره همچون حح 
واجب است و هر کس 72 لنمنع کز آو و کافی است و عمره در ماههای 
ادای عمره تمتع است.(2) 


2 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: «و وا ال و 
عفر لله»(3) 


(حح و عمره را برای خداوند به اتمام_ رسانید ؛. به امام گفتم: آیا اک 
شخصی که قصد حج تمتع دارد, به جای آن عمره مفرده انجام دهد, کافی 
اسنتتا امام فرموه اری. سول عدا نیز این کمنه امر کریه اند. ۱2۱ 


ان شمه توالت بو زاین یو آمام‌خاوق علیه سای ین 
فرمود: از جانب من بر پدرت سلام برسان و بگو: بر توباد به چهل و شش 
رکعت نماز. بر تو باد گزاردن حج و اين که برای حج افراد محرم شوی و 
نیت به هم زدن آن را داشته باشی و وقتی به مکه آمدی و طواف و سعی 
کردی آن را به هم بزنی و حج افراد را بدل به عمره کنی و تا روز ترویه از 
احرام بیرون باشی؛ پس از آن احرام حج را از سر بگیری و به منی روی و 
در عرفات و مزدلفه حضور پیدا کنی. رسول خدا نیز اين گونه حج گزارد و 
به اصحاب خویش دستور فرمود که آن چه را که در زمان احرام نیت 
کردهاند, فسخ کنند و حج را بدل به عمره کنند. رسول خدا بدین جهت بر 
احرام خویش باقی ماند که قربانی را که همراه خود اورده بود, به محل ان 
تام را ها ی ما ی سا اه ان ات ان 
نباید از احرام بیرون آید تا قربانی به محل و جایگاهش برسد که محل آن 
همان محل ذیح در منی است. پس وقتی حح گزار بدانجا رسد از احرام 
بیرون اید و این همان چیزی است که در حح تمتع تو را بدان فرمان داده 
ایم. پس بدین امر همواره پاییند باش و مبادا که انجام آن 


ص: 139 


1- . بقره / 196 
2- . تفسیر العیاشی 1: 87 
3- . بقره / 196 
4- . تفسیر العیاشی 1: 88 


سینهات را به تنگ آورد و آنچه ابو بصیر برای تو آورده است, یعنی اقامه 
تتحاه ه رکفت شمان و اخر ام سمت انجام خه منم اه که‌مابدان اه 
کردیم. این است که جهت انجام تمتع احرام بسته شود. برای اینها نزد ما 
چیزی از آن با حق مخالفت و تضاد ندارد.(1) 


4 عائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که حح تمتع 
زارد‌مبه هکه ای بایدبه کرد که ظوای نع مان ضفا و سرجه خی 
کند, سپس مقداری از موهای سر, سبیل, , ریش و مقداری از ناخنهایش را 
کوتاه کند و مابقی را برای حجش باقی نهد. اگر تنها برخی از اين موارد را 
وتان کند مماقی را یه کنه کفایت سکتد ار سر را سر شوه نو 
قربانی ِِ و ریکتن خون بر عهده وی می 1 و در روز قربانی (عید) 
تیغ را روی سرش بکشد, همان گونه که شخص طاس انجام میدهد و اگر تا 
موقع محرم شدن برای حج. تقصیر را فراموش کرد گناهی برگردن وی 
نیست و خداوند وی رای امد ۳4۵ 


5 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: متمتع پس از طواف 

اصت و را ان موی یه و ور 

رود. و اگر قبل از اين که تقصیر کند به نزد زن خویش رود. باید قربانی کند 
اک ی را سرا را ۱ 


6. عائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که حج تمتع 
اتجاض‌شاده (متضما. ففتی, اه احزام سرفن ایدر ۲ هر حفذازی. که بخواهد 
میتواند طواف مستحب انجام دهد, تا زمانی که برای 7 مجرم شود.(4) 


ص: 140 


1- . رجال الکشی 126-127 
2 . دعائم الاسلام 1: 317 
3- . دعائم الاسلام 1: 317 
4 دغاغم الانسلام 1 317 


7 حفانم الاسلام اقام خادق. غلیه السلام فرمیده شانشته آنست: که 
باشد. همچنین برای اهل مکه شایسته است که غبار الود و ژولیده باشند. 
(1) 


8. دعائم الاسلام: از امام باقرعلیه السلام درباره متمتعی که روز ترویه 
به.فکة فی؛ آید: سوال کردند. امام در پاسخ فرمود: اگر قبل از ظهر به 
مکه بیاید, طواف کرده و از احرام بیرون آید. و هنگامی که نماز ظهر را 
خواند محرم شود و اگر در پایان روز به مکه آید, آبراذی ندارة که.متمتع 
شود و اما اگر روز عرفه به مکه بیاید, حج تمتع 
را از دست می دهد و باید آن را حج افراد قرار دهد.(2) 


9 دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره زنی که حح تمتع را 
انجام دهد اما پس از خروج از احرام. از حیض شدن خود بیم داشته باشد, 
سوال شد. امام فرمود: برای حج احرام بندد و طواف کند و برای حج سعی 
کند و ایرادی ندارد که زن قبل از حج, طواف و سعی خود را جهت گزاردن 
حح انجام دهد. اگر قبل از طواف حح تمتع حیض شود.همراه با مردم به راه 
افتد و طواف خود را تا زمان پا ک شدن به تاخیر اندازد.(3) 


0 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند «ذلک 
یمن لم یکن امه حاضری المسجد العرام»(4) (اين حج تمتع برای کسی 
انفخت. که افل: شید الخراضه ماشد. ۰ فومود:. احالی. چکه. و. همین 
اشخاصی که مقیم مکه و مجاور هستند, نباید حج تمتع بگزارند. هر کس که 
براي انجام حج عمره در ماههای حج داخل در مکه گردد و تا زمان انجام حج 
در آن اقامت کند, وی متمتع می باشد, و اگر بازگردد, چیزی برای او نیست 
و انچه انجام داده, عمره مفرده می باشد. 


ص: 141 


1- . دعائم الاسلام 1: 317 
2- . دعائم الاسلام 1: 317 
3- . دعائم الاسلام 1: 387 
4 . بقره / 196 


1 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس نیت انجام حج 
تمتع کرد, بر عهده وی است تا آن جا که برای وی میسر است قربانی کند, 
چنان که خداوند فرموده است گوسفند و بیش از آن. وان کتتن. که قرباتی 
نیافت. باید در هنگام حج سه روز روزه بدارد. یک روز را قبل از روز ترویه 
ق رون بر وه و روز عرفه, و هفت روز دیگر را زمانی که به سوی اهل 
خویش با زگشت روزه دارد. همچنین می تواند زمانی که در حج وارد شد. تا 
هر زمان که خواست روزه بگیرد. همچنین اگر سه روز روزه خویش را در 
ده روز اول بگیرد بسیار نیکوست و اگر در زمان حج روزه نگیرد, , پس در 
راه روزه بدارد. اما اگر نداند و روزه نگیرد, وقتی به نزد خانواده خویش باز 
گشت. ده روز را روزه بدارد.(1) 


2 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که بهای گوسفند 
را نداشته باشد. باید روزه بدارد. 2 توان پرداخت بهای آن را داشته 
باشد اما کوسفندی جهت قربانی کردن نيابد با توان پرداخت بهای. آن: را تا 
آخر روز حرکت پا (یوم النفر) نداشته باشد, بایستی حتما روزه بدارد 2(۰) 


3 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام در مورد شخص متمتعی که 
قربانی جهت ذیح نیابد و قبل از این که روزه بدارد از دنیا رود, فرمود: 
بازمانده وی باید به جای او روژه بگیرند.(3) 


ِ دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام فرمود: . متمیع باید روزه خودش 

ب اور ففالی بکنودو ایر مب مارا و آن.ین روز ها خاضاه 
ِ_ِ_ کفایت می. کنده.یدان تشر ط. که همان هداد که خداوند ستخان 
فرموده است, روزه بگیرد.(4) 


ص: 142 


1- . دعائم الاسلام 1: 318 
2 . دعائم الاسلام 1: 318 
3-. دعائم الاسلام 1: 318 
4 . دعائم الاسلام 1: 318 


5 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که بچهای را 
برای حج تمتع محرم کند, باید از طرف وی قربانی کند.(1) 


26 دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام درباره کسی که قصد انجام 
حچ تمتع کرده است. فرمود: وقتی روز ترویه شد غسل کند و دو لباس 
احرام را به تن کند. سپس پابرهنه به مسجد الحرام اید, و اگر خواست., از 
روی استحباب هفت دور طواف کند و دو رکعت نماز به جا اورد و بنشیند تا 
نماز ظهر را بخواند. سیس به همان شکلی که از میقات احرام بسته بود, 
احرام بندد.ذزمانی که به رقطاع(2) 


قبل از ردم(3) 


رسید, شروع به لبیک گفتن کند. اهالی مکه و کسانی که در آن ساکنند, اما 
جزو اهل مکه به حساب نمی آیند نیز برای حج گزاردن باید از مکه احرام 


ببندند.(4) 


ص: 143 


1- . دعائم الاسلام 1: 318 
۰-2 . مکانی است در مکه که قبل از ردم قرار گرفته است ۱ 
3- . مانعی است که سبب عدم ورود سیل به مسجد الحرام می گردد و آن 
را مدعی نام نهاده اند. 

4- . دعائم الاسلام: 1: 319 


باب یا زدهم : احکام همراه آوز وان قربانی 


من بطم یشعایْر ال لها من وی الْفْلوب لَکُمّ فیها مَنافغ الی أجّل 
قستی تم قجاها ال النت: اعتتی 1۱ 


(هر کس شعائر خدا را ژد دا رده در حقیقت آن حاکی از پاکی دلهاست. 
برای شما در آن دامها تا مدتی معین سودهایی است؛ . سپس جایگاه قربانی 
کردن آنها و سایر فرایض, در خانه کهن (کعبه) است. 1 


روایات: 


ال الشرانع: آمام خعفر صاوق غلیه اتساام فرخوده اشعار را ترا کف 
نیکو دانستهاند. چرا که خداوند در ازای اولین قطره ای که از خون قربانی 
می ریزد» او را میامرزد.(2) 


2 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: هر شخصی که شتری را 
همراه آورد اما قبل از اين که برای قربانی کردن به محل خود رسد یکی از 
اعضایش بشکند یا بمیرد یا هلاک شود, پس باید اگر میتواند آن را نحر کند 
و نعل قربانی را که به گردن حیوان آویخته بود, به خون بیالاید, تا اگر کسی 
از کنار ان قربانی عبور کرد, بداند که ان قربانی شده است, و در صوربی 
که بخواهدبتواند از گوشت آن بخورد و 


ص: 144 


1- . ححجح/ 33 
2 . علل الشرائع: 434 


اگر قربانی که عضوش شکسته است يا هلاک شده مضمون باشد, وظیفه 
اوست که به جای قربانی دیگری بخرد. منظور از مضمون همان است 
که ادای آن در نذر یا غیر آن بر تو واجب است. اگر قربانی مضمون نباشد 
و تنها مستحب باشد, بر حج گزار واجب نیست که عوض قربانی را بخرد, 
مکز این که خود دامظابانه بخوا هد این کار زا انخام هه ۱1 


3 «ِ از امام صادق علیه السلام در مورد قربانی سوّال شد که 
به. گردن؛ شتر. قربانی. تعل آویزان. میکنند یا آن را غلافت. کذاری 

۰ امام فرمود: تقلید نعل بدین جهت است که بداند قربانی شتر بوده 
است و صاحبش آن را از نعل آن بشناسد. اما اشعار شتر از آن جهت 
است. که سوار شدن بر پشتنش, بر صاحیش: از همان جایی که آن. زا 
اشعار کرده. خرام شدم است:و شبطان, تیز تمتتواند با آن تماین بیدا کند: 
(2) 

4 تفسیر علی بن ابراهیم: «یا ۳ الذین آَمَتُوا لا لو شَعایْر اللّه لا 
السَمر الکرام»(3): 


ای کسانی که ایمان آورده اید. شعاثر خداوند و ماه حرام را برخود حلال 
نکنید. ) که منظور از ماه حرام ماه ذی حجه می باشد که جزء ماه های 
حرام است. « و لا الهَذٌی» همان قربانی است که محرم ان را همراه می 
برد و در مورد این سخن خداوند«و لا القَلایّد» فرمود: آن نعلي را که در آن 
نماز خوانده, به کون آن میاندازد و منظور از «چ لا آَمّین ج البیت الحرام» 
کسانی هستند که حج می گزارند.(4) 


مولف: برخی اخبار را در باب قربانی آوزذیم. 


کقفب اترضا یی الساامت اک شصصی اضر ور مسحد الترام راشند, عه 


افراد انجام میدهد و در صورتی که بخواهد, میتواند قربانی با خود ببرد و بر 
حالت احرام خویش باقی بماند تا این تمامی مناسک و اعمال را انجام دهد. 
بر کسی که وم 


ص: 145 


1-. علل الشرایئع: 435 
۰-2 . علل الشرایع: 435 


3- . مائده / 2 


افرادمی گزارد و همچنین بر قارن, قربانی کردن واجب نیست مگر آنچه را 
که همراه اورده است.(1) 


6. تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این فرموده خداوند: 
«احه اش أَسْعْرٌ مَعْلوماث قمن فرض فیهن الحج»(2) (حج 


در ماههای معینی است, پس هر کس در این ماهها حح را بر خود واجب 
گرداند. » فرمود: منظور از «فریضه», لبیک گفتن, اشعار و تقلید است. 
پس هر یک از موارد فوق را انجام دهد, حج را بر خود واجب کرده 
است.<ج تنها در این ماهها واجب است. چنان که فرمود: حج در ماههای 
معینی است.(3) 


7 تفسیرعیاشی: امام تن اتب کزمو. حیواناتی ۹ , گاو 
نکردهای, ی ها ای کف ان تاحیبدهی کرد 
40) 


8 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام باقر علیه السلام فرمود: باید شتری 
نحر کند, اما نمی داند که کجا آن را قربانی کند؟ فرمود: قربانگاه در منی 
است و باید گوشت آن را میان نیازمندان تقسیم کند.(5) 


9. کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فر مود: شتر را 
در حالت نشسته اشعار می کنند. و در حال ایستاده نحر می کنند و از 
طرف راست کوهان اشعار می کنند.(6) 


ص: 146 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 29 
2 . بقره / 197 

3- . تفسیر العیاشی 1: 190 

۰-4 . تفسیر العیاشی 1: 88 

6- . تفسیر العیاشی 1: 72 


باب دوازدهم : احکام پیاده رفتن به خانه خدا و حکم کسی که آن را نذر کرده است. 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابن بکیر گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ما می 
خواهیم پیاده به حچ روبم. امام فرمود: پیاده نروید بلکه سوار بر مرکب به 
راه افتید. به امام گفتم: خواه ده را الم ناه درخ آضا به ما خبر رسیده 
هرن خر کی لب آلسا م یت اسان بق سر وت. امام در 
پاسخ فرمود: زمانی که حسن بن علی علیه السلام به حچ رفت, کجاوه ها 
و مرکبها نیز همراه وی بودند.(1) 


ای او یاس اسمحصت سا هل س ات 
هر کها اما هخسن اه سا ترا فان وس مر اف ی رتفد 
(2) 


3 قرب الاسناد: علی بن جعفر نقل کرده است که به همراه برادرم امام 
کاظم علیه السلام و در معیت خانوادهاش در چهار عمره حضور داشتم. در 
یکی از عمرهها بیست و شش روز و دیگری بیست و پنج روز و در دیگری 
بیست و چهار روز و دیگری بیست و شش روز پیاده رفت.(3) 


4 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به چیزی بهتر از 
سکوت و رفتن با پای پیاده به ححج, عبادت نشده است.(4) 


ص: 147 


2-. علل الشرائع: 447 
3-. قرب الاستاد: 122 
4 . الخصال 1: 21 


5 الخصال: امير المومنین علیه السلام در حدیت اربعمائه فرمود: خداوند 
به هیچ چیز بهتر از رفتن به حح با پای پیاده عبادت نشده است. نیکی را در 
کف پا و گردن شتران که دائما در حال رفت و بازگشتند طلب کنید.(1) 


کر فا ال اند فاد بن مس واه اسام خانه له ااساام 
پر سیدم که رفتن به ححج با پای پیاده بهتر است با سواره؟ امام در پاسخ 
فرمود: قطعا سواره بهتر است. چرا که رسول خدا نیز سواره به حج رفت. 
(ضا 


7 بل الفترانمد این کر شوه این خی را بو شک فوق از آمام خادق 
علیه السلام نقل کرده است.(3) 


9. علل الشرائع: سیف نجار نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام 
گفتم: ما قبلا پیاده به حج می رفتیم, از نزد شما چیزی به ما رسیده, بگو که 
ان چیست؟ امام فرمود: مردم پیاده و سواره به حج روند. به امام گفتم: در 
اين باره از شما سوال نکردم. امام فرمود: درباره چه از من سوال می 
کنی؟ به امام گفتم: انجام کدامیی از این دو امر نزد شما دوست داشتنیتر 
است؟ امام فرمود: این که سواره به حج روید برای من دوست داشتنیتر 
است. چرا که این امر باعث تقویت شما جهت عبادت و دعا میگردد.(4) 


ال اتاعه ات که ار امام‌اوی عم السلام تسم که 
ارزش پیاده رفتن به حج بیشتر است يا سواره؟ امام فرمود: اگر شخص 
توانگر باشد و پیاده به حج رود تا از نفقه خود بکاهد, پس سواره رفتن بهتر 
است.(۵) 
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الخضال 22 3 4 
۰-2 . علل الشرائع: 446 
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5- . علل الشرائع: 447 


1 قرب الاسناد: یونس بن یعقوب نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم: رونده به حح تا کجا باید پیاده رود و کی [پیاده روی او] 
پایان می یابد؟ امام فرمود: زمانی که از عرفات حرکت کردی.(1) 


2. نواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند به چیزی بهتر 
از سکوت و پیاده رفتن به حج عبادت نشده است.(2) 


9 العحاست ماش باق غلیة التلام فرمت اس ان کفت: ۳ کنو بر 
چیزی تا این اندازه پشیمان نشدم, که چرا با پای پیاده به حح نرفتم. زیرا از 
رسول خدا شنیدم که فرمود: کسی که با پای پیاده به حح رود باری تعالی 
برای وی هفت هزار حسنه از حسنات حرم می نویسد. به پیامبر گفتند: 
منظور از حسنات حرم چیست؟ حضرت فر مود: حسنه حرم, هزار هزار 
حسنه است. همچنین ایشان فرمود: فضیلت پیاده رفتن به حح. همچون 
فضیلت ماه شب بدر است و حسین بن علی علیه السلام پیاده به ححج می 
رفت در حالی که مرکبش در پشت سرش حرکت می کرد.(3) 


14 السراثر: عنسبه بن مصعب گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
فرزندم مریض شد, پس نذر کردم که اگر بهبود یافت, با پای پیاده به مکه 
روم. بدین منظور به راه افتادم, تا اين که به عقبه رسیدم, اما دیگر 
نتوانستم پیاده روم. ازین رو آن شب بر مرکب سوار شدم و زمانی که 
صبح شد, پیاده به راه افتادم تا این که به مقصد رسیدم. ایا چیزی بر عهده 
من است؟ امام فر مود: قربانی کن؛ چرا که این امر نزد من دوست 
در است اب سار سپ سس ای مسا ارم اه 
چه چیز لازم نیست؟ امام فرمود: کسی که برای خداوند چیزی بر عهده 
خویش قرار دهد و تلاش خود را در اين راه به کار بندد, چیزی بر عهده وی 
نیست. ابو بصیر گفت: در این باره از امام سوال شد. وی فرمود: هر کس 
برای خدا چیزی بر عهده خویش 


ضر 3 1219 


2 . ثواب الأعمال: 162 
3- . المحاسن:70 


قرار دهد و تلاش خود را به کار بندد, چیزی بر عهده وی نیست و خداوند 
تست به ند کان. خقسی یر بر آشستت. 


5. السراثر: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم: رفتن با پای پیاده به حح بهتر است با سواره؟ امام در پاسخ فرمود: 
اگر شخص ثروتمند باشد و پیاده به حج رود, برای این که مخارج سفر را 
کمتر کند, سواره رفتن به حح بهتر است. حلبی گفت: از امام درباره 
شخصی که پیاده به حج می رود سوال کردم که چه زمان پیاده روی او 
پایان می پابد؟ امام فرمود:وقتی رمی جمرا ت کند و بخواهد باز گردد. باید 
سواره بازگردد. چرا که پیاده روی وی پایان یافته است. اما اگر پیاده رود, 
ایرادی ندارد.(1) 


6. فقه الرضا علیه السلام: عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده است 
که از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که قسم یاد کرده 
است با پای پیاده به حج رود, اما در ماه ذی قعده به مکه وارد می شود. 
امام فرمود: : حح خویش را , به انجام نرسانیده است 12 


7. فقه الرضا علیه السلام: از امام صادق علیه السلام درباره مردی که 
نذر کرده با پای پیاده به حح رود اما نتوانسته است این کار را انجام دهد 
سوال شد. امام فرمود: سواره به حح رود.(3) 


8 فقو الرضا له سای ار آمای اوق علیه اسان فرانه روت که 
نذر کرده است با پای پیاده به حح رود سوال شد. امام در پاسخ فرمود: 
اش رام افص اما ار هه را یگ 


ص: 150 


1-. سرائر: 480 
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از امام صادق علیه السلام نقل کرده است. 


مارا تساه آدام‌سانی اه الما رس هکس نت 
کند با پای پیاده به جع رود اما در راه از راه رفتن عاجز شود, پس سوار 
خودش را به کار برده است.(1) 


1 فقه الرضا علیه السلام: رفاعه نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی پرسیدم که از جانب شخصی دیگر حج گزارده که مال 
و اموالی نداشته, و نذر کرده بود پیاده به حج رود. آیا این حج از حج نذری 
او کفایت میکند؟ امام فرمود: اری. 


ایا له اسات ی امامصای اما تاقر میا ایام 
ای هی که و 
نذر کند که سوار برمرکب به حج نرود, زمانی که خسته شد, سوار شود؟ 
فرمودند: رسول خدا کسانی را که با پای پیاده به حج می رفتند, بر مرکب 
خویش سوار می کرد.(2) 

کش فه الرضا له سای مه یمسا کمیهه از امام تفر ها 
السلام درباره شخصی سوال کردم که باید پیاده به خانه خدا| رود اما نمی 
تواند. امام فرمود: سواره به حح رود.(3) 


باب شتیز دهم ۶ اخکام استطاعت و شرانط آن 


ص: 
1- . 


. -2 
. -3 
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فقه الرضا علیه السلام : 59 
فقه الر ها علیه السلام 60 
ققه الر ضا غلبه السام 20 


- و ترَوَدوا قَاِنّ حَیْرّ الرّاد الفُوی (1) 
زبرای خود خو شید برگیرید که بهترین توشه پرهیزگاری است. ) 
- من استطاع الَیّه سبیلا (2) 


(بر کسی که بتواند به سوی آن راه يابد. ) 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: حح خانه خدا بر کسی که 
استطاعت و توان داشته باشد واجب است. منظور از استطاعت همان 
توشه و مرکب (وسیله سفر) و سلامتی است و این که انسان باید چیزی 
داشته باشد که پس از حح برای خانواده خویش به جا گزارد و همچنین پس 
از بازگشت از حح نیز چیزی داشته باشد.(3) 


2 نیون اخبار النضاه در نامه اق, که امام رضا غلنه اللام. به ما هون 
نوشته است امده است: حح خانه خدا بر کسی که استطاعت داشته باشد 
واجب است. و منظور از استطاعت, توشه راه و وسیله سفر همراه با 
تندرستی است.(4) 


3. علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند که 
فرمود: «و له عَلی آلتّاس جِوٌ لت عن اشتطاع لب سبیلا»(5) 


(حح خانه خدا بر کسی که استطاعت داشته باشد واجب است. +سوال 
کردند. امام فرمود:مردم چه می گویند؟ راوی گوید به امام گفته شد: 
توشه راه همراه با وسیله سفر. امام علیه السلام فرمود: از 
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امام باقر_ علیه السلام در این باره سوال کردند. فرمود: مردم هلاک 
میشوند. اکزبزای انان توشه و وسیله سفر به اندازه سیرکردن شکم باشد 
که با آن غذای خود را تامین کنند و از دیگر مردم بی نیاز باشند, به سوی 
حج ميشتابند. پس توشه را از آنان غارت می کنند, بنابراین هلاک میشوند. 

به امام گفتند: منظور از سبیل چیست؟ امام فرمود: و دارایی تا حدی 
که وقتی به حج رود, قدری را خرج کند و قدری را جهت قوت خانواده 
خویش باقی گذارد. آیا خداوند دادن زکات را واجب نکرد و پرداخت آن را 
تنها بر کسی که دویست درهم داشته باشد واجب نمود؟(1) 


5 قرب الاسناد: امام علی علیه السلام می فرمود: ایرادی ندارد که زنی 
مجرد همراه با قومی صالح و پرهیزکار به حج رود, در صورتی که محرم و 
همسری نداشته باشد. 


6 توحید صدوق: محمد حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که از دنیا رفته و صد هزار درهم از خود 
به جا گذاشته, در حالی که حج نکرده از دنیا رفته است, آیا می توانسته حج 


گزارد؟ امام فرمود: آری همانا با مال و سلامتی خویش مستطیع بوده 
است.(3) 


7. توحید صدوق: ابو بصیر نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام 


گفتم: به مردی سفر حج عرضه شد اما شرم کرد آبا وی کسی است که 
مستطیع است؟ امام فرمود: آری 4(۰) 


8 توحید صدوق: از لمام صادق علیه, السلام درباره این گفته خداوند 
عزوجل که فرمود: : «و له علی الناس ح 1 من استطاع الیّه سبیلا»(د) 


[برای خدا حج آن 
ص: 53 1 
1- . علل الشرائع: 453 


۰-2 . تفسیر العیاشی 1: 192 
3- . توحید صدوق: 350 


4 . توحید صدوق: 350 
<5- . ال عمران / 97 


خانه بر عهده مردم است, البته برای کسی که بتواند به سوی او راه پابد. 4 
تسا کر ند آمام فرضنته این اشسای. کش استه که.جارای ,ها وه 
تندرستی باشد.(1) 


9 توحید صدوق: محبوب بن علاء نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند که فر مود: (برای خدا| ود آن خانه بر عهده 
مردم است, البته برای کسی که بتواند به سوی او راه یابد. + سوال کردم. 
ام رم ار کت را ما وا 


0. توحید صدوق: راوی گوید از امام صادق علیه السلام درباره این گفته 
خداوند که فرمود: «و لله عَلی التاس جح ابیت من استطاع الیّه سبیلا»(2) 


سوی او راه یابد. ‏ سوال کردم. امام فرمود: منظور این است که تا آن 
اندازه مال و دارایی داشته باشد که بتواند به وسیله آن به حج رود. به امام 
گفتم: برای کسی که حج به اوعرضه شود اما شرم کند چه؟ امام فرمود: 
او از زمره کسانی است که مستطیع است.(3) 


1. توحید صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به او سفر حح 


عرضه شود هر چند سوار بر دراز گوشی دم بریده يا ناقص العضو باشد و 
از رفتن به حح ابا کند, او در زمره کسانی است که مستطیع است.(4) 


2. توحید صدوق: از امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند که 
فرمود: «5 لین الناس جح لت من استطاع الیْه سبیلا»(5) 


ابرات شاه ان خانه بو عفده مردم اس اه رای کسی: که واند ه 
سوی او راه يابد. ) سوال کردند که 


ص: 154 


1- . توحید صدوق: 356 
2 . آل عمران / 97 
3- . توحید صدوق: 350 
4- . توحید صدوق: 360 
5 . آل عمران / 97 


منظور چیست؟ امام فر مود: کسی که از لحاظ جسمی سالم است, راه 


13. المحاسن: ابوبصیر نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام 
گفتم: شخصی دارای مال و اموال بود,. پس مالش از بین رفت؛ سپس حج 

به او عرضه شد اما شرم کرد که به حج رود. حکمش چیست؟ امام در 
جواب فرمود: کسی که سفر حج به او عرضه شود, پس از قبول آن شرم 
کند - هر چند سفر با درازگوشی دم بریده و ناقص العضو باشد - از زمره 


4 المحاسن: عبدالرحیم قصیرنقل کرده است که حفص |لاعور از امام 
صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند که فر مود: «و للّه علی التاس 
جح البیْتِ من استطاع الیّه سبیلا»(3) 


(برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسي که بتواند به 
سوی او راه یابد. ) سوال کرد - در حالی که من به سخنان آنان گوش می 
کردم 9 امام فرمود: منظور داشتن مال و دارایی و گشایش است. وی 
خطاب به امام گفت: اگر افراد ثروتمند باشند. مستطیع هستند؟ امام 
فرمود: آری. ابن سیابه گفت: از امام باقر به ما رسیده است که ایشان 
می فرمود: در گروه حج گزاران نوشته میشوند. اما امام صادق سخن ابن 
سیابه را قطع کرد و فرمود: پدرم می فرمود: حج گزاران نوشته میشوند, 
در شبی که خداوند فرمود: «فیها بفْرَق کل ام حکیم»(4) (در 


آن شب هر گونه کاری به نحوی استوار فیصله می یابد )+. قصیر به امام 
گفت: اگر در آن شب نوشته نشود, مستطیع است؟ امام فرمود: خیر معاذ 
الله. سپس حفص سخن بر زبان راند و گفت: در هیچ چیز خصم شم 
نیستم. حقیقت این است.(3) 


ص: 155 


1- . توحید صدوق: 360 
2- . المحاسن: 26 

3- . آل عمران / 97 
4 . دخان | 4 

5 . المحاسن: 295 


1 تفسیر العپاشی: از امام صادرق علیه السلام درباره این گفته خداوند 
که فرمود: «و للْه علی التّاس ح الِیّت مَن استطاع یه سبیلا»(1) (برای 


او راه یابد. 4 سوال کردند. امام در پاسخ فرمود: این در مورد کسی است 
که ار داوامره سای سک راشای ال را در رات ارگ ره 
کار اندازد و امروز و فردا کند, پس توانایی حج کردن نیابد, اگر در اين 
اطا او شاه ات ای سا ری رتا یس ع 
که حح را ترک کرده, در حالی که دارایی لازم جهت سفر به حح را داشته 
است. اگر کسی وی را فرا بخواند که او را به حج ببرد. اما شرم کند و اين 
کار را انجام ندهد, هیچ راهی ندارد مگر این به راه افتد, هر چند سوار بر 
دزاز خونقنن ناقص العضو باشد. این همان گفته خداوند سبحان است که 
فرمود: «و مَ کقر قاِنَ اللة عنه عّن العالمین»(2) 


[و هر کس که کفر بورزد, یقیناً خداوند از جهانیان بی نیاز است. ) معاویه 
بن عمار به امام گفت: اما کسی که حح را ترک کند چه؟ امام فرمود: کفر 
ورزیده است ؛ ؛ ایشان فر مود: چرا کفر نورزد, در حالی که یکی از شریعت 
هاي اسلام را ترک کرده است ! خداوند سبحان می فرماید: «الحَح سَهَد 
مفْلوماث قَمَن قرض فيهنّ الْحَعٌّ قلا رقت و لا فُسوق و لا جدال فی 
الحح»(3) (حج 


در ماههای معینی است. پس هر کس در این ماهها حج را بر خود واجب 
گرداند, بداند که در اثنای حج همبستری و گناه و جدال روا نیست.) و 
دا ای ی با تنایص ها ااس ام هو 
جچ‌‌ را بر خود واجب نموده است. البته تنها در این ماههای خاص است که 
حج واجب شده است. چنان که باری تعالی فرمود: (حج در ماههای معینی 
است ).(4) 


ص: 11_56 


1- . آل عمران / 97 

2 . آل عمران / 97 

3- . بقره / 197 

۰-4 . تفسیر العیاشی 1: 190 


16 . تفسیر العپاشی: از امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 
که فرندد: «ة اد عَلی الّاس ججٌ البِتِ من استطاع له سبیلا»(1) (برای 


خدا| حج‌‌ ۳1 خانه بر عهده مردم است, البته برای کسی که بتواند به سوی 
او راه يابد. + سوال کردند که منظور کیست؟ امام فرمود: کسی که از 
لحاظ جسمی سالم است و راه حح امنیت لازم را دارد, توشه راه و مرکب 
برایش فراهم است.,از کسانی است که مستطیع است.(2) 


تسس سای ام او تاه اه رما ماد مار 
از راه را پیاده رود و مقداری را سواره, یس این کار را انجام دهد. (و هر 
کس کفر ورزد. ) امام فرمود: یعنی ترک کند.(3) 


19 تفسیر العیاشی: زید شحام نقل کرده است. که از امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند که فرمود: «و ۳ ۳۹ التاس جح البّتِ 
من استطاع یه سبیلا»(4) (برای 


خدا حح آن خانه بر عهده مردم است؛ البته برای کسی که بتواند به سوی 
او راه یابد. #پرسیدم که منظور از راه چیست؟ امام فرمود: این که برای 
وی. تا انداژه ای مال باشد که بتواند با آن به خج‌روو: به آمام کفتم: اکر به 
او مقداری مال عرضه شود که با آن به حج رود اما شرم کند چه؟ امام 
فرمود: او از کسانی است که مستطیع است. امام فرمود: ادف قواند 
که مقداری از راه را پیاده به حج رود و مقداری را سواره. پس این کار را 
انجام دهد. به امام گفتم: آپا این سخن خداوند که فرمود: (و هر کس کفر 
ورزد )آیا درباره حج است؟ امام فرمود: آری, این کفر نعمت هاست. و در 
خبر دیکر آصدم؛ کسی که ترک کند.(5) 


ص: 157 


1- . آل عمران / 97 
2- . تفسیر العیاشی 1: 192 
3- . تفسیر العیاشی 1: 192 
4 . آل عمران | 97 
5- . تفسیر العیاشی 1: 193 


تس ای یر ا رم است کي اب ابات حاوی اه 
السلام درباره این سخن خداوند سبحان که فرمود: ۳ استطاع الب 
سبیلا» (البته برای کسی که بتواند به سوی او راه پابد. آپرسیدم. ۳ 
فرمود: جهت رفتن به حچ به راه افتد. اگر مرکبی ندارد پیاده به ححج می 
رود. به امام گفتم: قادر نیست پیاده به حج رود. امام فرمود: پیاده رود و 
برخی از راه را سواره به حج رود. به امام گفتم: نمی تواند. امام فرمود: 
به قومی خدمت کند و همراه آنان به راه افتد.(1) 


20 تفسیر العیاشی: عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده است که 5 امام 
صادق درباره این گفته خداوند که فرمود: «و له علض الاس حِی الببّتِ من 
اشتطاع له سَبیلا»(2) یرای 


خدا| گ 11 خانه بر عهده مردم است, البته برای کسی که بتواند به سوی 
او راه يابد. +سوال کردم. امام در پاسخ فرمود: سلامتی جسم و داشتن 
اموال و دارایی. و بنا بر روایت حفص الاعور از امام, منظور داشتن توان 
حجلسمی و گشایش در مال است 3(۰) 


1 فقه الرضا علیه السلام: ی ای اه 9 
السلام پرسید. بر عهده شخصی بود که به حج واجب رود اما زمانی که 
خواست به 2 رود به وی : ابتدا ازدواج کن و سپس به 2ج برو. 
گفت: اگر قبل از اين که به حج روم ازدواج کنم. برده من آزاد است. پس 
قبل از اين که حج گزارد, ازدواج کرد. فرمود: برده او آزاد است. گفتم: در 
آزادی غلام خود. قصدش قربه الی الله نبوده است. فرمود: وی نذر طاعت 
و بندگی خدا را کرده است و حج گزاردن شایسته تر و واجبتر از ازدواج 
است. گفتم: پعنی حج او مستحبی است و نه واجب؟ گفت: اگر حج 
مستحب هم باشد به نوعی طاعت و بندگی خداست. پس برده اش آزاد 
است.(4) 


ص: 58 1 


1- . تفسیر العیاشی 1: 193 

2 . آل عمران / 97 

3-. تفسیر العیاشی 1: 193 با قدری تفاوت 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 59 


ی خی اه ام سای یه اسام سورع اس 
هیچ گونه فرمانبری از زوج نیست و اگر حج واجب باشد, شخص با مال 
زکات. حج می گزارد.(1) 


باب چهاردهم : شرایط صحت حح 


1 قرب الاسناد: حنان گوید: از امام صادق علیه السلام درباره فردی 
مسیحی پرسیدم که اسلام آورد و روزهای حج فرا رسید, اما ختنه نکرده 
است. آیا قبل از این که ختنه کند می تواند به حج رود؟ امام فرمود: خیر, 
از سنت آغاز کند.(2) 


مولف: برخی از اين اخبار را در باب حج برده و کودک آوردهایم.(3) 
ص: 159 
لت ققه الرضا علیه السلام: 72 


م قت الاشاد: 47 


باب پانزدهم : پاداش بخشیدن مالی به دیگری برای حج 


روایات: 


1. الخصال, عیون آخبار الرضا: امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس سه 
نفر انسان موّمن را به حج برد. خویشتن را با بهایی از خداوند متعال خریده 
است, و خداوند از او نخواهد پرسید که مالش را از حلال به دست آورده 
است يا از حرام. شیخ صدوق در تفسیر این حدیث گفته: منظور امام از 
این سخن این است که خداوند به خاطر وجود شک و شبهه در مال و 
دارایی وی از او بازخواست نخواهد کرد و مدعیانش را با عو ض دادن 
راضی خواهد کرد. (1) 


ص: 160 


1-. عیون الأخبار1: 257, الخصال 1: 74 


باب شانزدهم : وجوب حج در هر سال 


روایات: 


1 علل الشرائع: امام رضا علیه السلام فرمود: این که رفتن به حح تنها یک 
بار واجب شده بدین سبب است که خداوند واجبات خویش را بر اساس 
توان ضعیفترین مردم وضع نموده است. که از آن واجبات. یک بار سفرحح 
است و سیس خداوند توانگران را به 2 کزاردن به اندازه توانشان ترغیب 
و تشویق نموده است. 


شیخ صدوق - رحمه الله - گوید: این حدیث اینگونه نقل شده است. و آنچه 
که من بدان اعتقاد دارم و به ان فتوا می دهم این است که انجام 2ج بر 
اهل جده در هر سال واجب است.(1) 


هل اهر امه اسام اوق لیم الملای فر نو که کر اردن بر اهالی سدع 
در هر سال واجب است.(2) 


فلا اشران ار کیان اععات ما نفل صحن است که فرجوفد عم ور 
هر سال بر کسی که بتواند به سوی ان راه يابد واجب است.(3) 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند در کتابی که نازل 
کرد فرمود: «5 له عَلّی التاس جح الَببّت» فی کل عام «مّن استطاع الیه 
سبیلا» (برای خدا| حج‌‌ آن خانه بر عهده مردم است, البته برای حتف که 
بتواند به سوی او راه یابد 4(.4) 


ص: 161 


1-. علل الشرائع: 405 
۰-2 . علل الشرایع: 405 
3- . علل الشرایئع: 405 
4-. علل الشرایئع: 405 


باب هفدهم : حج کودک و برده 


روایات: 


1 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که 
از وی درباره برده متمولی سوّال کردم که مولایش به وی اذن رفتن به 
سفر حح داده, ایا قربانی کردن بر وی واجب است و این کار دارای اجر و 
پاداش می باشد؟ ایشان فرمود: آری, اگر آزاد شود دوباره به حج رود.(1) 


2 از وی درباره برهنه کردن کودکان برای احرام سوال کردم که از 
کجاست؟ ایشان فرمود: پدرم کودکان را از فخ برهنه می کرد.(2) 


3 کفتهه از شام فراره ارام کنتکان فان کرومه این که ابا انا اه 
همچون مردان از انجام برخی کارها خودداری کنند؟ ایشان فرمود: محرم 
میشوند و از انجام اموری نهی میشوند که محرم حق انجام ان ها را ندارد 
و چیزی بر عهده آنان در اين باره نیست.(3) 


4 قرب الاسناد: فضل بن یونس گوید: از امام موسی بن جعفر علیه 
السلام سوال کردم: کنیزکانم همراه من هستند. در حالی که من در مکه 
همراه برم تا مناسک و اعمال حح 


ص: 162 
1- . قرب الاسناد: 104 


2 . قرب الاسناد: 105 
3-. قرب الاسناد: 105 


را شاهد باشند یا اين گنه انا اجازه دهم که در مکه بمانند؟ امام به من 
فرمود: اگر آنان را همراهت ببری بهتر است و اگر آنان را در مکه نزد 
شخص مطمئنی بگذاری. ایرادی ندارد؛ بر مملوک و برده تا زمانی که آزاد 


نشده اند, حج و عمره واجب نیست.(1) 


5 المحاسن: از امام صادق علیه السلام درباره مردی که برده خویش را 
در شب عرفه ازاد کرده است سوال شد. امام فرمود: حج برده از حح 
واجب او کفایت میکند و برای صاحبش پاداش آزاد کردن بنده و واب حح 
نوشته خواهد شد.(2) 


6 نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام به نقل از رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله فرمود: اگر پسر بچه ای ده بار حح گزارد و سپس به 
ِ ِ رسد, وجوب حج در صورتی که مستطیع شود بر عهده وی می 


ص: 163 
1-. قرب الاسناد:130 


2-. المحاسن: 06 
3-. نوادر راوندی : 52 


باب هجدهم : حج نائب یا داوطلب نیابت از دیگری و حکم کسی که حج نگزارده از دنیا رود يا وصیت 
به حج کند 


روایات: 


1 احتجاح: حمیری در نامه ای به ناحیه مقدسه در مورد شخصی سوال 
کرد که حیوانی را جهت قربانی برای شخصی که در حج حضور نیافته 
خریده و ان شخص از وی خواسته که در منی ان را قربانی کند, اما زمانی 
که خواسته قربانی را ذیح کند, نام ان شخص را فراموش کرده و قربانی را 
ذیح کرده است و پس از ذیح نام ان شخص به یادش امده, ایا تکلیف از او 
ساقط است يا خیر؟ جوابی که به این سوال داده شد این بود که ایرادی 
ندارد و تکلیف از صاحبش ساقط است.(1) 


2 درباره شخصی سوال شد که به تیابت از شخض دیگری بهة ححج.رود, آیا 
زمان احرام بستن نیاز دارد که نام شخصی را که به نیابت از وی به سفر 
حح رفته ذکر کند يا خیر؟ و آیا واجب است که برای کسی که به نیابت از 
وی به حج رفته و برای خود قربانی کند؟ يا تنها یک قربانی برای وی کافی 
اش کم یلاها وی ترا ب کاقی اس و اک انش کار 
تسام ی ارام ار ۶ 


7 فرب الاسناد: غلن بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر علیه 
مرده و دو سوم ان را 


ص: 164 


1- . الاحتجاج 2: 304 
2 . الاحتجاج 2: 305 


برای شخص زنده ای قرار داده, آپا قبول است؟ فر مود: برای شخصی که 


4 قرب الاسناد: همو گوید: از برادرم علیه السلام درباره قربانی پرسیدم 
که ذیح کننده اشتباه کرده و نام غیر صاحبش را ذکر میکند, آیا در این 
صورت تکلیف از صاحب قربانی ساقط است؟ ایشان فرمود: آری, آن 
چیزی که وی نیت کرده صحیح است.(2) 


سای ارام اون یه شام موار تین وت ی 
کند از جانب وی به 2 واجب روند» در حالی که از تمام دارایی وی تنها 
پنجاه درهم باقی مانده است سوال شد. امام در پاسخ فرمود: به نیابت از 
وی از میقات های نزدیکی که رسول خدا تعیین کرده است. حح انجام دهند. 
(3) 


6 فقه الرضا علیه السلام: اگر فردی وصیت کند که از جانب وی به حج 
روند و حج نگزارده باشد, از تمام دارایی اش به نیابت از اوحج گزارند. اگر 
به سفر ح<حج رفته باشد از یک سوم دارایی اش, و در صورتی که دارایی وی 
تا اندازهای نباشد که به نیابت از وی از شهر او به حج روند, از هر جایی که 
فراهم میشود, به نیابت از وی حج گزارند. اگر شخص وصیت کند که یک 
سوم دارایی اش را در راه حچ و آزاد کردن برده و دادن صدقه خرج کنند, 
وصیت او را انجام می شود. اما اگر یک سوم دارایی اش به اندازه ای 
نباشد که با آن به حج روند و برده ای را آزاد کنند و صدقه دهند, از حج آغاز 
کند, چرا که آن واجب می باشد و مابقی را به خواست خدا جهت آزاد 
کردن برده يا صدقه قرار دهند.(4) 
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1-. قرب الاسناد: 104 
2 . قرب الاسناد: 105 
4-. فقه الرضا علیه السلام : 40 


7 السرائر: جمیل گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: ایا دز هنگام 
و ضرورت. شخص می تواند از زکات به ححج رود؟ امام فرمود: اری. 
1 

8 السراثر: تعدادی از اصحاب ما گفتند: دو سال بعد از فوت ابی جعفر به 
ابی الحسن علیه السلام(2) گفتیم: مردی در راه سفر به حج از دنیا رفت. 
او وصیت کرد و گفت: برای من حج بگذار و هر چه باقی ماند, برای خودت 
باشد. اصحاب در این باره اختلاف نظر پیدا کردند؛ برخی از آنان گفتند: باید 
از میقاتی حج گزارده شود که چیز بیشتری برای او باقی بماند؛ اما برخی 
دیگر گفتند: از همان جایی که از دنیا رفته است باید حج را انجام دهند. 
امام فر مود: از همان مکانی که از دنیا رفته, باید به نیابت از وی جع 
گزارند.(3) 


9 قرب الاسناد: زنی وصیت کرد که یک سوم دارایی خویش را برای 
صدقه و رفتن به حح به نیابت از وی و ازاد کردن بردهای قرار دهند, اما 
دارایی وی برای انجام این امور کافی نبود. در این باره از ابو حنیفه و 
سفیان ثوری سوال کردند. هر یکی از آن ده کفتند:به فردی مر آخعه کر که 
توشهاش در راه حج تمام شده و او را کمک کنو به شخصی که تلاش کرده 
تا نتواند بردم ایا آراد کند ول جیزی کم دارد تا شوانة اراد کند و ماسقی 
را صدقه بده. معاویه بن عمار در این باره از امام صادق سوال کرد. امام 
در پاسخ فرمود: از سفر حج آغاز کن, چرا که رفتن به حچ واجب است و 
هر آنچه را که باقی ماند در راه مستحبات قرار ده. این گفته امام به ابو 
حنیفه رسید و وی از سخن خویش باز گشت.(4) 


10. غیبه النعمانی: حازم بن حبیب نقل کرده است که نزد امام صادق علیه 
السلام رفتم و به ایشان گفتم: خداوند شما را حفظ کند, والدین من هر دو 
از دنیا رفته 


ص: 166 


1- . السراثر: 408 

2 . ظاهرا منظور امام جواد و امام هادی علیهما السلام هستند. 

3- . السراثر: 485 

4 . کافی: 7: 19, فقیه: 4: 156, تهذیب: 9: 221, استبصار:4: 135 


اند و حج نگزاردهاند. خداوند سبحان رزق و روزی داده و نیکی کرده است. 
نظر شما درباره حج گزاردن به نیابت از آن دو چیست؟ امام فر مود: این 
کاز را انخام ده جرا که این اهر به انان ار افش مین بخشد.(1) 


1 غیبه نعمانی: حازم بن حبیب نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: پدرم که فردی گنگ بود. حج نگزارده از دنیا رفت. و من 
خواستم که به نیابت از وی به ححج روم و صدقه دهم. نظر شما در این باره 
خیت اماه نهد ان ایا اس ری وا کم غاب ان همع اه 
رسید.(2) 


2 رجال الکشی: فضل بن هاشم هروی گوید: از فزونی تعداد دفعاتی که 
محمودی به سفر حج رفته, برای من گفته شد. پس از اوسوال کردم که 
چند بار حج گزارده است؟ اما وی چیزی بر زبان نیاورد و گفت: الحمدلله 
به من رزق و روزی فراوانی داده شده. به وی گفتم: برای خود حج می 
گزاری يا اين که به نیابت از دیگران به سفر حج می روی؟ گفت: به نیابت 
از دیگران. پس از انجام حج واجب, به نیابت از رسول خدا حج گزارده و 
آنچه که خداوند. به من پاداش داده, برای اولیای وی قرار می دهم, و هر آن 
چه رائوابی از آن نصیب من شود, به مردان و زنان مومن می بخشم. نه 
وی گفتم: در حج خویش چه می گویی؟ گفت میگویم: بار خدایا ! من برای 
رسول تو احرام کردم و پاداش تو و رسولت را به اولیای پاکت می دهم و 
جزا و پاداش از جانب آنان را به مردان و زنان مومنی که به کتابت و سنت 
3. شهید نقل کرده است که در کتاب شیخ محمد بن علی جبعی به خط 
وی دیدم که امام صادق علیه السلام خطاب به مردی که به نیابت از 
شخص دیگری حج گزارده فرمود: برای وی ثواب و پاداش ده حج و همچنین 
آمرزش گناهان و 2 
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2- . غیبهالنعمانی: 91 
3- . رجال الکشی: 430 


یلسر» دختره برادر, کمه, وان و خالهاش نوشته می شود و خداوند 


4 کتاب زید النرسي: علی بن مزید گفت: ی خی چيی 2 
به من سپرد و مرا مأمور کرد که به نیابت از وی به حج روم. اما زمانی که 
از مقدار دارایی وی آگاه شدم, دریافتم که جهت رفتن به حج کافی نیست. 
در این باره از ابوحنیفه و دیگران سوال کردم. نان وففند: ن را صدقه 
بده. زمانی که به حجچ رفتم, در طواف با عبدالله بن حسن دیدار کردم و در 
این باره با او سخن گفتم. وی به من گفت: این شخص که در 
حجر(اسماعیل) ایستاده است, امام صادق علیه السلام است, از ایشان در 
این باره سوال کن. علی بن مزید گفت: داخل حجر شدم و امام صادق 
علیه السلام را زیر ناودان دیدم. در حالی که روی خویش را به سمت کعبه 
کرده بود و دعا می کرد. سپس نگاه خویش را باز گرداند و مرا دید و 
فرمود: حاجتت چیست ؟ به امام گفتم: جانم به فدایتان ! من از اهالی کوفه 
و از دوستداران شما هستم. امام فرمود: این سخن را رها کن, حاجتت را 
بگو؟ گفتم: مردی از دنیا رفت و ارث و دارایی خود را به من سپرد و 
وصیت کرد که از جانب وی حج گزارم, اما زمانی که در مقدار دارایی وی 
نیک انديشیدم, دریافتم که آن برای رفتن به حج کافی نیست. پیش از این 
از کسی در این باره سوال کردم. به من گفتند که صدقه دهم.  ِ‏ 
چه کار کردی؟ گفتم: صدقه دادم. امام فرمود: ضامن هستی, مگر این که 
آن مال تا اندازهای نباشد که بتوانی از مکه با آن حج گزاری؛ اما اگر مال 

به آنداز‌های باشد که فان از مکه با ان خع بکزاری/ پنس تو ضافتی: آما 
اکز ذارایی عن۲ آن‌جد بافند صامن تیستین 111 


5 دعائم الاسلام: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: پدرم 


مردی کهنسال است و ح نگزارده, آپا میتواند شخصی را جهت رفتن به 
حج آماده سازد تا به نیابت از وی به حج رود؟ امام فرمود: آری. 
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1- . اصل زید النرسی: 48 


زنی از قبیله خثعم از رسول خدا پرسید که آیا می تواند از جانب پدرش به 
حج رود زیرا پدرش مردی کهنسال است. رسول خدا فرمود: اری اين کار 
را انجام ده. چرا که اگر دیتی بر عهده بدرت باشد. تو آن را ادا کردق و 
کفایت می کند. اگر پیرمرد و پیرزنی زمين گیرشوند, فرزندانشان با 
انتنتفاده. از اموال. و دارایی آنان: به نیابت از آنها حج گزارند. پیشتر در 
کتاب الصوم ذکرکرديم که در صورتی که آن دو قادر به گرفتن روزه 
نباشند. افطا ر کنند و هر روز یک فرد مسکین و بیچاره را اطعام دهند. زیرا| 
ان دو چون شخصی هستند که از وی امید نمی رود چیزی را انجام دهد که 
قبلانتوانسته انجام دهد و شرایط ان دو نیز در این حالت چنین است.(1) 


6 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره شخصی که وصیت 
کرده بود پس از مرگش به نیابت از وی حج واجب گزارند فرمود: اگر 
هزینه ححج را از ثلث اموالش تعیین کرده, باید از یک سوم آن هزینه کنند. 
ار قعی ین کر بانتهه ار اصل. مالس حرج کندء در وی که 
وصیت کرده که به نیابت از وی حج گزارند اما خود حج واجب را انجام داده 
باشد, از ثلث دارایی وی خرج کنند و مردی به نیابت از وی به حج رود و 
اجر و پاداش او را بدهند, اما هر آنچه از نفقه باقی بماند, برای کسی است 
که کسی را برای حج فرستاده است. ایرادی ندارد که شخصی که خود تا 
کنون به حج نرفته, به نیابت از وی به حج رود, بلکه اگر به حج رفته باشد, 
برای او بهتر است. زن نمی تواند به نیابت از مرد به حچ رود مگر اين که 
غیر از آن زن شخص دیگری جهت انجام حج وجود نداشته باشد و یا اين که 
آن زر از مردان جهت انجام عبادات و مناسک برتر و استوارتر باشد.(2) 


7. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام: مردی را از طرف یکی از 
فرزندانش به حج فرستاده و پس همه آنچه را انجام میدهد را بر او شرط 
کرده و گفته است: اگر آنچه را شرط کردیم انجام بدهی؛ دام نهیم کر 
از طرف او حج گذاردی 
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1- . دعائم الاسلام 1: 336 
2 . دعائم الاسلام 1: 337 


حجی است و برای تو به خاطر آنکه به شرط وفا کردی و بدنت را به 
زحجمت انداختی پاداشی است. 

1 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که به نیابت از 
شخص دیگری به حج رود بر عهده وی است که پس از انجام حج. هر چه 
قدر که بخواهد, برای خودش عمره و طواف انجام دهد.(1) 

19 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که به نیابت از 
دیگری حح میگزارد. به هنگام محرم شدن بگوید: «خدایا من به نیابت از 
فلانی حج می گزارم. پس از او بپذیر و مرا به خاطرانجام حج وی اجر و 
پاداش ده»(2) 
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1- . دعائم الاسلام 1: 337 
2 . دعائم الاسلام 1: 337 


باب توز دهم : آداب آماده شدن بر ای خج و اداب: خروع 


روایات: 


. الخصال: امیر المومنین علیه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: اگر 
ح ۱ ز که شما را در سفر 
پاری کند, پیشی گیرید. چرا که باری تعالی فرموده است: « و لو آراژوا 
الحْروح أْعَکُوا له غذه »(1), (اگر 


به راستی اراده بیرون رفتن داشتند, قطعا برای ان ساز و برگی تدارک می 
دیدند. (2) 


2 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: درباره چهار چیز چانه زنی نمی 
کنند: خرید قربانی, کفن, برده, و کرایه سفر مکه.(3) 


الصا ور اعد کاس سای ال کید له خی یه انسام راید 
انجام ان وصیت نمود. همچون حدیث فوق است.(4) 


الب ی اما ماقر یه لاه قرو ی که حالس ار سار 
طریق به دست آورد, در چهار جا از وی پذیرفته نخواهد شد: کسی که 
مالی را از راه اختلاس, رباء؛ خیانت و سرقت به دست آور 3 در زکات؛ 
صدقه, حج و عمره از وی 


1 


1- . توبه | 46 

2 . الخصال 2: 408 
3- . الخصال 1: 408 
4 . الخصال 1: 166 


پذیرفته نخواهد شد؛ چنان که امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند عز 
ی ی ای ها اه ون 
پذیرد.(1) 


کر لاسام صاوی اه اس خرمه یار سر ار سس در 


0 اجان اماخ ضادق عليم. الفلام از بدر خویشن تفل. کردم اشت: که 
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله, زمانی که اسباب سفر خود را بر مرکبش 
9 فرمود: این حجی است که در آن هیچ گونه ریا و شهرت طلبی 
نیست ؛ سیس فرمود: هر کش آهنگ حح کند و در وسایل سفرش حتی یک 
علم حرام باشد, خداوند حج وی را نخواهد پذیرفت.(3) 


7 فقه الرضا علیه السلام: هر گاه قصد سفر حح داشتی, در ماه ذی قعده 
و ده روز از ماه ذی حجه موهای سرت را بلند کن و خانواده ات را به گرد 
خود جمع کن و دو رکعت نماز بخوان و خداوند عز و جل را تمجید کن و بر 
ها ی 
بگو:«خدایا من امروز دین, جان,دارایی. فرزندان. و تمامی همسایگان و 
برادران موّمن خویش را از شاهدان گرفته تا غایبان به تو می سپارم». 
زمانی که خارج شدی بگو: «با کمک و نیروی الهی خارج می شوم». سپس 
زمانی که پاهایت را در رکاب قرار دادی بگو: «بره نام خدا, به خدا و در راه 
کدف ان سل ۱ ای اه ما وجو بر موس نو و 
دز .ان جای گرفتی بگو: «ستایش ار ان خدایبی است که ما را به سوی 
اسلام هدایت کرد و با ایمان بر ما منت نهاد و قرآن را ؛ به ما آموخت و با 
۱ ۱ 0 ۳۱ 


ما منت گذارد. منزه است خدا! منزه است آن که این وسیله را 
2 172 
1-. امالی الصدوق: 442 


2 الحصال 1: 146 
3- . المحاسن: 88 


در اختیارمان قرار داد در حالی که ما توان_ 1 را نداشتیم. ما به سوی 

پروردگار خویش باز می گردیم و ستایش از آن پرودگار جهانیان است». و 

بر تو باد کثرت استغفار و گفتن تسبیح و لا اله الا الله و تکبیر و فرستادن 

درود بر محمد و خاندان محمد صلی الله علیه و آله و خوش رفتاری و 

خوش رویی با کسی که با تو همراه است و فروبردن خشم و کمی سخن 
و بر تو باد دوری از نزاع و جر و بحث.(1) 


ص: 173 


فقب الرضا عله الشسلاه :20 


روایات: 


۲ صغاتی آلاختارهآخام صاوق عایه لام فرموه شضر کنس بر حیواتی وان 
شود سیس از ان بر ز مین افتد و از دنیا رود در آتش وارد می شود. 


شیخ صدوق - رحمه الله - در تفسیر این حدیت گوید: عبارت فوق بدین 
معنی است که زمانی که مردم بر ستور و مرکبها سوار می شدند, وقتی 
یکی از آنان می خواست از مرکیش فرود آید, به علت این که دستش را به 
رحل و زین نمیگرفت. از مرکب میافتاد. از این رو مردم از این کار تهي 
شده اند تا مبادا یکی از آنان به طور عمد از مرکب بر زمین افتد و جان 
دهد و بدین طریق خود قاتل خویش گردد و مستوجب وز ود بة: آتنش شود: 
در واقع باید تنوجچه داشت که این حدیث از سوار شدن بر مراکب نهی نمی 
کند, بلکه از افتادن بر روی زمین به علت دست نگرفتن به رحل و زین 
حیوان, نهی می کند. همچنین حدیثی که روایت شده, به این مضمون که هر 
کس سوار بر مرکب می گردد باید وصیت کند. اين امر به معنای خودداری 
از سوار شدن بر مراکب نیست., بلکه منظور تنها امر به وصیت کردن می 
باشد, چنان که گفته اند؛ هر کس به قصد حح پا جهاد به راه افتد, باید 
وصیت کند و این امر به معنای نهی از جهاد و ححج نیست. و مردم تنها بر 
ستوران بارکش سوار می شدند. و کجاوه ها جدید است و در دوره های 
گذشته شناخته شده نبود.(1) 


ص: 174 


- . معانی الأخبار: 223 


مولف: اخبار آن در بابهای رکوب و آداب سفر بیان گردید. 


2 الخضال: آمام صاوق قلنه السلام فرفود: برای کی که فد ها وکا 
کند اما در وی موجود نباشد, اهمیت و اعتنایی نمی باشد: 
تقو با رسایی کممی‌را از کتاهان بار داروب ضیر و شکیباین کغبه واسطله 
آن خشم خویش را کنترل کند و خوش رفتاری با کسانی که با وی همراه و 
هم سفر هستند.(1) 


3. المحاسن: صفوان جمال گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
خانوادهام همراه من هستند و می خواهم به حج روم. ابا نفقه ام را به 
کمرم ببندم؟ امام فرمود: اری. پدرم می فرمود: حفظ خرجی و هزینه 
شترم مستانه قوانابی مسا فر میا ند و 


4. المحاسن: ابویعفور نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: 
هیچ نفقه ای در نزد خداوند محبوب تر از نفقه رفتن به ححج نیست. و در 
نظر او اسراف نایسند است مگر برای حح يا عمره.(3) 


3 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: امام سجاد علیه السلام بر 
مرکب خویش ده بار به حج رفت و هیچ گاه آن را با تازیانه نزد. یک سال 
هر کبتین آنه ز واه بر خاساقه اررا رد داد تقادص 


هلال ماه ذی حجه را در قادسیه دید و با ما در عرفه حضور یافت. امام 
علیه السلام دو بار فر مود: نماز وی صحیم نیست.(5) 


7. المحاسن: حسین بن ابو العلاء گفت: همراه با بیست و اندی از مردان 
به اقضد مکه.به رام افتادیم و خر هر مکانی که فزود می. آمدیم: بر اي آنان 


ص: 175 


1- . الخصال: 1: 97 
2-. المحاسن: 6009 

3- . المحاسن: 359 
4- . المحاسن: 31 


5- . المحاسن: 362. یعنی با این سرعت حرکت نمی توانسته نمازهایش 
را صحیح و کامل بجا اورد. 


کردم. زمانی که 7 امام صادق علیه السلام رفتم. ایشان خطاب به من 
و امام فرمود: ی 
گوسفندی برای آنان ذبح میکردی. پس گفتم: قصدی جز خدا نداشتم. 
فرمود: آیا نمی بینی که در میان آنان یت دارند 
0 : از خداوندآمرزش می طلیم و دیگر : به این کار باز نمی گردم. 


8 رجال الکشی: امام صادق علیه السلام فرمود: قنبر نزد امام علی علیه 
السلام آمد و گفت: این شخص حمله دار حج است که آمده و اکنون جلو در 
خانه است. امام فرمود: خداوند خانه اش را نزدیک نکند. او زیانزننده به 
حاجیان می باشد. چهارپایان را خسته می کند و ححج گزار را میرماند. به نزد 
او برو و طردش کن.(2) 


9 رجال الکشی: نزد امام صادق علیه السلام از ابوحنیفه که حمله دار حج 
بود سخن به میان امد که در طی مدت چهارده شب به حج می رود. امام 


+ اعلاض الفرتت اضام بافز علیه السلام اه ری ار ردان ه 
7 هرگز وجبی با پای برهنه راه 
مرو شب هنگام از مرکب خوپش تنها در حالی فرود آی که پایت در کفش 
باشد. بت 0 9 
مکن, مگر این که بدانی چیست. هرگز از قشکی آب ننوش مگر اين که 
نداتینر آن خيست: و نها با کشنی. که. اه ,۱ می شناسی همراه شو و از 


ص: 176 
1-. المحاسن: 359 


2 . رجال الکشی: 270 
3- . رجال الکشی: 270 


باب پیت و یک : حخمه‌غه اذاب جح 


سس ال ین تأئوا بو من طهُورها و لکش لیر عَن انّقی و 
فن آنواها و الوا الله لعلکر نون ۱1۱ 


تیک ان نیست که از پشت خانه ها ذر آننة: نله که. شکت. ان ازست. که 


۳ ن تقوای خر | پیشه کند, و به خانه ها از در ورودی آن ها درآیید و از 
خداو بترسید, باشد که رستگار گردید. 1 


ِ ۱ ۱ ِ << مس سس 
و 22| امن حَیّر بقلم الله و ترَوَذوا فان خیر الژاد اللّقوی (2) 


[و هر کار نیکی انجام می دهید, خدا| آن را می داند, و برای خود توشه 
برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهی زگاری است. !1 


- لیس عَلیْکم جُناخ أنْ تبِتَغُوا فلا من زبکم (3) (بر شما گناهی نیست که 
در سفر حج از فضل پرورد گارتان روزی خویش را بجویید. ) 

,یا با الذین ۳ لا جوا شعایْر ال و لآ السَهْرّ الحرام و لا الهَذی 5 ۲ 
القلاد و لا مین ابیت الْحرا یو فصْلا جر َبهم و رصُواناً و لذا للم 
فاصطادوا ع لا ی ملک شَتَان وم ان صَدوكم عَن المسجد الخر 
تعتذوا(4) ۲ 


و وا الّْوت 


0 
تسم 
ب. 20 .ها 


طر 7 17 


1- . بقره / 189 
2 . بقره / 197 
3- . بقره / 198 
4 . مائده / 2 


ای کسانی که ایمان آوردید, حرمت شعائر خدا, ماه حرام و قربانی بی 
نشان و قربانیهای گردنبند دار و راهیان بیت الحرام را که فضل و خشنودی 
پروردگار خود را می طلیند نگه دارید. و چون از احرام بیرون آمدید, می 
توانید شکار کنید و البته نباید کینه توزی گروهی که شما را از مسجد 
الحرام باز داشتند. شما را به تعدی وادارد. 1 


- ذلک و من بعَطم ‏ خرمات اللّه قَهَو ید لة عند ره و أجلث کم الأْعامْ 
ما یثلی عَیکُمْ قَاجْتیبُوا الرجُس من الاونان ور امن 1 
قتر فشرکین به (الی قوله تعالی و : من یَعظم شعایر الله انا مر 
المَلوب لکَمٌ فیها مَنافغ ٍلی أجل مُسَدٌ مُسمّی نم مجلها [لی البّت العتیق (1) 


[اين است آنچه مقرر شده و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد, آن برای 
او نزد رود کارت بهنر است., و برای شما دامها حلال شده است ف رز 
آنچه بر شما خوانده می شود. پس از پلیدی بتها دوری کنید و از گفتار 
باطل اجتناب ورزید در حالی که گروندگان خالص به خدا 1 شریک 
کیرندکان برای. آق. ) 


تا سخن باری تعالی که فرمود: 
(و هر کس شعائر خدا| را زرف دارد, در حقیقت آن حاکی از پاکی 


دلهاست .برای شما در آن. دامها تا مدتی معین سودهایی. است: سبس 
جایگاه قربانی کردن آن ها در خانه کهن [کعبه | است. 1 


روایات: 


1 مصباح الشریعه: امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که خواستی به 

72 روي»؛ قبل از عزم بر سفر خویش, قلبت را از مشغولیت, دلواپسی و 

هرمانعی عاری ساز و تمامی امور خویش را ؛ به آفریدگارت واگذار و در 
کا 

حرکات و 


ض 178 


1-. حج / 32- 30 


سکنات خویش بر خدا توکل کن و در برابر قضا و تقدیر و حکم باری تعالی 
تسلیم شو و آن را بپذیر. دنیا و آسایش و مردم آن را واگذار و از حق و 
حقوقی که تو را نسبت به مخلوقات و آفریده ها وابسته می سازد, رها 
ساز. بر توشه, مرکب, دوستانت, نیرو, جوانی و اموال خود تکیه مکن, چرا 
که این ترس وجود دارد که انها دشمن و وبال تو شوند. ایشان فرمود: هر 
کس ادعای رضایت و خشنودی خداوند را کند اما بر کسی غیر از وی تکیه 
کند, باسی تال ان ۱ برایش بسان دشمن و مصیبتی سخت قرار خواهد 
داد تا اين را بداند که برای او و هر شخص دیگر, نیرو و چارهای نیست 

با یاری و توفیق خداوند. بنابراین به سان کسی که امید بازگشت ندارد, 
خود را اماده کن, و با همراهان خود به نیکی رفتار کن و زمان فرائض و 
واجبات باری تعالی و سنتهای پیامبر وی و انچه که می بایست از ادب, 
شکیبابی, شکر. شفقت و مهربانی؛ بخشش و ایثار توشه انجام دهی را به 
خوبی و هميشه مراعات کن. سپس با توبه خالص گناهانت را بشوی و 
لباس صدق, صفاء فروتنی و خضوع را بر تن کن و از هر انچه که تو را از 
باد خداوند و طاعت وی باز می دارد دوری کن. و همراه با اجابت و پاسخی 
خالصانه, صادقانه و پاک برای خداوند در دعایت لبیک بگو, در حالی که به 
دستگیره ای محکم چنگ می زنی. 


قلبت را همراه با فرشتگانی که پیرامون عرش درطوافند همراه ساز, چنان 
که با دیگر مسلمانان به گرد کعبه به طواف می پردازی. به خاطر فرار از 
هوای نفس خود و پاک شدن از هر آنچه پیرامون تو توست هروله کن و با 
خروج به سمت منی از تمامی لغزشها و غفلتهای خود بیرون آی. هرگز آن 
چیزی را که برای تو حلال نیست و استحقاق آن را نداری آرزو مکن. در 
عرفات به اشتباهات و خطاهای خود اعتراف کن و بار دیگر عهد و پیمان 
خویش را نزد خداوند با اقرار به وحدانیتش تجدید کن. به خداوند تقرب 
جوی و در مزدلفه تقوا پیشه کن و روح خود را با بالارفتن از کوه تا ملاء 
اعلی به اوجچ رسان. گلوی هوای نفس و طمع ورزی را زمان قربانی کردن 


ص: 179 


ببر, و شهوات و خساست و پستی و اعمال زشت را موقع رمی جمرات 

رمی کن. عیوب آشکار و نهان را زمانی که مویت را میتراشی از خود دور 
کن و هنگام ورود به حرم, خود را در امان و حفظ و پوشش و حمایت 
خداوند در پیروی از خواستهات قرار ده. کعبه را زیارت کن در حالیکه به 
والا بودن مقام صاحب ان ومعرفقت جلال و شکوه و قدرتش یقین داری. از 
روی رضایت به قسمت خدا و خضوع و فروتنی در برابر عزتش حجر 
الاسود را لمس کن و با طواف وداع, با انچه غیر خداست وداع کن و با 
ایستادنت بر کوه صفاء, روح و قلبت را برای دیدار با خدا, زمانی که با او 
دیدار میکنی صاف کن و در مروه دارای مروت از جانب خدا باش و 
اوصافت در مروه پاک باشد. بر انجام شروط و حجت خویش و همچنین وفا 
کردن به عهودی که با پرودگارت تا زمان برپایی روز قیامت عهد کرده ای 
استوار و مقاوم باش. بدان که باری تعالی حح را واجب نکرد. و نسبت به 
دیگر عبادات آن را عبادتی خاص قرار نداد.چنان که فرمود: «برای خدا حج 
آن خانه بر عهده مردم است؛ بر کسی که بتواند به سوی آن راه یابد». 
همچنین پیامبر وی حج را درخلال مناسک و عبادات بر ترتیب آن چه وضع 
نموده. سنت قرار نداد مگر تنها برای ادن و در نظر داشتن مرگ, قبر, 
رستاخیز و قیامت. و سخن پیشینیان را از آنچه که اهل آن درباره ورود به 
بهشت ودخول در تر با مشاهده تاش او ابیز جح بیان داشته اند, از 
ابتدا تا انتها برای خردمندان تفصیل نمود.(1) 


2 مجالس الشیخ: در محضر امام باقر علیه السلام از مردی یاد کردند. 
امام فرمود: اگر مردی از راه حرام مالی به دست آورد, حج و عمره و صله 
رحم از آن مال پذیرفته نمی شود و حتی باعث فساد و تباهی ناموس می 


کردد:( 12 
ص: 190 


1- . مصباح الشریعه: 7 -16 
2 . مجالس شیخ: 2: 293 


روایات: 


1 الاحتجاج: حمیری در نامه ای که به حضرت قاثئم علیه السلام می نویسد, 
دز اظ درباره مردی سوال می کند که همراه وی بعضی افرادند که وی 
همواره با آنها حج میگذارد و ایناناز مسلخ احرام نمی بندند. پس آيا برای 
این مرد جایزاست که احرام خویش راتا ذات العرق به تاخیر اندازد و با 
انان احرام بندد, زیرا 9 کر پا آين 
پاسخ داده شد که وی از میعات»-خویشن اخرام بندد, تا وا 
و آهسته لبیک بگوید و زمانی که به میقات آنان رسید, (لبیک را) آشکار کند. 


احرام اهل کوفه و خراسان و مناطق همجوار ان, اهالی سند و مصر سوال 
کردم که از کجاست؟ ایشان فرمود: احرام اهالی عراق از عقیق ذی 
الحلیفه و اهالی شام از جحفه., اهالی یمن از قرن المنازل. اهالی سند از 


بصره و یا همراه با مردم بصره می باشد.(1) 
ص: 181 


قرب الاشاه: 10۸ 


3. و نیز گوید: درباره برهنه کردن خردسالان در احرام سوال کردم که از 
ای ار و سا :۱۱ 


4 و همچنین گوید: از ایشان درباره مردی سوّال کردم که بستن احرام را 
ترک کرده تا اين که به حرم رسیده است. حال باید چه کند؟ ایشان فرمود: 
وی نیز از آتجا احرام ببندد.(2) 


5 و همچنین گوید: از ایشان درباره شخصی سوال کردم که احرام بستن 
را رها کرده تا این که به حرم رسیده, ایا باید قبل از این که به حرم داخل 
شود احرام بندد؟ ایشان در پاسخ فرمود: اگر اين عمل خویش را از روی 
عدم آگاهی انجام داده, پس باید حتماأ مکان خویش را تعیین کند تا قضای 
آن را به جا آورد؛ ؛ این امر به خواست خدا برایش مجزی است و اگر به 
ی بازگردد و از همان جایی احرام بندد که اهالی بلاد وی از آن جا 
احرام می بندند, بهتر است.(3) 


6 و گوید: از وی درباره حج تمتع سوّال کردم که احرام آن و همچنین 
بستن احرام برای حج از کجاست؟ ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله برای اهل عراق وادی عقیق را میقات قرار داد و برای اهل 
مدینه و مناطق نزدیک آن شجره و برای اهالی شام جحفه و برای اهالی 
طائف قرن المنازل و برای اهل یمن یلملم را میقات قرار داد. بنابراین 
کی خق نذارد از اين میفات. ها: به:غیر ان روی کردان شود 3۱) 


ره اسان ارات سوام سای رام تاه 
هایی که رسول خدا برای مردم تعیین کرده است سوال کردم. ایشان در 
پاسخ فرمود: رسول خدا برای اهل مدینه ذالحلیفه را که همان شجرهاست 
میقات قرار 


ص: 182 


قرب الاساده 102 
2 , قرب الاسناد: 106 
3-. قرب الاسناد: 105 
4 . قرب الاسناد: 107 


داد و برای اهل شام جحفه, اهالی یمن قرن المنازل و برای اهل نجد عقیق 
را میقات قرار داد.(1) 


9. قرب الاسناد: ابن بکیر نقل کرده است که همراه کروهن از اهالی 
سرزمین خود عازم حج شدیم, و آنان خواستند که قبل از این که به عقیق 
برسند احرام بندند, اما من مانع شدم و گفتم: بستن احرام تنها از میقات 
است ؛ سپس ترسیدم که مبادا آب نیابیم. پس چاره ای ندیدم جز این که با 
آنان احرام بندیم. وی گفت: 1 امام صادق علیه السلام رفتیم و ضریس 
بن عبد الملک خطاب به وی گفت: اين شخص پنداشته که بستن احرام تنها 
ازعقیق مجاز است. امام فرمود: درست گفته. سپس فرمود: رسول خدا 
برای اهالی مدینه ذو الحليفه. برای اهل شام جحفه. برای اهالی یمن قرن 
المنازلو برای مردم نجد عقیق را میقات قرار داده است.(2) 


9 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: بستن احرام قبل از رسیدن به 
ار ار یت ۱ 


0 عون اخار الرضا امام.رضا علنم. السلام فرموتدفتی هلال .مان در 
حجه پدیدار شود و ما در مدینه باشیم, نمی توانیم برای حج احرام بندیم, 
زیرا که ما از شجره احرام می بندیم که ان همان میقاتی است که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله تعیین کرده است. شما وقتی از عراق بیایید و 
هلال پدیدار شود, میتوانید عمره به جا اورید زیرا که ذات عرق و غیر ان 
که در مقابل شماست. از مکانهایی است که رسول خدا| به عنوان میقات 
تعیین کرده است. در این آثنا فضل , به امام گفت: پس من که طواف 
کردهام می توانم متمتع شوم؟ امام فرمود: آری. محمد بن جعفر این سخن 
امام را , به سفیان بن عیینه و پاران سفیان منتقل ساخت 


ص: 193 


3- . الخصال 2: 394 


و به آنان گفت: فلان شخص به من چنین و چنان گفت و سپس او از ابی 


الحسن علیه السلام بدگویی کرد.(1) 


1 عیون آخبار الرضا: در نامه ای که امام رضا علیه السلام به مامون 
نوشت امده است: بستن احرام قبل از میقات جایز نیست.(2) 


2۸ علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام سوال شد: به چه علت 
رسول خدا از شجره احرام بست و از جای دیگر قبل از آن احرام نبست؟ 
امام فرمود: زیرا زمانی که ایشان را شبانه به معراج ی اب 
شجره قرار گرفت. فرشتگان به گرد بیت المعمور, روبروی مکانهایی که 
همه به جز شجره میقات بودند, می چرخيدند. زمانی که پیامبر در مکانی 
که روبروی شجره بود قرار گرفت, ندایی آمد که ای محمد ! پیامبر صلی 
الله علیه و آله پاسخ داد: لییک:. تدا اد ابا ترا بتیم تافتم همان دادم ؟ آبا 
تو را گمراه نیافتم و هدایت کردم؟ پیامبر فرمود: حمد و نعمت و 
فرمانروایی از ان توست, هیچ شریکی برای تو نیست, لبیک. از این رو تنها 
از شجره و نه مکانهای دیگر احرام بست.(3) 


3. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: بدان که از تمامیت ححج 
و عمره این است که از میقاتهایی احرام بندی که پیامبر صلی الله علیه و 
آله تعیین کرده است. از آنها جز با حالت احرام عبور نکن. ایشان برای 
اهالی عراق بطن العقیق را میقات قرار داد, با وجود آن که در آن روز بطن 
العقیق از طرف عراق نبود و برای اهل طائف قرن المنازل. برای اهل 
مغرب, جحفه را که نزد ما مهیعه نوشته شده, برای مردم مدینه ذو الحلیفه 
و برای مردم یمن یلملم را میقات قرار داد. هرکس خانه اش بعد از این 
میقات ها به سمت مکه قرار گرفته باشد. منزلش میقات وی می باشد. 
(4) 


ص: 184 


1- . عیون الاخبار 2: 15 
2 . عیون الأخبار 2: 124 
3- . علل الشرائع: 433 
4 . علل الشرائع: 434 


4 فلل اسر اعد ایب فاد کویید به اما اوق علیه اسلا کر 
را امک ای ات کی ول تا ای 2 
علیه و آله تعیین کرده پا این که مردم از نزد خود آن را ساخته اند؟ امام 
او سح ی ام و اما را و ای 
اهل مغفرب (شام) جحفه - که نزد ما مهیعه نوشته شده - برای اهل طائف 
قرن المنازل و برای مردم نجد عقیق را میقات قرار داد.(1) 


5. علل الشرائع:معاویه بن عمار گوید: به امام صادق علبه السلام گفتم: 
مادرم همراه من است درحالی که بیمار است. امام فرمود: به وی بگو در 
پایان میقات محرم شود. چرا که رسول خدا برای اهل مدینه ذو الحليفه, 
برای اهل مفرب (شام) جحفه را میقات قرار داد. وی گفت:پس مادرم از 
جحفه احرام بست.(2) 


6. علل الشرائع: ابراهیم کرخی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که برای انجام حج در غیر از ماههای حج و میقات هایی 
که رسول خدا تعیین کرده, احرام بسته است؟ امام فرمود: احرام وی قابل 
اعتنا نیست, اگر تمایل دارد که به منزل خویش باز گردد, می تواند و من بر 
بازگشت وی ایرادی نمی بینم؛ اگر دوست دارد به راه خویش ادامه دهد, 
اين کار را انجام دهد. وقتی به میقات رسید از همان جا محرم شود و آن را 
به عنوان عمره قرار دهد, چرا که این امر بهتر از بازگشت وی می باشد, 
زیرا که آو فتجرم شدن بزان.حج وا اعلام کردم اشت:3۱) 


7. معانی الأخبار: عبدالله بن عطاء گوید: به امام باقر علیه السلام گفتم: 
مردم از حضرت علق علیه السلام نقل می کنند که فرموده است: بهترین 
احرام آن است که در همان محل سکونت محرم شوی. امام باقر علیه 
السلام انکار کرد و 


ص: 19 
1-. علل الشرائع : 434 


۰-2 . علل الشرایع: 455 
3- . علل الشرایع: 455 


فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله ساکن مدینه بود و میقات او 
«ذوالحلیفه» بود, و بین این دوه شش میل فاصله است و اگر اين, فضیلت 
بود, حضرت می بایست از مدینه محرم می گشت. این در حالی است که 
ی : تا میقات خود, از لباس خود بهره جویید. 
(1) 


8. المحاسن: میسر گوید: در حالی که رنگم پریده بود. بر امام صادق 
علیه السلام وارد شدم. فرمود: از کجا احرام بستی؟ گفتم: از فلان مکان. 
- مکانی که از میقات های معروف و شناخته شده نبود. - فرمود: چه بسا 
خواستار خیری که پایش بلغزد. سپس فرمود: خوشحالی که نماز ظهر را 
اک ؛ خیر. فرمود: آن کار تو مانتد این است. 


9. فقه الرضا علیه السلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله برای مردم 
عراق:عقیی را میقات فراز داد که اول آن مسلع» فسطظ آن غمره و آخرش 
ذات عرق می باشد و اول آن افضل است. همچنین رسول خدا برای مردم 
ظانفه فرن الفارلن: برای اهل مدشه که العلفه» که ,همان مد جر ه 
مت بش سای احل من ام وهای اهالی شام موه سای یه 
است - را میقات قرارداد. هر کس که خانه اش بعد از میقاتهای فوق - 
ها آنن .متقات ها ج هب اش باستی آن من وس احرام رو 
همچنین بستن احرام قبل از رسیدن به میقات و پس از ان, جز به سبب 
بیماری يا تقیه جایز نیست. اگر شخص بیمار باشد یا این که تقیه پیشه کند, 
ایرادی تدارد کمنسین ارام را تا دات وی سناکس اندارد 3 


0 دفانم الاشلامه آعام صادق یه السلام فرموده آحر ام از مقات هانن 
است که رسول خدا تعیین کرده است و پنج جا است؛ پیامبر برای مردم 
مدینه ذو الحلیفه - مسجد شجره - برای اهل شام جحفه, برای مردم یمن 


یلملم, برای مردم 
ص: 96 1 
1- . معانی الأخبار: 382 


تس 2 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 26 


طایف فرن آلسارل: بای دمحم فقیم زا سقات قرار داوه ات 
این میقات ها برای مر دمی. است که در این مکانها زتدکی. می کنتدو برای 
کساتی اشت. که از بلاد دیکر امذه اند تین هت که از آینها کبور میکنند: 
(1) 


1 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: تمامیت حج و عمره به 
آ ات هه رسای رات مرس ای الم ی 
اله تعیین کرده است. برای کسی سزاوار نیست که قبل از میقات احرام 
بندد. و اگر کسی قبل از میقات احرام بست و چیزی که احرامش را باطل 
می کند برایش پیش امد, چیزی برعهده وی نیست., تا این که به میقات 
رسد و محرم شود.(2) 


2 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس خوف از دست 
دادن ماه جهت عمره را داشته باشد. بر اوست که قبل از رسیدن به 
میقات احرام بندد. اگر در ماه رجب به قصد عمره به راه افتد و بداند که 
برای احرام به میقات نمی رسد احرام را رها نکند تا اين که برسد. در غیر 
این صورت عمره وی در ماه شعبان اتفاق می افتد. اما قبل از رسیدن به 
میقات احرام بندد تا عمره او در رجب باشد,چرا که ماه رجب بهتر بوده و 
همان است که قصد و نیت داشته است.(3) 


و وهای الا نامام سای عله ااسام رای شخصن کم ند اد 
مسجد شجره حرکت کرده است فرمود: از جایگاهی که میان مسجد 
شجره و جحفه قرار دارد محرم شود.(4) 


4 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که به میقات 
آید و فراموش کند یا نداند که باید احرام بندد و از آنجا به سمت مکه عبور 
کند و سپس این امر را دریابد, اگر زمان و مهلت و همچنین توان بازگشت 
نهمیفات را داسقه او با کنوده از آنها اغرام بندد. آما در ضورتی که 
ترس از دست دادن 


ص: 187 
1- . دعائم الاسلام 1: 297 


2 . دعاتئم الاسلام 1: 297 
3- . دعائم الاسلام 1: 297 


4 . دعائم الاسلام 1 : 298 


زمان انجام حح را داشته باشد و نتواند از جایگاه خویش باز گردد. پس اگر 
در مکه باشد و بتواند از حرم خارج شده و از بیرون حرم احرام بندد و 
صورت. از همان مکان خویش احرام بندد.(1) 


25 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فر مود: هر کس که منزلش 


نسبت به مواقیت به مکه نزدیکتر باشد, از منزل خویش احرام بندد و بر 
وی واجب نیست که به سوی میقات به راه افتد.(2) 


6 دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام فرمود: از تمامیت حح و عمره 
این است که در همان محل سکونت محرم شوی. البته این امر برای کسی 
است که خانهاش بعد از میقات به طرف مکه باشد.(3) 


7. الهدایه: اگر به یکی از میقاتهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تعیین کرده است رسیدی,(احرام ببند) رسول خدا| برای اهل طائف قرن 
المنازل, برای مردم شام جحفه, برای مردم مدینه, ذو الحلیفه یعنی همان 
مسجد شجره و برای مردم عراق.: عقیق را میقات قرار داد. ابتدای عقیق 
مسلخ. وسط ان غمره و پایان ان ذات عرق قرار دارد. سزاوار نیست که 
احرام را جز به خاطر بیماری, تا اخرین میقات به تاخیر انداخت؛ بلکه بستن 
احرام در ابتدای آن بهتر است.(4) 


ص: 199 


1-. دعائم الاسلام 1: 298 
2 . دعائم الاسلام 1: 298 
3- . دعائم الاسلام 1: 298 
4-. الهدایه: 55- 54 


باب بیست و سوم : ماههای حج و بلند کردن موها برای انجام حج 


ال ر شش ععلومات [ 1( 


(حح دارای ماههای معینی است. 1 


روایات: 


1. الخصال: امام موسی ین جعفر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله از میان ماهها؛ چهار ماه را برگزید؛ رجب؛ شوال,ذی قعده 
وذی حجه.(2) 


2ضعانی الاخبار: زراره گوید: از امام, صادق علیه السلام درباره این گفته 
خداوند که فرمود: «الحخٌ أشهْد مَقَلومات»(3) (حج در ماههای معینی 
است. +سوال کردم که و چیست؟ امام در پاسخ فر مود: منظور ماه 
شوال, ذی قعده, ذی حجه است. در خبر دیگری از امام نقل شده که تنها 
و ی 


3. قرب الاسناد: امام موسی کاظم علیه السلام فر مود: هر کس قصد حج 
کند, وقتی که ده روز از ماه شوال گذشت., دیگر مویش را کوتاه نکند 5(۰) 


ص: 199 


1- . بقره / 197 

2 . الخصال 1: 153 
3-. بقره / 197 

4 . معانی الأخبار: 293 
5- . قرب الاسناد: 104 


4 فقه آلرضا علیه السلام: زمانی که‌.به فضد عم به زاه افتادیه مو‌هایت: را 
در ماه ذی قعده و ده روز از ماه ذی حجه بلند کن.(1) 


5 م تقسسییر العیاپشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند: 
«الح۸ 3 شقّد معلومات»(2) (حح 


در ماههای معینی است. + فرمود: منظور شوال. ذی قعده و ذی حجه 
است.(3) 


0. تفسیر العیاشی: زرایه از آمام باقر علیه السلام نقل کرده است که 


ایام چ تست ایس هداعا بات 


دارای ماههای معینی است. + فرمود: منظور ماه شوال. ذی قعده و ذی 
حجه است. و کسی نمیتواند در ماههای دیگر برای انجام حج‌ احرام بندد. 
(3) 


7 نفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این یه که فرمود: 
ما ره ۳ شقّد معلومات»(6) (حح 


در ماههای معینی است. ) فرمود: هلالها.(]) 


9. تفسیر .العیایشی: امام صادق علیه السلام دریاره این گفته خداوند که 
فرمود: «الْح۸ شم فد معلوناث قمَن فرض فیهنٌ الحج»(8) (حج در ماههای 
عیتی است, و هر گس در اين ماهها جج را بر خود واحب کرد + فرمود: 
را که انجام دهد و بر خود ۹7 و حت ۱۳ هک و 
همین ماههایی که خداوند فرمود: (حج در ماههای معینی است. + که این 
ماهها شوال, ذی قعده و ذی حجه هستند.(9) 


ص: 190 


1- . فقه الرضا علیه السلام : 26 
2 . بقره / 197 

3- . تفسیر العیاشی 1: 94 

4 . بقره / 197 

5- . تفسیر العیاشی 1: 94 


. بقره / 197 
تفسییر ‏ العیاتی: 94:1 
. بقره / 197 
. تفسیر العیاشی 1: 94 


باب پیت و خهارم : اخرام ومقجماته ان از عسل و تعارز یر آن 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا غسل در چهارده مورد 
است: غسل میت و غسل جنب و غسل کسی که میت را غسل داده و 
غسل جمعه و غسل عید فطر و قربان و غسل روز عرفه و غسل احرام و 
غسل ورود به کعبه و غسل ورود به مدینه و غسل ورود به حرم و غسل 
۱( بیست و یکم و بیست سوم ماه رمضان. 


و ااخصاه اي او یه ام ره ان در نی مینست 2 
بدین جا رسید که فرمود: زمان ورود به حرمین, روز احرام, روز زیارت, 
روز ورود به کعبه, روز ترویه. روز عرفه.(2) 


مولف: در باب غعسل طهارت؛ همه احکام آن بیان شده است. 


الصا« اما ضاوی له انسام فریوو از مه عساها سل ات 
غعسل حیض, غسل میت. غسل ورود به مکه, غسل ورود به مدینه, غسل 
زیارت, غسل احرام و غسل روز عرفه.(3) 


4 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که وارد مسجد 
شجره شدی, آن را بر خود واجب کن. خطاب به امام گفتم: چه چیز واجب 
است؟ امام 
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1 لخضال 27122 


2 . الخصال 2: 284 
3- . الخصال 2: 391- 390 


فرمود: دو رکعت نماز می خوانی و سپس می 3" «خدآیا می خواهم 
گمره کفتم کرارص بنن هر ها که ار رفتم انداشتی مرابه آن ورن کر 
بر من مقدر ساختی از احرام در آوزء سیس زمان که به "1 آمدی: لبیک 


گو.»(1) 
موّلف: بعضی اخبار مربوطه در باب انواع حج و واجبات آن گذشت. 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مسجدالحرام را 
به خاطر کعبه, حرام قرار داد و حرم را , به خاطر مسجدالحرام و احرام را 
به خاطر حرم واجب کرد.(2) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی بنی اسرائیل 
قربانی خود را آماده می کردند آتشی پدیدار می شد و قربانی هر کسی را 
که مورر قبول واقع شده بود می خورد. آنگاه خداوند متعال احرام را به 
جای آن گونه قربانی قرار داد.(3) 


مولف: برخی از احکام مربوط , به احرام همچون اشتراط فگیر ان در باب 
انواع حح بیان شد. 


7 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که به میقات رسیدی غسل کن يا وضو 
بگیر و لباس احرام را بر تن کن. سپس شش رکعت نماز بخوان و در 
رکعت اول ان سوره حمد و «قل هو الله احد» و در رکعت دوم حمد و 
سوره, «قل يا ایها الکافرون», را تلاوت کن. پس اگر زمان نماز واجب 
فرارسید, این شش رکعت نماز را قبل از نماز واجب بخوان و سپس نماز 
ات را ادا کن ۱ 


نماز واجب است و پس از پایان آن احرام بندد تا عملش بهتر باشد. سپس 
در رکعت اول ان زمانی که نماز واجب خود را ادا کردی, دستانت را بالا بر 
وخداوند را بسیار 
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2 . علل الشرائع: 415 


3- . علل الشرائع: 415 
4-. فقه الرضا علیه السلام: 26 


ستایش کن و بر محمد و خاندان وی بسیار درود فرست و بگوز خدایا ! من 
می خواهم طبق کتاب تو و سیره پیامبرت با عمره تمتع. حج گزارم. #0 
اگر مانع و مشکلی مرا از انجام جیضّ واداشت؛ همان جاپی که در تقدیر 
قرار داده ای مرا از احرام خارج ساز. بار خدایا ! اگر امکان حج نصییم نشد. 
پس انجام عمره را برايم میسر کن. سپس اهسته همان چهار تلبیه ای را 
که واجب هستند ادا می کنی.(1) 


۳ بت و غ ۱ شبت برای روزت کفایت می کند.(2) 


0. الهدایه: زمانی که به میقات رسیدی غسل کن و دو لباس احرام را بر 
تن کن و پس از غسل سرت را نپوشان و غذایی را که در آن بوی خوش 
باشد نخور. ایرادی ندارد که در هر زمانی که به میقات رسیدی احرام 
بندی, اما اگر پس از ادای نماز واجب محرم شوی بهتر است. و اگر وقت 
نماز واجب نبود, دو رکعت نماز احرام را ادا کن و در رکعت اول پس از 
سوره فاتحه, سوره توحید «قل هو الله احد» و در رکعت دوم پس از سوره 
فاتحه. سوره «قل يا ایها الکافرون» را بخوان. اگر زمان ادای نماز واجب 
رسیده باشی, دو رکعت نماز احرام را ادا کن و سپس نماز واجب را بخوان 
و بسن از آن اخرام ند زمانی که از نماز خویش فراغت یافتی خدا را شکر 
و ثنا کن و بر رسول خدا و خاندان وی درود فرست و سپس بگو: 
«پروردگارا. می خواهم به طریق کتاب و سنت پیامبرت بدان چه از انجام 
عمره و حج تمتع امر کرده بودی, عمل کنم ؛ آ کر برایم. فشکلی: بیشن امد که 
مرا از رفتن باز داشت, مرا بر آن تقدیرت که بر من مقدر داشتی از احرام 
در آور؛ بار خدایا, اگر انجام حج برایم میسر نشد, پس عمره را برایم میسر 
کن. مو, پوست. گوشت, خون, مغز و پی خود را از زنان, لباس و بوی 
خوش برای تو بر خود حرام می کنم. در حالی که از اين طریق خشنودی تو 
۵ رای اخرت را خواهانم.» یی بار کفتز. این عبارت در وفت تلییه.: کفتن؛ 
برای احرام کافی 
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فقه الرضا غلیه اسلا 26 
۰-2 . السرائر:482 


است. سیس بش وبا ار ار مت: ورن زمانی که زمین زير پاهایت - 
مور ات سار مرا سا یوار ای 0 
نو شریکی نداری لبیک. همانا ستایش, نعمت و پادشاهی از آن 
توست.شریکی نداری, لبیک. 


این چهار لبیک از واجبات است که آن را آهسته ادا میکنی. پس میگویی: 
لبیک ای صاحب والایی ها, لبیک ای فرا خواننده به خانه امن ای امرزنده 
بازگشت انسانها به سوی توست. لبیک, تو بی نیازی و ما به تو نیازمند. 
لبیک ای شایسته تلبیه. لبیک ای صاحب جلال و اکرام لبیک.لبیک ای خدای 
آفریدگان لبیک. لبیک ای صاحب نعمت ها و دارای فضیلت نیکو و زیبا. لبیک 
ای برطرف کننده گرفتاری های بزرگ. لبیک منم بنده ات و فرزند دو بنده 
ات ای بزرگوار لبیک. لبیک, به وسیله محمد صلی الله علیه و آله و خاندان 
سر و ار 
توست لبیک. تمام کردن و رساندن ان بر توست. لبیک. 


این عبارات را پس از ادای هر نماز واجب و مستحب, زمانی که مرکبت بر 
می خیزد. هنگامی که به بلندی می رسی يا به سوی وادی سرازیر می 
شوی, يا به سواره ای برخورد می کنی,: یا زمانی که از خواب بر می خیزی, 
پا سوار بر مرکبت می شوی يا از آن پایین می آیی, در زمان سحر می 
اه اه تاه فا زو 0 ۰ ۱ 

ها را تجوین: نز ۶ تو ایرادی وارزد. تیفتت اما کفتن. انها شتر استت. 0 
ک یا ۱ با را ان هار 
توحیدند, و پیامبران نیز با گفتن آنان لبیک گفتند. ذی المعارج را زیاد بگو 
درا که رشتول دا ضلی الاه علیه ه اه انا روصت سای که 
نم کرم ترسوی آن چام منجون (1 ۱ با فقو عسل کن. اما اکز از متزلت :ور 
مکه غسل کردی ایرادی ندارد. 
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1- . چاهی در نزدیکی مکه است که حدود یک فرسخ يا قدری بیشتر با آن 


فاصله دارد. 5 
2 جهن خر فرونکی مکه که خوو هرک فرشخ با ان فاساه ارو 


ورود به مکه 


توف کر کم با خسن ارو که تصوعه مایم که اه ها مه اه 
کردی لبیک گفتن را ترک کن. حد خانه های مکه, عقبه اهل مدینه یا موازی 
آن است. هر کس راه مدینه را در پیش گیرد زمانی که به عریش مکه - 
عقبه ذی طوی - نگاهش افتاد. لبیک گفتن را قطع کند.(1) 


1 دعائم ام امام باقر علیه السلام درباره این آبة قرآن, که فرمود: 
«الحَخٌ فد ژ مَعْلوماث قمن قرض فیهنّ الْحَجّ قلا ٍقت و لا فُسوق و لا 
جدال فی الحج»(2) (حج در ماههای معین است پس هر کس 0 این ماهها 
جرا یز خود واجتب کردانت. بداند کفقر انناي حج همیستری و کناه.و وال 
روا نیست. + فرمود: منظور از ماههای معلوم, شوال, دی قعده و ذی حجه 
است که در غیر از این ماهها, حح واجب نمی باشد.فرض شدن حح. لبیک 
کش‌راشعار و تفلید:می باشو,پس هر کسن که قدصم کند و یکی از این 
ای فا اف رو داح و ات یر از را 
(همبسترشدن), فسوق (فحش) و جدال. گفتن عبارت «لا والله. بلی 
والله» و مفاخره (فخر فروختن) می باشد.(3) 


12 دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام از پدرش روایت ت کرده است 

که زمانی که پیامبر خدا حجه الوداع را انجام داد, وقتی به مسجد شجره 
رسید به مردم دستور داد موهای زیر بغل و شرمگاه خود را بزدایند و غسل 
کرده و لباس خود را از تن درآورند و سپس دو لباس احرام را بپوشد. یکی 
را بر کمرش ببندد و دیگری را بر پشتش بیاندازد.(4) 
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1- . الهدایه: 56- 54 
2 . بقره / 197 

3- , دعائم الاسلام 1: 298 
4 . دعائم الاسلام 1: 298 


3. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که قصد احرام 
کند, موی سبیل و ناخنهایش را کوتاه کند, البته ایرادی ندارد که از کدام یک 
شروع کند, اما بهتر است فراغ وی از ان. زمان زوال خورشید باشد. اگر 
بتواند. این زمان بهترین وقت جهت بستن احرام است, و اگر در هر زمان 
دیگری از روز يا شب احرام بندد. ضرری بر وی وارد نیست.(1) 


هام الاساا آمام‌صاون نی تسا مرا ان ان سا 
فرمود: همچون دیگران غسل کنند و لباس احرام بر تن کنند و هر کس قبل 
از رسیدن به میقات غسل کند, ان غسل از غسل احرام مجزی است.(2) 


5 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام کسی را که قصد احرام کرده, 
از زدن عطری که بوی آن پس از احرام باقی بماند. و همچنین از این که 
محرم در حال احرام عطر به خود زند» یا پیراهن. شلوار, عمامه, شب کلاه, 
چکمه, جوراب ودستکش, نقاب و لباس دوخته پوشد. نهی کرده اند, 
همچنین از اين که محرم سرش را بپوشاند. زن در احرام باید لباس بپوشد 
و سرش را بپوشاند. ولی لباس احرام را بر صورتش نیندازد و پارچهای 
روی سرش بیندازد. همچنین زن و شکار, تراشیدن مو و گرفتن ناخن و 
کشتن یا انداختن شیش و مانند آن از بدن با لباس بر مجخرم جرام می 
باشد. 


6 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس بخواهد احرام 
کند, یس نماز بخواند و اگر نمازش را در زمانی که باید خوانده, پس از 
تمازش اجرام بندد و بعد از ان اکر خواست: نماز مستحب بخواند. اگر نماز 
مستحب را بعد 1 خوانده, احرام بندد و اک در وقت نماز نباشد, نماز 
مستحب بخواند و محرم شود و سزاوار نیست که بدون خواندن نماز محرم 
شود, مگر این که نداند پا عذری داشته باشد. و 
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1- . دعائم الاسلام 1: 298 
2 . دعائم الاسلام 1: 299 


کسی که محرم شده و نماز نخوانده, چیزی بر عهده او نیست جز این که 
فضیلتی.را تر کت کرده است: ۱1 


7. دعائم الاسلام: امام علیه السلام فرمود: وقتی که محرم قصد احرام 
کرد, نیت کند و برای آنچه که برایش از حج يا حج مفرده یا عمره مفرده 
احرام می بندد, اگر همراه وی قربانی باشد, بگوید: خدایا ! من می خواهم 
با عمره تمتع حج گزارم. یا بگوید: خدایا من می خواهم که حج را با عمره 
قرین سازم ؛ و در صورتی که حج افراد باشد بگوید: من می خواهم به حج 
عمره روم . "ور هر کزاز باشند می. کوید خدایا می خواهم طبق کتاب 
تو و سپره پیامبرت عمره انجام دهم. ای خدا و ای بیرون آورنده من از 
احرام, انگاه که مرا با تقدیرت که بر من مقدر کردی, از ادامه عملم 
بازداشتی. پروردگارا من را بر اين امر یاری رسان و آن را بر من آسان 
ساز و بپذیر. سیس هرد غایی ۳ دوست دارد می خواند و اگر آنچه 
را که از حج و عمره می خواهد انجام دهد تنها نیت کند. بدون ان که بر 
زبان اورد, همان برایش کفایت می کند.(2) 


ما ۱۱ ۱ ۳( 

نیز از فضیلت آن سخن گفته اند. آن حضرت کر ۳ الوداع همراه خود 
قربانی آورده بود. اک 
و میان صفا و مروه سعی کرد: بر تازل شد آتچه نازل ميشتد. بش 
فرمود: اگر قرار بود من آنچه را ِِ انجام داده ام, انجام میدادم, با خود 
قربانی نمیآوردم و اين را عمره قرار می دادم. هر کس که قربانی نیاورده, 
از .ارام رون یدیس مردم از از اجرام پبرهن آمدنه ه آن را عفن فراز 
دادند, جز کسانی که قربانی همراه داشتند. سپس در روز ترویه جهت 
انجام حج, از مسجدالحرام محرم شدند و این حج تمتع برای کسانی است 
که اهل حرم نباشند, آن 
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گونه که خداوند عز و جل فرموده است ؛ زیر| اهل حرم نبودند و همان طور 
که خداوند فرموده است. اهالی حرم می توانند هر زمان که می خواهند 
عمره گزارند. خداوند این امر را برای کسانی که از مناطق دیگر وارد می 
شوند گشایش قرار داده و حج و عمره را در یک سفر قرار داد و اين امر 
بت ار وم ام وا سای ارت ای تست فد ای ی اد 
(1) 


9 عائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هرکس حح تمنتع 
بگزارد, هفت دور گرد کعبه طواف کند و دو رکعت نماز بخواند و میان صفا 
و مروه هفت بار سعی کند که از صفا اغاز و به مروه ختم کند. در این 
صورت عمره خویش را انجام داده است. پس باید از احرام خویش بیرون 
آید و از سر موها و ناخن هایش را کوتاه کند و مابقی را برای روزی که از 
احرام حج بیرون می آید, نگاه دارد و بدون ارام در مکه بماند. اما سزاوار 

است که اگر نزدیک وقت حج باشد, موهای وی همچون محرم غبار آلود 
باشد. در روز ترویه, زمانی که از مسجد الحرام محرم شود, همان کاری را 
کند که زمان محرم شدن در میقات انجام داده بود. و هر کس قربانی 
آورده و عمره و جع را با هم جمع هن از احرام بیرون نيایدر چنان که 
باری تعالی فرمود: «و لا تخلقوا رو سکم حا 1 القدی مجله»(2) تا 
قربانی به قربانگاه نرسیده,. سر خود رانتراشید. )و هر کس بخواهد حج 
افراد انجام دهد, طواف کردن قبل از انجام حجبر وی واجب نیست.(3) 


0 دعائم الاسلام: از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که ایشان 
حح افراد انجام دادند. زمانی که به ذی طوی(4) 

رسید راه به سمت منی را در پیش گرفت و 
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3- . دعائم الاسلام با قدری تفاوت 1: 300 
۰-4 . مکانی در نزدیکی مکه 


وارد مکه نشد. هر کس بخواهد حج گزارد, طواف کرده و سعی کند (آن 
چنان که ذکر کردیم) و از احرام روز ایذ و هر زمان که خواست باز گردد. 
(1) 


21 دعائم الاسلام: امام باقر علیه السلام فرمود: مردم پیشتر شتر وگاو و 
وی ی ای ری ار 
فرمود: با تسمه يا نخ, تقلید می کنند و در قلاده شترنعلی کهنه آویزان می 
کنند که در آن نماز خوانده اند, و زمانی که از پیش صاحبش گم شد, آن را 
ات یافت شد, شناخته شود که آن برای 


2. دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام سوّال کردند: 2 
شتری همراه آورده, چگونه آن را نحر کند؟ امام در پاسخ فرمود: زمانی که 
از مکانی که در آن احرام کرده بازگشت. آن را اشعار کند ودر قسمت 
زاشت: کوهان وی آهتی را قرو کند تا این که جون قریاتی.خاری شود ه آن 
را تقلید و تجلیل - پوشاندن جل - کند و همراه ببرد . ؛ زمانی که به بیداء 
رسید, اگر از مسجد شجره احرام بست, لبیک بگوید.(3) 


23 دغاتم. الاسلام: آمام. علی علية: الستلام شتر خود را خل. میپوشاند ول 


ان را صدقه می داد.(4) 


4 دعائم الاسلام: اهام صادق علیه السلام در خصوص ایزر سخن باری 
با اللّه قاتّها من نوی الْفْلوب لکش فیها ناف 
الی آجّل مُسَمّی ای البیّتِ الَعتیق»(5) 


۲۱۱ 
حاکی از پاکی دلهاست. برای شما در انها سودهای معینی است. سیس 
جایگاه قربانی کردن آن ها و در خانه کهن کعبه است. ) فرمود: همان 
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1- . دعائم الاسلام 1: 300 


2 . دعائم الاسلام 1: 301 
3-. دعائم الاسلام 1: 301 


4 . دعائم الاسلام 1: 301 
5 . حج / 33-32 


آن را بزرگ می دارد. اگر به سوار شدن بر پشت آن نیاز يابد, تخواز ن. ان 
شود, بدون آنکه با حیوان به خشونت رفتار کند؛ و اگر شیر داشته باشد, 
ی و 


5 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره اين که قربانی در 
قربانگاه هلاک شود يا این که شکسته شود فرمود: آن چه نذر یا کفاره 
بوده, فدا کردن آن بر شخص مضمون است و اگر مستحبی بوده, چیزی بر 
وی نیست ؛ و اگر مضمون باشد, زمانی که آن را ذیح کرد چیزی از گوشت 
آن را نخورد بلکه همه آن را صدقه دهد ؛ اما در صورتی که مستحب باشد, 
از گوشت آن بخورد و اطعام کند و صدقه دهد.(2) 


6 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام از پدرش نقل کرد که فرمود: 
رتسول خندا ضلی الله: علیه و ال زمانی که به.پیداء رسد لییک: کفت و 
صدای خویش را بالا برد و فرمود: لبیک ! ای خدا لبیک ! لبیک لبیک ! تو 
شریکی نداری؛ و بیش از این چیزی نگفت.(3) 


7 اک لاسام اما برش ار اه سل کنوم آند که رسنل عدا 
ضلن الله علیه و اله نس از کمن لک افزودند لیبی اق,صاخب والایت ها: 
لبیک ای فرا خواننده به خانه امن ای آمرزنده گناهان لبیک ! لبیک. از تو بیم 
دارند و به تو مشتاقند, لبیک ای صاحب جلال و شکوه و احسان, لبیک ای 
خدای آفریدگان. لبیک ای از بین برنده گرفتاری ها.(4) 


چنین ذکرهایی در این باره بسیار زیاد است اما ذکر چهار تلبیه اول که 
سیره پیامبر به حساب می اید واجب است. البته هر کس که به ذکر 


خداوند بیفزاید و 
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خداوند را بزرگ دارد و تا آنجا که در توان دارد لبیک گوید و او را آن چنان 
که شایسته آن است ذکر کند, این امر فضیلت. نیکی و خیر است.(1) 


29 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: بعد از آنکه محرم 
شدی, در پایان هر نماز واجب و مستحجب خود, زمانی که مر کبت بر 
میخیزد, د. هنگام بالا رفتن از تپه و بلندی و زمانی که در دشتی سرازیر شدی 
یا با سوارهای برخورد کردی, در سحرگاهان و هنگامی که از خواب بر 
میخیزی, چه وضو داشتی يا نه, بسیار لبیک گوی(2). 
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1- . دعائم الاسلام 1: 302 
2 . دعائم الاسلام 1: 302 


باب بیست و پنجم : لباس هایی که احرام در آن جایز است و آنچه جایز نیست و لباس هایی که 
پوشیدن آن برای محرم جایز است و انچه جایز نیست 


روایات: 


1 الخرائج: حسن بن علی بن یحیی نقل کرده است: کنیزم برایم دو لباس 
بافته شده اماده ساخت و از من خواست که زمان احرام آن را بپوشم. به 
برده خود دستور دادم آن ها را در جامه دان قرار دهد. زمانی که به میقاتی 
رسیدم که میبایست در آن محرم شوم, آن دو لباس را خواستم تا بر تن 
کنم اما به یکباره در فکر فرو رفتم و گفتم: گمان نمی کنم که سزاوار 

باشد زمان احرام لباس ابریشمی بر تن کنم. از اين رو پوشیدن آن دو 
لباس را رها کردم و زمانی که به مکه رسیدم نامه ای به اباالحسن علیه 
السلام نوشتم و برخی چیزهایی که همراه داشتم برایش فرستادم. اما 
فراموش کردم که از ایشان در اين باره سوّال کنم که ایا جایز است محرم 
لباس ابریشم پوشد. زیاد انتظار من به درازا نینجامید تا این که جواب نامه 
ام و انجه که در آن: پر شیدن: بودم. بهتذاستم. رسید. ذر بایین ناهه توشعه بوذ 
ایرادی ندارد که محرم لباس بافته شده بر تن کند 


رارصا نجل کرتی اشسته رصان انم سای فرنوی 
کسی که محرم است و مجبور است لباس بپوشد, اما فقط یک فبا جهت 
پوشیدن به همراه داشته باشد, باید ان را وارونه کند, به گونه ای که 
قسمت بالای آن را پایین اورد و سپس بر 
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تن کند. از امام درباره زن سوال کردم که آیا می تواند لباس حریر بر تن 
کند؟ امام فرمود: خیر.(1) 


3 تسیر الغباشی: آمام باق وآماق ضاحق علییها الساام فرموذنده ععو 
در اولین سالی که خلیفه بود به حج رفت و در آن سال مهاجرین و انصار 
نیز به سفر حج رفتند. ی ای و ان ی 9 
حسن و حسین علیهما السلام و عبدالله بن جعفر حج گزاردند. زمانی که 

عبدالله محرم شد, لنگ و ردایی قرمز رنگ که با گل سرخ آخرا رنگ شده 
بود برتن کرد. سپس به راه افتاد و عمر در حالی که لبیک می گفت و برتن 
وی لنگ و لباسی بود و در کنار امام علی علیه السلام راه می رفت, , به وی 
نگاه کرد. در این هنگام عمر از پشت سر آنان گفت: این بدعت در حرم 
چیست؟ امام علی علیه السلام به وی نگاه کرد و گفت: ای عمر ! بر کسی 
وی ی و تما بان 25 عمر گفت: ِ 


4 کشف الغمه: مردی به امام رضا علیه السلام نامه ای نوشت و در آن 
درباره برخی مسائل سوال کرد. و خواست که درباره پوشیدن لباس 
ابریشمی برای محرم و سلاح رسول خدا سوّال کند, اما فراموش کرد و 
بدین خاطر حسرت خورد. در جواب نامه وی امده بود: پوشیدن لباس 
ابریشمی برای محرم ایرادی ندارد, و بدان که سلاح رسول خدا میان ما به 
منزله تابوت در میان قوم بنی اسرائیل است که با هرعالمی به هرجا رود, 
همراه است.(3) 


کشا الکفی: غدالاه نی رای نقل گروه ات از رنان من صاه 
سوال کردم و گفتم: ما ی 
لباسی برای گرم شدن, جز لباس دوخته شده, ندارم که بر تن کنم. ۰ به من 
گفت: از بزرگانی که همراه با 
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لت السراتر: ۸80 


متسر ااخاشی 2 28 
3-. کشف الغمه 3: 132 


ما در این قافله بودند, همچون اباعبدالله جرجانی و یحیی _بن حماد در این 
باره سوال کردی؟ گفتم: آری. سوال کردم. گفت: نزد آنان چه یافتی؟ 
گفتم: هیچ چیز. ریان به فرزند خویش محمد گفت: اگر به کسب علم 
مشغول می شدند, برایشان بهتر بود از مشغول شدن به مسائلی که به 
آنان مربوط نیست - منظورش غلوٌّ بود -. سپس به فرزند خود گفت: این 
سوال برای وی پیش آمده و آنان تنها او را به گفته های دیگران سپرده اند, 
و علمی نزد خودشان نیست تا به راه حق هدایتش کنند. فرزندمر اگر آن 
چه را که شنیدی برایت ت اتفاق افتاد, لباس احرامت را برتن کن و اگر با آن 
گرم نشدی؛ لباس دوختهات را : بد نیز انکه دوه از را به دور خود بییی). گفتم: 
چطور آن را تغییر دهم؟ گفت: باست را بر تت ندز و قسمت بای آن ر 


6 قرب الاسناد: حنان نقل کرده است که نزد امام صادق علیه السلام 


نشسته بودم. مردی به نزد وی آمد و سوال کرد که آیا محرم می تواند 
لبابتی که ذر آن اینزیشنم به کار رفته: به تن کند؟ امام لباس قزفیی(2] 


را درخواست کرد و فرمود: من در اين لباس محرم می شوم و در آن 
ابریشم است.(3) 

7 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: برای زن جایز است که در غیر 
از زمان احرام و نماز, لباس دیبا و حربر برتن کند.(4) 

8 الاحتجاج: حمیری در نامه ای که به امام قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف نوشت سوال کرد که ایا مرد مجاز است در لباس خز محرم شود؟ 
به این سوّال این 
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1- . رجال الکشی: 458 ۱ 
2 . لباس سفید رنگ مصری که جنس آن از کتان قرقوب است. 
7 
4 . الخصال 2: 375 


گونه پاسخ داده شد: ایرادی ندارد و قومی صالح و نیک کردار نیز اين عمل 


9 از ایشان درباره محرم سوال کردند که آیا محرم مجاز است لنگ خود را 
با طناب از پشت به گردنش بیندد و سپس دو طرف آن را تا تهیگاهش بلند 
کند و آن دو را به دور کمرش جمع کند و گره بزند و دو طرف دیگر را از 
میان پاهای خود خارج سازد و تا لگنش بالا آورد و سپس دو طرف آن رنه 
پهلوهایش ببندد تا همچون شلوار شود و هر آنچه آنجاست را پنهان سازد؟ 
زیرا لنگ اول را که ما میبستیم, اگر فردی با آن سوار بر شترش شود 
آنچه آنجاست نمایان میشود و اين که گفتیم پوشانندهتر است _ پاسخ داد: 
جایز است انسان هرگونه که خواست لنگ خود را ببندد؛ اگر در آن قیچی و 
سوزن به. کار ترفته باشة که ان را از حدذ لنگ خارج سازد و آن را به هیچ 
گونهای ندوخته باشد و گره نزده باشد و به همدیگر نبسته باشد. پس چون 
ناف و هر دو زانویش را پوشاند, همانا بر ان سئت اجماع شده که در آن 
خلافی نیست, پوشاندن ناف ِِ زانوست و دوستداشتنیتر نزد ما و بهتر 
برای همه آن است که آنطور که برای همگان شناخته شده است ببندد, ان 
شاء الله.(2) 


0. از امام سوّال کردند که آيا جایز است که به جای گره زدن لباس, کش 
بر لباس بندند؟ امام فرمود: جایز نیست که پوشش روی لباس را با کش یا 
هر چیز دیگری محکم کنند.(3) 


1. قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم علیه السلام درباره محرم 
تال سک ۱ را ام ای که ار یت کل 
کاجیره يا معصفر بر تن کند؟ امام فرمود: در صورتی که در آن بوی خوش 
نباشد, ایرادی ندارد.(4) 
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2 . الاحتجاج 2: 2[306] 
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2 ایشان فرمود: برای محرم شایسته نیست که لنگ خود را به دور 
گردنش ببندد, بلکه آن را دور گردنش بیندازد, اما گره نزند.(1) 


3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: در کتاب جدم دیده ام 
که نوشته شده: محرم نباید ردای بلند و گشاد دکمه دار بر تن کند. از پدرم 
درباره ان سوّال کردم. ایشان فرمود: این کار را تنها به خاطر کراهت از 
این امر انجام می داده اند که مبادا فردی جاهل ان را بکشد. اما پوشیدن 
آن ان برای ققی نا اتکال اس و 


4 علل الشرائع: ابو بصیر گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم: : آیا 
محرم میتواند بر شکمش همیانن که: خرجی: اش در ان است بندد؟ امام 
فرمود: از آن.فطمتن کرده کم با همان می‌تنه اند نش را به اتمام رساند. 
(3) 


5 التاسن؛ قوب بن سالم کنده به آمام.ضادفی علید اتسلام کضتور 
همراه من درهم هایی است که بر روی آن ها عکس است در حالی که من 
رال آخرامم اما رادر که هسام کرار وم وید کنر مدع ؟ آمام 
فرمود: ایرادی ندارد, آپا آن خرجی و نفقه تو نیست که به واسطه آن تو را 
در کار خداوند کمک میکند؟(2) 
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1- . الاحتجاج 2 : 106 
۰-2 . علل الشرائع : 408 
۰-3 . علل الشرائع : 455 
4 . المحاسن: 358 


باب پیت وه در : شکار و احکاش ان 


قطان الصَید و ده نتم حرژم (1) 
ای ات ار مسا کال تسایند ۱ 


و |ذا حللثم قاضطادوا (2) 


و چون از احرام بیرون آمدید می توانید شکار کنید. 4 


یا پالذین آقئوا لاله یشت ء من الصَید تال آ یک و رماحْكُم 
للم ال من بجافه بالقئب قمن اعْتدی بَعْد دلک فَلهُ عذاب. ليم با أ 
الذین آمثوا لا تعُوا الطَبد وش دزم و 2 من قَتلةٌ منْکَم مَتعمّدا قجزاء مِثل 


ِ_ 
2 عِ -‌ -ِ 


ما قتل من الم تم به ذوا عدل منم 5 هیا ال الکفبه او ماه طَعاه 
مساکین او عَدل لک صیاما لیَدوق وبال مره عقا اللة عَمّا سَلّفِ و مَن عاد 


ره اللخ مخ و اللَة عزیزژ دق انتقامٍ ال لک صَيدٌّ البِخرٍ و طِعامَة متاعا 
و ساره و خَرّم علا لیم صَيذ ال ما دْمْْمْ خُرُما و الْفُوا اللة الذی الَیّه 


(ای کسانی که ایمان آوردهاید, خدا شما را به چیزی از شکار هبار فا ید که 
در دسترس شما و نیزههای شما ایند تا بداند چه. کسی از خدا در باطن 
میترسد. پس هر کس بعد از اين از حدود الهی تجاوز کرد, برای او عذابی 
دردناک است. صید دریا و ماکولات ان برای شما حلال شده است تا برای 
شما و مسافران بهره ای باشد, ولی 


ص: 207 
1- . مائده / 1 


2 . مائده / 2 
3- . مائده / 94- 96 


صید بیابان. مادام که محرم می باشید بر شما حرام گردیده است و از 
خدایی که نزد او محشور می شوید پروا دارید. 


روایات: 


ی ففه الوضا یهللا مه رم را کم در‌خرم از روت عنم اکافی 3 
جوالت: انجام داد درحانی, که از احراض تون آمده آی بااین. کت محرم 
هستی ؛ پا در حالی که محرمی, در بیرون از حرم انجام دادهای, انجام آن 
ایرادی ندارد مگر شکار که باید در ازای آن قربانی کنی. اگر از روی عمد 
شکار کنی, گناه بوده و قربانی کردن بر عهده توست و اگرچه بدانی پا 
ندانی, بر عهده توست که قربانی کنی. در صورتی که شکار تو شتر مرغ 
باشد, باید در ازای آن شتر قربانی کنی و اگر توان آن را نداری باید شصت 
مسکین را اطعام کنی و بر هر مسکین یک مد طعام دهی. اگر قادر به 
اطعام مسکینان نباشی باید هجده روزه بگیری و در صورتی که تخم شتر 
مرغ را خورده باشی, باید در ازای آن قربانی کنی. 71۳ 
گذاشته باشی - آن را زیر گرفته باشی - و در آن جوجهای در حال حرکت 
باشند, بایستی شتری نر را به تعداد جوجه شتر مرغها نزد شتران ماده 
بفرستی, , هر انچه که حاصل شود قربانی خانه خداست. اگر شکار, گاو با 
کر با این ام ای کی ود و که نامسا ات 
پایدسی مسکین را اطعام کنی و در صورت عدم توانایی, باید نه روز را 
روزه بگیری. اگر شکار آهو باشد, باید در ازای آن یک گوسفند قربانی کنی, 
در ضورت. که: توانایی آن را نداری باید ده بیچاره را اطعام کنی و در 
صورت عدم توانایی باید سه روز را روزه بگيري. در صورتی که آهویی را 
هدف قرار دهی و دست يا پایش را شکستی وآهو برود و تو ندانی که چه 
شده, باید قربانی کنی. اما اگر بعد از آن دیدی که می چرد و راه می رود 
باید یک ربع ارزش آن را کفاره دهی. اگر شاخش را شکستی یا آن را 
زخمی کردی, مقداری غذا را به عنوان صدقه می دهی. اگر ملخی را 
بکشی باید خرماهای کوچک صدقه دهی و خرماهای کوچک از ملخ 
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بهتر است. در صورتی که تعداد ملخهای کشته شده زیاد باشد, باید گوسفند 
قربانی کنی. و در صورت شکار کبک نر و ماده, برای نر باید گوسفند 
قربانی کنی. اگر زنبوری را بکشی, به اندازه یک کف دست طعام را صدقه 
می دهی و در ازای شکار کبک يا بلبل یا گنجشک و همانند آن. باید گوسفند 
قربانی کنی. اگر یک ملخ را بخوری باید یک گوسفند قربانی کنی و همچنین 
اگر روباه يا خرگوش شکار کردی, باید یک گوسفند قربانی کنی. اگر مرغ 
سنگخوارهای را 0 باید یک بچه گوسفند را که از شیر گرفته 
شده و می چرد قربانی کنی کف و اگر تخم پرندهای را بشکنی, قیمت آن را 
مییزدازی.. بنشن آخر. پایت را وی ان بخداری: هدر ان تخم.ها جوجه با شند 
که در حال حر کتند, برتوست که به تعداد جوجه های ماده, بر لن برد ین 
ماده.بفرستی و هر چه به ذشت آمد را برای خانه خدا قربانی: کنی: اگر 
موش دوپا و جوجه تیغی و سوسمار را شکار کنی, باید بزغاله ای را قربانی 
کنی و بزغاله از سوسمار بهتر است. مس ایرادی وارد نیست که مار, 
عقرب, موش را بکشد يا زاغ را با سنگ براند. اگر شکارت شیر باشد, باید 
در ازای آن فوج_ قربانی کنی. اگر در حالت احرام در بیرون از 99 شکار 
کنی, بر توست آن چنان که برایت شرح دادیم قربانی کنی کر آکر کت خر 
شکا ر کنی در حالیکه از احرام بیرون آضده ای, پرداخت بهای شکار بر عهده 
توست, اگر آن را مورد هدف قراردادی. در حالی که در حرم محرم باشی. 
باید هم فدیه دهی و هم بهای آن را بپردازی. در صورتی که شکار پرنده 
باشد, باید به اندازه ارزش ان دانه بخری و با ان کبوتران حرم را دانه 
دهی. اگر حیوان را هدف قرار دهی, در حالی که در حرم محرم باشی, باید 
قربانی کنی. ارزش و بهای هر پرنده یک درهم است. اگر جوجه باشد باید 
قربانی کنی و نیم درهم بپردازی. اگر تخم پرنده را خورده باشی یا اين که 
آن؛ تخص کنوتر باشند: تیر. ماید رنه رهم -ضدفه دفی اکن-شکان: مرغ 
سنگخواره باشد, باید در ازای آن یک بره که ازشیر گرفته شده و از گیاه 
چریده» قربانی کنی. اگر شکار پرنده نباشد, به مقدار ارزش آن صد قه 
میبد هی ۵ زر جوجه بااشد به مقدار نیم درهم و اگر تخم پرنده خورده 
باشی, به مقدار ربع درهم 
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صدقه می دهی. اگر کبوتران حرم را براتی و باز گردنده باید بزای همه آنها 
یک گوسفند قربانی کنی, و اگر بازگشت کبوترها را نبینی, باید در ازای 
رماندن هر پرنده یک گوسفند قربانی 7 زمانی که از ادای تمامی 
مناسک و عبادات فارغ شدی و خواستی خارج شوی. به مقدار یک درهم 
خرما صدقه می دهی تا آن کفاره کاستی و نقصان احرامت باشد که تو از 
ان بی خبری.(1) 


2 فقه الرضا علیه السلام: اگر شکار کند, باید نظیر آنچه کشته است. از 
چهارپایان کفاره ای بدهد که نظیر بودن ان را دوتن عادل از میان شما 
تصدیق کنند و به صورت و اگر شکار وی شتر مرخ 
باشد, باید یک شتر قربانی کند. اگر نیافت. باید شصت مسکین و بیچاره را 
اطعام دهد. اگر نیافت. باید هجده روز را روزه ِ اگر گورخر و یا گاو 


وحشی را شکار کند, باید یک گاو را قربانی کند, اگر نیافت. باید سی 
مسکین را طعام دهد و اگر نتوانست, باید نه روز را روزه بکزت اگر شکار 
پرنده باشد, باید یک گوسفند قربانی کند کند و اکر نیافت. باید ده مسکین را 


اطعام دهد اگر نتوانست, باید سه روز را روزه بگیرد. اگر شکار, پرنده 
باشد, باید یک درهم, و اگر جوجه باشد باید نیم درهم و اگر تخم باشد که 
ان را شکسته يا خورده باشد, باید ربع درهم صدقه دهد.(2) 


3 زمانی که محرم در حرم مرتکب چیزی از آنچه گفته شد گردد, کفاره او 
دو برابر است., يا معادل کفاره دوم روزه بدارد. 


4 السراثر: از امام صادق علیه السلام سوال کردند, آپا مرغ شاخدار از 
حرم خارج می شود؟ ایشان فرمود: اری. زیرا ان نمی تواند پرواز کند و 
فقط با شتاب پر می زند. از امام پرسیدم ایا محرم می تواند پشه و کک را 
در صورتی که ازارش دهند بکشد؟ امام فرمود: اری.(3) 
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2 فقه الرضا علیه السلام: 36 
۰-3 . السرائر: 480 


5 الضافب؛ شتر مرتی از اتصازد لته یی شتر مر زا لکم کرد و تخمیای 
ان را شکست. وی نزد امام علی علیه السلام رفت و از وی در این باره 
سوال کرد. امام فرمود: در ازای شکستن هر تخم, یک جنین ماده شتر یا 
ضراب - حاصل جفت گیری > آزم بر گهده توسمنت: آن فود نرق سول اخدا 
ضلی. الله علیه‌بو الف وفت و اسان را بزای تیاهتر کر کرقه رتول خدا زد 

وی فرمود: درباره آنچه که شنیدی علی علیه السلام به تو گفت, 0 
کة. بر خو. اسانتر انبجت بشتاب. در ازای هر تخم میتوانی یک روز را روزه 


بگیری يا یک فرد مسکین را اطعام کنی.(1) 


۳ دختر خویش ۳ 94 ی ایشان در آورد و بدین 0 علما را 
جمع کرده بود فرمود: اگر محرم در بیرون از حزم شکاری را بکشد و آن 
شکار از گروه پرندگان بزرگ جثه باشد, باید یک گوسفند قربانی کند. اگر 
در حرم پرنده را شکار کند, باید دو برا, بر کفاره آن را بپردازد. اگر جوجه ای 
باکر سرون ان خیم نگ بان بای را کهار مر رت نتم فردانی 
کند و پرداختن بهای آن بر عهده وی نیست, زیرا که در حرم نکشته است. 
اما اگر در حرم جوجه ای را بکشد, افزون بر قربانی کردن آن بره باید 
بهای 1 را نیز پرداخت کند. اک حیوانی را که مجرم شکار کرده از 
حیوانات وحشی باشد, برای گورخر باید یک شتر قربانی کند. درباره بقتر 
مرغ نیز اين گونه است. اگر محرم توان آن را نداشت, باید شصت 


را اطعام دهد اگر نتوانست باید هجده روز را روزه بگیرد. اگر شکار گاو 
باشده بایووز ارای آن یی گاد فربائی کر صورنی که تتوا نو باند شی 


فرد بیچاره را طعام دهد و اگر نتوانست باید نه روز را روزه بگیرد. ۳1 
تکار آهوناشتباید یک کوستند فربانی کند: اکرتهان آن را 


نداشت, باید ده فرد مسکین را اطعام کند, و در صورت عدم توانایی باید 
سه روز را روزه بگیرد. اگر محرم در حرم شکار کند, باید کفاره ای دو 
برابر دهد و باید قربانی به 
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کعبه برسد و این حقی واجب است, و بر عهده محرم است که آن را نحر 
کند, در صورتی که در راه حج به منی, همان جایی که مردم نحر می کنند 
باشد. اگر در عمره باشد, قربانی را در مکه ذیح می کند و به اندازه بها و 
و ی ی ی همچنین اگر خرگوشی را 
هدف قرار دهد. باید یک گوسفند قربانی کند و اگر کبوتری را بکشد باید به 
مقدار یک درهم صدقه دهد يا اين که غذایی را برای کبوتران حرم خریداری 
9 اگر جوجه آن را بکشد نیم درهم و در صورت شکستن تخم آن باید ربع 
درهم کفاره دهد. هر آنچه را که محرم از روی جهل و عدم آگاهی انجام 
داده, هیچ چیزی بر عهده وی نیست, مگر شکار که باید در ازای آن قربانی 
کند؛ چه آن را از روی جهل انجام دهد یا علم, از روی عمد باشد یا غیر 
عکمد. هر آنچه را که برده انجام داده, کفاره آن بر عهده صاحبش می باشد, 
به همان اندازه که بر صاحبش کفاره آن واجب می باشد. همچنین هر آنچه 
که را خردسالی که هنوز به سن بلوغ نرسیده انجام دهد, چیزی بر عهده 
وی نیست, و اگر از کسانی باشد که صید را تکرار کند. از زمره کسانی 
است که خداون از وی انتقام می گیرد, و پرداخت کفاره بر عهده وی 

, بلکه عذاب آن در آخرت خواهد بود. اگر محرم به شکار اشاره کند 
ار ی و ی بر شکار 
را و 
عذاب در پی خواهر داشت. اما کسی که از کرده خود پشیمان شود پس 
از قربانی کردن دیگر چیزی بر عهده وی نیست. اگر شب هنگام از روی 
اشتباه 


پرنده ای را در لانه اش هدف قرار دهد, گناهی بر وی نیست مگر این که 
از روی عمد انجام دهد. اگر در شب يا روز اين کار را از روی عمد انجام 
دهد, باید قربانی کند و محرم حح باید قربانی خویش را در منی - همان 
جایی که مردم قربانی می کنند - ذبح کند. و محرم عمره. در مکه قربانی 
می کند.(1) 
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7. الاحتجاج: امام جواد علیه السلام فرمود: اگر محرم شکاری را در بیرون 
از حرم بکشد و حیوان شکار شده از پرندگان بزرگ جثه باشد. باید یک 
گوسفند قربانی کند. اگر در حرم شکار کند, باید دو برابر کفاره آن را 
بپردازد. اگر جوجه ای را در بیرون از حرم بکشد, از ۳ با 
گرفته شده است قربانی کند. اگر جوجه را در حرم بکشد, 1 
قربانی کردن بره» بهای وه را نیز پرداخت کند. اگر شکار از زمره 
حیوانات وحشی همچون گورخر باشد, باید یک گاو و اگر شکار شترمرغ 
باشد, باید یک شتر و اگر آهو باشد باید یک گوسفند تا اگر محرم 
هر یک از این حیوانات را در حرم بکشد. کفاره ای دو برابر بر عهده اوست 
تا اين که قربانی به کعبه برسد. اگر محرم چیزی را شکار کند که باید به 
خاطر ان قربانی کند, و احرام وی برای انجام حچ باشد, در منی قربانی 
کند. اما اگر احرام وی جهت انجام عمره باشد, باید در مکه قربانی کند. 
کفاره شکار بر عالم و جاهل یکسان است و شکاری که از روی عمد باشد, 
گناه بر آن نوشته میشود و دیگر در زمره خطا نیست. کفاره خطای انسان 
آزاد بر عهده خود او و برای برده بر عهده صاحبش می باشد. بر فرد 
خردسال کفاره اي نیست اما پرداخت آن بر بزرگسال واجب است. 
شخصی که پس از انجام گناه پشیمان می شود, پشیمانی اش عقاب آخرت 
را ساقط میکند و شخصی که , بر گناه اصرار ورزد, عقاب وی در آخرت 
تاه مین .2 (1) 


مولف: این دو خبر طولانی را در ابواب احوال امام جواد علیه السلام 

اوردهایم. 

9. تفسیر علی بن ابراهیم: امام زین العابدین ن علیه السلام فرمود: روژه 
نکم 


گرفتن _در ازای کار شکار واجب است. خداوند فر مود: «و من قَتلة 


ُتعجْدا فَجزاء مت ما قتل من اللَعمٍ یَحْکَمْ یه وا عدّل نکم هذیا بالع 
]9 ۲ از کته طعام مساکین آو عه ول ذلک صیاما»(2) (هر 


کفاره ای بدهد که نظیر بودن آن را دوتن عادل از میان شما تصدیق کنند و 
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1- . الاحتجاج 2: 243 
2 . مائده / 95 


به صورت قربانی به کعبه برسد یا به کفاره آن, مستمندان را خوراک بدهد 
یا معادلش روزه بکیرد. 4آمام. فرمود: اي زهری, ابا فی:دانتی, جحونه. باید 
برابر با آن روزه بگیرد؟ گفتم: خیر. امام فرمود: قیمت شکار را تعیین می 
کند. سین بر اشامن بهای کندم آرزش آن-را حسات: می کند,.سیسن آن را 
به صورت صاع وزن می کند و برای هر نصف صاع, یک روز روزه می 


گیرد... ادامه روایت.(1) 


9 قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادرم علیه السلام درباره مردی 
پرسیدم که تخم کبوتر را می شکند در حالی که در تخم ها جوجه در حال 
حر کت هستند, چه چیزی بر عهده اوست؟ ایشان فرمود: در ازای هر جوجه 
را 
را صدقه دهد. در صورتی که جوجه ها در تخم حرکت نکنند, باید در ازای 
بها و ارزش هر جوجه. یک ورق - برگ - یا شبیه آن را صدقه دهد با این که 
دانه بخرد و برای کبوتران حرم بریزد.(2) 


0 از ایشان درباره مخرمی پرزشیدم که فخم نشتر مرغی. را که.در داخل آن 
جوجه هایش در حال حرکت می باشند را شکسته است. ایشان فرمود: در 
ازای هر جوجه, باید شتری را در محل ذبح قربانی کند.(3) 


11 وی نقل کرده است که از ایشان درباره مردان و زنان محرمی سوال 
کردم که آهفیی را خریدند و همه انان از گوشت آن خورد ند تکلیفشان 
چیست؟ ایشان فرمود: هر کس که از گوشت آهو خورده. باید قربانی کند؛ 
هر شخص باید به سهم خود و به طور جداگانه و کامل قربانی کند.(4) 
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2 رت الاستاد: 102 
3-. قرب الاسناد: 104 
قوب نها 107 


2 گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که محرم است و به سمت 
شکاری تیراندازی کند و دست يا پايش را بشکند, اما شکار به راه خود 
ادامه دهد و محرم نداند که آهو چه شد؟ ایشان فرمود: در صورتی که 
شکار به راه خود ادامه دهد و آن شخص نداند که چه شده است. باید به 
طور کامل قربانی کند.(1) 


3 گفت: از ایشان درباره مردی که در حال احرام شکاری را هدف قرار 
دهد و دست يا پایش را بشکند و سیس ان را رها کند تا بچرد و به راه خود 
ادامه دهد سوال کردم. ایشان فرمود: باید قربانی کند. (2) 


14 گفت : از ایشان درباره مردی سوال کردم که پرنده ای را از مکه 
خارج و به کوفه وارد کند. ایشان فرمود: آن را ؛ به که باز من کرداند.ه اک 
بمیرد, باید به اندازه بهای آن صدقه دهد.(3) 


کار اسان بل کر اراس که میتی رم کر 
بیرون از حرم شکار کند و سپس ان را در حرم وارد کند و بخورد؟ ایشان 
فرمود: خوردن کبوتران حرم در هیچ حال سزاوار نیست.(4) 


16 گفت: از ایشان درباره گوشتی که در حجرم خوردم می شود سوال 
کردم. ایشان فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله گوشت شتر, گاو, 
گوسفند و مرخ را حرام نمی دانست.(5) 


7 قرب الاسناد: یونس بن یعقوب نقل کرده است: به امام کاظم علیه 
السلام نامهای فرستادم که برادرم کبوترهایی را از مدینه خرید. ما انها را 
همراه با خود به مکه بردیم و عمره گزارديیم. سپس کبوتران را به همراه 
خود از مکه به کوفه اوردیم. 
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1- . قرب الاسناد: 107 
2-. قرب الاسناد: 107 
3- . قرب الاسناد: 107 
4-. قرب الاسناد: 117 
5- . قرب الاسناد: 106 


آیا در این باره چیزی بر عهده ماست؟ پس به فرستاده فرمود: آنها را از 
دست رفته میانگارم؛ به وی بگو؛ در ازای هر پرنده یک گوسفند قربانی 
کند.(1) 


8 قرب الاسناد: 1 از امام رضا علیه السلام سوال کردم, آیا 
کسی که به عمد شکار کند و کسی که از روی جهل و اشتباه اين کار را 
انجام دهد یکسانند؟ ایشان فرمود: خیر. به امام گفتم: بر عهده فرد جاهل 
چیزی است؟ امام فرمود: آری. گفتم: جانم به فدایت ! شخصی که از روی 
عمد شکار کرده, چه چیزی بر شخص جاهل اضافه دارد؟ فرمود: گناه ! چرا 
که او دین خود را نیز به بازی گرفته است.(2) 


9 غلل الشرانع.علی. .ین جعفر. کویید. از ,برادزم موشسی. غلیه السلام 
درباره محرمی سوّال کردم که مجبور به خوردن شکار و مردار شود و 
گفتم: خداوند عز و جل خوردن شکار را حرام و مرده را حلال کرده است. 
انتشان. فرمود: آن.را.می خورد و قذیه. فی دهد چرا که مال خویشن.را 
خورده است.(3 


0 علل الشرائع: ابو یعقوب گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 
شخصی سوال کردم که محرم است و مجبور به خوردن شکار و مرده 
شود, از کدام یک بخورد؟ فرمود: از شکار بخورد. گفتم: خداوند خوردن 
شکار را بر وی حرام و مرده را بر وی حلال کرده است. فرمود: بخورد و 
و 3 


1 علل الشرائع: منصور بن حازم گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: 
محرمی که مجبور به خوردن شکار و مردار می شود از کدام یک بخورد؟ 
ایشان فرمود: از شکار. گفتم: مگر خداوند خوردن مردار را برای فردی که 
ناگزیر به خوردن آن شود حلال نکرده است؟ ایشان فرمود: آری, اما آپا 
نمی بینی که وی فقط از مال 


ص: 216 


1 قرب الاشتاد: 131 
2 . قرب الاسناد: 168 
3- . علل الشرائع: 445 
4-. علل الشرایع: 455 


خویش می خورد. پس شکار را می خورد در حالی که باید قربانی کند. و 
نقل کرده اند که مرده را بخورد, چرا که خوردن مرده برایش حلال شده 
اما خوردن شکار برایش حلال نشده است.(1) 


2. تفسیر العیاشی: ابن حازم نیز مانند روایت فوق را نقل کرده است. 
(2) 


23. قرب الاسناد: امام صادق از پدرش از امام علی علیهم السلام روایت 
فرمود: محرم می تواند درنده يا غیر آن را که بر وی یورش و حمله برد, 
بکشد: زنبور, عقرب, مار, عقاب, شیر, گرگ, و آن حیواناتی را که ترس 
حمله از جانب آنان می رود همچون حیوانات درنده و سگ هار را میتواند 
بکشد.(3) 


4 علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام درباره پرنده اهلی سوال شد 
که پیش اید و داخل حرم شود. ایشان فرمود: به ان دست نزنند, زیرا که 
خداوند فرمود: «و من دَحله کان امنا»(4) (هر 


کس در آن وارد شود. ایمن است. )(5) 


5 حماد نیز همین روایت را به شکل فوق از امام صادق علیه السلام 
روایت کرده است.(6) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام در مسجد الحرام بود, به ایشان 
گفتند: پرندهای از پرندگان شکاری در مسجد است که هر یک از کبوتران 
جزرم را که از ز کنار آن عبور کنند, می زند. امام در پاسخ فرمود: برایش دام 
گذارید و آن را بکشیدء زیرا که در حرم مرتکب ستم.ءشدم انست:( ۲7 
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1- . علل الشرائع: 455 
2 . علل الشرائع: 445 
3-. قرب الاسناد: 66 
4 . آل عمران / 97 
5- . علل الشرائع: 454 
6-. علل الشرائع: 451 


7-. علل الشرایع: 453 


7 علل الشرابئع: فضاله گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: درختی 
که ریشه ان در محدوده حرم و شاخه اش در خارج از حرم است؟ ایشان 
فرمود: شاخه اش به خاطر جایگاه ريشه اش حرام است.(1) 


8 قلل الشرانع ابراهیم بن میصون. کهیدة یبد افامضادق علیه. السلام 
گفتم: مردی پر کبوتری از کبوتران حرم را کنده است. امام فرمود: به یک 
فرد مسکین با همان دستی که پر کنده. صدقه دهد, چرا که با همان دست. 


و عللن الق اتمه عیدالرخمن بن حعاع کویدد از امام ضادق عليه. البلام 
درباره مردی سوّال کردم که بیرون از حرم شکار کند, در حالی که خود 
قصد حرم دارد و او در مسافت یک منزلی تا مسجد الحرام باشد. او شکار 
را در بیرون از حرم هدف قرار داده و شکار را همراه با تير انداختن خود 
ببرد تا اين که داخل حرم شود سپس شکار بمیرد. اپا کفاره ای بر عهده 
وی می باشد؟ امام فرمود: بر وی کفاره ای نیست. در واقع اين کارمثل 
و ای ار 
آن افتد و این سو و آن سو رود تا اين که داخل حرم شود و بمیرد. بنابراین 

بر وی کفاره ای نیست زیرا وی دام را ۱ 
جایی را که نشانه رفته, حلال می باشد و پس از این چیزی بر عهده وی 
نیست. گفتم: این نزد مردم» قیاس است. امام فر مود: من فقط چیزی را 
تز ایت هی یر مخ کر فا آرشوا هی ۱9 


0. علل الشرائع: از امام صادق علیه السلام درباره شخصی سوال شد که 
یکی از کبوتران حرم را ذیح کرده است. ایشان فرمود: باید قربانی کند. از 
امام سوال شد: آن را بخورد؟ ایشان فرمود: خیر. سوال شد: آن را دور 
اندازند؟ فرمود: در این صورت 


2 
1-. علل الشرایع: 453 


2-. علل الشرایع: 453 
۰-3 . علل الشرانئع: 453 


بای تکی فیکر فرباتی کید آز امام سکال فده بسن جه: کند؟ آمام. فرنوه 
آن زرا درف کند. 


خدا با «یا لا الذین توا 7 له بش 1۳ 
درک و رماخکم»(1) (ای 


کسانی. که ایمان آورده اید. خدا شما را به چیزی از شکار که در دسترس 
تا رن های سا باسد خواه اسف وال کریم انشا فنمود 
شکار از همه جا بر ایشان گرد یذ تا بدان ها نزدیک شوند وخداوند بدین 
طریی آنازرا بازماند ۱۳1 


2 علل الشرائع: ابوبصیر ود از امام صادق علیه السلام درباره 
محرمی سوال کردم که به سمت آهویی نشانه رفته و دستش را هدف 
قرار داده و لنگ شده است. امام فرمود: اکر آهو بتواند. بر آن راه رود و 
بچرد, چیزی بر عهده وی نیست اما اگر آهو برود و او نداند که شکار چه 
میکند, یا ۱ ی ۱ ۱03 
باشد.(3) 


3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که محرم شدی, 
بکنقن ویرا هشک را باوه فی کنه و اهل‌خات را ای شجت عطاتن می. کشد: 
اما عقرب. پس به درستی که نبی صلی الله علیه و اله دستش را به سوی 
حجرالاسود دراز کرد پس عقربی او را نیش زد وان حضرت فرمود: 
خدایت لعنت کند, نه موّمن را وا می گذاری و نه فاجر را. و مار, اگر 
خواست تو را بگزد, او را بکش و اگر کاری با تو نداشت, تو هم با او کاری 
با او نداشته باش. سگ گزنده و حیوان درنده هر گاه قصد تو را کردند, پس 
اگر کاری با تو نداشتند, تو هم کاری با آنها نداشته باش. و مار سیاه خائن 
را در هر حال 


ص: 219 
1- . مائده / 94 


۰-2 . علل الشرائع: 456 
3- , علل الشرایئع: 457 


بکش و کنه را از پشت شترت کنار بنداز. و فرمود: کنه از شتر نیست. 
بلکه کرم از ان است. 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: آذرخش به مقمن 
آتفنتن نمی رساند. مردی به امام گفت: ما دیده ایم که فلان شخص در 
مسجد الحرام نماز می خواند اما آذرخش وی را گرفت. امام فرمود: زیرا 
وی کبوتران حرم را هدف قرار می داد.(1) 


تفر سا ای صاحی لت تسام از بر خمن علن کرده رات 
که فرمود: امام غلی علیه السلام درباره محرمی که از شترش کرم و کنه 
را کنار می زد. می فرمود: وی باید کفاره دهد.(2) 


6 علل الشرائع: خلبی نقل کرده است فردی از امام صادق علیه السلام 
سوال کرد: از نظر شما می توانم کرم و یا کنه را از خود کنار بزنم؟ امام 
فرمود: اری, و حتی بچه های انان را؛ زیرا از بلندی که نباید بالا بروند, بالا 
رفته اند.(3) 


7. المحاسن: ابن حازم نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره شخصی سوال کردم که مجبور به خوردن مردار شود, در حالی که 
می تواند شکاری بیابد؟ امام فرمود: شکار. آ شخص گفت که به امام 
گفتم: خداوند مردار را حلال کرده است. در صوربی که فرد ناچار به 
خوردن از نهذ اما شکار را حلال نکرده است. فرمود: این که از مال خود 
بخوری برایت دوست داشتنی ترست پا این که از مردار بخوری؟ آن 
شخص گفت: از دارایی ام. امام فرمود: آن شکار جزو دارایی توست زیرا 
باید در ازای خوردن آن قدیه بپردازی. آن شخص گفت: به امام گفتم: اگر 
مالی نداشته باشم چه؟ امام فرمود: ان که مات ها سم دست مرن آن 
رانادافت. کنن 3 


ص: 220 


1-. علل الشرائع: 462 
3- . علل الشرائع: 457 
4 امن 317 


8. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره آنچه که بیرون از حرم 
شکار شده و داخل حرم شده می فرمود: اکز داخل حرم شود نباید دیح 
شود, زیرا خداوند عز و جل فرمود: «و مَن دَحَلَهٌ کان آهنا» (هر کس در آن 
وارد شود ایمن خواهد بود.) (1) 


و سیر آلعاشی: امام.ضادق. غلیه السام رود ار خی عجرم 
کبوتری را بکشد, باید یک 


گوسفند و اگر جوجه ای را بکشد, باید بره ای را قربانی کند. آکز .بر زو 
تخم با نهد و آن را بشکند, بایستی در ازای هر کدام یک درهم را در ر مکه و 
منی صدقه دهد و این بٍ همان گفته خداوند است که فرمود: دک اللَه 
یسّی ء من الصَید تال آیدیکم»(2) (خدا شما را به چیزی از ۳ 
دسترس شما و نیزه های شما باشد خواهد آزمون: 1 ک متظور از (اين که 
در دسترس شما باشد) تخم و جوجه و منظور از و رماحکم ) مادران 
بررکشال مق باند(3) 


40 تفسیر العپاشی: لز امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند 
که فرمود: «لَْلوتَکُمْ ال پشی ء من الصَیْد...»(4) (خدا شما را به چیزی از 
شکار خواهد ازضوی. 1 تال کردند. امام فرمود: خداوند آنان را با حیوانات 
وحشی از ضود و از هرجا مهد آنان آمتدند ۳-1 


1 تفسیر العپاشی: ان امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 
که فرمود: «لَیبلوتَکَمْ ال بشی ء من الطَبد تنالْهْ آبدیکم»(6) (خدا شما را 
بخ خیری: از شکار. که دز دسترسن شما و سژه های. شما .ناشن خواهد 
ازمود. + سوال کردند. امام فرمود: در 
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1- . تفسیر العیاشی 1: 189 
2-. مائده / 94 

3- . تفسیر العیاشی: 342 
4 . مائده / 94 

5- . تفسیر العیاشی: 342 
6-. مائده / 94 


عمره حدیبیه, حیوانات وحشی برای رسول خدا صلی الله علیه و آله گرد 
هم امدند تا جایی که دست ها و نیزه ها به انان میر سید تا از این طریق 
خدا نان را بیازماید.(1) 


ت ار رات یی دنو انم بات امه اس که ام سای عم اس 
فرمود: از هرجا شکار برای آنان گردآمد تا اين که به آنان نزدیک شدند. به 
طوری که دستان و نیزه هایشان به ان ها میر سید تا از این طریق خداوند 
آنان را بیازماید.(2) 


43 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند « لا 
تللوا الطَیّد و الثم خژم و من قتلة ملْکم فتعید مدا قجَزاء مت ما قتل من 
اللقم»(3) (در خالی که محرمید شکار را نکنشید و هر کس از شما عمدا آن 
را بکشد, باید نظیر آن چه کشته است از چهارپایان کفاره ای بدهد. ) 
و هر کس شترمرغی را نشانه و هدف قرار دهد, باید یک شتر قربانی 

و اگر گورخر یز مانندآن را هدف قرار دهد یک گاو, و اگر آهویی را 
۳ رود باید یک گوسفند قربانی 0/۱ ۳ 
ان واجب است. اگر در حج باشد باید در منی, همان جایی که مردم قربانی 
می کنند ذیح کند و اگر در عمره باشد, باید در مکه ذیح کند و اگر خواست 
آن‌درا تری کند تا این که من از انکه بدان چا وارد‌شد, آن.ر۱ 


بخرد و آن را قربانی کند چرا که این برایش کفایت می کند.(4) 


4 تفسیر العیاشی : امام صادق علیه السلام درباره این سخن ۳ ۳ 
من قتلة منم متعداً قجزاء مت ما قتلّ من اللَعم»(5) [هر کس از شما 
و اه ار ۱ ار 
بدهد. + فرمود: به خاطر کشتن آهو 
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لک کقسیر الفباشی» 343 
2 . تفسیر العیاشی: 343 
3- . مائده / 95 
4-. تفسیر العیاشی: 343 
5- . مائده / 95 


باید یک گوسفند و برای کبوتر و پرندگان شبیه به آن اگرچه جوجه باشند, به 
تعداد انها بره قربانی کند و به خاطر گورخر, گاو و برای شکار شترمرغ, 
شتر قربانی کند.(1) 


یه الصاشی از آنوت ین مخ فا کرو اه که ور انای کار که 
شتر مرغ باید یک شتر و برای شکار کاو باید یک کاو قربانی کند.(2) 


6 تفسیر العیاشی: زراره نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره این گفته خداوند که فرمود: «بِحکم به دوا عَذّل ملکم» ([نظیر بودن 
آن.را کین غادل از مبان ما ضفیق کند. 1 ستخال کروم. اما عرمود: 
عدل همان رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام پس از وی می باشد. 
سپس فرمود: این چیزی است که نویسندگان در آن اشتباه کرده اند. (3) 


7 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام در تفسیر این سخن خداوند «یَحکم به ذوا عذّل و (نظیر بودن 
آن زا تن عادل از بان شما تضکتنی کنند. افرموده بعنی,یک خرن که 
منظورش امام است.(4) 


4 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند«یِحكم 
به دوا عَذل و کم [نظیر بودن آن را دوتن عادل از میان شما تصدیق 
کنند. وه 3 منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سپس امام پس از 
وی می باشد. اما اگر امام حکم کند, کفایت می کند.(5) 


9 تفسیر العیاشی: زهری گوید: امام زین العابدین علیه السلام فرمود: 

گرفتن روزه به خاطر کفاره ِ واجب است. خداوند. تبارک, و تعالی 

ِ. «و من له منم مُتَعمّد | فجزاء مثلّ ماقتل ه ۳ 
ل منم هدیا بالغ الکعْبه َو 
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کَقَاره طَعامٌ مساکین او عَدْل ذلک صیاما»(1) (هر کس از شما عمدا آن را 
بکشد, باید نظیر آن چه کشته است, از چهارپایان کفارهای بدهد که نظیر 
بودن آن.جا خفن عادل از میان شما تصدیق کنند و به صورت قربانی به 
کعبه برسد یا به کفاره آن مستمندان را خوراک بدهد يا معادلش روزه 
بگیرد. ) امام فرمود: ای زهری, آبا ی دانی جکونه بایت برانر عا آن رورم 
بگیرد؟ گفتم: خیر. امام فرمود: ارزش شکار را تعیین می کند. سپس بها و 
ات انا نو سای مات کحم مات هی کنر سفن آن ماه سرت 
صاع وزن می کند و برای هر نصف پیمانه, یک روز روزه می گیرد. 


0. تفسیر العیاشی: هر کس که محرم باشد و چهارپایی را بکشد, در 
صورت کشتن سس مرخ باید یک 0 ازای کشتن یک 9 باید یک 
ناد تفا ازسان ها ینعی نید و فرمود: عدل آنان این است 
که به آنچه نظر واقعیشان است حکم, کنند. پا باید روزه بگیرد که خداوند 
ار ک.وعالینمی فرمایی هدیا بالع الک [تا قربانی به کعبه رسد. ) 1 
روزه برای کسی است که نتواند قربانی کند, « بش لته روز زروزه بگیرد؛ یک 

روز را قبل از روز ترویه, یک روز را در روز ترویه و روز دیگر را در عرفه. 


)2( 


1 تفسیر العیاشی: عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام پرسیدم بر 7 از این سخن که فرمود: »2 قجزاء مِثل 
ما قتل من انعم یَحكَمُ یه ذوا عَدُل منم هد هذیا بالع الکفْبه او کفَاره طَعامٌ 
خشاکین اد عدل دلی ضتیاماهای بای نظیر ان جه. کشته. است. از 
چهارپایان کفارهای بدهد که نظیر بودن آن را دوتن عادل از میان شما 
تضدذبق کتد و.حظ ضورتق. فریانی به کفبه برست: یا به کفاره: آن ند ان 
را خوراک بدهد یا معادلش روزه بگیرد. )چیست؟ امام فرمود: باید به 
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کفاره ای که بر عهده اوست بنگرد؛ ؛ یا باید قربانی کند, یا این که ارزش و 
بهای آن را تعیین کند و با بهای آن غذایی بخرد و بیچارگان را خوراک بدهد 
و برای هر فرد مسکین یک مد طعام در نظر گیرد. و یا اين که باید حساب 
کند چه مقدار از مستمندان را باید غذا دهد, و به همان تعداد روزه بگیرد. 


8۳ 


2 تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند (یا معادلش روزه بگیرد. !+ سوال کردند. امام فرمود: منظور این 
است که ارزش قربانی را به مقدار طعام معلوم و معین سازد, سیس در 
ازای هر مد طعام, یک روز را روزه بگیرد. اگر تعداد مدهای غذا از دو ماه 
بیشتر شود, بیش آز ان بر عهده وی نیست.(2) 


دا اه اف با ای ای اس ارت 
سخن (یا معادلش روزه بگیرد. 1 سوّال کردند. ایشان فرمود: مقدار بهای 
قربانی به هر میزان رسید, باید به اندازه ان صدقه دهد. در صورتی که 
نداشته باشد, باید به مقدار بهای ان روزه بگیرد؛ برای هر طعام مسکین؛ 
یک روز.(3) 


4 تفسیر العیاشی: از امام باقر پا صادق علیهما السلام درباره این گفته 
خداوند«و من عاد قتَعَمْ ال مله»(4) (ولی 


هر کس تکرار کند خدا از او انتقام مي گیرد. ) سوال شد. ایشان فرمود: 
تشتخضرن مخز عی: ریاف را برفخ ۵ اش وا بف شیر هیان شویی. کنو 

روباه شروع به زوزه کشیدن کرد و از مقعدش خحدّث میکرد. ] 
به خاطر اين کار نهی کردند و او روباه را پس از این کار رها کرد. پس از 
آن: وقتی انرم شخص در خواتب نوده به تاحام فارق آمد و در ,دی وی رفت: 5 
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کاری کرد که از مقعدش حدث کند, آن چنان که روباه را عذاب داده بود, 
سپس وی را رها کرد و رفت.(1) 


5 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: شخص محرم زمانی 
که شکار را بیرون از حرم بکشد, باید کفاره آن را بیردازد و شکار را به 
شخصی مستمند صدقه دهد. و اگرعمل خود را تکرا 1 
را بکشد, دیگر کفاره ای بر عهده وی نیست بلکه خداوند از وی انتقام 
خواهد گرفت.(2) 


6 در روایت دیگری. امام درباره شخص محرمی که شکاری را هدف 
قرار دهد فرمود: باید کفاره دهد و اگر بار دیگر عمل خود را تکرار کند, از 
کسانی است که خداوند درباره آن ها فرمود: (خداوند از او انتقام می 
گیرد.) و کفاره ای بر عهده وی نیست.(3) 


ِ ِِ العیاشی: امام, صادق علیه السلام درباره این آیه 1۳ اک 
ی ر و مه متاعا لکم»(2) (صید 


دریا 1( 
فرمود: منظور ماهی های شور است که می خورند. و فرمود: فرقی میان 
آن دو وجود دارد. هر پرنده ای که در جنگل و بيشه باشد و در خشکی تخم 
بگذارد و جوجه دهد, شکار خشکی به خساب: می اید. و برنده. ای: که در 
خشکی باشد و در دریا تخم گذارد دون اعا کین حور و شکار خشکی 
محسوب می شود. ولی پرنده ای که در خشکی باشد و در دریا تخم گذارد 
و در دریا صاحب جوجه شود. شکار دریا به شمار می آید.(5) 
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59 تفسیر العیاشی: زید شحام گوید: از اما ِِِ ِِ« السلام, درباره 
این کفتم خداوند که فرمونت و« احل لکر خض و ضد ار قشاع لک ۱1 


(صید 


دریا و ماکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران 


بهره ای باشد. 4 سوال کردم. ایشان فرمود: منظور همان 7۳ شور 
استنه وه انکه از آنها تغدیه کنند. هار شور ناشن نس ماع انست ۱2۱ 


9 مناقب ابن شهر آشوب: قومی از حجاح از شام آمدند و در حالی که 
محرم بودند, به محلی از شنزار که شتر مرغ در آن تخم گذاشته بود 
رسیدند. سیس آن تخم ها را پختند و خوردند سپس با خود گفتند: اشتباه 
کردیم که در حال احرام شکار کردیم.پس به مدینه آمدند و داستان را برای 
عمر تعریف کردند. عمر گفت: به نزد قومی از اصحاب رسول خدا صلی 
الله علیه و آله روید و از آنان در اين باره سوّال کنید تا در مورد شما حکم 
کنند. از گروهی از صحابه در این باره سوال کردند اما آنان درمورد حکم 
اختلاف نظر داشتند. عمر گفت: اگر در اين باره اختلاف نظر دارید. اینجا 
شخصی است که مامور شده ایم در زمان اختلاف نظر به ایشان رجوع 
کنیم تا درباره آن داوری کند. سپس به دنبال زنی فرستاد که به وی عطیه 
گفته می شد و مرکبی را از وی به امانت گرفت و بر آن سوار شد و آن 
قوم را به راه انداخت تا نزد امام عل: علیه السلام ۳ در حالی که 
ایشان در چشمه ای بود. سپس علی علیه السلام به سوی وی رفت و به او 
گفت: چرا به دنبال ما نفرستادی تا نزد تو آییم؟ عمر گفت: برای حکم باید 
به نزد حاکم روند. سیس عمر داستان را برای علی علیه السلام تعریف 
کرد و ایشان خطاب به عمر فرمود: ایشان را امر کن تا شتر نری را نزد 
پنج شتر ماده جوان رها کنند تا آمیزش کند و پس از جفت گیری, تعداد 
بچههایی را که به دنیا میآیند قربانی کنند تا کفاره عمل آنها شود ! عمرگفت: 
ای ابا الحسن ! شتر ماده گاهی در وقت حمل, جنین خود را سقط می کند! 
امیرالمومنین فرمود: تخم هم گاهی 
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فاسد می شود و جوجه نميشود. عمر گفت: به خاطر این امر شده ایم که 
از تو سوّال کنیم !(1) 


00. مناقب ابن 1 شهر آشوب: صیادان کبکی را شکار کرده بودند ۵ آن را 
برای عثمان و همراهانش آوردند. اما آنها از خوردنش خوداری کردند. 
عثمان گفت: ما این را شکار نکردهایم و دستور به شکار آن هم ندادهایم, 
پس خوردنش اشکالی ندارد. شخصی گفت: اما علی علیه السلام از 
خوردن آن کراهت دارد. عثمان به دنبال علی علیه السلام فرستاد. حضرت 
علیه السلام درحالی که عصبانی بود و بر بدنش اثر خبط - غذایی برای 
شتران - بود آمد, عثمان گفت: تو بسیار با ما مخالفت میکنی. علی علیه 
السلام فرمود: خداوند را یاد کنید ! چه کسی از شما شاهد بود که قسمت 
فربه گورخر را برای پیامبر که احرام بسته بود آهرند اما او فرمود: ما 
احرام بستهایم, آن را به کسانی بدهید که از احرام خارج شدهاند؟ دوازده 
نفر از صحابه گواهی دادند. سپس فرمود: یاد کنید خدا را ! چه کسی از 
شما شاهد بود که مردی پنج عدد تخم شتر مرغ را برای پیامبر صلی الله 
علیه و اله که در اجرام بود اوردة اما پیامتر فزمود؛ ما در احرام هستیم آنها 
را به کسانی ده که در احرام نیستند؟ دوازده نفر از صحابه گواهی دادند. 
خا تس کات موی سس ود وه ی به صیادان واگذار کرد (2). 


01 کتاب حسین بن سعید و نوادر: از امام صادق علیه السلام دربارم این 
سخن خداوند که فرمود: «لِبلَتَمْ ال یشم ء من السَید تنالة أبْدیکمْ و 
رماخکم»(3) [خدا 


شما را به چیزی از شکار که در دسترس شما و نیزه های شما باشد خواهد 
ازمود. + سوال شد. امام فرمود: اين امر در عمره حدیبیه اتفاق افتاد. 
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2. و فرمود: زمانی که محرم ملخی را بکشد. باید به میزان یک مشت 
طعام دهد 1 زگ باشد باید گوسفندی قربانی کند.(1) 


3 دعائم الاسلام: مردی از اصحاب امام صادق علیه السلام نزد ابوحنیفه 
رفت در حالی که وی در محفل خود به مردم فتوا می داد و اصحابش گرد 
وی بودند. آن شخص گفت: ای اباحنیفه ! نظرت درباره محرمی که شکاری 
را هدف قرار دهد چیست؟ وی گفت: باید کفاره دهد. آن مرد گفت: چه 
کسی باید برکفاره آن حکم کند؟ ابوحنیفه گفت: دو نفر عادل. چنان که 
باری تعالی فرمود. آن شخص گفت: در ضورتی که آن. ده اختلاف بیدا کتند 
چه؟ آبوحنیفه گفت: از دادن حکم خودداری می کنند تا به اتفاق نظر 
رتفد آ رکفت یعنی تو به تنهایی در خود نمی بینی که درباره شکاری 
نظر دهی که ارزش آن »یک در هم باشتدعا این که دیخری در این بارخ نا تودنه 
توافق نظر برسد. اما درباره خونها, و فروج - ناموس - و داراییها حکم می 
دهی ؟ ابوحتیفه ِِ نیافت. جز آن که به اصحابش نگاه کند کند و بگوید: 


در این سخن ابوحنیفه که گفت: از حکم کردن خودداری می کنند تا به 
اتفاق نظر برسند. بطلان حکم خود آنهاست. زیرا ما ندیده ایم که آنان 
وزبارن مشساله و فتوایی به تفای تظر پرستة محر این که حروهی دیکر با.ان 
مخالفت کنند. زمانی که اصحاب ابوحنیفه به فاسد بودن این حرف یی 
بردند گفتند: حکم و فتوانین که به بهای. کمتری رای داده باشتمه بذیزفته من 
شود, زیرا آن دو بر کمتر متفق شده اند و این سخنی است که با دقت در 
آن, فسادش آشکار است ؛ چرا که آنچه را که گفته اند, تنها بر اساس قیاس 
آنان هی باشد. اگر بهای شکار به دینار یا درهم يا آنچه که در معنای این دو 
است باشد, یکی از آن دو می گوید: به ارزش پنج درهم و دیگری می 
گوید: ده درهم. پس گویی که آنان بر پنج درهم نزد خود توافق کرده اند و 
در واقع این امر اتفاق 
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برایش ده درهم به عنوان کفاره معین کرده, کفاره نیست, بعلاوه, کفاره 
شکار, به شکلهای متفاوتی از چهارپایان است؛ یاممکن است اطعام 
مستمندان و گرفتن روزه باشد که اين امر چیزی نیست که بتوان بر سر 
آن برکمتر توافق کرد.زیرا زمانی تکلیف از هر نفر ساقط است که به 
اندازه آنچه صامهن: شده کفاره ندهد؛ و اگر قومی در آن به اتفاق نظر 
بر سند» قومی دیگر مخالفت ورزند و 1 امر برای کسی که در آن انديشه 
کند و توفیق فهم ان را يابد, اشکار می باشد.(1) 


4 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره اين سخن خداوند «و 
قر اد متفه الله مه 2 وله: 


هر کس تکرار کند, خدا از او انتقام می گیرد. ) فرمود: هر کس که شکاری 
را بکشد و محرم باشد, بر وی حکم شود که مثل آن را کفاره دهد و اگر بار 
دیگر شکاری را بکشد., بر وی حکم نمی شود, و خداوند از او انتقام می 
گیرد.(3) 


5 دعائم الاسلام: همچنین ایشان درباره این سخن خداوند «یا ۳ ا لت 
آَمَتّوا لا لّوا الصَید و انم حژم» (ای کسانی که ایمان آوردید, در حالی که 
محرمید شکار را 0( - معادلش روزه بگیرد. 4 فرمود: هر 
کس شکاری ر هدف قرار دهد و محرم باشد., باید مثل آن را از چهارپا 
قربانی کند و اگر نتواند قربانی کند, باید به میزان ارزش آن صدقه دهد. 
اما این سخن خداوند که فرمود : (برابر با آن روزه بگیرد. ) بدین معناست 
که زن ضورتی که قديه:هة. نها آنرا تیایهه مفادل حفارم رفم بیرف ۳ 


06 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که محرم پا 
متمتع باشد و شعار کند ونتواند کفاره آن را پرداخت کند, روزه بگیرد, 
سپس ار در زمان 
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روزه. گشایش و وسعت مال پابد و هنوز روزژه خود را به اتمام نرسانده, 
چیزی بر عهده او نییست و کفاره وی اتمام یافته است.(1) 


7. دعائم الاسلام: امام باقر علیه السلام درباره محرمی که شترمرغی را 
هدف قرار دهد فرمود: باید یک شتر قربانی کند که به کعبه برسد. اگر شتر 
بیدا نکر باید شضت. مستمند را .طعام دهده و. اکر وان آن. را تداشت: 
هجده روز را روزه بگیرد.(2) 


8. دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام درباره جوجه شتر مرغی که 
قوم محرمی آنان را هدف قرار دادهاند سوال شد. ایشان فرمود: باید در 
ازای هر جوجه که خورده اند, یک شتر قربانی کنند.(3) 


09 دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام درباره محرمی که تخم شترمرغ 
را خورده فرمود: باید به تعداد تخم های خورده شده, شتری نر را با ماده 
جفت گیری دهد و بچه های آن را قربانی کند؛ اما اگر بچه ای به وجود 
نیاید. بر عهده وی چیزی نیست. زیرا که تخم نیز این چنین است : برخی از 
آن سالم و برخی فاسد می باشد. اگر در میان تخم های شترمرغ جوجه 
هایی بيابند که روح در آن ها شکل نگرفته, باید شتر نر را با ماده جفت 
گيري دهند تا اين که بدانند که آن شتر باردار شده, پس از فهم این امر؛ 
هر آنچه را که حاصل شد قربانی شود و هر آنچه که پس از جفت گیری 
سقط شد ایرادی بر وی نیست. زیرا جوجه ها در تخم نیز این چنین هستند, 
برخی از آن ها کامل و برخی ناقصند. اما اگر جوجه هایی را که روح در آن 
ها شکل گرفته از بین ببرند, باید به تعداد آنهاء شتر نر را با ماده جفت 
گیری دهند تا این که شتر ماده باردار شود و جنین آن در شکمش حرکت 
کند. سپس هر آنچه را که حاصل شده باید 
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قربانی کند و آنچه که مرده, چیزی بر وی نیست, زیرا جوجه ها در تخم اين 
کونه ان بزحی تواستته. آن ز | شکافته.و.زندم بیرفنمی آبتد و خی در نخم 
می میرند.(1) 


0. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره محرمی که گورخر را 
هدف قرار دهد فرمود: باید جهت کفاره آن یک شتر قربانی کند, اگر نتواند 
باید شصت مستمند را اطعام کند و اگر نتواند, هجده روز را روزه بگیرد. 


)2( 


1 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره محرمی که گاوی 
نتواند. باید شصت مستمند را اطعام کند و اگر نتوانست. نه روز را روزه 


بگیرد(3). 


12 و آن حضرت در باره محرمی که آهو را شکار کند, , فرمود: کفاره آن 
گوسفند است و اگر نیافت, به ده مسکین صدقه بدهد و اگر نیافت, سه 
روز روزه بگیرد. 


3 دعائم الاسلام: امام صادق فرمود: در ازای کشتار کفتار. باید یک 
گوسفند؛ خر‌گوش, یک گوسفند؛ کبوتر و پرندگان شبیه بدان, یک گوسفند 
کفاره دهد. همچلین باید در کشتن سوسمار, یک بزغاله نر ؛ موش صحرایی, 
یک بزغاله نر؛ و جوجه تیغی, یک بزغاله نر کفاره دهد و برای شکار رویاه 
نیز باید قربانی کند.(4) 


74. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: در ازای خوردن تخم 
کتوتر و,دیکر بزندکان شببه به آن: باید یک گوسفند قربانی کند, همان طور 


که در مورد شتران,؛ در ازای خوردن تخم شتر مرغ, شتر قربانی می کرد, 
که این موضوع را مفصلا بیان کردیم.(د) 
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5. مام صادق علیه السلام فرمود: در ازای خوردن جوجه کبوتر باید یک 
بره کفاره دهد.(1) 


اد سا را ای ری ای 
فرمود: هر یک از آنان باید به طور مجزا کفاره دهد.(2) 


77 همچنین از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که فرمود: شایسته 
تینننت: که: مخرم خه در حل و جه در عرم به. دتبال شکار برود.و تباید بدان 
اشاره کند تا بمحاطر اشاین اه شکار شود (2) 


8. از امام صادق علیه السلام درباره محرمی سوال کردند که مجبور به 
خوردن شکار يا مردار می شود. از کدام یک بخورد؟ امام فرمود: شکار را 
بخورد و در صورتی که توانست کفاره دهد.(4) 


9. مام صادق علیه السلام فرمود: اگر محرمی شکار را هدف قرار دهد 
و دست يا پایش را بشکند, اگر او را ایستاده رها کند تا بچرد. باید یک 
چهارم بهای آن را کفاره دهد و اگر شکار برود و او نداند که شکارچه کرده 
هی او ۰ 


0. امام صادق علیه السلام فرمود: محرم نباید چیزی از شکار را چه تازه 


91 امام صادق علیه السلام فرمود: اگر محرم شکاری را هدف قرار دهد, 
باید کفاره آن را بدهد و آن را نخورد و اطعام نکند بلکه آن را دفن کند.(7) 
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فا اه ی ی اب کر اد و فریه هر کی کی 
ود برد و ان کودک شکاری را هدف قرار دهد, کفاره ان بر عهده کسی 
است که وی را به حج برده است.(1) 


2. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر برده محرم شکاری را هدف قرار 
دهد کفاره ان بر عهده صاحبش می باشد که وی را به جع برده» اما اگر 
برده محرم نباشد و صاحب وی نیز او را بدان دستور ندهد, چیزی بر عهده 
وی نیست.(2) 


93. امام صادق علیه السلام فر مود: اگر محرم در ازای آن شکاری که 
هدف قرار داده کفاره دهد از کفاره چیزی را نخورد.(3) 


94 امام صادق علیه السلام فرمود؛: بر محرم, زمانی که شکاری را بکشد, 
حکم می شود که ایا کشتن ان عمدی بوده يا اشتباهی.(4) 


95 از امام صادق علیه السلام درباره محرمی که در شکار در منزاش 
باشد سوال کردند. فرمود: ایرادی ندارد.() 


90. امام علی علیه السلام درباره پرندگان کوچک همچون گنجشک, چکاوک 
و مانند آن فرمود: اگر محرم آن را هدف قرار دهد, باید یک مد طعام دهد. 
(6) 


7. امام صادق علیه السلام محرم را ازشکار ملخ و خوردن آن در حال 
احرام نهي کرد. و فرمود: اگر محرم ملخ را از روی اشتباه بکشد یا 
ضز کیش آن.را زیر گیرد, بر عهده وی چیزی نیست اما اگر عمدا آن را 
بکشد, باید در ازای آن یک مشت طعام دهد.( 7) 
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8. امام صادق علیه السلام فرمود: کسی که مارمولک يا زنبوری را بکشد 
در حالی که محرم باشد؛در صورتی که این کار را از روی عمد انجام نداده 
باشد, چیزی بر عهده وی نیست. اما اگر از روی عمد بدین کار اقدام کند, 

به اندازه یک مشت باید اطعام کند. همچنین است اکز. مورچه. مورچه 
کوچک, پشه, کنه و شپش را بکشد.(1) 


99 امام علی علیه السلام فرمود: رسول خدا| کشتن موش را در حرم و در 
حالت احرام مباح دانسته اند.(2) 


0. امام صادق علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که محرم مگس, کر کس.: 
قوش, موش, مار و عقرب و هر آنچه را که از حمله آن به خود بیم دارد و 
او را آزار می دهد, همچون سگ هار و دیگر درندگان و هر آنچه را که ترس 
نموت از خانت انار میرم کش ۲ 


اک از ایشان نقل کرده اند که فرمود: شکار موجودات دریایی برای مجرم 
و کسی که از احرام بیرون آمده حلال است, محرم از آن می خورد و توشه 
بر ی کرت )4 


2. از امام صادق علیه السلام درباره پرندگان دریا سوال شد. امام 
فرمود: هر پرنده ای که در بيشه و نیزار باشد و در خشکی تخم گذارد. از 
شکار خشکی به حساب می اید و انچه از شکار خشکی, در خشکی است و 
در دریا تخم می گذارد و در دریا دارای جوجه می شود, از شکار دریاست. 


[ 


3. از امام صادق علیه السلام درباره مرغ شاخدار سوّال کردند. امام 
فرمود: جزو شکان تهخسات. تم اند شکار پرندگان شامل آن دستتهة است 
که پرواز کنند.(6) 
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4. از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که هر کس میخواهد کفاره 
شکار را دهد. اکر حج گزار باشد, باید کفاره خود را در منی ذیح کند و اگر 
عمره گزارد, در مکه ان را ذیح کند.(1) 


5 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام از پدر خویش از امام علی 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول خداصلی الله علیه و آله از 
این امر نهی فرمود که شکار مکه رمانده شود و درخت ان قطع شود و 
گیاه آن چیده شود. به جز درخت اذخر(2) و عصای چوپان. ایشان فرمود: 
اه 
را درحرم برماند. بر شما حلال است که وی را برهنه کنید و پشت وی را 
در اندازه ای که حرام حرم را حلال شمرده, به درد اورید.(3) 


6. امام صادق علیه السلام فرمود: به خاطر قطع درخت يا چیدن چیزی از 
حرم. باید به اندازه آن صدقه دهد.(4) 


7. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر شخص غير محرم شکاری را در 
ی و را ۲ 


58. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس شکاری را در بیرون از حرم 
هدف قرار دهد و به آن اصابت کند و شکار را تا داخل حرم با خود حمل 
کند و به خاطر اصابت تير وی بمیرد, چیزی بر عهده او نیست.(6) 


99 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس حیوانی را شکار کند و آن را 
زنده وارد حرم کند, نگه داشتن آن بر وی حرام است و باید آن را رها کند. 
اگر در بیرون از 
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پیدا کرده. اق دست مزن, بلکه آن را دزسر جایش قزار ده تا کنسی, که آن 
را کم کردم باید و ان زا بز داز 
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حرم آن را ذیح کند و سپس ذیح شده آن را با خود داخل حرم کند, چیزی بر 
عهده وی نیست.(1) 


100 از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که درباره کسی که پرنده 
ای را از مکه بیرون برد تا به کوفه رسد فرمود: وی باید ان پرنده را به 


داخل حرم باز گرداند.(2) 


1. از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال شد که اگر وارد حرم 
شود و همراه وی شکار باشد, آیا می تواند شکار را با خود به بیرون از 
حرم برد؟ امام فرمود: خیر, اگر آن را داخل حرم آورد,نگه داشتن وی بر او 
حرام است.(3) 


2. از امام نقل کرده اند که فرمود: چیزی را که در حرم يافته ای برندار 
و ان را در سر جای خود رها کن تا کسی که صاحبش است بیاید و ان را 
بردارد.(4) 


ام عی مالسا تنل کر اند همان که یواست کر 
ی 


104 امام صادق علیه السلام فر مود: کسی که برای انجام عمره و جح 


ِِِ تمتع به مکه میرود, وقتی وارد حرم شد. لبیک گفتن را ترک کند و شروع به 
گفتر. الله کی و لا اله الا الله کند.(6) 


105 امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که حج‌ حس پا عمره گزار 
داخل مکه شد, باید مواظب وسایل سفر خویش بااشد و سپس قصد مسجد 
الحرام کند و مستحب است که پابرهنه و با حالت ارامش و وقار وارد 
ان جا که می تواند دعا کند.(7) 
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از اهل بیت علیهم السلام برای ما در این باره دعاهای متعددی روایت کرده 
اند که ذکر آن ها به درازا می انجامد و محدود به زمان خاصی نیست(1) 


6. از امام علی علیه السلام نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله در حجه الوداع خویش, زمانی که وارد مسجد الحرام شد, از حجر 
الاسود آغاز نمود و بر آن دست کشید و سپس مشغول طواف گردید.(2) 
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باب بیست و هفتم وق رم و رهم و نیرف زد آر امش و انیتتر بیهذت کردن و خمام کوکن نج 
شستن سر و بدن و کیسه کشیدن برای محرم 


روایات: 


1 فرب الاسناد: قل بن جعفر گوید: از برادرم علیه السلام پر سیدم . برای 
محرم رواست که لباس زرد پر رنگ بر تن کند؟ ایشان فرمود: در صورتی 
که بوی خوش ندهد ایرادی ندارد.(1) 


2 گفت: از ایشان پرسیدم: آیا رواست که مردی موی خود را در روز عید 
قربان قبل از تراشیدن با گیاه خطمی بشوید؟ در پاسخ فرمود: پدرم فرزند 
خویش را از اين امر نهی می کرد.(2) 


جانم به فدایت ! مردی فالوده ای را که اميخته با زعفران بوده. پس از 
رمی جمرات در حالی که هنوز حلق نکرده. خورده. امام فرمود: ایرادی 
ندارد.(3) 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که محرم می 
شوی خود را با روغنی که بوی مشک و عنبر میدهد. چرب نکن زیرا پس از 
احرام بویش در سرت باقی میماند. بلکه می توانی هر روغن دیگری که 
خواستی, زمانی که می خواهی 
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2 قرب الافضاد: 1 :105 
کم قرت الافضا 3 12 


احرام کنی بزنی, اما اگر احرام بستی, زدن روغن تا زمانی که از احرام 
بیرون ایی بر تو حرام است.(1) 


5 علل الشرائع: حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که از 
ایشان درباره 99 ی ۲ امام فرمود: 
از آن ار زینتش می ِ" اک ار اه ای فاد کند, 
سرمه کشد.(2) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زن سرمه سیاه نکشد, 
چرا که سرمه سیاه نشانه زینت و ارایش است. (3) 


7 فلل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: محرم نباید در ارثة نگاه 
کند زیرا که آن زینت است.(4) 


8 احتجاج: حمیری در نامه ای به امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 


نوشت : : آپا برای مجرم رواست که جهت جلوگیری از بوی زیر بغلش از 
گیاه توتیا استفاده کند يا اين که جایز نیست؟ ایشان نوشت: جایز است و 


توفیق از سوی باری تعالی است.(5) 


9. عیون اخبار: ابن بزیع نقل کرده است که امام رضا علیه السلام را دیدم 
که محرم بود و انگشتر به دست کرده بود.(6) 


0 علل الشرائع: حریز گوید: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که آیا 
محرم می تواند ریحان را بو کند؟ فرمود: خیر. 
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6-. عیون الأخبار2: 17 


باب بیست و هشتم : دوری از زنان برای محرم. و «فسوق» و «جدال» و ابطال حج 


- الْحَعٌ شم معْلُوماث قمَن قَرَضن یه الْحَحٌ قلا تَقت و لا فُشوق و لا 


(حج در ماههای معینی است, پس هر کس در این ماه ها حج را بر خود 
واجب گرداند, بداند که در اثنای حج همبستری و گناه و جدال روا نیست. 4 


- با ها الْذین آعئوا لا ْجلوا شعایر اللّه (2) 
ای 
کسانی که ایمان آورده اید, حرمت شعائر خدا| را وه دارید. 4 


روایات: 


1 قرب الاسناد: غلین بن جعفر گوید: از برادرم علیه السلام درباه معنای 
رفث. فسوق و جدال در حج سوال کردم. و اگر کسی آن ها را انجام دهد, 
چه بر عهده اوست؟ ایشان فرمود: منظور از رفث. هم خوابی با زنان 
فسوق, گفتن دروغ و فخر فروشی و جدال, گفتن لا والله بلی والله است. 
هر کس با زنی همبستر شود باید در 
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ازای آن یک شتر و اگر نتواند یک گوسفند را قربانی کند. و کفاره جدال و 
فسوق, دادن چیزی به عنوان صدقه است. در صورتی که محرم باشد و ان 
را تام دهد 


2 گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که قبل از انجام طواف نساء 
عمدا با همسر خویش همبستر شود. ایشان فرمود: طواف کند و باید 
شتری قربانی کند.(2) 


. الخصال: امام صادق علیه السلام فر مود: خداوند عز و جل فرموده 
«و آیِمُوا لحم و الَعْمَرَة له»(3) [و 


ای اه فص ات اه ساسا آن اساسا مت 
شدن با زنان؛ دروع و فخر فروشی و گفتن لا والله بلی والله در حح است. 
40) 


4 علل الشرائع: ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره مّحرمی که به ساق پا يا عورت زنی نگریسته و محتلم شده است 
پرسیدم. فرمود: باید یک شتر قربانی کند, اما من آن را به خاطر خروج 
منی از او قرار ندادم که انیس تام ام شف ره انست که بگامبه. ان 
حلال نیست.(<) 


5 علل الشرائع: ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره محرمی سوال کردم که می خواهد عملی را انجام دهد اما دوستش 
به وی می گوید: تو را به خدا آن را انجام مده. ولی وی می گوید: به خدا 
قسم که آن را انجام خواهم داد و بارها قسم می خورد؛ آیا آنچه برعهده 
صاحب جدال است بر عهده وی نیز می باشد؟ امام فرمود: خیر, زیرا وی 
بدین طریق خواسته است برادر خویش را اکرام کند و آن امر در صورتی 
است که معصیت خداوند را انجام دهد. گفت: از امام درباره محرمی 
سوّال کردم که آهویی را هدف قرار دهد و به دست آن اصابت کند و بدین 
خاطر لنگ 


20 


1-. قرب الاسناد: 103 
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شود. امام فرمود: اگر آهو بتواند بر روی دست و پا راه رود و بچرد بر 
عهده وی چیزی نیست. اما اگر آهو برود و وی نداند که چه کرده, باید 
قربانی کند, زیرا که وی نمی داند, شاید مرده باشد ۷ 


6 علل الشرائع: ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم: مردی به پای زنی نگاه کرد و دچار انزال شد. ایشان فرمود: 
اگر ثروتمند باشد باید یک شتر و اگر میانه باشد باید یی کاو و اکر فقیر 
ی رها اه 
وی واجب کردم که او بدان چه که بر وی حلال بیست نگاه کرد, نه بدین 
خاطر که دچار انزال شد.(2) 


7. المحاسن: اسحاق نیز این حدیت را بدین شکل نقل کرده است.(3) 


8 معانی الأخبار: شحام نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره رفت., فسوق و جدال سوال کردم. ایشان فرمود: منظور از رفت., 
همبستر شدن با زنان؛ فسوی , کذب و دروعغ است. آپا سخن خداوند را 
نشنیده ای که فرمود: «یا یا الذین منوا انْ جاعكَمْ فاسق بتبا قتبینُوا أن 
تصیها .قوما بعماله9 (ا کسانی که انمان: آذروه ایو اف و 
برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید, مبادا به نادانی گروهین را آفتنست 
رای تس وال تن لمات تام عاللد وه ناسا کین مرن به یه 
است.(د) 


9 معانی الأخبار: عبدالله بن حلبی نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: خداوند بر مردمان شرطی کرده است و برای ایشان نیز بر 
خود شرطی فرموده است؛ پس کسی که به شرط خدا| وفا گند, خداوند 
سبحاننیز به شرطی که بر خود فرموده است وفا خواهد فرمود. به امام 
گفتم: خداوند سبحان بر ایشان چه شرط 
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5- . معانی الأخبار: 294 


فرموده و ایشان بر خود چه شرط نموده اند؟ امام فرمود: اما آنچه بر 
ایشان شرط کرده این است که فرمود: «قمَن قَرّض فیهّ الحَجْ قلا رقت و 
لا فُسُوق و لا جدال فی الحج»(1) (پس هر کس در اين ماه ها حج را بر 

خود واجب گرداند, بداند که در اثنای حج. همبستری و گناه و جدال ۳ 


نیست ) اما آنچه ایشان, بر خود شرط فرمود: «قمَن تعجْل فی یَوَمَیّن قلا 
مه ووهن باکر فلا ام یه امن انقی» 2 نس 


هر کس شتاب کندو اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او نیست و 
هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهد, گناهی بر او نیست. ) 
فرمود: باز می گردد و بر وی گناهی نیست. گفتم: هر کس با زنی جماع 
کند چه؟ فرمود: باید یک شتر قربانی کند. اگر زن نیز در شهوت مرد, وی 
را یاری کند. باید هر یک از آتان شتری را قربانی کتند. اما اگر زن از این 
امر اکراه داشت و از روی هوای نفس نبود, بر وی گناهی نیست. این دو از 
هم جدا می شوند تا مردم کوچ کنند و بروند. و اين دو به همان مکانی باز 
گردند که در آنجا از آنها (اين گناه) سر زد. گفتم: اگر به راه دیگری غیر از 
آن راه و به سرزمین دیگری رفتند, آیا در آنجا نزد هم بروند؟ فرمود: بلی. 
گفتم : اگر مرتکب فسوق شود چه؟ ایشان آن را بزرگ دانست و برای آن 
حدی قرار نداد و فرمود: استغفار کند و لبیک بگوید. گفتم: اگر مرتکب 
جدال شود چه؟ فرمود: اگر بیش از دو بار مجادله. کنده مرتکب شونده آنکه 
بر حق بوده, باید گوسفندی را قربانی کند و طرفی که بر خطا بوده نیز باید 
گاوی را قربانی کند.(3) 


10 المحاسن: همین حدیت را از امام باقر علیه السلام نقل کرده است. 
)4) 
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1 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام درباره محرمی که نزد 
همسرش رود در حالی که فراموش کرده, فرمود: گناهی بر وی نیست. وی 
همچون کسی است که در ماه رمضان چیزی خورد و فراموش کند که روزه 
بوده است.(1) 


12 المحاسن: اسحاق بن عمار نقل کرده است که به امام موسی بن 
جعفر علیه السلام گفتم: هرقن وین درباره مردی که از احرام بیرون 
آمده و با کنیز محرم خود همبستر شود؟ امام فرمود: به من بگو, ثروتمند 
است يا فقیر؟ گفتم: از هر دو حالت آن مرا آگاه ساز. فرمود: آیا عالم بوده 
یا جاهل؟ گفتم: از هر دو حالت مرا آگاه کن. امام فرمود: آیا صاحبش وی 
را به بستن احرام فرمان داده يا این که خود بدون اجازه از وی محرم 
شده؟ گفتم: از هر دو حالت آن مرا آگاه ساز. امام فرمود: اگر ثروتمند و 
عالم باشد. سزاوار نیست که اين کار را انجام دهد. اگر او کنیز را به بستن 
احرام فرمان داده باشد, وی باید یک شتر قربانی کند و اگر خواست یک 
گاو يا یک گوسفند قربانی کند. اما اگر او کنیز را به بستن احرام فرمان 
نداده, چیزی بر عهده ی و یی اما اگر تنگدست 
باشد و به کنیز دستور احرام داده باشد, باید یک گوسفند قربانی کند یا 
روزه بگیرد پا اطعام کند.(2) 


3. فقه الرضا علیه السلام: آنچه که حج را باطل ساخته و بار دیگر واجب 


می سازد. همبستر شدن محرم در حرم است و انچه غیر از ان باشد, باید 
در ازای انجام ان کفاره داد.(3) 


در زمان احرام خود, از دروغ و قسم, چه دروغ و چه راست - یعنی همان 
جدالی که خداوند از انجام آن نهی فرموده - پرهیز کن, و از شکار بپرهیز. 
ها یا ار و 
در حالی که راست گویی, بر تو گناهی نیست و اگر سه بار مجادله کنی در 
ی ی 
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یک گوسفند قربانی کنی. اگر یک بار مجادله کنی و دروغ گویی, باید یک 
گوسفند قربانی کنی, در صورتی که دوبار مجادله کنی و دروغ گویی, باید 
یک گاو قربانی کنی و اگر سه بار مجادله کنی و دروغ گویی, باید یک شتر 
قربانی کنی. فسوق همان کذب است, پس به خاطر آن از خداوند آمرزش 
خواه و به اندازه یک مشت طعام ده.رفث همان جماع و همبستری است, 
اگر محرم بودی و با زنی از شرمگاه او نزدیکی کردی, باید یک شتر قربانی 
کنی و سال دیگر حج گزاری و باید مپان تو و همسرت تا زمانی که مناسک 
را انجام دهی جدایی افتد, و پیس از آن در کنار هم جمع شوید. اگر هر دو, 
هر سا ی یر که 
شدید, میان شما جدایی باشد تا اين که بار دیگر مناسک را انجام دهید و 
سپس گرد هم آیید. اگر اين بار از غیر آن راهی بروید که در سال اول در 
ی ی یو بر زن لازم است هر 
گاه مرد با او همبستر شد, یک شتر قربانی کند و اگر مرد او را مجبور کرد 
مرد باید دو شتر قربانی کند و بر عهده زن چیزی نیست. اگر مرد با زن 
همبستر شود و دخولی صورت نگیرد. باید یک شتر قربانی کند و نیاز به 
گزاردن حج سال دیگر نیست. 2 
همبستر شود باید یک شتر قربانی کند و نیاز به انجام حج سال دیگر 


نیست.(1) 


ارض اه اسآ مارم ی مر امس سس .] 


کنیز خود همبستر شود, قبل از حضور در عرفات و مشعر, باید شتری را 
قربای کند و بووی انجام جع‌سال تیگر ارم شضت 12۱ 


5. السراثر: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقرعلیه السلام 
در مورد مرد محرمی سوال کردم که می خواهد کاری را انجام دهد اما 
دوستش به وی می گوید: تو را به خدا قسم که آن را انجام مده. اما وی 
می گوید: به خدا قسم انجام خواهم داد. و بارها وی را قسم می دهد. آیا 
بر عهده صاحب جدال چیزی است؟ فرمود: خیر. وی 
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ققه السضا غليه اسلا 27 
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تنها با اين عمل خود خواسته برادرش را اکرام کند و اين امر به تنهایی در 
نزد خدا| گناهی ندارد.(1) 


16 تفسیر العیاشی: زراره. حمران و محمد بن مسلم نقل کرده اند که از 
اما م صادق و امام باقر علیهما السلام درباره این سخن خداوند که فرمود: 
.5 ۳ الحَخٌ و المقره لله»( (2) (برای 


خدا| حج و عمره را به پایان برسانید. +سوال کردیم. فرمودند: از تمامیت و 
اکمال حج و عمره این است که رفث و فسوق و مجادله نکند.(3) 


17 تفسیر العیاشی: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: هر کس در 
حج مجادله کند, باید شش مستمند را اطعام کند, چه کاذب باشد یا صادق. 
برای هر مستمند نصف صاع. اگر بار دیگر مجادله کند, شخص صادق باید 
یک گوسفند و شخص کاذب باید گاو قربانی کند, زیرا خداوند عز و جل می 
فرماید: «قلا رَقت و لا فُشوق و لاجدال فی الحج» در اثنای حج همبستری 
و گناه و جدال روا نیست. ) منظور از رفث, جماع و همبستر شدن, منظور 
ِ ِِ کذب و منظور از جدال, گفتن: لا والله بلی والله و فخر فروختن 


19 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 
«الْحَعٌ أَشْهْرٌ معَلوماثٌ قمن قرض فیهنّ الم قلا رقت و لا فُسُوق و لا 
جدال فی الحح»(<) 

(حح در ماههای معینی است. پس هر کس در این ماه ها حح را بر خود 
واجب گرداند, بداند که در اثنای 2 همبستری و گناه و جدال روا نیست. ) 
فرمود: منظور از رفث, جماع و منظور از فسوق, گفتن دروغ و ناسزاست. 
و جدال این است که مردی بگوید: لا والله بلی والله.(6) 
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19 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر علیه 
السلام درباره این سخن خداوند: «فمَنْ قرض فیهّ الْحَعْ قلا رقت و لا 
فسُوق و لا جدال فی الحح»(1) 


(پس هر کس در اين ماه ها حج را بر خود واجب گرداند. بداند که در اثنای 
حج همبستری و گناه و جدال روا نیست. ) پرسیدم. امام فرمود: ای محمد! 
خداوند بر مردمان شرطی کرده است و از برای ایشان نیز بر خود شرطی 
فرموده است ؛ پس کسی که به شرط خدا| وفا کند, خداوند سبحان نیز به 
شرطی که بر خود فرموده است وفا خواهد فر مود. به امام گفتم: خداوند 
سبحان بر ایشان چه شرطی فرموده و از برای ایشان بر خود چه شرطی 
نموده است؟ 


امام فرمود: اما آنچه بر ایشان شرط کرده اين است که فرمود: (پس هر 
کس در این ماه ها حج را بر خود واجب گرداند, بداند که در اثنای حح 
همپستری و گناه و جدال روا نیست.) اما آنجه از برای ایشان پر خود 

شرط فرمود: «قَمَن تعّل فی یَوَمَیَنِ قلا الم عَلَّه و من نار قلا الم عَليْه 
لِمَن ائقی»(2) (بس 


هر کس شتاب کندو اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او نیست و 
هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهد, گناهی بر او نیست. ؟ و 
فرمود: باز می گردد در حالی که بر وی گناهی نیست.(3) 

0 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر محرم سه بار پی 
در پی قسم راست بخورد مجادله کرده و باید قربانی کند و اگر یک بار 
قسم دروغ خورد مجادله کرده و باید قربانی کند.(4) 
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1 تفسیر العیاشی: از یکی از دو امام علیهما السلام درباره محرمی که 
به دیگری گوید: نه به جان خودم قسم ! سوال شد. امام فرمود: این جدال 
نیست., جدال تنها گفتن لا والله بلی والله است.(1) 


ای ار ایام عم ام نام مه ام ین 
ما ی دا لا ات ار 
باد نقل کرده اند که فرمودند: شخص محرم باید از شکار. جماع, بوی 
خوش, پوشیدن لباس دوخته شده و تراشیدن سر و کوتاه کردن ناخن دوری 
ی ی مر و 
وقوف کند, جماع کند, حجش را باطل ساخته و بر او قربانی است و باید 
سال دیگر حچ گزارد. اگر زن نیز محرم باشد و جماع با همسرش را قبول 
ی ی 
تا ای که ات ان میا سا ی 
محرم نباشد, چیزی بر عهده زن نیست.(2) 


3 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس با همسر خویش در زمان حج 
همبستر شود و نداند که انجام این امر جایز نیست؛ پا این که ان دو 
فراموش کرده باشند, چیزی بر عهده آن ها نیست.(3) 


24 امام یه لیام فرمود: 0 محرم با همسر خویش بدون 
کر ور هیده وی نیست.(4) 


5 امام غلن علیه السام قرو عطرم ند ارده ام خی کته و نم کی را 
به ازدواج درمیاورد و اک ازدواج کند, ازدواج وی باطل می باشد.(5) 
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26 امام علی علیه السلام فرمود: اگر محرم با همسرش همبستر شود و 
دچار انزال گردد. باید قربانی کند, او ای رن رو 
ی اس اگر زنش را ببوسد و 
دچار انزال شود باید شتری قربانی کند و اگر به دیده شهوت به وی بنگرد و 
نگاه خویش را تا آن جایی ادامه دهد که دچار انزال شود, باید قربانی کند. 
اطا 


27 امام علی علیه السلام درباره محرمی که با خود - در دل - از شهوت و 
هوس به زنان سخن گوید و سپس دچار انزال شود فرمود: چیزی بر عهده 
وی نیست. به امام گفتند: اگر با آلت خود بازی کند و دچار نعوظ و سپس 
او و ی سا ی ی اس ۱ 


8 امام علی علیه السلام فرمود: محرم همسر خود از مرکب بالا می برد 
و لباسش را بر او مرتب میکند و از روی لباس به وی دست می زند تا 
قربانی کند.(3) 


9 امام‌ضاوق غلنه الا فرمفه کال کف لا اللقسلی مالله انست: 
اک محرم مجادله کند و این جمله را سه بار بگوید, باید قربانی کند.(4) 


30. امام صادق علیه السلام درباره این سخن خدای عز و جل «و لا تخلقوا 
روْسَکَمْ حلّی یلع اد مجلة قَمَن کان منم مریضا او به أذی مِنْ راسه 
ففدذیه یه من صیامٍ او صدفه او تسشک»(5) تا 


قربانی به قربانگاه نرسیده سرهای خود را متراشید و هر کس از شما 
بیمار باشد یا در سر ناراحتی داشته باشد و ناچار شود در احرام سر 
بتراشد, به کفاره آن باید روزه ای بدارد يا صدقه ای دهد يا قربانیای بکند. 4 
خواست کفاره دهد: با 
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سه روز روزه بگیرد. يا بر شش مستمند صدقه دهد, و برای هر مستمند 
نصف صاع اختصاص دهد و یا گوسفندی قربانی کند.(1) 


ان امام صادق علیه السلام فرمود: اک محرم بر سر یا ریشش دست 
کشد و بدین خاطر موی زیادی بریزد, چیزی بر عهده وی نیست.(2) 


دد. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر محرم تنها یک ناخن خود را کوتاه 
کند, باید مشتی از طعام صد قه دهد و اگر تمام ناخنهای خویش را کوتاه 
کند باید قربانی کند.(4) 


4 و فرمود: اگر محرم عطر بزند باید صدقهای بدهد.(ظ) 


5 از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که ایشان برای محرم در 
صورت نیاز, استفاده کردن از سرمه ای که سیاه نباشد و بوی خوش ندهد 
را مجاز دانسته اند. همچنین برای محرم» استفاده از مسواک و مداوا کردن 
با هرانچه را که خوردنش حلال باشد و بوی خوش ندهد را مجاز دانسته 
اند. (6) 


6. از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که ایشان برای محرم. رفتن 
در زیر سایه در کجاوه را در حال حرکت. جز به جهت بیماری, نایسند 
دانسته اند. و زیر سایه رفتن را در صورت فرود امدن از مرکب.؛ مجاز 
دانسته اند.(7) 


7. از امام رون علیه السلام نقل کرده اند که درباره محرمی که بیمار 


است اما از در اوردن لباس خود بیم دارد. فرمود؛: در لباس خویش محرم 
شود و قدیه دهد 
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چرا که خداوند فرمود: «مِنْ صیام َو ضدقه أو تنشک»(۳1 باید زوزه بدارد 
یا صدقه دهد يا قربانی کند ).(2) 


8. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر محرم از روی جهل يا فراموشی 
لباس برتن کند چیزی بر عهده وی نیست.(3) 


39. امام صادق علیه السلام فرمود: محرم دو لباس پاک و سفید بر تن کند, 
اگر نیافت ایرادی ندارد که لباس رنگی بر تن کند. در صورتی که بوی 
زعفران و ورس یا هر بوی خوش دیگری ندهد. همچنین زن محرم نمی 
تواند لباس رنگین و عطر آگین بر تن کند و ايرادي ندارد که زن محرم زیور 
الات خویش زا تا زهاتی که ان را برای مردان آشکار نساخته, بر تن کند. 
21 


0 کر محرم تیازمتد به پوشیدن سلاح شود: آن را بیوشد.(5] 


1 ممام صادق علیه السلام فرمود: ایرادی ندارد که محرم زمانی که 
سریایی نیابد و نیازمند به کفش شود. کفشی که تا زیر برآمدگی پا را 
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باب بیست و نهم : پوشاندن سر و صورت و رفتن به سایه و فرو رفتن در آب برای محرم 


روایات: 


آلارشاه مه بن خسن از آمام موسی کاظم .عایه السلام ,جر خضور 
رشید در مکه سوال کرد: ایا برای محرم جایز است که مرکب و کجاوه اش 

بر او سایه افکند؟ امام کاظم خطاب به وی فرمود: اگر همراه با اختیار 
ات مجمدش خسن فت .نا برای و این است. که 
اختیار زیر سایه رود؟ ایشان فرمود: آری. محمد بن حسن از اين کلام به 
خنده افتاد و امام کاظم به وی گفت: آیا از سنت پیامبر به شگفت می آیی 
وا رو ی سا ترا اس سا و۱ 
در دهان اخز امش بار کرد .در حالی که مجرم بوده در کنر آن زام-رفت: 
ای محمد ! همان احکام خداوند سبحان بر حسب قیاس نیست, هر کس 
برخی از آن احکام را با برخی دیگر قیاس کند, از راه راست منحرف شده 
است. در این هنگام محمد بن حسن از دادن جواب عاجز ماند و سکوت 


کرد.(1) 


2 برای ابویوسف همراه با امام موسی کاظم علیه السلام در محضر 
مهدی خلیفه عباسی حادثه ای شبیه به موضوع فوق روی داد و ان اين بود 
که امام کاظم از ابو یوسف سوّالی پرسید که وی جوابی برای آن نداشت. 
ابو یوسف خطاب به امام کاظم علیه السلام گفت: می خواهم درباره 
موضوعی از شما سوال کنم. امام فرمود: بپرس. ابو یوسف گفت: در باره 
زير سایه رفتن محرم چه میگویی؟ فرمود: درست 
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نیست. گفت: محرم خیمه ای را در زمین بزند قزر آن وفد؟ امام فرمود: 
آری می تواند. ابو یوسف گفت:فرق اين با آن یکی چیست؟ امام فرمود: 
به نظر تو آیا زن حاض باید نمازش را قضا کند؟ گفت: خیر. امام فرمود:آیا 
باید روزهاش را قضا کند؟ ابویوسف گفت: آری. امام پرسید: به چه دلیل؟ 
ابو یوسف گفت: این امر این گونه آشفه است. امام فر مود: این مورد نیز 
اين چنین است. مهدیر عباسی به ابوبوسف گفت: ندیدم که کار انجام 
قرار داد.(1) 


3. احتجاج: حمیری در نامه ای به امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف 
درباره محرمی سوال کرد که سایبان برپا می کند؛ ایا می تواند چوبهای 
هودج يا کنیسه(2) را بر مرکب قرار دهد و دو طرف ان را بالا ببرد؟ به این 
سوال پاسخ داده شد: اگر چوب را برافرازد., چیزی بر او نیست. و نیز در 
ها و وه 1 
باران در امان بماند و لباس و انچه در محمل است خیس نشود؛ ایا این کار 
جایز است؟ پاسخ آمد: اگر در حال حرکت باشد و روی محمل چنین کند, 
باید قربانی کند. 


قرب آلاستاو اساغیل بو عیدالعالق نفل گر است که از ایام حاوه: 
علیه السلام سوال کردم: آيا فردی که روزه گرفته, می تواند سر خویش را 
در آب فرو برد؟ امام فرمود: نه او و نه محرم. فرمود: از برکه فلان قوم 
عبور کردم و در حالی که قوم محرمی دیدم که سر خود را در آب فرو می 
بردند, نزد آنان ایستادم و خطاب به آنان گفتم: شما کاری را انجام می 
کی ماه سار اس فر ۱1 
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2 . کنیسه, چیزی است که در محمل قرار می داده اند ۵ بو ان پارچه 
او ای اس و 


محرم می تواند در برابر خورشید خود را بپوشاند؟ فرمود: خیر, هک این 
که پیرمرد سالخورده و فرتوت يا بیمار باشد.(1) 


اه ای اه شوش ام ای لاسام رات 
فرمود: محرم زمان خواب و غبار,. صورت خود را می پوشاند, در حالی که 
از جلوی موها بالاتر نرود و فقط صورت را بپوشاند.(2) 


6 قرف الاستات اسام رضا علیه الشتاام فرعوده این حتیفه خطات هه ایام 
صادق علیه السلام گفت: به چه دلیل میان زیر سایه رفتن و داخل چادر 
رفتن محرم فرق گذاشته شده است؟ امام فرمود: سنت و احکام شرعی 
قیاس نمیشود.(3) 


7. علل الشرائع: ابن مغیره نقل کرده است که به امام موسی بن جعفر 
علية. التعلام. کفتم: ابا عی, توانم ذر.خال. اخرام: از شایبان. استفادم کنم؟ 
حضرت فرمود: نه گفتم: از سایبان استفاده می کنم وکفاره می دهم. 
حضرت فرمود: نه. پرسیدم: اگر مریض شدم, چه؟ _ از سایبان 
استفاده کن و کفاره بده. سپس فرمود: ۷ که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: هیچ حج گزاری نیست که خود را برابر خورشید, در 
حال گفتن لبیک. ظاهرسازد. مگر این که با نایدید شدن خورشید در افق, 
گناهان او نیز از پرونده اعمالش ناپدید می شود.(4) 


ی لاد ی ین جعفی از سور کسش یم اسان کرده 
است که فرمود: از ایشان سوال کردم که ایا بر محرم رواست که به 
خاطر ازار مس لباس خویش را بر صورت خود اندازد و بخوابد؟ فرمود: 
ایرادی ندارد.(ظ) 
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9 قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام فرمود: همانا امام باقر علیه السلام 
از کنار زن محرمی عبور کرد و دید آن زن با بادبزنی چهره خود را پوشانده 
است ؛ ان حضرت با چوبدستی خود بادبزن را از صورت زن کنار زد.(1) 


0 فقه الرضا غلیه. السلام: آگر ححرم بر عود. سای بفکند. باید یک 
گوسفند قربانی کند يا معادل آن به مقدار سه روز روزه بگیرد.(2) 


کم تساه ای سا ایات اح عات اسام خن کرت 
است که مردی در حضور من از ایشان درباره محرمی که به جهت بیماری 
به سایه می رود سوالی پرسید. ایشان فرمود: به زیر سایه می رود و فدیه 
می د هد. سپس فرمود: اگر آن را اراده کنیم به سایه می رویم و قدیه می 
دهیم. خطاب به ایشان گفتم: با ی نا ۱ وود گوسفند. گفتم: کجا آن 
را ذیح کنیم؟ فرمود: در منی.(3) 


2. فقه الرضا علیه السلام: ابو بصیر نقل کرده است که از امام درباره 
ژن محرمی سوال کردم که آیا برایش سایبان بزنند؟ ایشان قرهود اری: 

۰ مرد برای خودش سایبان بزند» در حالی که محرم است ؟ فرمود: 
آری, اگر دچار سردرد است " و برای هر روز به میزان یک مد طعام صد قه 
دهد.(+) 


3. فقه الرضا علیه السلام: امام صادق علیه السلام فرمود: مرد محرم بر 
قبه - مانند کجاوه - سوار نمی شود و زن محرم سوار می شود.(د) 


ص: 256 


1-. قرب الاسناد: 160 

مه آلرضا علبه السلاند 56 
ک.. اف الرضا غلبة السلاد : 6 
4 . فقه الرضا علیه السلام: 62 
کم فقف ار ضا عیه السای :72 


باب سی ام : حجامت و بیرون آوردن خون و زدودن مو و شکافتن زخم و مسواک زدن 


3 
3 
و 


۱ 


۳ 1 5 3 
کان مِنْكم مریضا او به اذی مِنْ زاسه فَفذَیَهُ من صیام او صَد 


(هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی داشته باشد و ناچار شود در 
احرام سر بتراشد, به کفاره ان باید روزه بدارد پا صدقه دهد با قربانی 


بکند. 4 


روایات: 


1 غلی بن جعفر کوید: از برادرم غلیه السلام سوال کردم: ایا برای مخرم 
رواست که حجامت کند؟ 


انشا مرو ارت آماحا ام مورو خحامت ] امه مرا سید 
گفت: از ایشان درباره محرمی سوال کردم که دارای جوشی است که وی 
زا راز میت ده ابا برآ. اه توانته که سر ان وا عکنت؟ فرمود: ایرادی 
ندارد ص 


2 علل الشر ائع: معاوبه بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که به ایشان گفتم: محرم می تواند مسواک زند؟ فرمود: آری. تم 
اک خون بياید, مسواک بزند؟ امام فر مود: اری این سنت است )4 


ص: 257 


1- . بقره / 196 

2 . قرب الاسناد: 106 
3-. قرب الاسناد: 106 
4 . علل الشرائع: 408 


3. فقه الرضا علیه السلام: هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی 
داشته باشد و ناچار شود در احرام سر بتراشد, به کفاره ان باید روزه 
بدارد یا صدقه دهد يا قربانی بکند. یک گوسفند قربانی کند و شصت 
مستمند را اطعام کند و برای هر فرد نصف صاع را اختصاص دهد يا اين 
که سه روز را روزه بگیرد ۰( 


4 تفسپر العياشي: امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند «قَمَنْ 
کان منکم عریضا اد آذیح من رآسه»(2) ([هر 


کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی داشته باشد. ) فرمود: رسول 
خصا ضلی الله.علیهبی اله: روژی ار کنار کفب: ین عفره کر کرد وی تحرم 
بود و شپشها از سرش پراکنده ميشد. پیامبر خطاب به وی فرمود: آیا آفات 
رتسا ار هی هت کف ارمرسن این ان تنل کرد زر کفور اه 
نقما.تمار بان با هر سر تاراحتی:دافته با فد و فاجار خود نقو احرام سر 
بتراشد, به کفاره آن باید روزه بدارد يا صدقه دهد يا قربانی بکند. 4 رسول 
خدا به وی فرمان داد تا موهای سرش را بتراشد و سه روز روزه بگیرد و 
و ۱۱ و کوب 
قربانی کند.(3) 


5 امام صادق علیه السلام فرمود: هر جای قرآن حرف «آو» به معنای 
«یا» به کار رفته باشد, صاحب آن مختار است که یکی از آنچه را که در آن 
آتنه: به اختیار خود برگزیند و هر کجا در قرآن «اگر نیافت» آمده, پس آن 
به عهده اوست.(4) 


فقه الیضا غلیه السام» اهر همه عویت رات که آنست ۱5 


ان اخااقه اما ار یه سای فرموف بو محر آنر انیس که 


ص: 259 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 36 
2 . بقره / 196 
فش تخسر الفاشی 90:1 


5- . فقه الرضا علیه السلام: 62 
6-. مکارم اخلاق 1: 53 


باب سی و یکم : تمامی کفاره های احرام 


روایات: 


1 قرب الاشتاد: علی بن جعقفر از پرادرش: غلبه السلام تقل. کزده است که 
فرمود: در ازای هر کاری که تو را از حجت بیرون ساخت.؛ قربانی به عهده 
توست و باید هر جا که خواستی, قربانی کنی.(1) 


مولف: ات 9« «آنچه که پرهیز از آن بر محجرم واجب است 
از صید و غیره» گذشت 


2 علل الشرائع: هر کاری را که در حرم از روی جهل انجام دادی, در حالی 
که محرم باشی يا نباشی, يا اين که در بیرون از حرم انجام دهي و محرم 
باشی. چیزی بر عهده تو نیست مگر شکار. که باید در ازای آن قربانی 
کنی ؛ اگر از روی عمد بدان اقدام کنی, قربانی کردن و همچنین گناه آنتتر 
عهده توست.(2) 


ص: 259 


1- . قرب الاسناد: 104 
2 . علل الشرائع: 234 


بات تم و خوق ۶ یب آلتیک کفن و آداب ع اشکام. ان و قربانی کردن حضرت ابراهیم علیه السلام 


برای حج 
و أَدْنْ فی الّاس یلعج تائوک ر چا و قلي کل ضامر تین ین کل قق 
عمیق لِیسشْهذوا منافع هم و باکرّوا اسَم الله فی ایام مَغلوماتِ عَلی ما 
زره ده وه ام 01 


(در میان مردم برای ادای حح بانگ براور تا زائثران پیاده و سواره بر هر 
شتر لاغری که از راه دوری می ایند به سوی تو روی اورند تا شاهد منافع 
خویش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی بر دامهای زبان بسته ای که 
روزی آنان کرده است ببرند. 4 


روایات: 


1 علل الشر أئع, خصال. امالی صدوق: مالک بن انس فقیه مدینه می 
گفت: وقتی من بر امام صادق علیه السلام اه حضرت من را 
احترام می کرد و برای من بالش می گذاشت و برای من ارزش و احترام 
قائل می شد و خطاب به من می فرمود: ای مالک ! من تو را دوست دارم 
و من نیز بدین خاطر شاد می شدم و خداوند را سپاس می گفتم. مالک 
گفت: امام صادق علیه السلام همواره در یکی از این سه حالت بود؛ پا در 
حال روزه و یا نماز و یا در حال ذکر بود و از زمره بزرگترین عبادت 


ص: 26۷0 


1-. حجح/ 27 


کنندگان و از بندگان زاهد خداوند بود که همواره خشیت خداوند عز و جل 
برایشان حکمفرما بود. ایشان زیاد حدیث نقل می کرد و خوش مجلس و پر 
فایده بود. هنگامی که نام رسول خداصلی الله علیه و آله را بر زیان می 
آورد, رنگ چهره ایشان یک بار سبز و و بار دیگر زرد می شد, به گونه ای 
که خفن ست که اد را متا کت, او را تحت کال هفرا اجام 
صادق علیه السلام به سفر حچ رفتم و وقتی که حضرت بر مرکب نشست, 
وه ی وی ی ی اه 

ت و نزدیک بود ایشان از روی مرکب به پائین بیافتد. به ایشان 
1 الله ! بگو! اینجا باید لبیک خود را بگوئید. حضرت 
فرمود: ار ی 


2. تفسیر علی بن اپراهیم: « و أدْنْ فی التّاس بالْحَجٌ تأت رجا و ای 6 
ضامر تا من 1 فحّ عمیق»( (9)؛ (در متا مردم برای ادای حج‌‌ نانک 
تزآور تا زائران پیاده و سواره بر هر شتر لاغری که از راه قوری هی یفده 
به سوی تو روی آورند.) می گوید: شتر لاغر. گفت: امام صادق علیه 
السلام فزهود گام که حضرت ابراهنم از شاحتن کفیه قار شنر حذاوند 

به آو شاهور نتداذ تامردم را به جع فرا بخواند. حضرت ابراهیم فرمود: 
دام نمی رسد.خداوند فرمود: ندا دادن از توو رساندن از من. ابراهیم 
بر مقام که زان زمان چسبیده به کعبه بود, بالا رفت. به امر خداوند 
ارتفاع مقام از کوه ها بلندتر شد و ان حضرت مردم را به جح فراخواند, در 
حالی که انگشتش را در گوش هایش فرو برد و روی به شرق و غرب کرد 
و گفت: ای مردم ! انجام حج به سوی بیت العتیق بر شما واجب شده, پس 
دعوت پروردگار خود را اجابت کنید, و از زیر دریاهای هفت گانه گرفته و 
میان مشرق و مغرب تا انتهای زمین و صلب پدران و رحم مادران. دعوت 
وی را با سر دادن شعار «لبیک, اللهم لبیک » اجابت کردند. اپا 


ص: 261 


1- . علل الشرائع: 234, الخصال 1: 108, امالی الصدوق: 169 
۵2 . حج/ 27 


آنان را نمی بینی که لبیک گویان می آیند؟ پس هر کس از امروز تا روز 
قیامت جح گزارد, از کسانی است که دعوت خدا را پذیرفته و این 
خداوند «فیه آیاث 7 بیناث مَقام ابراهیم»(1) 


هم 


3. تفسیر علی , بن ابراهیم: «ضَرَتِ لَكُمْ تلا ف افستم هل لک مت مها 
کت آتمائعة من شرکاء فی ما رو قناکم» (د), 


(خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است., آیا در آنچه که به شما 
روزی داده ایم. شریکانی از بردگانتان دارید؟ + علنت علت نزول آیه اين بود که 
قریش و اعراب زمانی که حج می گزاردند لبیک می گفتند و لبیک آنان این 
گونه بود: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد و النعمه لک 
و الملک لاشریک لک» که همان تلبیه ابراهیم و دیگر پیامبران است. ابلیس 
در لباس پیرمردی بر آنان ظاهر شد و گفت: این تلبیه پیشینیان شما 
تیستت.. آنان. کفتندء خلبیه آنان خه بود؟ ابلیسن کفت: بیشینیان می. گفتند: 
لبیک اللهم لبیک لا شریک لک «الا شریک هو لک», مگر شریکی که برای 
نوست. . قریش از این سخن دوری جستند. ابلیس نف آنان: کف آرام باشید 
تا سخنم را به پایان برسانم . گفتند: سخنت چیست؟ ابلیس گفت: جمله 
«الا شریک هو لک تملکه و ضا جملی. الا ترهن آنه تنعل الشربی ورها عاکه» 
وا ات ۱ 
نمی بینید که وی مالک شریک است در حالی که شریک, مالک وی نیست. 
انان به این امر راضی شدند و این تلبیه را تنها قوم قریش سر می دادند. 
زمانی که خدا رسول خویش را فرو فرستاد. این امر را بر انان ناپسند 
شمرد و فرمود: این شرک است. سیس خدا| ایه ([خداوند برای شما از 
خودتان مثلی زده است, آیا در آنچه که به شما روزی داده ایم شریکانی از 
بردگانتان دارید که در آن مال با هم مساوی باشید. ) را 


ص: 262 
[ آل عمران / 96 


3 ره 2۳ 


نازل کرد. یعنی این که آیا شما رضایت می دهید در آنچه که مالک آن 
هستید, براسان شریک باشد : ه.اکر رضایت نمی دهید که در انخه که مالی 
آن هستید شریک داشته باشید, پس چطور خشنود می شوید که برای مندر 
ان چه که مالکش هستم. شریک قرار دهید؟(1) 


4 قرب اسان نان ثفل. کرده: انست. که ان آماف ضادق. علید. السبلام 
شنیدم که می فرمود: زمانی که به مسجد شجره رفتی,: فریضه به جای 
بیاور. گفت: به امام گفتم: چه فریضهای؟ فرمود: دو رکعت نماز می خوانی 
ی ی پروردگارا ! از تو می خواهم هر آنچه را که فرمان داده 
ای, یعنی تمتع به عمره تا حج را انجام دهم, پس اگر تقدیر تو مرا رسید - 
فوت کردم - مرا از احرام درآور, آنجا که تقدیرت مرا حبس میکند؛ و چون 
به یک میلی رسیدی, لبیک بگوی. )2 


کشت الاساد نام خایق علیه اسان مود ومانی که رشیلن.عه 
صلی الله علیه و آله به بیداء در فاصله یک میل مانده به عکه رسید 
سل و یت ی سا ها ات نت کی صه ی ان 
لییک,لبیک لا شریک لک لبیک, آن الحمد و النعمه لک و الملک؛ لا شریک لک» 
سپس فرمود: اینجا خبیثها را فرو میبرد. فرمود: سپس مردم پس از ان 
بدان افزودند(زیاد شدند) که این امری نیکوست.(د 


6 قرب الاسناد: از امام صادق علیه السلام درباره لبیک گویی پیامبر سوال 


شد فرمود: همان تلبیه هایی که مردم با آنان لبیک می گویند و ایشان 
عبارت «ذی المعارج». ای صاحب والایی ها را زیاد تکرار می کرد. 

7 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
پر سیدم: اک خواستم احرام بندم چه کنم ؟ امام فرمود: پس از ادای نماز 
واجب احرام بند و زمانی 


ص: 203 


3-. قرب الاسناد: 59 


که به بیداء رسیدی لبیک گو. گفتم: اگر تِ ۳ محرم بودم چه؟ 
فرمود: زمانی که بر مرکبت سوارشدی لبیک گو.(1 


8 الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امام علی علیه 
السلام سفارش نمود: زنان نباید با صدای بلند لبیک گویند.(2) 


9. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: واجبات حج. احرام و گفتن این 
لبیک های چهارگانه است: لبیک ای خدا لبیک ! تو شریکی نداری لبیک ! 
ستایش, نعمت و فرمانروایی از ان توست, شریکی برای تو نیست.(3) 


0. علل الشرابع وعیون اخبار الرضا: سلیمان بن جعفر نقل کرده است که 

ا اصاش شا ع السلام ساره یی کفتن.ه علت. ان صغال. کریض انشا 

فرمود: مردم زمانی که برای حج احرام بندند, خداوند تبارک و تعالی به 

آنان ندا داده و می فرماید: ای بندگان و کنیزکان من ! شما ۳ بر ۳ 

حرام خواهم نمود, همانطور که شما به خاطر من احرام بستنید. سیس 

مردم به. خاطو اجانت خذاوند که ابان ۱ مق کید یک خوابا 
لبیک. (4) 


ال ار امن عییم الله فع علنی سقل کردم است. که ات اهام صاوف: 
علیه السلام سوال کردم: به چه دلیل سنت لبیک گویی قرار داده شده 
است؟ بفرمود: خداوند عز و جل به ابراهیم وحی نمود. 3 أَذِنْ فی الناس 
لعج بوک رجالا»(5) (در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا زائران 
پیاده به سوی نو روی اه ند + ابراهیم ند| داد و مردم از هر راه دوری لبیک 
کنان احایت کزدند. ۳۱ 


ص: 264 


2 . الخصال 2: 287 
3- . الخصال 2: 394 
4 . علل الشرائع: 416 
5-. حج | 27 

6- . علل الشرائع: 416 


12 علل الشرائع: شخصی به امام صادق علیه السلام گفت: چرا لبیک 
گفتن را تلبیه نام نهاده اند؟ ایشان فر مود: ازین رو که اجابت است. چنان 
که موسی پروردگارش را چنین اجابت کرد.(1) 


3. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت موسی از رمله 

مصر احرام بست. با حالت احرام از درههای منطقه روحاء ۰ در 
۱ ۱ 0 ۳ 0 ها وی را 
اجابت می کردند.(2) 


بن عمران به حج رفت و هفتاد پیامبر وی را در درههایمنطقه روحاء 
همراهی می کردند و بر دوش آنان عبایی از جنس پنبه بود. ایشان می 
گفت: لبیک ابنده تو و فرزند دو بنده تو.(3) 


5علل الشرائع: هشام بن عبدالملک از امام صادق علیه السلام نقل کرده 
است که فرمود: موسی از صخرههای منطقه روحاء سوار بر شتری سرخ 
موی که افسار ان از لیف بود, عبور کرد در حالی که بر دوشش دو عبای 

پنبه ای بود و می فرمود: لبیک ای کریم و بخشنده لبیک ! یونس بن متی از 
درههای منطقه روحاء گذر کرد. در حالی که می گفت: لبیک ! ای برطرف 
کننده مشکلات بزز بة لییک: وت یی تا مس 2 
عبور کرد, در حالی که می گفت: لبیک بنده ات و فرزند کنيزت لبیک. 
حضرت محمد صلی الله علیه و اله نیز ازدرههای منطقه روحاء عبور کرد 
در حالی که عبارت لبیک ای صاحب والایی ها را تکرار می کرد.(4) 


6. معانی الأخبا, عیون اخبار الرضاء علل الشرائع: رسول خدا صلی الله 
و او را به عنوان همسخن برگزید و دریا را برایش شکافت و قوم بنی 
ار اه 
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تورات و الواح را بخشید, جایگاه خود را نزد خداوند سبحان دید و خطاب به 
خدا| عرضه داشت: خدایا! مرا به گونه ای اکرام کردی که تا کنون پیش از 
من کسی را این گونه گرامی. نداشته ای. خداوند جل جلاله فرمود: ای 
موسی ! ایا نمی دانی که محمد نزد من از تمام فرشتگان و آفریدگانم برتر 
است؟ موسی گفت: خدایا ! اگر محمد نزد رز تو از تصافف آفریدگانت برتر 
ها ییاسران تاندان می احعدیر ششت ؟ 
جداوند بل جلاله مود آبا ندانستی که برتری آلِ محمد ۳ ِِِ 
امتهای دیگر دیگر پیامبران, امتی برتر از امت من نزد تو وجود دارد؟ بر 
انان ابر را سایه گستر کردی و گزنگبین و بلدرچین فرو فرستادی ودریا را 
برایشان شکافتی ؟ باری تعالی فرمود: ای موسی ! ایا نداستی که برتری 
امت محمد بر دیگر امت ها, همچون برتری من بر تمامی افریدگانم است؟ 
موسی گفت: خداوندا! ای کاش انان را می دیدم. خداوند عز و جل به وی 
وحی نمود که ای موسی, تو هرگز انان را نخواهی دید و اکنون زمان ظهور 
انان نیست, اما انان را در بهشت عدن و فردوس همراه با محمد خواهی 
دید که از نعمت های آن بهره مند بوده و درآن غوطه ورند و از نیکی های 
آن نیز احساس شادی و خوشحالی می کنند. آیا دوست می داری که سخن 
آنان را به گوش نو برسانم؟ موسی گفت: بله ای خدای من. خداوند 
فرمود: در مقابل من برخیز و کمرت را محکم ببند. آن سان که برده آی 
ذلیل در مقابل فرمانروایی بزرگوار ایستد. موسی نیز اين عمل را انجام 
داد و پروردگار ندا داد. ای امت محمد! پس تمامی کسانی که در صلب 
پدران و رحم مادرانشان بودند. پاسخ دادند: لبیک اللهم لبیک,. شریکی برای 
تو نیست لبیک, , همانا سپاس و نعمت و فرمانروایی از آن توست, شریکی 
برای تو نیست. گفت: خداوند عز و جل این اجابت را شعار حج قرار داد. 
سپس پروردگار ما عز و جل ندا داد: ای امت محمد ! حکم من بر شما این 
ی من از غضبم و بخششم از مجازاتم پیشی گرفته است. 
قبل از این کر ار ای ما ار 
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از من درخواست کنید به شما بخشیدم. هر کس از میان شما با سر دادن 
شعار لااله الا الله وحده لاشریک له و ان محمدا عبده ورسوله به دیدار من 
بياید, در حالی که در گفته خود صادق باشد, در کارهایش سزاوار پاداش 
اسان وی ماس طالت عم اا ای متا دس ار 
رسول ِ و ولیث اوست؛ اطاعت وی لا زم است همچنان که اطاعت محمد 
لا زم بود. همانا پیشوایان یز کز ند و پاک و مبارک وی نسبت به شگفتی های 
نشانه های خداوند و همچنین دلایل حجتهای خدا, پس از او اولیای اویند, او 
را داخل بهشت خواهم کرد. اگر چه کناهان وی به اندازه کفهای دریا باشد. 
سای که وا سا وا فاص الم سس 
فرستاد, فر مود: زمانی که تو را ندا دادیم تو در کنار طور نبودی. امت نو 
از این کرامت برخوردارند. سپس خداوند عز و جل به مجمد خلت الله 
علیه و اله فرمود: او محمد! بگو: ستایش خدا را که پروردگار جهانیان 
است. به خاطر آنچه که مرا به اين فضیلت اختصاص دادی؛ و به امت او 
فرمود: شما بگویید: ستایش و را که پرودگار جهانیان است. به خاطر آن 
قا زا یه اه لته اصاضی :ای 


مولف: روایت به طور کامل در جاهای مختلف بیان گردید. 


17 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام از پدران خود از امام علی علیه 
السلام نقل کرده است که فرمود: جبرئیل بر محمد صلی الله علیه و آله 
فرود آمد و گفت: ای محمد | اصحابت را به عج و ثج فرمان ده. منظور از 
عج بالا بردن صدا جهت لبیک گفتن و منظور از ثج قربانی کردن شتر است. 
(2) 


19 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که خداوند عز و 
جل به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که کعبه را بسازند و ساخت آن به 
پایان رسید؛ خداوند به او فرمان داد که از یکی از سنون ها بالا رود و 
سپس بر مردم ندا دهد:هان ! به سوی حج بشتاب ! اگر ندا می داد. همه به 
حح شتابید, حح نمیگذاردند مدو انسان 
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هایی که در آن زمان خلق شده بودند, اما ایشان ندا داد: به سوی حج 
بشتاب ! پس تمامی مردانی که در صلب پدران خویش بودند, لبیک گویان 
گفتند: لبیک ای فراخواننده به سوی خدا, لبیک ای فراخواننده به سوی خدا. 
پس هرکس ده بار لبیک گوید, ده بار حج گزارده و هر کس یدج بار گوید, 
پذج بار حج گزارده و هر کس بیش از این تعداد لبیک گوید, به همان تعداد 
حج گزارده و هر کس یک بار لبیک گوید, یک بار حج گزارده و هر کس لبیک 
نگوید, حج نگزارده است.(1) 


9 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند والا مقام, زمانی 
که به ابراهیم فرمان داد که در میان مردم برای انجام حج ندا دهد. وی بر 
۱ ۱۳ 7 

گرفت و در میان مردم ندای حج داد. حضرت ابراهیم آن را به گوش تمامی 
کسانی که در صلب پدران و رحم مادران خود بودند, تا رصان که قیامت 
برپا شود. رسانید.(2) 


منامام با یه السلام کرموت رصول خدا صلی الله مد 
آله فرمود: هر کس در احرام خویش از روی اعتقاد خالص هفتاد بار لبیک 
گوید, خدآوند هزار فرشته را بر آزادی وی از انشن دوز وه بوداشتن نفاق 


از دل او گواه می گیرد.(3) 


مق ترا له الا نمی لیات کار کاس را کد تاساته 
آهسته می گویی:«لبیک ! اللهم لبیک ! لبیک لا شریک لک لبیک ! [ن الحمد و 
النعمه لک و الملک لا شریک لک» این چهار لبیک جزو واجباتند. سپس می 
لک ۱ ۳۳0 
امن لبیک, لبیک ای کسی که گرفتاریهای بزرگ را برطرف می سازی لبیک, 
لبیک ای کریم لبیک ! لبیک, بنده ات و فرزند دو 
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بنده ات فراروی توست لبیک, لبیک به وسیله محمد و خاندان وی به تو 
تقرب می جویم لبیک ! و ذی المعارج - ای صاحب والایی ها - را بسیار بر 
زبان جاری کن.(1) 


2 السراترد این نسان:نقل. کرده است: که از آمام ضادق: علیه السلام 
۳ ۱00 ور و97 آن و احرام بستن سوال کردم. امام 
فرمود: آن همان لبیک گفتن است که زمانی که لبیک گوید, در حالی که 
متوخه آنست: هر آنجه زا که بر محرم واجتب انبنت, بر وی واخب می. کردد. 


)2( 


23. تفسیر العیاشی: امام رضاأ علیه السلام فر مود: خداوند سبحان به 
ابراهیم وحی نمود که از کوه ابو قبیس بالا رو و بر مردم ندا ده: ای گروه 
افریدگان ! همانا خداوند از میان شما کسی را که بتواند به سوی وی راه 
یابد, به انجام حح این خانه ای که در بکه است., در حالی که محرم است. 
به عنوان یک فریضه فرمان می دهد. فرمود: ابراهیم از کوه ابو قبیس بالا 
رفت و با صدای رسا و بلند خویش اعلام کرد: ای گروه آفریدگان ! همان 
اب ی انجام حح 
این خانه ای که در بکه است, فرمان می دهد و انجام آن به عنوان فریضه 
و واجبی از سوی خداست. فرمود: خداوند نیز به ابراهیم در جهت رساندن 
صدایش یاری نمود تا اين که توانست به گوش اهل شرق و غرب و میان 
آن دو, تمامی آنچه را که خدا مقدر ساخته بود, از کسانی که در صلب 
پدران خود به شکل نطفه و در رحم مادرانشان و ۳ روز قیامت 
برساند. ای فضل, از اینرو گزاردن حج بر تمامی آفریدگان واجب شد؛ 
بنابراین لبیک گفتن از سوی حج گزار در ایام حج. همان اجابت ندای ابراهیم 
در آن روز جهت فرمان حح از سوی خدا می باشد. 


4 به خط شیخ محمد بن علی الجباعی - رحمه الله - یافتم که ایشان به 
نقل از خط شهید - قذس الله روحه - از امام باقر علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: هر 


ص: 209 
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کس ص خوبش ۵ عتقا خالص هفتا با لبیک گوید, 
خداوند ۳ 7 از ۱ ۱ . ۷ ازنفاق؛ 
(1) 1 هزا| فر شته را بر برائت وی از اتف دوزج 
و9 ۳ 


گواه می گیرد. 
ص: 270 
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باب سی و سوم : لبیک گفتن با صدای بلند و زمانی که باید لبیک گفتن قطع شود 


روایات: 


1 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: بر زنان لازم نیست: بلند گفتن 
لبیی, هروله بین صفا و مروه, دست کشیدن بر حجرالاسود, ورود به کعبه و 
را ابا ور سای را وا کت رام ۱ 


2 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
سوال کردم که مرد محرمی که به عمره می رود, از کجا باید لبیک گفتن را 
قطع کند؟ امام رضا علیه السلام فرمود: زمانی که نگاهش به خانه های 
مکه افتاد, لبیک گفتن را قطع نماید.(2) 


مولف: در باب انواع جح احکام مربوط , ۳ بیان ند 


۳ ۳ 
یا با سواره ای دیدار کردی یا هنگامی که از خوابت ت بلند شدی يا سوار بر 
مرکب شدی يا فرود آمدی و در سحرگاهان, لبیک گو. که 
زا دز بینین گرفتی: قبل از این که به یک میلی آن که در سمت چپ راه 
قرار دارد برسی, صدایت را جهت لبیک گفتن بالا بر و از میل جز لبیک 
گویان عبور نمی کنی. زمانی که خانه های مکه را دیدی, لبیک گفتن تمام 
میشود. حد خانه های مکه از عقبه المدینیین يا به موازات ان 
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است. و هر کس راه مدینه را در پیش گیرد. زمانی که خانه های مکه که 
همان عقبه ذی طوی می باشد را ببیند. لبیک گفتن را قطع کند.(1) 


4. السراثر: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس که از تنعیم حج عمره 
گزارد, وقتی نگاهش به فسجدالخرام افتاد, لبیک گفتن:را قطع کند.(2) 


5 الهدایه: زمانی که خواستی وارد مسجد الحرام شوی, در حالی که پا 
برهنه ای, با ارامش و وقار از در بنی شیبه وارد شو, چرا که هر کس با 
فروتنی و تواضع بدان وارد شود, بخشوده می شود. زمانی که وارد مسجد 
الحرام شدی به کعبه نگاه کن و بگو: سیاس خداوندی را که تو را عظمت 
بخشید و عزت داد و تکریم نمود و محل اجتماعی برای مردم و سرزمین 
امن و مباری و هدایتی برای جهانیان ساخت. سپس به حجر الاسود نگاه 
کن و دستانت را بالا بر و خداوند را سپاس و ثنا گو و بر 


محمد وخاندان وی درود بفرست و از خداوند بخواه که از تو بپذیرد. . سپس 
بر حجر الاسود دست بکش و در هر دور آن را ببوس, اگر نتوانستی از آن 
شروع و بدان ختم کن. اگر نتوانستی با دست راستت بر آن بکش و آن را 
ببوس و بگو: خداوندا ! امانت خود را ادا کردم و به عهد و پیمانم وفا نمودم 
تا برای من بر وفای به عهدم گواه باشی. بار خدایا ! به خدا ایمان آوردم و 
به چبت؛ طاغوت؛ لات,عزی, پرستش شیطان و عبادت بتها و پرسنتش هر 
آنچه غیر خدا که نظیر او خوانده شود, پشت کردم. اگر نتوانستی همه این 
را بگویی, مقداری از آن را بگوی, سپس هفت دور به گرد خانه طواف کن 
و زمانی که به در کعبه رسیدی بگو: خدایا ! گدای تو به درگاه تست؛ 
مستمند تو به سوی تو روی آورده, براو تصدق نما و بهشت را نصیبش کن. 
و در طواف خویش می گویی: خدایا ! تو را با آن نامی می خوانم که با ذکر 
آن یز تشیته آب به. سان: رام رفتن بر خاده هاق زهین. کام هی نهند: تو را با 
نام حفظ شده و پنهانت می خوانم و از تو می خواهم, به حق آن نام 
اعظمت اعظمت اعظمت که اگر به ان خوانده شوی اجابت می کنی, و 
اگر از تو درخواست شود: می بخشی, بر محمد و 
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خاندان وی صلوات فرستی و با من این چنین کنی. زمانی که مقابل ناودان 
رننیدی بکو؛ خدایا آ هن را از انشن تحات ده و روزی خلالت را بر هن زیاد 
کن و شر بدکاران عرب وعجم و شر بدکاران جن و انس را از من دور کن. 
و سپس در حالی که عبور می کنی می گویی: خدایا به تو محتاج و 
نیازمندم, از تو بیمناک و به تو پناهنده ام, پس جسمم را دگرگون ِِ 
اسم مرا تغییر مده و من را با دیگری عوض نکن. زمانی که به رکن یما 
رسیدی آن را در بر بگیرٍ و ببوس و در هر دور بر محمد و خاندان 
صلوات بفرست و میان آن و رکنی که حجرالاسود دران قرار دارد بگو: 
خدایا در دنیا ۵ اضر به ما یکی عضا کرو فا خااز انتن سو آن.خفتم 
محفوظ بدار. 


چون در دور هفتم رسیدی؛ در مستجار که آخر کعبه کمی به رکن یمانی 
مانده, دستانت را بر روی کعبه باز کن و گونه و شکم خود را بر کعبه 
بچسبان و بگو: و وا من 
کسی است که از آتنش به تو پناه آورده است. و میگوپی: در آاستانه تو قدم 
نهادم, پس با بخشش خود از من پذیرایی کن و هر آنچه را که میان من 
وتوست ببخش, از افریده هایت بینیازم کن. و انچه را که خواستی دعا کن, 
سیتشن. آنجة را که از گناهان انجام داده ای قصد کرده و می گویی: خدابا ! 
عمل و کرده ام کم است, پس آن را دوچندان کن و از آنچه که از کار من 
درباره آن آگاهی داری و بر بندگانت پنهان است, ببخشای. سیس از ترس 
آتش به خدا پناه می بری و هر دعایی که برای خود خواستی طلب می کنی 
و رکنی را که حجر الاسود در ان است را لمس کن و بدان نیز ختم کن. اگر 
نتوانستی این کار را انجام دهی ایرادی ندارد و اما باید از حجر الاسود 
شروع کنی و بدان نیز ختم کنی و می گویی: خدایا! به آنچه که روزی من 
ات اضرا فانع کن و ا کف زا که مه من سس امه بو من قاری اد 


[۷ 
ص: 273 


1-. الهدایه: 56 


باب سی و چهارم : آداب دخول حرم و ورود به مکه و ورود به مسجدالحرام, و مقدمات طواف 


روایات: 


مولف: غسلها در باب احرام و استحباب ورود از در بلی شیبه, در باب 
اسباب حح گذشت. 


1 ثواب الأعمال: مسلم بن جعفر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است 
که مردي بر ایشان وارد شد. امام علیه السلام از او پرسید: آیا به قصد حج 
آمدی؟ 1 شخص گفت: آری. امام خطاب به او فرمود: آپا ثواب حح گزار 
را می دانی؟ شخص گفت: نمی دنم جانم به فدایتان. امام فر مود: هر 
حج گزار زمانی که به مکه قدم نهد, همراه با تواضع و فروتنی وارد شود و 
زمانی که داخل در مسجد الحرام شود, کامهای خود را از ترس خداوند عز 
و جل کوتاه کند, و به گرد خانه خدا طواف کند و دو رکعت نماز بخواند, 
خداوند سبحان هفتاد هزار حسنه برایش می نویسد و هفتاد گناه وی را می 
امرزد و تا هفتاد درجه وی را بالا می برد و در هفتاد هزار نیاز وی را 
شفاعت می کند و برایش ازادی هفتاد هزار برده, هر برده به ارزش ده 
هزار درهم در نظر می گیرد.(1) 


هر 272 


1-. ثواب الأعمال: 44 


2 المحاسن: امام باقر علیه السلام رود ظر ۲ زان فارد شه 
وی کا هن اف نمی رددر ۱ 


3. المحاسن: ابان بن تغلب نقل کرده است که با امام صادق علیه السلام 
در ایله - جایی میان مکه و مدینه - بودم. زمامی که امام به حرم رسید, 
غسل کرد و کفشهایش را به دستش گرفت و سپس پابرهنه وارد حرم شد. 
بان گفت: من نیز همان کاری را انجام دادم که امام انجام داد. امام 
فرمود: ای ابان! هر کس کاری مانند آنچه که از من دیدی, با تواضع و 
فروتنی برای خدا انجام دهد, باری تغالی ند هر ار کناه وی را مي آمرزد و 
برایش صد هزار حسنه نوشته می شود و صدهزار نیاز وی را, نز آفزده من 
سازد ۷ 


4. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: شحو نگ وقتی که به وادی 
مکه قدم نهادید, لباس های کهنه تان را بپوشید که هیچ کس بدون هیچ 
تکبری در دل, فک فره نبا ند هک آشکه آمور بذض شین 13 


5 مولف: به خط برخی از بزرگان دیدم که ایشان از خط شهید - قدس 
الله روحه - و وی از امام باقر علیه السلام حدیث فوق را بدین شکل نقل 
کرده اند و در آن این عبارت را افزوده اند: خداوند برای وی صد هزار 
مقام بنا می نهد و صد هزار نیاز وی را بر آورده می سازد. سیس فرمود: 
هر کس با آرامش وارد مکه شود گناهش آمرزیده می گردد, بدین معنا که 
بدون تکبر و غرور بدان وارد شود. و هر کس پابرهنه و همراه با خشوع و 
وقار به مسجد الحرام وارد شود. خداوند گناه وی را خواهد بخشود. 


6 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که به حرم رسیدی, قبل از اين که به 
تیاس شوی غسل کن و با شادمانی, و با آرامش و وقار گام بردار. 
زمانی که وارد مکه شدی 


ص: 275 
1-. المحاسن: 67 


2-. المحاسن: 607 
3-. المحاسن: 68 


و به خانه نگاه انداختی بگو: سپاس خداوندی را که تو را عظمت بخشید و 
عزت داد و تکریم نمود و محل اجتماعی برای مردم و سرزمین امن و 
مبارک و هدایتی برای جهانیان ساخت. سپس پابرهنه به مسجد وارد شو, 
در حالی, که اراهش و وقار بر تو خا کم باشد. و اگر همراه با قومی بودی و 
از مرکبشان مراقبت کردی تا طواف و سعی کنند, بیشترین ثواب رز از 
میان آنان از آن خود کرده ای. و از در بنی شیبه به مسجد وارد شو و ؛ 

به نام خدا و به خدا و به آیین رسول خدا, بو 
کنی و از رکن حجر الاسود آغاز می کنی و سپس بگو: خداوندا ! امانت خود 
را ادا کردم و به عهد و پیمانم وفا نمودم تا برای من بر وفای به عهدم گواه 
باشی. بار خدایا ! به خدا ایمان اوردم و به چبت,؛ طاغوت. لات, عزی, هبل و 
بتها و پرستش بتها و شیطان و پرستش هر آنچه غیر خدا که نظیر او 
خوانده شود. پشت کردم. خداوند سبحان از آنچه که می گویند والاتر و 
پزر ی تزست: ۱11 


7. تفسیر العیاشی: یی اون است که از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم: آپا زمانی که را فا ۰ ۱ ۱ یو غسل کنند!, ایشان 

فر مود. : آري ! خداوند عز و جل فرمود: «ان طهرا 7 یی للطائفین و العاکفین 
و الک السُجُود»(2) (خانه 


مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگانم پاکیزه کنید ) 
بر بنده سزاوار است که وارد نشود مگر اين که پاک باشد و عرق و رنجش 
و پریشانی از وی شسته شود و پاک گردد.(3) 


8 السراثئر: رسول خدا صلی الله علیه و آله چهار روز مانده از ذی قعده از 
مدینه خارج شد و چهار روز رفته از ذی حجه از بالای مکه از عقبه 
المدینیین وارد شد و از پایین آن بیرون رفت.(4) 


ص: 276 


وا یمه وه 
در 1 
4 . السرائر: 487 


باب سی و پنجم ۰ واجبات طواف وآداب آن 


روایات: 


1 قرب الاسناد: سعدان بن مسلم نقل کرده است که امام موسی کاظم 
علیه السلام را دیدم که بر حجر الاسود دست کشید و سپس طواف کرد.تا 
این که دور هفتم شد. به وسط خانه خدا چسبید و ملتزم را که شیعیان 
بدان می چسبند رها کرد و دستانش را بر کعبه گشود و 


قدری درنگ کرد و سپس به سمت حجر الاسود رفت و بر آن دست کشید 
و پشت مقام ابراهیم نماز خواند. و بار دیگر بازگشت و بر حجر الاسود 
دست کشید و به راه افتاد تا اين که در دور هفتم طوافش به ملتزم رسید. 
به مقابل وسط خانه خدا آمد و دستانش را گشود و بر حجر الاسود دست 
کشید و دو رکعت پشت مقام ابراهیم نماز خواند. سپس برحجر الاسود 
دست کشید و طواف کرد تا این که دور هفتم شد. به وسط خانه چسبید. 
سپس حجرالاسود را استلام کرد و دو رکعت نماز پشت مقام ابراهیم خواند 
و بار دیگر به سمت حجر الاسود رفت ومیان حجر الاسود و در کعبه را 
دست کشید. سپس قدری درنگ کرد و بار دیگر به سمت حجر الاسود رفت 
و هشت رکعت نماز خواند و آخرین دیدار وی با کعبه در زیر ناودان بود. 
دستش را گشود و دعا کرد و قدری ایستاد. سپس از در حناطان بیرون 
رفت تا اين که به ذو طوی رسید و مقابلش مدینه قرار داشت.(1) 


ملف: بعضی از آداب در باب نماز طواف بیان خواهد شد. 


7 


1- . قرب الاسناد: 131 


2 ات امه ول صا سای اله عم امه ی له 
السلام سفارش کرد: بر زنان دست کشیدن بر حجر الاسود لازم نیست.(1) 


مولف: در باب بالا بردن صدا جهت لبیک گفتن؛ با سندی دیگر از امام باقر 
علیه السلام نیز مانند این حز ریت نقل شده است. 


3. الخصال: امیر المومنین علیه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: در کنار 
ملتزم به گناهان خویش اعتراف و اقرار کنید, چه گناهانی که به یاد دارید و 
چه گناهانی که فراموش کرده اید.پس بگویید: خدایا ! آنچه را که نگاهبانان 

تو از گناهان ما حفظ کرده اند و ما آن ها را فرآمونتن. کرده انم بر ها 
ببخش. همانا هر کس در این مکان به گناهانش اقرار کند و آن ها را 
بشمارد و به باد آورد و از خداوند طلب بخشش کند, ۳ است که 
وی را بیامرزد.(2) 


4 عیون الاخبار: محمد بن سعد نقل کرده است که همراه با امام رضا 
علیه السلام زمان طواف همراه بودم. زمانی که رویروی رکن یمانی 
رسیدیم» ایستاد و دستانش را بالا برد و گفت: خداوندا ۱ ای صاحب و خالق 
سلامتی, ای روزی دهنده تندرستی ! ای نعمت دهنده و منت گذارنده و 
احسان کننده به عافیت بر من و تمامی بندگانت ! ای مهربان و بخشاینده 
دنیا و اخرت ! بر محمد و خاندان وی صلوات فرست و عافیت و کمال ان و 
همچنین شکر بر عافیت و تندرستی در دنیا و اخرت را روزی ما ساز. ای 
مهربانترین مهربانان.(3) 


5 علل الشرائع: از امام باقر علیه السلام درباره طواف پرسیده شد که آیا 
مرد باید در آن بدود؟ امام فرمود: زنتول خدا زمانی. که به مکه اضد و فیان 
وی و مشرکان؛ پیمانی بود که آن را می دانید, به مردم فرمان داد که توان 
خود را نشان دهند و فرمود: بازوان خود را بیرون اندازید و خود نیز بازوان 
خود را از قبایش خارج ساخت. سپس 


ص: 278 
1-. الخصال 2: 287 


2 . الخصال 2: 408 
3- . عیون الأخبار2: 16 


به دور کعبه رمله کرد[به حالت دویدن رفت ] تا بدان ها نشان دهد که 
خستتکی به آنها نرسیده است. بدین خاطر است که مردم رمله کنان می 


روند و من راه می روم و علی , بن الحسین علیه السلام نیز راه می رفت. 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: در غزوه حدیبیه رسول 
خدا صلی الله علیه و آله با اهالی مکه به مدت سه سال صلح کرد و سپس 
داخل شد و عبادات خویش را انجام داد. سپس رسول خدا| نز کزوهن از 
اصحاب خود که در استانه کعبه نشسته بودند عبور کرد. پس فرمود: اینان 
اقوام شمایند که بر سر کوه ها هستند و شما را نمی بینند تا در شما ضعف 
و سستی ببینند. امام فرمود: آنان برخاستند و کمرشان را فحکم پیشتد: و 
0 را به کمر خود گذاشتند و سیس دویدند.(2) 


اگفال الدیه: نام مات عطل الله.الن. فرحه تشر ور هام 
سجده خویش در این مکان, در حالی که با دست خویش به حجر زیر ناودان 
اشاره می کرد گفت: بنده کوچکت و خواهان تو در پیشگاه توست, از تو 
چیزی را می خواهد که غیر تو قادر به دادن آن نیست.(3) 


مولف: آن را با چند سند در باب کسانی که حضرت قائم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف را دیدند, اوردیم. 


8 فقه الرضا علیه السلام: هفت دور طواف می کنی در حالی که فاصله 
گامهایت را به یکدیگر نزدیک کرده و در هر دور بر حجر الاسود دست می 
کشی. در صورتی که نتوانستی, با دستت بدان اشاره کن و زمانی که به در 
خانه رسیدی بگو:خواهنده تو, بینوای تو, و بنده کوچک تو در پیشگاه توست, 
نیازمند تو در ساحت تو فرود امده, پس بهشتت را بر وی تفضل فرما. 
زمانی که مقابل ناودان رسیدی بگو:پرورد کارا ! مرا از انش نجات ده و شر 
بدکاران عرب و عجم را از من دور ساز و مرا در زیر سایه 


ص: 279 
1-. علل الشرایع: 412 


2 . علل الشرایئع: 412 
3-. اکمال دین: 260 


عرشت قرار ده و شر هر شرور و شر هر بدکار از جن و انس را از من 
دور ساز. در طواف خویش می گویی: پروردگارا! تو را به آن نامت می 
کر و دایص تا ها 
ار 7 
ای ات کم ار وا ار اند اه هی ی ار 
خواسته شود می بخشی. از تو می خواهم که بر محمد 9 وی درود 
فرستی و مرا بخشوده و برمن رحم کنی و اعمالم را بپذیری, همان طور 
که از ابراهیم. دوست و یاورت, و موسی هم سخنت و عیسی روحت و 
محمد دوستت پذیرفتی. زمانی که به رکن یمانی رسیده بر ان دست بکش 
چرا که یکی از دروازه های بهشت در آن است که از زمان گشایش تا 
کنون بسته نشده است. سیس از آتجا به گوشه مسجد مقابل این رکن 
اشاره کرده و می گویی: ای رسول خدا ! بر تو درود می فرستم و میان 
ی ی خدایا ! در دنیا و آخرت به ما 
نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش سوزان محفوظ دار. 0 
بودی در کنار مستجار بایست و پرده های کعبه را بگیر و خداوند را بسیار 
دعا کن و بر آن پافشاری کن و اصرار ورز و نیازها و حاجتهای دنیا و آخرت 
ای اه اس 7 


9 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی علی بن الحسین 
علیه السلام به ملتزم رسید عرضه داشت: «خدایپا ! نزد من اشتباهات و 
گناهان بسیاری است, در حالی که نزد تو به مقدار بسیار زیادی رحجمت و 
مغفرت وجود دارد, ای کسی که دعاهای منفورترین بندگانت را مستجاب و 
برآورده ساخت., زمانی که گفت: «أنظِرّنی الی یوم بعتّون»(2) 


براورده ساز و با من این چنین کن.»(3) 


ص: 280 
لس فقه الرنضا علیه النلامه 27 


2 . اعراف / 14 
3- . تفسیر العیاشی 2: 241 


0. المناقب: طاووس فقیه نقل کرده است که امام سجاد علیه السلام 
رادر حجر دیدم که نماز می خواند و این چنین دعا می کرد: «بنده کوچکت 
در خانه توست,؛ اسیرت در پیشگاه توست.درمانده ات در پیشگاه توست,؛ 
خواهنده ات در خانه توست, از آنچه که بر تو پوشیده نیست به تو شکایت 
می کند.» و همچنین ذز یر آقده است که مرا از درت مران.(1) 


1 المناقب: اصمعی نقل کرده است که شبی پیرامون کعبه طواف می 
کردم. به ناگاه جوانی خوش سیما را دیدم که بر دوش وی دو عبا بود. در 
حالی که وی پرده های کعبه را گرفته بود می گفت: چشم ها به خواب 

رفتند و ستارگان فرو رفتند, در حالی که نو همچنان خداوند ژند _ و 
پابرجایی .پادشاهان دروازه های خود را بسته اند و نگاهبانان خود را ند ان 
گماشته اند, در حالی که در خانه تو به روی خواهندگان باز است. به نزد نو 
آفده اما با نید لت و رخمفت به. هن فحریه ای مهر بان خرن مهر با نان 
یی ان اشعار | شوا: 


- ای کسی که دعای درمانده را در تیرگیها اجابت می کنی, ای برطرف 
کننده و ازبین برنده مصیبت و تنگدستی و بیماری؛ 


اش کی ده کرو خاتن اب یم مان رقته آنجدیرحالی کر مات اد 
قیوم 0 ای ؛ 


- پروردگارا تو را دعایی می کنم که بدان فرمان داده شده ام, پس تو نیز 
به حق این خانه و حرم خویش, بر گریه من جود و احسان کن؛ 


ار انا ره و ی نم سا باه ره کی 


این شخص را دنبال کردم ؛ پس دیدم که ایشان حضرت زین العابدین علیه 
اه ان 


ص: 281 


1- . مناقب 3: 289 
2 . المناقب 3: 290 


2 کشف الفغمه: نضر بن کثیر نقل کرده است که من با سفیان بن ثوری 
به نزد امام صادق علیه السلام رفتیم. خطاب به امام گفتم: می خواهم به 

بیت الحرام روم. پس به من دعایی بیاموز. امام فرمود: زمانی که به حرم 
رسیدی, دستت را بر دیوار قرار ده و بگو: ای سبقت گيرنده به سوی فانی 
شونده. ای شنونده صداء ای پوشاننده گوشت بر استخوان. پس از مرگ. 
سپس هر دعایی که خواستی بکن. (1) 


13. 1 امام حسن علیه السلام به رکن چسبیدر و عرضه داشت: 
«خدایا ! به من نعمت دادی اما من را شاکر نیافتی, مرا 9 ایکا 
نیافتی, و هرگز نعمت خود را به خاطر ترک شکر نگرفتی و مصیبت و 
سکتی: | بخ خاطر خر که ضیر ادامه تدای دای از خاس کریم جن کرمره 
بخشش انتظار نمی رود 2۳۰ 


4. موّلف: نضربن کثیر نقل کرده است که من و سفیان وری پس از 
گذشت شصت يا هفتاد سال نزد جعفر بن محمد علیه السلام رفتیم. به وی 
گفتم: من می خواهم به بیت الحرام روم, مرا دعایی بیاموز. امام فرمود: 
زمانی که به بیت الحرام رسیدی. دستت را بر دیوار قرار ده و بگو: ای 
سبقت گيرنده به سوی فانی شونده, ای شنونده صدا, ای کسی که پس از 
مرگ بر استخوان گوشت میپوشانی. سیس هر دعایی که خواستی بکن. 
ای ای یسیع امام فرمود: ای سفیان 
بای اه ای اک را که دوه داری بت .رس مس 
«الحمدلله» را بسیار تکرار کن, و اگر آنچه را که از آن اکراه داری به تو 
رسید, جمله «لا حول و لا قوه الا بالله» را بسیار گو و اگر رزق و روزی 
کمی به تو رسید, بسیار استغفار کن. 


5. اعلام الدین دیلمی: طاووس یمانی گفت: در دل شب مردی را دیدم 
که خود را به پرده های کعبه آویخته بود و می گفت: 


( 
تنگدستی به تو شکایت کردم. پس شکوه ام را بشنو 


تمامی گناهانم را ببخش و نیازم را برطرف کن. 


به خاطر توشه ام بگریم يا به خاطر دوری راهم؟ 


گناهان من را مرتکب نشده است. 


خا ات امه مها اعدا با ای ود مق و ای ی کر ی 


طاووس گفت:خوب نگاه کردم و دیدم که وی علی بن الحسین علیه السلام 
آففت:به آیشان کف ام مرو ند رل دا انب ای بر آای‌ حشت ۱ در 
حالی که تو فرزند رسول خدایی و برای تو چهار خصلت و ویژگی است: 
رحمت خداوند. شفاعت جدت رسول خدا.؛ و اين که تو فرزند ایشانی و 
کودکی کم سن و سالی. امام فرمود: ای طاووس ! من در کتاب خدا| 
کر ی و و 
خداوند سبحان می فرماید: «و لا یَشْمَعُون الا لِمَن ارتضی و هم من حسیته 
مُشفقون»(1) 

[(جز برای کسی که خدا رضایت دهد شفاعت نمی کنند و خود از بیم او 
هراسانند. ) اما این که می گویی من فرزند رسول خدا هستم, پس خداوند 


تبارک و تعالی می فرماید: » قاذا ثُفحَّ فی الصُورِ قلا ساب بيتَهْمٌ یوَمَیْذ 5 
لا یتساءلون قَمن تَفْلت مَوازيتة قأولیّک 


بحار الأنوار (ط - بیروت), ج 96, ص: 199 
ص: 293 


1- . انبیاء / 28 


0 بل ۰ ۳ ن‌ دك - 
هم المُفْلْحَونَ و من حفت موازيتَة قاولتک الذین حسژوا لْفسَهُمٌ فی جَهَنْم 
خالد ون»(1) زبس 


آنگاه که در صور دمیده شود, ذدیکر آن رف مبانشان. تسبت. خویشاوندی 
وجود ندارد و از حال یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که کفه میزان اعمال 
آن ها سنگین باشد, ایشان رستگارانند و کسانی که کفه میزان اعمالشان 
سبک باشد, آنان به خویشتن زیان زده و هميشه در جهنم می مانند.) اما 
این گفته تو که من کودکم. من دیده ام که هیزم های بسیار و فراوان, تنها 
اک سپس امام گریست تا اين که از 
هوش رفت. 


6. الهدایه: جاهایی که در 11 دعای خاصی خوانده نمی شود عبارتند از: 
نماز خواندن بر جنازه, در قنوت, مستجار, صفا و مر وه» وقوف در عرفات و 
انامه ده رکفت مار طواق: ۱ 2 


17 کتاب زید النرسی: علی بن مزید بیاع سابری نقل کرده است: امام 
صادق علیه السلام را در حجر, زير ناودان دیدم که رو به کعبه ایستاده بود, 
در حالی که دستانش را باز کرده و میگفت:«پروردگارا! بر ضعف و کم 
بودن نیرو و توانم رحم کن. خدایا بر من, از رحمت خویش مضاعف نازل 
کن و از روزی پربارت بر من فروریز و شر فاسقان جن و انس و عرب و 
عجم را از من دور کن. خدایا ! روزی فراوان نصیب من ساز و بر من سخت 
مگیر, خدایا بر من رحم کن و مرا عذاب مکن و از من خشنود باش و خشم 
مگیر, تو شنونده دعایی و نزدیک و اجابت کننده ای.»(3) 


ص: 284 
1-. مومنون / 102-101 


2- . الهدایه: 40 


آیانت: 

- و طوّو یی للطائهین (1) 

[خانه آمرا ترا طواق کفند ان باکیزم:دار. 1 
- و لََطَوّفُوا لت العتیق (2) 

[و بر گرد آن خانه کهن طواف به جای آورند. ) 
روایات: 


1 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
سوال کردم که برای فرد مقیم در مکه. طواف بهتر است يا نماز؟ ایشان 
فرمود: نماز.(3) 


2 الخصال: در آنچه که پیامبر صلی الله علیه و آله, علی علیه السلام را 
بدان سفارش کرده امده است: ای علی ! همانا عبدالمطلب در زمان 
جاهلیت پنج سنت بنا نهاد که خداوند برای وی در اسلام جاری نمود... و 
حدیث بدین جا رسید که ایشان 


ص: 295 
1- . حج/ 26 


2 . حج/ 29 
3- . قرب الاسناد: 170 


فرموه اف نز فرش داد مین کت ۶ اینکه عیه المطلب رن 
هفت دور قرار داد, و خداوند نیز ان را در اسلام جاری نمود.(1) 


مولف: در چند جا با سندی دیگر, مانند آن در تفسیر سخن پیامبر صلی الله 
علیه و آله که فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم, گذشت. 


3 الخصال: ابان از امام صادق علیه السلام سوال کرد: آیا برای رسول 
خدا تعداد طواف معین و شناخته شده بود؟ فرمود: رسول خدا| در شب و 
روز ده بار طواف هفت دور می کرد: سه بار اول را در ابتدای شب و سه 
بار دیگر را در انتهای شب و دو بار آن را 0 و دوبار بعد از ظهر, و 
بین آن استراحت می کرد.(2) 


4 الخصال: علی بن عبدالعزیز از ِ خویش نقل کرده است که از امام 
صادق علیه السلام سوال کردم: یی سال چند روز می باشد؟ ایشان 
فرمود: 360 روز که شش روز آن را خداوند عز و جل به آفرینش دنیا 
اختصاص داد و این امر از اصل سال کم شد. از این ره سال: 2 روز شد. 
مستحب است که هر شخص زمان اقامت خویش در مکه به تعداد روزهای 
سال, 360 هفت دور طواف کند. اگر قادر به این امر نبود. 360 دور 
طواف کند.(3) 


5 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: مستحب است که هر 
0 بار طواف هفت دور انجام دهی. اگر نتوانستی. پس آنچه 
طواف توانستی انجام بده.(4) 


6 علل الشرائع: از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد: به که لت 
طواف را هفت دور قرار داده اند؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی 
خطاب به ملائکه فرمود: «نّی جاعل فی الأرض حلبقه» با 
جانشینی خواهم گماشت. ) آنان به خداوند گفتند: «ا تحعل فیها من بخسد 
فیها و بَسفک الذماء» (آیا در آن کسی را 


ص: 296 


که 


‌ 


1- . الخصال 1: 221 
2 . الخصال 2: 216 
3- . الخصال 2: 389 


4 . الخصال 2: 390 


می گماری که فساد انگیزد و خون ها بریزد؟ ) خداوند فرمود: «انّی عم 
ما لا تقَلَمُون»_ من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. ؛ و خداوند که 
نور خود را از آنان پنهان نمی داشت, به مدت هفت هزار سال نور خود را 
از فرشتگان ینهان داشت. در نتیجه آنان هفت هزار سال به عرش خدا پناه 
بردند, و خداوند نیز بر آنان رحم کرد و توبه اشان را پذیرفت و بیت 
المعمور را که در اسمان چهارم قرار دارد. برای انان قرار داد و ان را 
محل اجتماع و امن قرار داد و بیت الحرام را زیر بیت المعمور قرار داد و 
مرا توافتم راو ای از اس رت وان نت ار 
هفت دور بر هر طواف کننده واجب شد, یعنی در ازای هر هزار سال. یک 
دور.(1) 


7 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از کنار پدرم عبور 
کرد, در حالی که وی طواف می کرد. دستش را بر شانه های ایشان زد و 
گفت: ار انم چنه حصات که سا موی شک کسی آن ها ۱ 
نمی داند سوال می کنم. ایشان ساکت ماند تا اين که از طواف خارج شد. 
سپس وارد حجر شد و دو رکعت نماز به جا آورد, در حالی که من نیز با 
ایشان بودم. زمانی که نمازش به پایان رسید ندا داد: فردی که سوال 
پرسید کجاست؟ آن شخص آمد.,و روبروی ایشان نشست و امام فرمود: 
بپرس. آن شخص درباره «ن و الق و ما یَسَطَرُون [قسم به قلم و آنچه 
که می نویسد ) سوال کرد. ری ی ی درباره 
فرشتگان برایم صحبت کن که زمانی که به خداوند پاسخ دادند. خدا 
برایشان خشم گرفت و در نهایت چگونه آنان را بخشود؟ امام فرمود: 
فرشتگان به مدت هفت سال به گرد عرش طواف کردند. در حالی که خدا 
را دعا می کردند و ازاو طلب آمرزش می کردند و از خداوند می خواستند 
که از گناه آنان درگذرد. خداوند پس از گذشت هفت سال, فرشتگان را 
بخشود. آن شخص گفت: راست گفتی. سپس آن فرد خطاب به امام 
گفت: درباره اين که چگونه خداوند از آدم خشنود شد برایم صحبت کن. 
امام فرمود: همانا ادم در هند 


ص: 287 


1-. علل الشرائع: 406 


فرود آمد و از پروردگار خویش این خانه را درخواست کرد خداوند نیز به 
وی فرمان داد که به سمت آن آید و هفت دور به گرد آن طواف کند. 
سپس به منی و عرفات آید و تمامی عبادات و مناسک خویش را انجام 
دهد.پس آدم از هند آمد و جایگاه پاهایش یعنی همان جایی که بر آن قدم 
می نهاد, آبادی و عمران بود, و مابین هرگام تا گام دیگرش, صحراهای بی 
آب و علف بود. سپس به خانه خدا آمد و هفت دور به گرد آن طواف کرد و 
وظایف: دینی خویش زا آن گونه که خداوند به وی دستور داده بود, انجام 
داد. خداوند توبو وی را پذیرفت و گناهش را بخشود. فرمود: طواف آدم 
زمانی که فرشتگان به گرد عرش به مدت هفت سال طواف کردند, قرار 
داده شد. جبرئیل گفت: ای آدم, گوارای وجودت باد, گناهانت بخشوده شد 
و قبل از تو سه هزار سال پیش به گرد اين خانه طواف کردم. آدم گفت: 
خدایا ! گناهان من و فرزندانم را ببخش. خداوند فرمود: آری, هر یک از آنان 
که به .صقن و فرنشتاد انم ایضارن. اور آن شخص گفت: راست گفتی و 
رفت.پدرم فرمود: این جبرئیل انست. کة.: نز تما آمده تا به شما .علاتم.و 
نشانه های دینتان را بیاموزد.(1) 


۵ ات آمیی ال ات لاس کیت ارفا فوموت سا 

که به عنوان حج گزار به سوی خانه خدا رفتید, به خانه خدا بسیار نگاه 

کنید. زیرا که برای خداوند عز و جل صد و بیست رحمت در خانه اش 

موجود است که شصت تای آن برای طواف کنندگان, چهل تای آن برای 
تما کارا همست ای آنرای گام کت کار انس ۱21 


9 ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: پیرامون کعبه برای 
خداوند تبارک و تعالی صد و بیست رحمت وجود دارد که شصت تای ان 


ص: 299 


1-. علل الشرائع: 407 
2 . الخصال 2: 408 


کنندگان, خهل ای انار ان تهاز کر ادان و پیست تای آن .یراق نگاه کنند نان 
به ان است.(1) 


0. تواب الأعمال: مردی نزد امام صادق علیه السلام رفت. امام خطاب 
به وی فرمود: به سفر حج آمدی؟ گفت: آری. امام علیه السلام پرسید: آپا 
ثواب حح گزار را می دانی؟ گفت: جانم به فدایتان. نمی دانم. فرمود: 
کسی که به حج رود, با فروتنی و تواضع داخل مکه شود و زمان ورود به 
مسجدالحرام از ترس خداوند عز و جل گامهایش را کوتاه کند, و به گرد 
خانه طواف کند و دو رکعت نماز بخواند. خداوند برای وی هفتاد هزار 
حسنه می نویسد و هفتاد هزار گناه وی را می آمرزد و تا هفتاد هزار درجه 
وی را بالا میبرد و در هفتاد هزار حاجت. وی را شفاعت می کند و برایش 
ازاد کردن هفتاد هزار برده در ازای ازاد کردن هر بنده, ده هزار درهم 
محاسبه می کند. (2) 


1. ثواب الأعمال: اسحاق ین عمار نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: ای اسحاق! هر کس به گرد اين خانه یک بار طواف کند. 
حداه راهان کته هی تمس مه ر گناه وی را محو می کند و تا 
هزار درجه وی را بالا برده و هزار درخت در بهشت ی و 
برایش پاداش آزاد کردن هزار برده را می نویسد و تا زمانی که به ملتزم 
ی ی ی از ی ی 
: از هر کدام که خواستی وارد شو. گفت: به امام گفتم: جانم به 
ان عامی این:پاواس ها برای کی اشت: که طواق. کند؟ فزمود 
اه آبا هی خواهی. تم تدایق. والایر از انم .ها آگاه کنم؟ کنو ارت. 
فرمود: هر کس که نیاز برادر مومن خویش را برآورده سازد, خداوند 
برایش طواف و طوافی دیگر می نویسد . .و تا ده طواف برشمرد.(3) 


ص: 2990 
1-. ثواب الأعمال: 44 


2 . ثواب الأعمال: 44 
3-. ثواب الاعمال: 45 


2 قصص الاأنبیاء: امام باقر علیه السلام فرمود: زمانی که آدم علیه 
السلام کعبه را بنا نهاد و به گرد ان طواف کرد فرمود: خدایا ! برای هر 
عاملی اجر و پاداشی است. خدایا من وظیفه خود را انجام دادم. به آدم 
گفته شد: ای آدم نیازت را بخواه. آدم عرضه داشت: خدایا! گناهم را 
ببخش. 9 گناهانت بر تو بخشوده شد ای آدم. آدم گفت: و 
گناهان فرزندان پس از خودم؟ گفته شد: ای آدم, هر کس که به گناهان 
خویش در این جا همچون تو اقرار کند. امرزیده می شود.(1) 


3 قصص الأْنبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که آدم به گرد 
کعبه طواف کرد و به ملتزم رسید, جبرئیل به او گفت: در این جا به 
گناهانت اقرار 0 ادم ایستاد و عرض کرد خدایاء برای هر عاملی پاداشی 
است و من به وظیفه ام عمل کردم. اجر و پاداش من چیست؟ خداوند به 
وی وحی نمود: ای ادم, هر کدام از فرزندان تو بدین جا بياید و به گناهانش 
اعتراف کند. بخشوده می شود. 

14 قصص الأْنبیا ء: امام صادق علیه السلام فرمود: حضرت اسماعیل مادر 
خویش را در حجر دفن نمود و به گرد وی دیواری کشید تا کسی بر قبر وی 
پا نگزارد. 

کل و ا ترا علیه السام: مصعحت اش کف سا ههام افامت حور 


در مکه, سیصد و شصت بار و هر بار هفت دور, به تعداد روزهای سال به 


6. زمانی که مرد طواف نساء را انجام ندهد, زنان بر وی حلال نمی 
شوند, تا این که طواف را انجام دهد. همچنین بر زن جایز نیست که 
تازمانی که طواف نساء را انجام نداده, همبستر شود.(3) 
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مر فقه الرضا غلبه اسلا 27 
3 فعه آلوضا عاعه السلاه : 30 


7. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: من همراه با پدرم 
علیه السلام طواف می کردم که مردی بلند قد و خشن که بر سر خود 
عمامه ای گذاشته بود به سمت ما آمد و گفت: سلام ای فرزند رسول خدا. 
پدرم جواب سلام وی را داد.آن شخص گفت: می خواستم درباره مسائلی 
استتما سوال کم کهشیا یی تا ون از آنها کا هت اما هروه مان 
که پدرم طواف خویش را انجام داد به داخل حجر رفت و پس از اقامه دو 
رکعت نماز فرمود: هان اینجا ای جعفر ! سپس به آن مرد رو کرد و فرمود: 
جونین ته غریین ۱ ان قرو گفت: آری ! درباره این طواف مرا آگاه کن که به 
چه صورت و به چه خاطر است؟ امام فرمود: زمانی, که خداوند به 
فرشتگان فرمود: «نّی جاعلّ فی الأَرَضٍ حليقة فالوا آ تجْقل فیها من بُفْسد 
فیها» من در زمين جانشینی خواهم گماشت. فرشتگان فیدر آپا در آن 
کی رای کارت کم‌فشساه انکیزد: تا اخر ایه:. انت تن کسانی. از سا 
بود که نافرمانی میکردند. از اين رو خداوند به مدت هفت سال خود را از 
آنان پوشانید [کنایه از سیر توجه به ایشان ]. سیس فرشتگان به عرش پناه 
بردند در حالی که می گفتند: لبیک ای صاحب والایی ها لبیک, تا این که 
خداوند توبه آنان را پذیرفت. زمانی که آدم مرتکب گناه شد, به گرد خانه 
طواف کرد تا اين که خداوند از وی پذیرفت. آن شخص گفت: راست 
گفتی.پدرم گفت: راست گفتی ! وی تعجب کرد. گفت: از آیه «ن و الم و 
ما یَسّطرُون» (تون: فشتم به افلم و آتجه. که«می: نویشد. مرا آگاه ساز. 

فت: نون نهری در بهشت., سفیدتر از شیر است. فرمود: خداوند به قلم 
فرمان داد, پس به آنچه که بوده و می باشد جاری شد. آن قلم در مقابل 
اوست و هر چه را که بخواهد بر آن میافزاید و هر آنچه بخواهد میکاهد و 
آنچه او خواست میباشد و آنچه را نخواست تشه ار شخص گفت: 
راست گفتی. پدرم از این گفته مرد که_گفت راست گفتی تعجب کرد. آن 
شخص گفت: از اين گفته خداوند 9 الذین فی آموالهم عَو مَعْلوم» (در 
اموال. آنان حفی ععی است: ) مرا اکاه ساز که این حق.معلوم جنست ؟ 
امام فر مود: همان چیزی است که فرد از دارایی خود بیرون یا هروه 
زکات نبیست.پیس برای مصیبت دیده و 
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می باشد. گفت: راست گفتی. - فرمود: - پدرم از این گفته وی تعجب 
کرد.و فرمود: سپس آن مرد برخاست. پدرم فرمود: آن مرد را نزد من 
بیاور. فرمود: به دنبال وی گشتم اما او را نیافتم (1) 


19 ۰ امام صادق علیه السلام فر مود: همراه با پدرم در 
حجر بودیم, زمانی که وی ایستاده بود و نماز می خواند. مردی به نزد وی 
آمد و در کنار او نشست. زمانی که نماز وی پایان یافت. بر پدرم سلام کرد 
و گفت: من درباره سه چیز از تو سوال دارم که تنها تو و شخصی دیگر آن 
زاف اند امام فرعود جمحی ان محص کفت: سرا اگاه‌شا ز که به چه 
سبب طواف پیرامون کعبه لازم شده است؟ ایشان فرمود 0 
خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان 9 داد که بر آدم سجده کنید, 
فرشتگان گفتند: «أ جع فبها من بقسة د فیها و شفک آلاماء و تن تسج 
یحمدک و تس لک قال نی عم ما لا تعلْمون» تا کی ان ان ی 
گماری که فساد انگیزد و خون ها بریزد حال آنکه ما با ستایش تو, تو را 
تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم. خداوند فرمود: من چیزی می 
دانم که شما نمی دانید. 4 سپس بر آنان خشم گرفت و فرشتگان 
درخواست کردند که توبه کنند, پس خداوند به آنان فرمان داد که به گرد 
سال به گرد آن طواف می کردند و از خداوند به خاطر گفته خویش طلب 
اضر هی کروند: سپس خداوند توبه آنان را پذیرفت و آنان را بخشود و 
اين اصل طواف بود. سپس خداوند بیت الحرام را به محاذات ضراح قرار 
داد, تا هر کساز بنی آدم که گناه کرده, تیه کنده .بای شود. آن شخص 
تا رات متیر شین ده ال راون وال اول کر کرسان 
گاه مرد برخاست. گفتم: ای پدر» این مرد کیست ؟ فرمود: فرزندم این 
خضر علیه السلام است.(2) 
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1 تخیر القباشی 291 
2 سر العباشی: 30:1 


9 مام ,زین بالعابدین علیه السلام دریاره این گفته خداوند که فرمود: 5 
لا قال ریک للملا یه نی جاعل فی الأتْض حليقة قالوا أ تجقل فیها مَنْ 

ِفْسِدٌ فیها و بشفک الدماء» [چون پروردگارت به فرشتگان گفت: ۳ 
زمین جانشینی خواهم گماشت. فرشتگان در جواب خداوند گفتند؛ آیا ان 
کسی را مي گماری که فساد انگیزد و خون ها بریزد؟ ) فرشتگان این امر 
را درباره آفریدگان گذشته یعنی جنْ پسر جنْ گفتند؛ و گفتند: «و تَحْن 
سيخ بحمدک و نُمَدَسْ لک» انا سس ی را ری ی کم وا 
ستایشت می پردازيم. ) پس فرشتگان به خاطر عبادت خداوند بر وی منت 
نهادند, از این رو خداوند از آنان روی گرداند, و سیس تمامی اسامی را به 
آدم آموخت و به فرشتگان فرمود : (از اسامی ینان به من خبر دهید.) و 
فرشتگان گفتند: هیچ دانشی نزد ما نیست. ) خداوند فرمود: ای آدم ! 
اینان را از اسامی شان باخبر ساز و آدم آن ها را باخبر ساخت. + سپس 
خداوند به آنان فرمود : (بر آدم سجده کنید. 4 فرشتگان سجده کردند و در 
سجده خود گفتند: گمان نمی کردیم که خداوند آفریدگانی ارجمندتر از ما 
بیافریند. ما خزانه داران و همسایگان خدا و نزدیک ترین آفریدگان به او 
هستیم, زمانی که سرشان را بالا آوردند, فرمود : (خداوند آنچه را که شما 
در پاسخ خود آشکار و آن ه را که پنهان کردید, می داند.) این گمان که 
خداوند آفریدگانی ارجمندتر از آنها نميأفریند. وقتی فرشتگان فهمیدند که 
اشتباه کرده اند, به عرش خدا پناه بردند. آنان: کروهی از فزشتان, و فان 
کسانی بودند که گرد عرش بودند و تمامی فرشتگانی که گفتند: مان نمی 
کردیم که خداوند آفریدگانی ارجمندتر از ما بیافریند نبودند؛ همان کسانی 
بودند که به سجده کردن بر آدم عامنر شندند:. آنان به عرش پناه بردند, در 
حالی که با دستان خود گفتند - و امام با انگشتش که آن را می چرخانید 
اشاره کرد - و آن فرشتگان تا روز قیامت به گرد عرش می چرخند. زمانی 
که ادم مرتکب اشتباه شد, خداوند این خانه را برای ان دسته از فرزندان 
آدم علیه السلام قرار داد که زمانی که 


مرتکب اشتباه شوند, نزد وی آیند و بدان پناه برند» آن گونه که فرشتگان 
به عرش پناه بردند. زمانن که آدم بر رو رف فرود آحره کرد 
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خانه طواف کرد. زمانی که به مستجار رسید, به خانه خدا نزدیک شد و 
دستانش را به سوی آسمان بالا برد و گفت: خدایا امرا ببخش. ندا آمد: تو 
را ی آدم عرضه داشت: خدایا فرزندانم چه؟ فرمود: ندا آمد که ای 
آدم ! هر یک از فرزندان تو که نزو منم اند هبه. اه خهست فر اه مکان 
اقرار کند, او را می بخشم.(1) 

0 کتاب الامامه و التبصره: امام صادق علیه السلام از پدران خود نقل 
کردم اند که رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: زینت ایمان. استلام 
است, آن چنان که زینت کعبه طواف می باشد. 
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1+ ستفسیر القباشتی 30:1 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ۳۹ بن جعفر گوید: از برادر خویش علیه السلام درباره 
مردی سوّال کردم که به گرد کعبه طواف می کند در حالی که محتلم بوده, 
و در حال طواف به یاد میاورد. ایشان فرمود: طواف خویش را قطع کند و 
بدان چه که تا کنون طواف کرده اعتنایی نکند.(1) 


2 گوید: از ایشان درباره مردی سوال کردم که به گرد خانه طواف میکند 
و.یادنش میاید که وضو نگرفتة: باین چه کند؟ ایشان فرهود: طواف خویشن 

را قطع کند و بدان چه که تا کنون طواف کرده اعتنایی نکند و باید وضو 
بگیرد.(2) 


3 گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که طواف را ترک یا اين که 
طواف واجب را فراموش کند تا اين که وارد کشور خویش شود و با 
همسرش همبستر شود., باید چه کند؟ ایشان فرمود: قربانی اش را 
بفرستد, اگر طواف را در حج ترک کرده, باید یک شتر در حج و اگر در 
عمره ترک کرده. یک شتر در عمره؛ و کسی را وکیل کند تا انچه را ترک 
کرده, از طرف او طواف کند.(3) 
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2 . قرب الاسناد: 104 
3-. قرب الاسناد: 107 


4 قرب الاسناد: امام رضاأ علیه السلام فرمود: اگر شخصی بدون وضو به 
گرد خانه طواف کند, به طواف خویش اعتنایی نکند و همانند کسی است 
۹ 


5. قرب الاسناد: علی بن جعفر گوید: از برادر خویش علیه السلام سوّال 
کردم: ایا رواست که شخصی دو و سه طواف انجام دهد و میان انها با نماز 
فاصله ایجاد نکند و سیس در پایان طواف همه نمازهايیش را بخواند؟ 
فرمود: ایرادی ندارد, اما در هر دو رکعت از نماز خود سلام دهد.(2) 


6. گفت: برادرم را دیدم که دو و سه دور هفتتایی به طور پیوسته طواف 
می کرد. و در مستجار می ایستاد و در هر دور دعا می کرد و به سوی 
حجرالاسود می رفت و بر آن دست می کشید و سپس طواف می کرد.(3) 


7 گفت: یک بار برادرم را دیدم که طواف کرد و فردی از قوم بنی عباس 
با وی همراه بود و ایشان به طور پیوسته بدون این که بایستد. سه طواف 
هفت دور انجام داد. زمانی که طواف سوم به پایان رسید و آن شخص 
عباسی از وی جدا شد, مدتی میان در کعبه و حجر ایستاد. سپس به راه 
افتاد و قدری ایستاد و این کار را سه بار انجام داد.(4) 


8 قرب الاسناد: ابن رئاب نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره مردی سوال کردم که هنگام طواف خسته می شود آیا می تواند 
استراحت کند؟ ایشان فرمود: آری استراحت کند. سیس بر می خیزد و 
طواف واجب خود پا غیر ان را تمام میکند. وفرمود: این کار را در سعی و 
انیا سکن آشام.می دهد ۶ 
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قزس: الاتشان :174 
2 قرت:الانهاد» 105 
3-. قرب الاسناد: 106 
4-. قرب الاسناد: 107 
5- . قرب الاسناد: 77 


9 فقه الرضا علیه السلام : اگر فراموش کردی و طواف واجب را هشت 
دور انجام دادی, بر آن شش دور دیگر نیز بیفزای و نزد مقام ابراهیم دو 
رکعت نماز طواف بخوان. سپس میان صفا و مروه سعی کن. پس از آن به 
سمت مقام می ایی, و در پشت ان دو رکعت نماز طواف به جا می اوری. 
بدان که واجب. همان طواف دوم است و دو رکعت اول نماز جهت طواف 
واجب و دو رکعت آخیر جهت انجام طواف اول. و طواف اول مستحب 
است. اگر شک کردی و ندانستی که هفت دور طواف کرده ای يا هشت 
دور و در حال طواف هستی, بنا را بر هفت قرار ده و یک دور را کم کن و 
ان را قطع کن. اگر ندانستی که شش دور طواف کرده ای يا هفت دور با 
ای را 


اگر چیزی از طواف را فراموش کردی و پس از آنکه میان صفا و مروه 
سعی کردی, آن را به یاد آوردی, پس بنا را بر اساس آنچه که طواف کرده 
ای قرار ده, و طواف خود را در خانه خدا| به پایان برسان. اگر چهار دور یا 
کمتر از چهار دور طواف کرده بودی, طواف را بار دیگر تکرارٍ کن و اگر 
همه طواف را فراموش کردی و پس از این که سعی کردی, ان را به یاد 
آوردی, هفت دور طواف کن و دو رکعت نماز بخوان و بار دیگر میان صفا و 
مروه سعی کن. اگر خواندن دو رکعت نماز را در پشت مقام ابراهیم 
قرآمونش کردی, سیس به.یاد آوردی در حالی که سنعی فن کتی:ان زا تفام 
کن و دو رکعت نماز بخوان و تکرار سعی بر تو لازم نیست.(2) 


زمانی که زن موقع طواف حاثض شود. از مسجد خارج می شود. اگر سه 
دور طواف کرده باید طواف را تکرار کند و اگر چهار دور طواف کرده. 
همان جا توقف کند و زمانی که پاک شد. انچه را که از طواف باقی مانده 
انجام دهد؛ و در مسجد حرکت نکند تااین که تیمم کند و از انجا خارج شود. 
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تفه الزضا غیت ارام :27 
2 مق آلرضا عانه لاسام :28 


همچنین اگر مرد زمان انجام طواف دچار بیماری شود, تا حدی که نتواند 
۳ به اتمام رساند, خارج شود و بار دیگر طواف خود را به طور 
کامل اسام دهد,اگر از نیمه طواف (سه دور و نیم) عبور نکرده بود, اما 
اگر از نیمی از طواف عبور کرده بود, باید بنا را بر اساس آنچه که تا آن 
زمان طواف کرده بگذارد. (1) 


0. السراثر: جمیل نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که نمی داند ایا هفت دور طواف کرده يا هشت دور؟ 
ایشان فرمود: دو رکعت نماز بخواند. گفتم: اگر هشت دور طواف کرده 
باشد چه؟ امام فرمود: به آن هشت دور شش دور دیگر بیفزاید, سیس دو 
رکعت نماز می خواند. از تعداد رکعات سوال شد که چگونه آن نمازها را 
بخواند؟ آیا همه آن نمازها را جمعا بخواند و به چه صورت؟ فرمود: دو 
رکعت نماز واجب می خواند و به صفا و مروه می رود, زمانی که از سعی 
خویش میان آن دو فارغ شد. باز گردد و برای هر هفت دور, دو رکعت نماز 
بخواند.(2) 


1 السراثر: از امام صادق علیه السلام درباره فردی سوّال شد که به 
گرد کعبه سه دور از طواف واجب خود را انجام دهد و سیس ععبه را 
خلوت یافت و وارد آن شد. آمام فرمود: طواف خود را نقض کرده و بر 
خلاف سنت عمل کرده و باید آن را بار دیگر انجام دهد.(3) 


. السراثر : حلبی ِ از امام صادق علیه السلام درباره مردی که 


1 ۹ خود را تا پبوم النفر به تاخیر اندازد سوال کردم. فرمود: 
ایرادی ندارد, اما تا زمانی که طواف زیارت و طواف نساء را انجام نداده, 


زنان بر وی حلال نیستند. 
ص: 8 2 
1- . فقه الرضا علیه السلام: 30 


السوای :200 
3- . السرائر: 480 


13 السراثر: امام باقر علیه السلام فر مود: قرانی بین دو هفت دور طواف 
واجب و مستحب نیست, و قرانی میان دو روزه و همچنین قرانی میان 
واجب و مستحب وجود ندارد.(1) 


4 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ بنده ممنی نیست 
که به گرد این خانه هفت بار طواف کند و دو رکعت نماز بخواند, و طواف 
و نمازش را به خویی انجام دهد. مگر این که خداوند گناهش را می 


5. امام صادق علیه السلام فرمود: طواف از ارکان حج است. و هر کس 


6. امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وارد مسجد الحرام ند از رکن.: اغاز کرد و بر ان؛ ذشنت. کشتید: سین 
از سمت راست آن گذشت در حالی که کعبه در سمت چپ وی بود, هفت 
دور بة کرد آن ظواف: کرد, سبه ذفر زا دهید وخهارتهر را زاه رفت. ۱3۱ 


7. ممام صادق علیه السلام فرمود: دویدن هنگام طواف بر عهده زنان 
نیست.(3) 


8. امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله بر دو 
رکن دست می کشید, یکی رکنی که در آن حجر الاسود قرار داشت و 
دیگری رکن یمانی بود که زمان طواف هنگامی که از کنار آن دو عبور می 
کود بر آن.ها ذسشت هی کید 


19 امام صادق علیه السلام فرمود: سخن گفتن هنگام طواف ایرادی 
ندارد, اما خواندن دعا و قران بهتر است.(۲) 


ص: 20۵ 


1- . السرائر: 486 

2 انم رسای 21 31 
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6- . دعائم الاسلام 1: 312 
7 فغاتم الاشلام 312*11 


0. از اهل بیت برای ما دعاهای مختلفی در طواف روایت کرده اند و هیچ 
کدام از آنها واجب نیست. اما در عین حال آنان به دعا کردن زمان طواف 
ترغیب کردهاند و بهترین زمان آن را موقعی دانسته اندکه طواف کننده 
میان رکن حجر الاسود و در کعبه باشد.(1) 


1 از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که فرد بیمار و علیل را 
طواف دهند, و هر کس که نمی تواند راه رود را بر دوش حمل کنند. اگر 
توانست قدری پایش را بر زمین بکشد و در صفا و مروه بایستد, این کار را 
انجام دهد. ایشان فرمود: طواف فرد حامل و شخص محمول, ثواب و 
پاداش دارد.(2) 


ام ای ی اما کر کر ای کروزه ‏ 
تن با برای, ات نوم مار و حالی ار اشال مهن فرع 
اه ها رپ ور سای که اور 
دستش بود, طواف کرد و زمانی که از کنار رکن عبور می کرد, عصای خود 
را بر ان می کشید.(3) 


23. امام باقر علیه السلام فرمود: طواف نیست ِ طهارت؛ و هر کس 
بدون وضو طواف کند, بدان طواف اعتنایی نکند؛ و اگر طواف مستحب را 
بدون وضو انجام دهد و سپس وضو بگیرد و پس از طوافش دو رکعت نماز 
بخواند ایرادی ندارد, اما طواف واجب تنها با وضو مجزی است )4 


مثل این که بینی وی دچار خونریزی شود يا دچار رنجوری و کسالت یا 
مشکلی شبیه بدان شود که به سبب ان طوافش را قطع کند و سپس 
باردیگر به طواف خویش باز گردد, در صورتی که پیشتر نیمی از طواف یا 
بیشتر از ان را انجام داده باشد, طواف خویش 
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زا بن اساس انچهة که قیبلا اتجام حادم با نهد اکر به فیزاق کفتر از نیمه 
طواف خویش را انجام داده باشد, در حالی که طواف واجب باشد. هر آنچه 
را که قبلا انجام داده رها کند و از ابتدا طواف خود را آغاز کند.(1) 


5 امام صادق علیه السلام فرمود: زن حاّض و نفساء و مستحاضه در 
تمامی مواقف حج وقوف میکنند و مناسک خویش را انجام می دهند, به جز 
طواف به گرد خانه خدا و سعی میان صفا و مروه و ورود به مسجد. زمانی 
که ماک دید عمالی | کم تم انشته اند اتسام دهد را کته وا 


شده, استراحت کردن ایرادی ندارد.(3) 


27 امام صادق علیه السلام فر مود: زمانی که وقت نماز شد و مردم در 


طواف بودند, طواف خویش را قطع کنند و نماز بگزارند. سپس هر آنچه 
که از طواف برایشان باقی مانده را انجام دهند.(4) 


28 از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که ایشان قطع کردن طواف 
0 باز گردد. از اين رو اگر طواف وی مستحب باشد, بنا را بر 
اساس آنچه که پیشتر طواف کرده بگذارد 211 


9 امام صادق علیه السلام درباره کسی که نیمی از طواف یا بیش از آن 
را انجام داده و سپس بیمار شده فرمود: امر میکند تا کسی از طرف 
او,آنچه را که از طوافش باقیمانده است ادا کند. اگر به مقدار کمتر از 
نیمی از طواف خود را انجام داده, 
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اگر بهبودی یافت, هفت دور طواف کند يا این که وی را حمل کرده و 
طواف دهند.یا این که اگر خود نتواند هفت دور طواف کند, هفت دور به 
نیابت از وی طواف کنند.(1) 


10 و فرمود:هر گاه وقت ادای ادای نماز واجب فرارسیده باشد, قبل از 
انجام طواف, نماز خود را شروع کند.(2) 


1. از امام صادق علیه السلام درباره کسی که طواف واجب را انجام داده 
اما نمی داند که شش دور طواف کرده يا هفت دور,.سوال شد؟ ایشان 
فرمود: بار دیگر طواف خویش را انجام دهد. به ایشان گفته شد: : از طواف 
خارج شده و وقتش گذشته است. فرمود: چیزی بر عهده وی نیست و آکر 
شش دور طواف کند و گمان کند که هفت دور طواف کرده اما بعد 
مشخص شود. باید یک دور طواف کند. اگر در طواف خویش بیفزاید و 
هشت دور طواف کند, بدان شش دور دیگر بیفزاید و سپس چهار رکعت 
نماز بخواند, که در این صورت برای وی دو طواف می باشد: طواف واجب 
و مستحب.(3) 


2. امام صادق علیه السلام فرمود: طواف باید از پشت حجر اسماعیل 
انجام شود و هر کس که داخل حجر شود, بار دیگر طواف کند.(4) 


3. از اهل بیت که درود خدا بر آنان باد. دعاهای مختلفی برای خواندن 
کنار ملتزم روایت ت کرده اند که ذکر آن ها به درازا می انجامد و هیچکدام 
واجب نیست. ملتزم در پشت کعبه و روبروی ناودان است که طواف کننده 
در دور هفتم بدان می چسبد و تا آن جا که بتواند دعا می کند و به گناه خود 
نزد خداوند عز و جل اعتراف می کند و از وی طلب آمرزش می کند.(5) 
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ف اه اعام باقر غلبه السلام برای سا رمایت کرده اند که انشان این کار را 
انجام می داد و یاران و اصحاب وی را که همراهش بودند از خود دور می 
کرد و با خداوند تعالی راز و نیاز می کرد و از وی درخواست مغفرت می 
کرد و آنچه را که برای آن طلب مغفرت میکرد نام میبرد. 


استلام حجر الاسود, بوسیدن آن: انتیت: .ا کر بتواند بدان برسد یا لمس 
کردن آن با دست و یا اگر نتواننست اشاره کردن بدان است. و در کنار آن 
تا آنجا که توانست دعا کند و دست کشیدن بر حجر الاسودبر زنان لازم 
نیست و به مردان جهت ان فشار نیاورند. 


دد. امام باقر علیه السلام فر مود: طواف هفت دوز بف کرد کعبه است و 
دور از رکن حجر اسود و چرخیدن به دور خانه و حجر تا رسیدن به همان 
رکنی است که از ان شروع کرده است. وقتی که این چنین هفت دور 
ات صو ی ار وا اس را 72 


و مستحب است که در هر رکعت نماز خود سوره «قل يا ایها الکافرون» و 
«قل هو الله احد» را بعد از سوره حمد بخواند, سیس از در صفا خارج 
شود و میان صفا و مروه هفت دور سعی کند. از صفا اغاز و به مروه ختم 
کند, در حالی که برود و بازگردد. و هر کس خواندن دو رکعت نماز طواف 
را فراموش کند آن دو را قضا کند و اگر از مکه خارج شود,هر جا به یادش 
آفتذ آن دو رکعت نماز را بخواند.(2) 


6 و فرمود: اگر توانستی که پس از خواندن دو رکعت نماز طواف به 
زمزم بروی و از اب آن بر سرت بریزی, اين کار را انجام ده.(3) 


اه ای ام ترس و ای تخل که 
مگر این که فراموش کنی و بر اول بیفزایی. 
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39. از امام حسن و امام حسین علیهما السلام که درود خدا| نز ان دو باد 
روایت شده است که پس از نماز عصر طواف کردند و به حالت ایستاده از 
اب زمزم نوشیدند.(1) 


39. از امام صادق علیه السلام سوال شد که اگر کسی پس از طلوع فجر 
یا هنگام عصر به مکه وارد شود. آیا می تواند طواف کند و دو رکعت نماز 
طوافش را بخواند؟ فرمود: آری در صورتی که طواف واجب باشد و اگر 
طواف مستحب باشد, در این دو زمان. دو رکعت نماز طواف خویش را تا 
زمانی که موعد نماز نرسیده نخواند. 


40 امام صادق علیه السلام فر مود: اگر پس از سعی و پس از خواندن دو 
رکعت نماز طواف شروع به سعی کند بهتر است و اگر سعی را به علتی 
به تاخیر اندازد و میان سعی و طواف فاصله اندازد. ایرادی بر وی نیست و 
فرمود: قبل از طواف وارد سعی نشود و اگر وارد شد. پس از آن طواف 
کند و دوباره سعی کند.(2) 


1 کناب زید النرسی: نرسی گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که انگشتر خود را زمان طواف جهت حفظ آن به 
انگشت دیگر انتقال دهد. امام فرمود: ایرادی ندارد, چرا که او می خواهد 
تعداد ان را حفظ کند.(3) 
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باب شیف ففتتم ۶ طواف خساغ و اعگام ان 


روایات: 


1 السراثر: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
مردی سوال کردم که زیارت (طواف) خود را تا روز حرکت (یوم النفر) به 
تاخیر اندازد. فرمود: ایرادی ندارد, اما زنان بر وی حلال نیستند. مگر این 
که خانه خدا را زیارت کند و طواف نساء را انجام دهد.(1) 


2 گفت: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردم که فراموش 
کرده طواف نساء را انجام دهد تا این که به نزد اهل خویش باز حردد: 
ایشان فرمود: فردی به نیابت از وی بدان جا فرستاده شود و به نیابت از 
وی طواف کند., اگر قبل از اين که به نیابت از وی طواف کنند از دنیا برود, 
ولیْ وی به نیابت از وی طواف کند.(2) 
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ار 0 8 
2 . السرائر: 480 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ازدی نقل کرده است: خارج شدم تا طواف کنم در حالی 
که در کنار امام صادق علیه السلام بودم؛ تا اين که ایشان طواف خویش را 
به پایان رسانید. سپس رو به ستون خانه خدا و حجر کرد و دو رکعت نماز 
خواند. شنیدم که در سجده خویش می فرمود: «چهره ام را از روی بندگی 
و بردگی به سمت تو قرار دادم و به حق به حق, تنها معبود تویی, اول, قبل 
از هر چیز و اخر. پس از هر چیز, اين منم که مقابل توام, اختیارم به دست 
توست, پس گناهانم را بپخش چرا که گناهان بزرگ را جز تو کسی نمی 

بخشد,پس گناهان من را ببخش چرا که من خود به گناهانم اقرار می کنم و 
راز ی اه و ی 
سجده بلند کرد در حالی که چهره اش از فرط گریه خیس شده بود تا حدی 
که گویی ان را در اب فرو برده بود.(1) 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادر خویش علیه السلام نقل کرده 
است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که پس از طلوع فجر طواف 
می کند و دو رکعت نماز را بیرون از مسجد می خواند؟ فرمود: در مکه 
نماز می خواند و از آن خارج نمی شود, مگر این که فراموش کند و خارج 
شود. پس هر زمان که به مسجد باز گشت, در هر ساعتی که دوست 
داشت, دو رکعت نماز طواف می خواند.(2) 


ص: 306 


3 گفت: از ایشان درباره مردی سوال کردم که هفت دور یا دو تا هفت 
دور طواف کند و دو رکعت ان را نمی خواند تا اين که برای وی روشن می 
شود که هفت دور طواف کرده, ایا برای وی رواست؟ فرمود: خیر, دو 
رکعت نماز مربوط به هفت دور اول طواف را می خواند و سپس هر چه 
قدر دوست داشت طواف کند. 


4 الخضال: آمام باکر غلیت اتساام فرموده‌هار مار است که اسان درقر 
ساعت ان را می خواند: یکی نمازی که فراموش کرده ای, پس هر زمان 
که آن را به یاد اوردی ادا می کنی. خواندن دو رکعت نماز طواف واجب. 
ها عم ها اس سر سا را فا بر عا هام 
می خواند.(1) 


5 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: هفت مورد دعای مخصوصی 
ندارد: نماز خواندن بر میت, قنوت. مستجار صفاء مروه. 


وقوف در عرفات؛ دو رکعت نماز طواف.(2) 


6 علل الشرائع: یحیی ارزق نقل کرده است که به ابا الحسن علیه السلام 
گفتم: من چهار طواف کردم,هر کدام هفت دور و خسته شدم, آيا می توانم 
رکعات تضاز. انز تشه بخو‌انم ؟ فرمود؛: < خیر. گفتم: پس چگونه انسان 
0 0 ۱ 1 و و ۳۷۲ ۳91 
نشسته می خواند. اما در اینجا جایز نیست؟ فرمود: درست است که 
نشسته طواف کنی؟ گفتم: خیر. فرمود: پس ایستاده بخوان. 


ان ی ان کی ات کسام موس ۲ 
ی ای ی اه تا 
برخاست و داخل طواف شد و پس از سپیده دم و قبل از غروب خورشید, 
دو هفت دور طواف کرد. سپس از در بنی شیبه خارج شد و به راه افتاد و 
نمازی نگزارد.(3) 


ص: 07 
1- . الخصال 1: 169 


2 . الخصال 2: 113 
3-. قرب الاسناد: 125 


8 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که از هفت دور طواف خود فارغ شدی, 
به سوی مقام ابراهیم برو و دو رکعت نماز طواف بخوان و در هر رکعت 
سوره فاتحه و «قل يا ایها الکافرون» و «قل هو الله احد» را بخوان. جایز 
نیست که دو رکعت نماز طواف عمره را جایی جز در پشت مقام و در 
همان زمان بخوانی. ایرادی ندارد که دو رکعت نماز طواف نساء ویر ان 
را هر جای مسجد الحرام که خواستی بخوانی.(1) 


9 تفسیر العیاشی: از امام صادق علیه السلام درباره مردی سوال کردند 
که فراموش کرده نماز خود را نزد مقام ابراهیم, بعد از طواف حح يا عمره 
تخواتد. ایشان, فرمود: اکر در آن مکان بعتین:مکه: باشد, دو رکعت نماز نزد 
۳ ابراهیم بخواند, زیرا که باری تعالی می فرماید: «و انَخذُوا م من مقام 
[ ابر اهیم مضَلی»(2) (در 


مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید. ) و اگر از آن مکان کوج 
کرده و رفته, به وی امر نمی کنم که باز کردد.(د] 


0 تفسیر العیاشی: حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که 
از ایشان دربارم:هردی موال کردم که طواف واحب را مان انعم جعی 
عمره به جاأ اورده اما ندانسته که باید نزد مقام ابراهیم علیه السلام نماز 


بخواند. ایشان فر مود: نماز بخواند حتی ینس از چند رپوز» زیرا خداوند تبارک 
و تعالی می فرماید: 5 ائَخذوا ه من مقام ابراهیم مَصلی »(4) (در 


مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید. ) (5) 


1. الهدایه: امام صادق علیه السلام فرمود:در هفت جا خواندن «قل هو 
الله احد» و «قل يا ایها الکافرون» را فرو مگذار و از جمله آنها نماز 


ص: 308 


عم الضا عایم ااسا۰ 27 
1۳ 
ری 12 


6-. الهدایه: 38 


2 و شیخ صدوق رحمه الله می گوید: اگر خواندن نمازی را که در تمامی 
اوقات ادا می کنی, فراموش کردی, زمانی که یاد اوردی, ان را بخوان؛ و 
از این دسته, نماز کسوف. نماز میت و دو رکعت احرام و دو رکعت طواف 
است.(1) 


و ال لمات آمام شمان غعل الله عالی غره شرت فرسوه غلی 

بن الحسین علیه السلام بعد از نماز, در سجده شکر عرضه میداشت :«ای 
بر تو در پیشگاه توست. ای کریم, نیازمند تو زائر تو, حقیر تو 
در آنتتا نف نوست. 2(۰) 


مولف: شاید این دعا برای سجده شکر پس از ادای نماز طواف با خواندن 
نماز در این مکان به جهت مناسبت با لفظ دعا باشد. و شاید امام زین 
العابدین غلیه السلام. این دغا را به. کروهی از کساتی: که طالب ان بودم 
اند, پس از پایان طواف خود نزد ۳ فرموده است. 


ص: 309 


1- . الهدایه: 38 
2 . دلائل الامامه: 295 


باب چهلم : فضیلت حجر الاسود و علت استلام آن و استلام ذیکر ار کان 


روایات: 


1 علل الشرائع: ابو سعید خدری نقل کرده است که عمر در زمان 
خلافتش حج گزارد. زمانی که طواف را آغاز کرد, مقابل حجر الاسود قرار 
ای سا ی یت ام 
تو را می بوسم, در حالی که می دانم که تو سنگی هستی که نه زیان می 
رسانی و نه سود, اما رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به تو 
قدرشناس و مهربان بود و اگر من نمي دیدم که ایشان تو را می بوسد, 
حج گزاران حضور داشت و فرمود: آری, به خدا قسم که آن سود رن 
می رساند. گفت: از کجا اين سخن را گفتی ای ابو الحسن؟ امام علی 
علیه السلام فرمود: از کتاب خداوند تبارک و تعالی. عمر گفت: گواهی می 
دهم که تو نسبت به کتاب خدا دارای علم و آگاهی هستی, اما کجای کتاب؟ 
امام فرمود: اين سخن خداوند عز و جل که فرمود: «و أشهَدَهْم علی 
آلفسهم اًْ لرسثت کر قالوا ۳۹ شهنا»(2) (هنگامی 


را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنان را برگرفت و ایشان را 
بر خودشان گواه ساخت که آیا پروردگار شما نیستم؟ گفتند: چرا گواهی 
دادیم. + و تو را آگاه می سازم که خداوند سبحان تعانی که-آدم را آفو ند 
بر پشت وی دست کشید و نسل ادم را از 


ص: 310 


1- . اعراف / 172 


صلب وی زنده و به صورت ذره بیرون آورد و بدانان عقل داد و بر آنان 
مقرر داشت که او پروردگار و آنان بنده آویتد و فرزندان آدم به: زبوبیت 
خدا اقرار کردند و به بندگی خود گواهی دادند. خداوند عز و جل می 
دانست که فرزندان آدم در عبودیّت, در منازل مختلفی هستند, از این رو 
نامهای بندگانش را در برگی نازک نوشت و این سنگ. آن: روز دارای 
دوچشم و زبان و دو لب بود. خطاب به سنگ فرمود: دهانت را باز کن, و 
سنگ دهانش 9 باز کرد و خذاوندان برگ را در دهان اه گذاشت. سیش 
خطاب به سنگ فرمود: ی واه 
قیامت بر وی شهادت بده. زمانی که آدم فرود آمد و سنگ همراه با و 
وکا ون 
این که خداوند متعال آدم را خلق کند, به حج خانه خدا می آمدند. . و سپس 
آدم حج گزارد و پس از او, نوح نیز حج گزارد. سپس خانه خراب شد و پایه 
هایش از بین رفت و سنگ را در کوه ابو قبیس به امانت گذاشت. زمانی 
که ابراهیم و اسماعیل خانه را بازسازی کردند و پایه هایش را بنا نهادند و 
با وحی خداوند عز و جل؛ سنگ را از کوه ابوقبیس بیرون آوردند, آن را در 
جایی از این ستون قرار دادند که امروز است و آن از سنگ های بهشتی 
است و زمانی که فرود ۰ همچون سپیدی رنگ مروارید و روشنی نور 
پاقوت بود, اما دستان کافران و اهل شرک که سنگ را با عتیرههای خود(1) 
لمس می کردند, آن را سیاه کرد. عمر گفت: اق ابوالحسن ! در میان امتی 
که تو ژد آن نباشی, , زنده نمانم 2(۰) 


2 علل الشرائع: عبدالله بن سنان نقل کرده است که زمانی که ما در 
طواف بودیم. مردی 0 
وی را گرفت و حج را استلام کرد. سپس مرد عمری بر سر مردی که 
دستش را گرفته بود فریاد زد و 


ص: 31 


ذیح می کردند.عتایر به معنی مردگان یک قبیله نیز میباشد. 
۰-2 . علل الشرائع: 49 


عم 


به درشتی خطاب به او گفت: حج تو باطل شد, همانا سنگی را که بر ان 
دست می کشی نه زیانی می رساند و نه سود. عبدالله بن 1 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: جانم به فدایتان ! آیا سخن این فرد از 
ال عمر را خطاب به کسی که بر حجر الاسود دست کشید نشنیدی؟ ایشان 
فرمود: ویر 0 باید دچار شود دچار شد. امام فرمود: آن شخص 
چه گفت؟ گفتم: به او گفت: ای بنده خدا حج : نو باطل شد و سیس افزود: 
با اب سنگی است که نه سود می رساند و نه 
زیان. امام صادق علیه السلام فرمود: دروع گفت, دروغ گفت, دروغ 
د وت اش عایی ‏ و کوا او ها ارم وفادار 
کسانی که او را استلام نموده و بدین وسیله به عهد خود وفا کرده اند, 
شهادت می دهد. سپس فرمود:وقتی حق تعالی آسمان ها و زمین را 
آفرید, دو دریا ایجاد کرد؛ یکی شیرین و دیگری تلخ و شور. تربت آدم علیه 
السلام را از دریای شیرین آفرید. سپس از دریای تلخ بر آن پاشید. بعد آدم 
5 سرشت. آنگاه آن را همچون پوست مالید, سیس هر چه خدا| خواست 

هایش کرد 0 9 در آن رو بدمد, او را به صورت شبح و 
اجزای و چون مورچه از آن خارج شدند. سپس فرمود:. فرمود: اینان 
به بهشت بروند و سپس یک مشت از کتف چپش گرفت و فرمود: اینان نیز 
به سوی آتش بروند. سپس خداوند عز و جل اصحاب یمین و یسار را به 
تسخن کفتن داداشت: اهل تسار کفده خدابا ا جرا بر اما انش را آفرنده 
در حالی که هنوز حق را بر ما روشن نکردی و بر ما رسولی نفرستادی؟ 
خداوند عز و جل فرمود: ای ی 
موی تارف ازماید: سیس خداوند به آتش فرمان داد و شعله ور 
شد. سپس فرمود: تمامی شما در آتش فرو روید, آفا کنر آن دا بر شها 
سرد و بی آسیب می کنم. آنان گفتند: پروردگارا! ما از تو پرسیدیم چرا 
برای ما آتش آفریدی و مقصودمان از اين پرسش, فرار از آن بود؟ ! اگر به 
اصحاب یمین : نیز این فرمان را ندهی؛ داخل آن‌دنفین شنوند. خداوند به آتش 
فرمان داد گرم و افروخته شود. پس از 


ص: 212 


آن, به اصحاب یمین فرمود داخل آتش شوند و آنها همگی وارد آتنش نتندندء 
پس آتش بر ایشان سرد و سلامت شد. خداوند به تمامی آنان فرمود: آپا 
پروردگار شما نیستم ؟ اصحاب یمین از روی میل گفتند:آری و اصحاب 
شمال از روی 1 آری. سیس از تمامی آنان عهد و پیمان 
گرفت و ایشان را بر خویشتن شاهد قرار داد. امام فرمود: حجر الاسود در 
آن زمان در بهشت بود, خداوند عز و جل آن را از بهشت خارج کرد و میثاق 
با تمامی آفریدگان را در خود فرو برد و اين همان سخن خداوند است که 
فرفوی: فق ل اسلم عر ی السَماواتِ 5 الأْض طَوٍعا و کژها و الیه 


۶« و ف 


یرَجعون»(1) (هر 


که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه سر به فرمان او نهاده است و 
همه به سوی او باز گردانده می شوند. ) پس زمانی که خداوند عز و جل 
آدم را در بهشت ساکن کرد و وی نافرمانی کرد, خداوند سنگ را از آنجا 
فرود آورد و در ستون خانه اش قرار داد و آدم را از بهشت بر صفا فرود 
آورد و به مقداری که خدا خداست در آن جا درنگ کرد. نیشن آدم.سنگ, ر | 
در آن خانه دید و آن را شناخت و به یاد عهد و پیمانش افتاد. پس شتابان 
به سوی آن آمد و بر روی آن افتاد و بر آن چهل روز گربست و از خطایش 
توبه کرد و از نقض پیمان خود اظهار پشیمانی کرد. امام فرمود: بدین 
خاطر ۳۳ شده اید که زمانی که بر سنگ دست کشیدید بگویید: خدایا 
امانت خود رل ا ی اور ات برای من بر 
وفای به عهد گواهی دهی. 

فلل, الهرانم یشان که ار وهب عل کرجه است: که پیامین صلی 
هنگام دست کشیدن با فرمود: ای عايشه ! اگر 
پلیدی ها و نایاکی های جاهلیت بر این سنگ منتقل نشده بود, در این 
ای و 
هیات همان روزی که خداوند ان را فرود اورد پیدا میکرد. 


ص: 313 


1-. آل عمران / 83 


و 


حتما آن را خداوند بدان شکلی که برای اولین بار نازن کرتونفین آورت. 
همانا آن در اصل یاقوتی سپید بود که از یاقوت های بهشت به حساب می 
آمد, اما خداوند عز و جل به خاطر مغصیت نافرمانان: زیبایی آن زا تغییز 

داد وبتياد ان را اش ها ان و ظالمان پنهان داشت. ۱ 
اینان شایسته نیست که به چیزی که پیدایش آن از بهشت بوده بنگرند, چه 
این که هر کس به جیزی. که آغار و بنداینش آن. از بهشت بودم بنخر دم بهیشتت 
بر وی واجب می شود. و همانا رکن, دست راست خداوند در زمین است و 
خداوند حتما آن را در روز قیامت پر می انگیزد در حالی که برایش زبان و 
دو لب و دو چشم خواهد بود و در آن روز سنگ را با زبانی گویا و گشاده به 
مایا تا 
دست کشیده. شهادت دهد. استلام حجر, بیعت است برای کسی که زمان 
اک ی اد ی ی و ی 
کرد که رکن و مقام دو یاقوت از یاقوت بهشتند که به این دنیا امده و بر 
کوه صفا فرود آمدند و نور آن دو برای اهل زمین از شرق تا غرب را 
روشنی بخشید, همان گونه که در شب تار, چراغ فروزان روشنایی 
میدهد.آنها اضطراب و نگرانی را بر طرف میکنند و به آنها انس گرفته 
میشود خداوند این دو را مبعوث خواهد کرد. در حالی که از نظر عظمت و 
بزرگی, همچون کوه ابوقبیس بوده و برای هر کسی که آنها را استلام کرده 
و بدین وسیله تجدید عهد نموده, شهادت به وفاداری می دهند. سپس نور و 
درخشندگی از آنها رفع گردید و حسنشان تغییر داده شد و همان جایی که 
هستند, قرار داده شدند.(1) 


4 علل الشرائع: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم: به چه دلیل بر حجر الاسود دست می کشند؟ فرمود: زیرا 
پیمان های آفریدگان در ان است 2(۰) 


ص: 14 


1-. علل الشرایع: 427 
2 . علل الشرائع 1: 423 


5. در حدیثی دیگر فرمود: زیرا که خداوند عز و جل زمانی که پیمان های 
بندگان را گرفت. به حجرالاسود فرمان داد و آن پیمان ها را بلعید و آن 
برای کسانی که به عهد خود وفا کردند. گواه می باشد.(1) 


6 عیون اخبار الرضاء علل الشرائع؛ ابن سنان نقل کرده است که امام 
رضا علیه السلام فر مود: سبب دست کشیدن بر حجر الاسود این بود که 
خداوند تبارک و تعالی زمانی که پیمان های فرزندان آدم را برگرفت. سنگ 
آن را بلعید و از آن جا بود که مردم را به وفا کردن به آن میثاق مکلف 
ی اخاتت خوه زا ادا 
کردم و به پیمانم وفا کردم تا برای من بر وفای به عهد گواهی دهی.(2) 


7 و از ان خفلهة است سخن سلمان - رحمه الله - که فرمود: حجرالاسود 
روز قیامت همچون کوه ابو قبیس میاید, در حالی که برای وی زبان و دو 
لب باشد تا برای هر کس که به عهد خود وفا کرده گواهی دهد.(3) 


8 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: به گرد خانه طواف کنید و بر رکن دست کشید, چرا که 
آن دست خداوند در زمین است که به واسطه آن با بندگان خود دست می 
دهد.(4) 


شیخ صدوق - که خداوند از او خشنود باد - گفت: معنای دست خداوند 
همان راهی است که مقمنان را از ان به بهشت می برد و بدین جهت امام 
صادق علیه السلام فرمود: این همان دروازه ماست که از طریق ان به 
بهشت وارد می شویم و بدین خاطر فرمود: همانا در ان دری از درهای 
بهبز بهشت است که از زمان گشوده شدن بسته نشده و 
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نز آن تفر از بهشت: وجوی دارد که خر ان اغمال و کردار بندکان: آندذاخته 
می شود و این همان رکن یمانی است نه رکن حجر.(1) 


9 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا ارواح. لشکری 
بسیج شده و آماده اند و هر یک از آن ها که در میثاق با یکدیگر آشنا شده 
باشتد, در اینخا نیز آتنین میکیر ند و هر کدام. که در امیناق. اشتا تشندم باشند 
در اینجا با هم اختلاف کنند و میثاق در اين حجر الاسود است. اما به خدا 
مک ات موه سا رای ها و 
اس ای زا 
آن: زشتت هی کشتد و بدین شکلی در آمد که اکنون مت بشید ها 


0. علل الشرائع: راوی دا از امام صادق علیه السلام در باره ملتزم 
پرسیدم و این که به چه چیزی ملتزم می شود و چه چیزی را در التزامش 
ذکر می کند؟ امام فرمود: در کنار حجر, نهری از بهشت جاری است که در 
هر پنجشنبه اعمال بندگان را دز آن می اندازند ۳ 


1 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند عز و جل حجر 
الاسود را آفرند: سیس از بندگان خود تعهد گرفت و خطاب به سنگ 
فرمود: آن را ببلع و مومنان تجدید میثاق میکنند.(4) 


2 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: عمر ین خطاب از کنار 
حجر الاسود عبور کرد و گفت: « که تو سنگی هستی 
که نه زیان می رسانی و نه سود. اما ما دیده ایم که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله تو را دوست می داشت, و بدین جهت ما نیز تو را دوست می 
داریم . امیر الموّمنین علیه السلام به او فرمود: چطور این گونه سخن می 
گویی ای فرزند خطاب؟ به خدا قسم که روز قیامتی 
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که ختمی است, خداوند آن سنی زا بر می انگیزد در خالی که دارای زبان و 
دو لب خواهد بود و بر کسی که به پیمان خود وفا کرده شهادت می دهد. و 
آن؛ دست خدا در زمین است که به واسطه آن با آفریدگان خود بیعت می 
کند. عمر گفت: خداهند فا زا در نترزمیتی. که علین بن. ابی. طالب: در آن 
نیست, باقی نگذارد.(1) 


3 علل الشرائع: ايان بن تغلب نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: آیا می دانی که مردم چرا حجر الاسود را می بوسند؟ گفتم: 
خیر. فر مود: همانا آدم علیه السلام به خاطر تنهایی خود در زمین به خداوند 
شکایت کرد و جبرئیل نازل شد و یاقوتی از بهشت فرود آورد که آدم, 
زمانی که از ز کنار آن در بهشت عبور میکرد, با دو پایش بر آن میزد و زمانی 
که نگ را دید شتاخت: بسن شتافت و آن: را بوسید. از این جا این سنت 
جاری شد که مردم حجر الاسود را میبوسند.(2) 


14 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: حجر الاسود سیید نر از 
شیر بود, اگر پلیدی ها و آلودگی های جاهیلت بر آن نرسیده بودند, هیچ 
بیماری بر ان دست لمی 1 مگر این که شفا می یافت.(3) 


دً1. علل الشر ائع: عبدالله بن ابی یعفور نقل کرده است که امام صادق 
علیه السلام حجرالاسود را ذکر کرد و فر مود: آگاه باش. همانا برای آن 
دوچشم و یک بینی و زبان است و سپیدتر از شیر بود.البته مقام هم, همین 
منزلت و موقعیت را داشت.(4) 


16 علل الشرائع: برید العجلی نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: چگونه است که مردم بر حجر الاسود و رکن یمانی دست می 
کشند. اما بر دو رکن دیگر دست نمی کشند؟ حضرت فرمود: عباد بن 

صهیب بصری نیز از من همین سوّال را کرد و من به او گفتم: به خاطر 
آ ی 
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را استلام کردند و آن دو رکن دیگر را مسْ نکردند. بر مردم لازم است 
آنچه را که رسول الله انجام دادند, انجام دهند و به زودی به تو خبر خواهم 
داد, غیر آنچه را که به عباد خبر دادم و آن این است که: حجر الاسود و رکن 
یمانی در طرف راست عرش هستند و حق تبارک و تعالی امر کرد آنچه را 


گرفت؟ حضرت فرمود: به خاطر ان که برای حضرت ابراهیم در قیامت 
مقامی است و حضرت محمّد نیز در قیامت مقامی دارند. مقام پیامبر 
امتاام لب ال غلیه وله در ری خاست عرش رو معام راد اس غاد 
السلام در جانب جچب واقع است, از اینرو, مقام ابراهیم در قیامت. در جای 
خودش که چپ عرش باشد. قرار دارد و روی عرش پروردگار رو به 
ساوسته به و وه نست ۱1 


7 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: در حالی که ما در 
طواف بودیم. به ناگاه مردی گفت: به چه علت بر این دو رکن - حجر 
ای ی دا رن 
کشند؟ فرمود: زیرا رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اين دو دست می 
کشید, اما بر آن دو دست نمی کشید. و 9 نف آن 
نپرداخته, نو نیز نپرداز.(2) 


8. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا| 
ی ی ی 
رسول خدا! آیا من نیز یکی از پایه ها و ارکان خانه پروردگار تو نیستم؟ 
را تفه یا سا ات 
فرمود:آرام بگیر, سلام بر تو باد. تو مهجور و کنار گذارده نیستی.(3) 
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9 فلل. التر انغ کی بن اغین تفل: کزده است که از آمام اوق عاید 
السلام سوال کردم: به چه علت خداوند حجر را در رکنی که اکنون در آن 
است قرار داده و آن را در جایی دیگر قرار نداده است ؟ چرا را می 

بوسند و به چه علت از بهشت خارج شده است؟ سبب آن که میثاق بندگان 
در آن قرار داده شده و در غیر آن قرار داده نشد چیست؟ جانم به فدایت ! 
هرا ات این فد اسان ییا کم کر و ای ارفا مرف است: 
ابن بکیر گفت که امام فرمود: پرسیدی و در سوال خود پافشاری کردی و 
جزئیات را جویا شدی, پس بفهم و قلبت را فارغ ساز و گوشت را شنوا کن 
تا تو را به اذن خدا آگاه سازم. همانا خداوند تبارک و تعالی حجر الاسود را 
۳ 
در آن رکن قرار داده شد و اين امر بدین خاطر بود که زمانی که از پشت 
فرزندان آدم نسل و ذریه آنان را برگرفت, خداوند از آنان در همان جا عهد 
و پیمان گرفت و در همان جا پروردگارشان بر ایشان نظر کرد و در همین 
مان ره آق بر صاخیه اهر بازل فد و این ره ی حول 
اولین کسی است که در این مکان با قائم علیه السلام بیعتمی کند. قائم 
علیه السلام پشت خویش را به اين مکان تکیه می دهد و آن رکن, , حجت و 
دلیلی بر قائم و شاهدی بر کسی است که در آن مکان به عهد خود عمل 
کرده و به پیمانی که خداوند از بندگانش گرفته پایبند بوده است. اما 
بوسیدن و لمس آن به خاطر عهد و همچنین تجدید پیمان و میثاق و بیعت 
عی پاش تاد بان مق را که در مامتان افیف ادا کم اه 
این رو هر سال به نزد آن مي آیند تا آن پیمان و عهد خود را ادا کند. يا 
نمی بیلی کف :مین وین امانت خود را ادا کردم و به پیمانم وفا کردم تا 

برای من بر وفای به عهد گواهی دهی. به دا فنیم خی ششه ما کشی ان 
عهد را ادا نمی کند و آن پیمان و میثاق را کسی جز شیعه ما حفظ نکرده 
است. همانا پیروان ما به نزد سنگ می آیند و آنان را می شناسد و تصدیق 
مین کند: اما غیر از پیروان ما.؛ , زمانی که به سوی حجر می روند, آنان را 
ستاخته. ۵ تکدیب:می کید جرا که-غیر آترشها این بسعانترا اه نذاشته و 


ص: 19 


برای شما شهادت می دهد و بر آنها به خدا قسم, بر کینه, انکار و کفر 
شهادت می دهد که آن حجت و دلیلی رسا از سوی پروردگار بر ایشان در 
روز قیامت است ؛ دارای زبانی ناطق و گشاده و دو چشم در شکل نخستین 
خود می باشد؛ مردم او را می شناسند و انکار نمی کنند؛ بر کسی که به 
عهد خود وفا کرده و بر تجدید میثاق و پیمان و حفظ عهد و پیمان و ادای 
امانت شهادت میدهد و بر هر کسی که ناسپاسی و انکار کرده و پیمان خود 
را فراموش کرده, به کفر و انکار گواهی می دهد. اما علت این که خداوند 
سنگ را از بهشت خارج کرد؛ آیا می دانی که سنگ در آن جا چه بود؟ گفت: 
گفتم, خیر. امام فرمود: فرشته ای 1 بزرگترین فرشتگان نزد خداوند عز و 
جل خدا بود. زمانی که خداوند از فرشتگان پیمان گرفت. اولین کسی که 
به خداوند ایمان آورد و اقرار کرد, آن فرشته بود. از این رو خداوند وی را 
به عنوان امین خود بر تمامی آفریدگانش برگزید, و پیمان را به او خوراند و 
آن را نزد او به ودیعت گذاشت و از آفریدگان خواست تا در هر سال نزد 
فعسممان و عهدی را کف دا از آنان گرفته تحفنید کند سیشس آن را فعراه 
با آدم در بهشت قرار داد, تا پیمان را به یاد او آورد و در هر سال نزد وی 
تجدید میثاق کند. اما تهانی کق رادم نافرمانی کرد از بهشت بیرون شد و 
اله و جانشین وی گرفته بود. از پادش برد و او را مات و مبهوت قرار داد. و 
زمانی که توبه آدم را پذیرفت, آن فرشته به دی سپید تغییر شکل داد و 
آن را از بهشت به سوی آدم که آن زمان در هند بود انداخت. زمانی که آدم 
آن را دید بدان انس گرفت در حالی که آن را تنها تا حد یک گوهر گران 
قیمت می شناخت. سپس خداوند عز و جل آن را به سخن آورد و گفت: 
ای آدم ! مرا می شناسی؟ آدم گفت: خیر. گفت: بله, شیطان بر تو چیره 
شده و ذکر پروردگارت را از یادت پرده و سپس به همان شکلی مبدل شد 
که آن زمان در بهشت به همراه آدم بود. به آدم گفت: عهد و پیمان تو 
ای ار ی هر و 
او ای . سپس 
خداوند غز و جل آن را : به شکل سنگ 


ص: 220 


گوهر, دری سپید رنگ و صاف و درخشان مبدل ساخت و آدم به خاطر 
شکوه و عظمتش, از دی و وتات 
شد, جبرئیل آن را حمل می کرد تا اين که آن سنگ را به مکه رسانید. در 
هکم مار ۲ آن اش‌می کر و سرستب فوون حدید ان عی کود. 
سپس خداوند عز و جل زمانی که جبرئیل را بر زمین خود فرود آورد و کعبه 
را بنا نهاد, در آن مکان میان رکن و در کعبه فرود آمد و در همان جا بر آدم 
زمانی که از وی پیمان گرفت ظاهر شد. در همان جا فرشته میثاق را بلعید 
و بذین خاطر. در ان زک قراز دادم شد. سپس آدم را از جایگاه خانه خدا به 
سوی صفا و حوا را 0 مروه فرستاد و سنگ را در رکن قرار داد. پس 
خداوند را تکبیر و ثنا و او را تمجید کرد بدین خاطر تکبیر گفتن 
ی ای ۱ ی اج 2۲ خداوند 
عز و جل عهد و پیمان خود را نزد آن به ودیعه گذاشت و تنها به آن فرشته 
خوراند. زمانی که خداوند عز و جل برای خود به ربوبیت و برای محمد به 
پیامبری و برای علی بر جانشینیپیمان گرفت, گوشت تن فرشتگان لرزید و 
امین کی کته شرعت آقزار کد همان مونتم نه م مان آان هد 
کدام نبود که نسبت به محمد و خاندان وی علیهم السلام تا اين حد دوست 
داشته باشد. بدین جهت خداوند عز و جل از مپان آنان آن فرشته را برگزید 
و میثاق را به او خوراند, قرو قياست. می. آید در حالن که دارای زبانن 
گشاده, چشمی ناظر و بینا می باشد. تا برای هر کس که به پیمان خود در 
آن مکان وفا کرده و میثاق خود را حفظ نموده, گواهی دهد.(1) 


0 قصص الانبیاء: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند آدم 
علیه السلام را پایین اوزده آذم در هند فرود آمد و حجرالاسود نیز در کنار 
وی پایین آورده شد که یاقوتی سرخ در آستانه عرش بود. زمانی که آدم آن 
را دید, شناخت. پس به روی ان افتاد و ان را بوسید. پس ان را به نیکی 
پذیرفت و به سوی مکه حمل کرد. 


ص: 31 
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تصاتت که از حیرشت مین ور ی تیا به جای وی حجر الاسود را 
ی 7 پیب ی و 7 ناراحت می 
شد. بدین خاطر به جبرئیل شکایت کرد و جبرئیل به | گفت: اگر دچار 
ناراحتی شدی, بگو:«لا حول و لا قوه الا بالله». 


1 در روایتی نقل شده است که کوه ابوقبيیس گفت: ای آدم ! همانا از تو 
نزد من امانتی است. پس مقام و حجر را که در آن روز دو یاقوت سرخ 
بودند, به سوی وی فرستاد. 


2. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا فرمود: بر رکن 
دست کشید, چرا که آن دست خداوند بر زمین است که به واسطه آن با 
بندگانش, همچون دست دادن بنده يا مرد دست می دهد, و بر هر کس که 
به پیمان خود وفا کند, گواهی می دهد.(1) 


۵ باکر اتدرخاسه ایام ضادق له آفساام فرصم نی کم وصول دا 
صلی الله علیه و آله به رکن غربی رسید از آن عبور کرد. رکن به رسول 
خدا گفت: ای رسول خدا! من دور از خانه پروردگارت نیستم, چرا بر من 
دست نمی کشی؟ امام فر مود: پیامبر به رکن تزدیک شذ و.قرمود؛آرام 
بگیر, سلام بر تو باد. مهجور و کنار گذارده نشدهای.(2) 


4 المحاسن: از امام صادق با باقر علیهما السلام درباره بوسیدن حجر 
الاسود سوال کردند. پس فرمود: حجر الاسود گوهری سپیدرنگ در بهشت 
بود و آدم آن تا میت دید زمانی که خداوند عز و جل آن را بر زمین فرود 
آورده ادم ال شتد و.شتابان. آن را بفسید. و خداوند خبارک: و تعالی. ان 1 
سنت قرار داد.(3) 


ص: 222 
1- . المحاسن: 605 


ضایر الدرحات: 147 
3 المجاسن: 337 


5. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند تبارک و 
تعالی از بندگان خود پیمان گرفت. به حجر الاسود فرمان داد و آن؛ پیمان 
و بدین جهت گفته می شود: امانت خود را ادا کردم و 
به پیمانم وفا کردم تا برای من بر وفای بر عهد گواه باشی.(1) 


6. الخرائج: ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه نقل کرده است: زمانی که 
در سال 339 قمری در سفر حح وارد بغفداد شدم - همان سالی که 
قرمطیان حجر الاسود را به جای خود در کعبه منتقل نمودند - بزرگترین 
دغدغه و نگرانيام این بود که شخصی را که حجر الاسود را در جای خود می 
نهد. ببینم. چرا که داستان وی در کتاب ها آمده که حجر الاسود را حجت 
خدا در زمان» بر جای خود قرار خواهد داد؛ همان طور که در زمان حجاج, 
امام سجاد آن را در جایش قرار داد تا اين که استقرار یافت. به شدت 
بیمار شدم, به گونه ای که از جان خود بیمناک بودم.آنچه را که قصد کرده 
و در نظر داشتم مهیا نشد. از این رو شخصی را با نام ابن هشام به عنوان 
نائب و جانشین خود گرفتم و به وی نامه دربسته و مهرشده ای دادم که در 
آن؛ از مدت عمر خودم و اين که آیا مرگ من در این بیماری خواهد بود, 
سوال کردم. خطاب به آن فرد نائب گفتم: از تو می خواهم که این نامه را 
به دست کسی رسانی که سنگ را در جایش قرار می دهد و جواب نامه 
گرفته شود. تو را بدین منظور ناب خویش گرفته ام . آبن هشام گفت: 
چون به مکه رسیدم و عزم بر آن شد که حجر الاسود را به جای نخست 
خود بازگردانند, مقداری پول به خدمتگزار خانه خدا دور و ای که 
توانستم در جایی قرار بگیرم که کسی را که حجر الاسود را در جای خود 
می نهد ببیتم وکسی را هم از آنها همراه با خود قرار دادم که مانع از 
ازدحام و فشار مردم بر من شود.پس هر زمان که کسی می خواست حجر 
الاسود را در جایش نهد, به خود می لرزید و آرام و قرار نمی گرفت. 
سپس جوانی گندمگون و خوشرو آمد و سنگ 7 برداشت و در جایش 


ص: 323 


1- . المحاسن: 20 


نهاد و سنگ در جای خود قرار گرفت. به گونه ای که گویی از جای خود جدا 
نشده است. صداها بدین خاطر بالا رفت. سیتن آن فرد جوان بر کشت: تا 
از در بیرون رود و من از جایم برخاستم و به دنبال وی به راه افتادم و 
مردم را از سمت چپ و راست خود به کنار می راندم, تا جایی که گمان 
بردند من مجنون و دیوانه ام. مردم بر من راه را می گشودند و چشم از 
وی بز نمی داشتم با آنکد از مردم جدا شد و فاصله گرفت: فن به دنبال 
معا ات رام فیسرم ور خالی که اهض رامت راهن صی رفت: مان اد 
نمی رسیدم. و 0 
ایستاد و روبه من کرد و فرمود: آنچه را که همراه داری به من بده.من نیز 
نامه را به وی دادم و ایشان بدون اين که بدان نگاه کند فرمود: به او بگو: 
از این بیماری نترس, مرگ تو بعد از سی سال دیگر است. اشک بر 
چشمان من جاری شد و دیگر نتوانستم حرکت کنم و ایشان مرا ترک کرد و 
بار کشت انمالقا سم کفت: .این هام منوا از این حفله اهام اعاه. کرد. 
زمانی که سال 607 قمری فرا ر سید ابوالقاسم بیمار شد و شروع به 
محاسبه اعمال خود و بستن توشه خود برای قبرش نمود. وصیت خود را 
نوشت و در این باره جدیت داشت. به وی گفته شد: این ترس به خاطر 
چیست ؟ ما امیدواریم که خداوند به تو سلامت عطاٍ فرماید؛ بیماری تو 
ترسناک تیسنت ٩۱‏ گفت: این همان سالی است که در آن ترسانده شدم. و 

در همان بیماری در گذشت. 


7 منذر وری نقل کرده است که از امام باقر علیه السلام درباره حجر 
آلاسود سوال کردم. ایشان فرمود: سه سنگ هستند که از بهشت فرود 
آمده اند: حجر الاسود که ابراهیم آن را به امانت گرفت, مقام ابراهیم و 
نی اسرانل: امامیایر له الصا فرهنهه اند ای هه 
را که از کاغذ هم سییدتر تو ده ابراهیم به عنوان امانت سیر د, اما به 
خاطر گناهان فرزندان آدم سیاه گشت(1) 


ص: 224 


آع شیر العناشتی: 59:1 


28 تفسیر العیاشی: از امام باقر علیه السلام پرسیدم: به چه دلیل بر حجر 
الاسود دست می کشند؟ ایشان فرمود: زمانی که خداوند از فرزندان آدم 
پیمان گرفت؛ حجر الاسود را از بهشت فرا خواند و به آن فرمان داد و آن 
اک باشد, گواهی می 
دهد.(1 


9. تفسیر العیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: عمر 
در ال اولی که خایقه نوورخم کراردستر آن تال مهاخران و انصان قیر به 
سفر حج رفتند و امام علی علیه السلام در آن سال همراه با امام حسن و 
حسین علیهما السلام و عبدالله بن جعفر حج گزارد. فر مود: زمانی که 
عبدالله بن جعفر احرام بست, در حالی که لنگ و ردایی قرمز رنگ معطر 
به گل سرخ بر تن کرده بود, آمد. عمر به وی نگاه کرد, در حالی که لبیک 
هن کف و لنگ و ردایی بر تن داشت و در کنار امام علی علیه السلام راه 
می رفت. عکهر از پشت نسر آنان گفنت: این بدعت در حرم چیست؟ 


امام علی علیه السلام خطاب به عمر فرمود: ای عمر ! بر کسی شایسته 
نیست که سنت پیامبر را به ما بیاموزد. عمر گفت: راست گفتی ای ابا 
الحسن. به خدا قسم ندانستم که شما هستید. فرمود: این امر یکی از 
مواردی بود که در سفر حح آنان اتفاق افتاد. زمانی که داخل مکه شدند, 
اه عمر حجر الاسود را لمس کرد و گفت: به خدا قسم من می 
دانم که تو تنها یک سنگ هستی که نه زیان می رسانی و نه سود, و اگر 
اک روت ی ره ی 
امام علی علیه السلام خطاب به وی فرمود: دست نگاهدار ای ابا حفص. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله جز برای امری که می دانست, بر آن 
دست نکشید و اگر قرآن را خوانده بودی, تفسیران را چنان که غیر تو 
ای ی اوه مرت دارای دو چشم و دو 
لب و زبانی گویاست و بر هر کس که به پیمان خود وفا کرده گواهی می 
دهد. عمر خطاب به امام علی علیه السلام گفت: کجای کتاب خدا آامده 


ص: 225 


1 فسیر آلعباشی 2 39 


است ای ابا الحسن؟ امام فرمود: اين گفته خداوند تبارک, و تعالی که 
فرمود: «و لد أَحَد ریک من بیی آدم من ظَهُورهم رهم و أَشُهَدَهمٌ علی 
اففتی | اس رم قالوا بلی شَهوناه(1) زو هنگامی زا که پر وردگارت 
از پشت فرزندان آدم ذریهآنان را بیگرفت و ایشان را بر خودشان گواه 
ساخت که آا پروردگار شما نیستم؟ گفتند چرا. ) زمانی که بندگان بر 
ربوبیت وی و بندگی خود اقرار کردند, خداوند از آنان پیمان گزاردن ححج به 
سوی بیت الحرام را گرفت. سپس پوستی رقیق تر از آب آفرید و خطاب 
به قلم فرمود: وفای به عهد آفریدگان من را به خانه ام بنویس و قلم نیز 
وفای به عهد فرزندان آدم را در پوست نوشت و سپس به حجر الاسود 
گفته شد؛: دهانت را باز کن و پوست را فروبرد و خطاب به سنگ گفت: 
حفظ کن و بر بندگانم بر وفای به عهد گواه باش. سبنین تفنی, فرود آمند دز 
حالی که مطیع امر خدا بود. ای عمر ! آیا اين گونه نیست که زمان دست 
کشیدن بر حجر الاسود می گویی: امانتم را ادا کردم و به پیمانم وفا نمودم 
تا تو بر وفای به عهد من گواه باشی. عمر گفت: خدایا ! آری. امام علی 
فرمود: نو ان ابفان بیاور.(2) 


0. الهدایه: سپس به نزد حجر الاسود می آیی و آن را می بوسی, یا بر آن 
دست می کشی, پا انکه بدان اشاره می ری 


مولف: رسول خدا صلی الله علیه و آله فر مود: حجر الاسود دست راست 
خدا بر زمین است. هر کس با دست دهد و این گفته مجاز 
ات ای ات ای ی 
نار ی« فعالی هی باتتد و هر کسن بر ان دست ند وان دا مین ورن 
فرمانبری خدا نزدیک شده و همچون کسی است که بدان چسبیده يا ملازم 
آن شده است. و امام از طریق استعمال مجاز و وسعت آن, دست را در 
اینجا , به جای فرمانبری به کار برده که به واسطه آن بندگان به خداوند 


ص: 296 
1- . اعراف / 172 
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سبحان تقرب می جویند. زیرا عادت عرب بر این است که زمانی که یکی 
از آن ها بخواهد به دوشش تزدیک شود تیه خاطر. ابخاد چننن اصهیضیت 
وانیس بودن, ترجیح میدهد که دست دهد و دست خود را در دست دوستش 
اندازد. پیشتر دانستیم که نزدیکی بر ذات او محال است؛ از اینرو می 
بایست که مراد از ان, نزدیکی به فرمانبری و خشنودی خداوند باشد و 
زمانی که امام علیه السلام دست را ذکر می کند. به دنبال ان, دست دادن 
را می آورد تا حق فصاحت را ادا کند و به بالاترین درجه بلاغت رسد. 


ص: 297 


باب هل و یکم : خطیم و فضیلت: ان و دیگر مکان های بر کزیده شده از مسخد 


ِ و [ ۳ [ 0 گ . ن ۰ ۰ 
| جعَلم سِقایه الحاخٌ و عمارة المسْجد الحرام کَمَن آمن بالله و الوم الاخر 
و جاهد فی سبیل الله لا یسَتَوّون عند الله (1) 


[آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام را همانند کار کسی 
پنداشته اید که به خدا| و روز وایسین ایمان اورده و در راه خدا| جهاد کند؟ 
نه این دو نزد خدا یکسان نیستند. 4 


۹3 5 ۳0 ۳ 9 9 ۶ ر ر ِ ۳ 9 9 
- يا أُا الذین منوا اما الفُشرکون تجس قلا یَفْرَبُوا الْمَسْجد العرام بَعْد 
عامهم هذا(2) 


زا کشاتی, که آیفان آورده ایهم حفیقت این است که هش رکان نبا کید 
پس نباید از سال اینده به مسجد الحرام نزدیک شوند. )4 


َ الحره جد الخرام الذی حعلناه لاش سواء العاکفَ فیه و الباد(3) 


([و مسجد الحرام که آن را برای مردم اعم از مقیم در آنجا و بادیه نشین 
یکسان قرار داده ایم. 4 


ص: 229 
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روایات: 


ی یی ای دا و ۱ 
گفتیم: خدا, رسول و فرزند او آگاه ترند. امام فرمود: بر ترین نقطه آن 
است که میان رکن و مقام واقع شده است. اگر کسی به اندازه عمر نوح 
در میان قومش, یعنی نهصد و پنجاه سال عمر کند و تمام اين مدت روزها 
روزه بگیرد و شب ها را در آن محل به نماز و قیام بگذرانده سپس بدون 
ولایت ما خدا| را ملاقات کند, , هیچ سودی به حال وی نخواهد داشت 1(۰) 


2 علل الشرائع: معاویه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره حطیم سوال کردم. ایشان فرمود: میان حجر الاسود و در 
کعبه واقع شده. سوال کردم که چرا ان را حطیم نام نهاده اند؟ فرمود: 
زیرا مردم در انجا یکدیگر را فشار می دهند.(2) 


3 واب الأعمال: میسر نقل کرده است که نزد امام باقر علیه السلام 
بودم. ایشان فرمود: آيا مي دانید کدام نقطه از زمین نزد خدا با فضیلت تر 
است؟ پس فرمود: ان مکه است که خداوند انجا را حرم خود و خانه اش 
باقر انجا فرار داف. سیفن قوموو ایام داد کدام تقطع.ار عکه معترم 
تز است؟ و فرمود: آن مسجد الجرام. است: سیسش پرنسیید» آیا می دانید 
کدام نقطه در مسجدالحرام نزد خدا با فرمود: و آن 
بین رکن اسود و مقام ابراهیم و در کعبه, حطیم اسماعیل است که در آن 
تفای مه مر ان فماز سم وان به خدا سوگند اگر 
کسی در آن مکان پایش را بکشد, ی وت ای ۳ 
را تا شب روزه بگیردولی حق و احترام ما اهل بیت را نداند, خداوند 
هیچگاه عملی از او را نمی پذیرد 


ص: 99 


عم آفالی الطهنستی 1 1۳15 
2 . علل الشرائع: 400 


اا وانت اور 


4 فقه الرضا علیه السلام: در حجر بسیار نماز بخوان و به زیر ناودان برو 
و نزد آن بسیار دعا کن. در حجر در فاصله دو ذراع از کعبه نماز بخوان که 
آنجا جایگاه شبر و شبیر فرزندان هارون علیه السلام است. و اگر توانستی 
که تمامی نمازهای خود را در حطیم بخوانی این کار را انجام ده, زیرا که 
ان برترین نقطه بر روی زمین است و حطیم میان در کعبه و حجر الاسود 
است و همان مکانی است که در آن. خداوند توبه آدم را پذیرفت. پس از 
۳ خواندن نماز در حجر و پس از آن در رکن عراقی و خانه آپرتر 
ی ۱ قرار ذاشته.و نس از انم فان 
خواندن در پشت مقام در جایی که اکنون هست.؛ , و هر چه نزدیک , به خانه 
خدا باشد, بهتر است.(1) 


. السراثر: حلبی نقل کرده است که زمانی که از امام درباره حجر 
پرسید. امام فرمود: شما آن را حطیم می نامید. آنجا مکان گوسفندان 
اسماعیل بوده و مادرزش در آن جا دفن گردید و دوست نداشت که بر آن با 
تهتد. سیشر به حرد آن.جخضاری کشید و قبر پیامبران نیز در اتخاشت 121 


6 السراثر: داود الحضرمی نقل کرده است: از امام صادق علیه السلام 
سوّال کردم که کجای مکه برای نماز خواندن برای مکه برتر است؟ 
فرمود: نزد مقام اول ابراهیم. چرا که آن مقام ابراهیم و اسماعیل و محمد 
صلی الله علیه و اله است.(3) 


7 به خط شیخ محمد بن علی جبعی به نقل از خط شهید یافتم که ایشان 
تنل کم ات ده امام‌صانق اه الساام ره ار وا وا فد 
همه نمازهای واجب و غیر واجبت را در حطیم بخوانی. بخوان, چرا که 
برترین نقطه روی زمین بوده 


30 
, فقهالرضا عایه انامه 26 


2 . السرائر: 480 
3- . السرائر: 485 


و میان در کعبه و حجر الاسود واقع شده و همان مکانی است که در آن 
خداوند, توبه ادم را پذیرفت. پس از ان, نماز خواندن در حجر برتر است و 
پس از حجر, میان رکن عراقی و در کعبه برتر می باشد و همان مکانی 
است که مقام در آن بوده است. پس از آن. پشت مقام. همان جایی که 
اکنون است. اما هرچه به کعبه نزدیک تر باشد بهتر است. هر کس تنها یک 
نماز در مسجد الحرام بخواند. خداوند تمامی نمازهایی را که پیشتر ادا 
کرده و در اینده تا زمانی که بمیرد میخواند. خواهد پذیرفت. خواندن یک 
رکعت نماز در آن برابر با صد هزار نماز است و همین که مردم در منی 
جای گرفتند. ندا دهنده ای از جانب خدای عز و جل ندا می دهد: اگر 


8 الهدایه: سپس به نزد مقام ابراهیم رو و دو رکعت نماز بخوان و 
روبروی ان باییست و در رکعت اول سوره «قل هو الله احد» و در رکعت 
دوم سوره «قل يا ایها الکافرون» را بخوان. سپس تشهد را بخوان و 
خداوند را حمد و ستايش گوی و بر محمد و خاندان وی درود بفرست و از 
او بخواه که از تو بپذیرد. آن دو رکعت همان نماز واجبند و مکروه بیست 
که در هر ساعاتی از روز که خواستی, در زمان طلوع خورشید و غروب, ان 
را بخوانی. همانا وقت ان زمان فراغت یافتن از طواف است. البته زمانی 
که هنگام خواندن نماز واجب نباشد, اما اگر زمان خواندن زمان واجب 
باشد, از آن اغاز کن و سپس دو رکعت نماز طواف بخوان.(1) 


باب چهل و دوم : علت مقام و محل آن 


روایات: 


ص: 31 


1- . الهدایه: 58 


1 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که خداوند به 
ابراهیم وحی کرد که در میان مردم برای ادای جح بانک وت . ابراهیم 
سنگی را که اثر گامهایش در آن است - مقام را - فراروی کعبه و چسبیده 

به آن در همین جایی که اکنون در 31 قرار دارد, گذاشت. سیس بر ان 
ایفتاد وبا رساترین ضدای.خویشن: آنچه را که خداوند به وی فرمان داده 
بود اعلام کرد. زمانی که آن سخن را گفت, سنگ نتوانست تحمل کند و دو 
پای ابراهیم در آن فرو رفت. سپس ابراهیم پاهایش را از سنگ بیرون 
آورد. زمانن. که تعداد مردم زیاد شد و به شر و بلا گراييدند, به-دور آن 
ازدحام کردند و تصمیم گرفتند که آن را در همان مکانی قرار دهند که 
آهروو در ان قرار دارد تا مطاف. برای طواف کنندگان خالین. کردد. زمانی 
که خداوند حضرت محمد صلی الله علیه و آله را مبعوث کرد, ایشان آن را 
یب ی و ای وت همواره 
دز آن: نود تا ین که رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفت و در زمان 
ابوبکر و اوایل حکومت عمر در همان جا قرار داشت. سیس عمر گفت: 
مردم پیرامون اين مقام در فشار و ازدحام هستند, کدام یک از شما جایگاه 
آن را در جاهلیت می دانید؟ مردی گفت: من آن را اندازه گرفته ام.گفت: 
آیا اندازه آن یسشن توست؟ گفت: آرق.. گفت: بیس آن. را بیاون: سین 
فرمان داد که مقام را به آنجا برند. پس برداشتند و و به همان مکانی 
بازگردانند که اکنون دز ان است.(1) 


2 قصص الانبیاء: روایت شده است که کوه ابوقبیس گفت: ای آدم ! همان 
نزد من برای تو امانتی است. سپس حجر و مقام را به او داد که آن دو در 
آن روز دو یاقوت قرمز بودند. 


ص: 232 


1-. علل الشرایع: 423 


ک سر شید این سان باتک زر ایام صاوی غایه 
السلام درباره اين گفته خداند متعال که فرمود: «فیه آیاث بَینات»(1) (در 
ان نشانه های روشنی است. 4 سوال کردم. ایشان فرمود: منظور مقام 
ا ای هت ی را 
همچنین حجر و منزل اسماعیل می باشد.(2) 


ص: 333 


1-. آل عمران / 97 
2 . تفسیر العیاشی 1: 187 


باب چهل وسوم : علتهای سعی و احکام آن 

- ان الطفا و مرو من شعایر ال فجن حَجّ البیّت و اعتمر قلا جُناح عََّه 
آن تَطوّف بهما و من تطوّع یر رآ قِنٌ ال شاه علیم (1) 

(در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که پادآور اوست, پس هر که 
خاهخداراخع کدیا عمره کرآردتن اه کاهی تست که مان آن دقسعی 
به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کا ر نیکی کند پس همانا خداوند حق 
شناس و داناست. ) 

- یا با الذین آمئوا لامِْلوا سَعایر اللّه (2) 

(ای کسانی که ایمان آورده اید» خرمت شعاتر خدا را نگاه دارید. 1 

روایات: 


1. الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به امام علی علیه 


السلام وصیت کرده امده است: هروله کردن میان فا و مروه بر عهده 
زنان نیست.(3) 


مولف: مانند آن را در باب آشکار کردن صدا جهت لبیک گفتن, از امام باقر 
علیه السلام اوردیم. 
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2 . مائده / 2 
3- . الخصال 2: 287 


رغال الشرانم» آمام ضادق علبه اتساام آفرموته فا را بدین خاظر ضطا 
نامیده اند که جون آدم که برگزیده خدا| بود بز از فرود اد بر بر این کوه 
نامی از اسماء آدم گذارده شد خداوند فرمود: «اِنْ ال احطفی دم 5 
ُوحا» (همانا خدا آدم و نوح را برگزید. ‏ و حوا بر کوه مروه فرود آمد و 
مروه را از این زو مر وه نامیدند. که زنی بر آن فرود آمد. پس برای این 
کوه, یکی از نامهای زن گذارده شد.(1) 


3 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود:چون ابراهیم علیه السلام 
اسماعیل را در مکه جا گذاشت., کودک تشنه شد. میان صفا و مروه درختی 
بود. فادزشن خارج شد تا آن که بر .ضفا ایستاد و گفت: آیا در این: دشنت 
انیسی هست؟ کسی پاسخش نداد. رفت تا به مروه رسید و گفت: آیا در 
این وادی همدمی هست؟ پاسخی نشنید. به صفا بازگشت و همان را گفت 
و این کار را هفت بار انجام داد. از اين رو خداوند آن را سنت قرار داد. 
۹۹ نزد هاجر امد و پرسید: کیستی؟ کفت: مادر فرزند ابراهیم. گفت: 
به چه کسی شما را سپرده است؟ گفت: حال که چنین می گویی, هنگامی 
که خواست برود به او گفتم: ای ابراهیم ! ما را به که می سپاری؟ گفت: به 
خدای متعال. جبرئیل گفت: شما را به کسی سپرده است که شما را بس 
است. ری او ره ی درا ور ی سوه ما 
آب نبود. کودک با پای خود به زمین سس و زمزم جوشید. هاجر از مروه به 
سوی کودک با زگشت. در حالی که اب جوشیده بود. هاجر شروع کرد به 
جمع کردن خاک در اطراف آب, از ترس این که مبادا آب جاری شود و اگر 
31 را واگذاشته بوو آب خار هی شیاه فرمود: چون پرندکان اب را دیدند 
بر گرد آن جمع شدند. کاروانی اژ .یهن از اتجا گذشت. چون کاروانیان 
پرندگان را دیدند, گفتند؛ | آب جمع نشده اند. نزد آنان 
آمدند و به آنان آب دادند و کاروانیان به آنها غذا دادند. خداوند به 


ص: 335 


1-. علل الشرایع: 431 


این وسیله روزی ایشان را جاری ساخت.پس کاروانها از مکه عبور می 
کرد هار طفام بایان می دادنت و اد ان سید انبت-می :دی ۱۱۱ 


4 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: سعی میان صفا و مروه 
بدین جهت واجب شد که ابلیس بر ابراهیم ظاهر شد و جبرئیل به ابراهیم 
و ی اه و از این رو 
سنت هروله جاری شد.(2) 


5 علل الشرائع: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم: به چه علت سعی میان صفا و مروه واجب شده است؟ 
ایشان فرمود: زیرا شیطان در وادی برای ابراهیم ظاهر شد. پس سعی 
کرد و آن منازل شیاطین است.(3) 


0. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود؛: نزد خداوند تبارک و تعالی 
هک ی را ی وا مر رو 
توزی در آن خوار می گردد.(4) 


7 علل الشرایع: امام صادق علیه السلام فرمود: نزد خداوند هیچ مکانی 
محبوب تر از محل سعی نیست. زیرا هر ستمکاری در ان خوار و ذلیل می 
شود.(د) 


8 غلل الشرانع: غلن .نفل. کرده است که ار افام ضادق, غلیه. السلام 
درباره مردی سوال کردم که سعی خود را قبل از صفاء از مروه فک 
است اسان وفوی بایه بار شکت تکار کند. آبا تفیش که اک 
زمان گرفتن وضو در ابتدا از سمت چپ خود آغاز ز کند 0 
باید بار دیگر وضو بگیرد.(6) 


ص: 336 


1+ علل اتشر انم 432 
2-. علل الشرایع: 432 
3 . علل الشراتع: 433 
4-. علل الشرایع: 433 
5- . علل الشراتع: 433 
6-. علل الشرائع: 581 


9 تفسیر علی بن ابراهیم: «ان الصفا و المروه من شعاثئر الله فمن حح 
البیت اواعتمر فلا جناح علیه ان یطوف 7 صفا و مروه 
از شعایر خداست (که یاداور اوست) پس هر که خانه خدا را حج کند یا 
عمره گزارد, بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد. ) همانا 
قریش بتهای خویش را میان صفا و مروه قرار داده بودند و زمان سعی بر 
ان ها دست می کشیدند. زمانی که کار رسول خدا صلی الله علیه و اله به 
غزوه حدیبیه کشید و مانع ورود ایشان به مکه شدند و برای پیامبر شرط 
کردند که در سال بعد مسجد الحرام را جهت ورود ایشان خالی کنند تا 
عمره خود را سه روزه انجام دهند,. و سپس از ان بیرون ایند, زمانی که 
زمان انجام حج عمره در سال هفتم هجرت فرا رسید, ایشان به مکه رفت 
و فرمود: بتهای خود را از میان صفا و مروه بردارید تا سعی کنم. پس ان 
بتها را برداشتند و ایشان میان صفا تا ی و ی 
شده بود و مردی از مسلمانان باقی ماند که سعی نکرده بود. زمانی که 
رسول خدا سعی خود را به پایان رسانید, قریش ببتها را به میان صفا و 
مروه بازگرداند و فردی که سعی نکرده بود نزد رسول خدا آمدو: کفنت : بار 
دیگر قریش بتها را به میان صفا و مروه باز گرداند و من سعی نکردم. 
سیس خداوند آبه «نّ الصّفا و المَروة من شَعایر الله قمن حَجْ الِبت او 
اعْتَمر قلا جٌناح عَلَیّه آن رف بهما» (در حقیقت صفا و مروه از شعایر 
خداست (که یادآور اوست) پس هر که خانه خدا را حج کند یا عمره گزارد 

بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد. ) را نازل کرد و بتها 
ذز آن ده.عکان بود. (2) 


10 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا خطاب به مردی 
از انصار فرمود: زمانی که میان صفا و مروه سعی ۳1 برای نو نزد 
ای ی 
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است که با پای پیاده به سفر حج رفته و همچون اجر کسی است که هفتاد 
برده مومن را ازاد کرده است.(1) 


11 فقه الرضا علیه السلام: سپس به سوی صفا که میان دو استوانه زیر 
چراغدان ها قرار دارد می روی, چرا که آن همان راه پیامبر به سوی کوه 
صفا بود. پس از صفا آغاز کن و در آن بایست., به گونه ای که روبه کعبه 
ناتتدف: سیس هفت تکبیر گوی و خداوند را حمد و سپاس کن و بر محمد و 
خاندان وی درود فرست و برای خود و والدینت و مومنان دعا کن. سپس 
پای پیاده به سوی مروه برو, زمانی که به حد سعی رسیدی - دو نشان سبز 
هروله کن سعی کن و تا جایی که در توان داشتی بگو: خدایا ! مرا ببخش 
و بر من رحم کن و از آنچه که می دانی درگذر, زیرا که تنها تویی که 
عزیزترین و گرامی ترینی. . زمانی که حد سعی را گذراندی هروله کردن را 
قزر که کت وه ها ار اشتز: طمانینه و وقا ر گام بردار و برای خدا بسیار تسبیح, 
تکبیر, لا اله الا الله, تمجید و حمد و ثنا گوی و بر رسول خدا درود فرست تا 
اين که به مروه برسی, پس از آن بالا رو و همان ذکری را که در صفا گفتی 
فا ار ای رس ک ی ار ی 
که به صفا رسی و این کار را هفت بار انجام ده؛ ؛ ایستادن تو بر صفا چهار 
بار و بر مروه چهار بار باشد و سعی میان این دو هفت بار؛ از صفا اغاز می 
نی و به مروه ختم می کنی. سپس موی سرت را از اطراف و همچنین 
ابروها و ریشت را کوتاه کن و از هر چه که به خاطر ان احرام بسته بودی 
بیرون امده ای.(2) 


2. اگر فراموش کردی و بین صفا و مروه چهارده دور سعی کردی, بر تو 
گناهی نیست و اگر شش دور سعی کردی و تقصیر کردی, سپس بعد از آن 
به یاد آوردی که تو شش بار سعی کرده ای, بر توست که یک دور دیگر 
سعی کنی. اگر با همسرت همبستر شدی و تقصیر کردی, بر توست که یک 
دور دیگر سعی کنی و یک 


ص: 338 


1- . المحاسن: 65 
2 ففه الرضا علیه السلات: 27 


گاو را قربانی کنی. اگر هشت بار سعی کردی, بر توست که سعیات تکرار 
کنی و اگر نه بار سعی کردی, چیزی بر عهده تو نیست و دلیلی فقهی آن 

نیز این امر است که اگر هشت بار سعی کردی و از مروه اعان کرته: ه 
۱۳ این امر خلاف سنت است و اگر نه بار سعی کردی, از 
ار من مرن رو ۱۱ 


۰ العیاشی: امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند » 
و ارو من شعایر الله قمن حَمّ ابیت آو اعْتَمر قلا جُناح عَلیّه 
ِ بهما»(2) 


(در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که یادآور اوست_ پس هر که 
خانه خد | وا خج کیم با غفره: برازد بر اد ناهن که مان آن ده سعی 
به چای آورد. + بدین معناست که بر وی ایرادی نیست که میان آن دو سعی 
انجام دهد.(3) 


14 تفسیر العیاشی: عاصم بن: جمید نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره نزول این گفته خداوند که فرمود: «ان الْصّفا و الْمَرَوَة 
من شعایر الله قمَن حَجّ البّت آو اعْتمر قلا جناح علیّهٍ أن بَطوّف بهما»(4) 
من و 0 
انجام دهد گناهی نیست ) پرسیدم و به امام گفتم: این آیه خاص استٍ, پا 
عام؟ امام فرمود: این آیه به منزله این سخن خداوند است که فر مود: 
1 الکتاب الذین اصَطفیْنا من عبادنا»(5) (سپس 


این کتاب را , به آن بندگان خود که آنان را برگزیده بودیم به میراث دادیم. ) 
پس هر یک از مردم که در میان آنان وارد شود به منزله آنان است. 
خداوند می فرماید: «و من بُطع اللَ و الرَسُول قاولیک مع الذین عم له 
علیهم من اللبین و و السَهّداء ع الصَالِحجین و حسن آولیک 
فیقا»(6) (و 


کسانی که افرکدا ماش اطاعت شود موم کساتی خما هه 
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2 . بقره / 158 


. بقره / 158 
بحاط 32 
. نساء / 69 


بود که خدا ایشان را گرامی داشته, یعنی با پیامبران و راستان و شهیدان و 


5 فستر العبانشی* از برحی اد اضتاب ووایت نی است: کم از اما 
صادق علیه السلام سوال کردم که آیا سعی میان صفا و مروه یک سنت 
است با | امری واچب؟ فرمود: واجب است. گفتم: آپا خداوند نفرمود: : «فلا 
جُناع عَلَیْهٍ آن بَطوّفَ بهما» (بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به 
جای. آورد) اسشان فرموه این.در مرن العضا بوه که رشول دا سلی: 
الما ال نا سس ای دص کرت سا را از فا وم ده 
پس مردی از اصحاب پیامبر‌سرش به کاری گرم شد تا اين که بتها 
باز گردانده شدند. به. نزد رسول. خدا آمدند و از ایشان ذر این باره شوال 
کردند و به ایشان گفته شد: فلان کس طواف نکرده و اکنون بتها را بدان 
جا آوزده اند. بیس خداوند,عزوجل این آية زا نازل کرد: «ان الطفا و 
المَروة من شعایر ال قَمَن حعٌ ابیت آو ار قلا جناع عََيه آن بَطوّف 
بهما» (در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که یادآور اوست. پس هر 
که خانه خدا را حج کند يا عمره گزارد. بر اه کتاهی. تیستکه. میان. اجه 
تتعی به حای اورد. تین تمانی. که.شها ذر ضفا و مره بودند 121 


6. تفسیر العیاشی: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
پر سیدم : چر| سعی میان صفا و مروه واجب شده است ؟ فرمود: ابلیس در 
نظر ابراهیم در وادی ظاهر شد و ابراهیم به دلیل این که صحبت کردن با 
وی را ناپسند دانست. سعی کرد و آنجا منزل شیاطین بود.(3) 

7 گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: همانا بر صفا و مروه بت ها 
قرار داشتند. زمانی که مردم حح گزاردند نمی دانستند که باید چه کنند؟ 
سپس خداوند این 


ص: 20 
1- . تفسیر العیاشی 1: 70 نساء / 69 


2 تسیر العباسی 701 
3- . تفسیر العیاشی 1: 70 


آیه را نازل کرد, مردم سعی می کردند در حالی که بت ها بر جای خویش 
بونند زمانی کم رسعفل خدا ضلی الله غلیه و اله خع کرارو.. آن ها را ذوز 


انداخت.(1) 


8. الهدایه: از کوه صفا بالا برو و بر بلندای آن بایست تا اين که خانه خدا 
را ببینی و رو به گوشه ای کن که حجرالأسود در آن است و حمد و ثنای 
خدا گوی و تا آنجایی که در خاطر داری و می توانی, نعمت ها و آزمایشها و 
تیکن های.خدا را که در حق که کردمر یاد آفر ودسته بار هی کوبی + تنها. معنود 
خداست, هب شریکی برای وی نیست. سلطنت و ستایش برای اوست؛ 
را سپس از صفا 
پایین بیا و در حالی که پشت خود را آشکار کرده ای بگو: ای خداوند 
بخشش, ای کسی به عفو فرمان داد, ای کسی که نسبت به عفو و 
ی ی ور 
کسی که بر عفو پاداش می دهد., مرا ببخش ببخش ببخش. 
کریم, ای نزدیک ای دور, بر من نعمتهایت را بازگردان و مرا جهت 
فرمانبری و خشنودی خویش به کار گیر. سیس پیاده پایین بیاء؛ رال 
با آرامش و وقارٍ باشی تا اين که به مناره که همان کناره محل سعی است 
بیایی. سپس تا آنجایی که می توانی سعی کن و بگو: به نام خدا و به خدا و 
خداوند بزرگتر است. و بر محمد و خاندان وی درود فرست و بگو: خدایا! 
ببخش و رحم کن و از آنچه که می دانی درگذر و تو گرامی ترین و 
عزیزترینی. تا آن که به محل زقاق العطارین یا همان کوچه عطارها رسی 
و زمانی که از محل سعی گذشتی بگو: ای صاحب منت و کرم و فضل و 
بخشش ونعمت, بر محمد و خاندان وی درود بفرست و گناهانم را بر من 
ببخش, چرا که گناهان را تنها تو می بخشی. سپس با آرامش و وقار راه 
برو تا به مروه رسی و از آن بالا می روی تا کعبه برای تو اشکار شود و بر 
ان همان کاری را انجام ده که در صفا انجام دادی. سیس از انجا بةه سوی 
صفا پایین بیا, زمانی که نزدیک زقاق العطارین رسیدی,تا 


ص: 1« 


1 یلعای 1 71 


آنجایی که می توانی سعی کن تا به مناره اول که نزدیک صفاست برسی و 
میان آن دو هفت بار سعی کن و ایستادن تو بر صفا چهار بار و بر مروه 
می کنی و به مروه ختم می کنی.(1) 


19 دعائم الاسلام: امام باقر علیه السلام درباره این گفته خداوند فرمود: 
«اِنّ الِسّفا و الْمَرَوَ من شعایر الله قمن حَخّ ابیت آو اغتمر قلا جُناح عَلیّه 
أنّ بَطوّفت بهما» (در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که بادآ وز. 
اوست. پس هر که خانه خدا را حج کند يا عمره گزارد, بر او گناهی نیستکه 
میان آن دو سعی به جای آورد. ) فرمود: سعی میان این دو واجب است و 
ات ؛ و اگر در ترک سعی میان آن 
دو گناهی بود و يا اين که ترک سعی مجاز بود می فرمود: گناهی بر وی 
نیست که میان آن دو سعی به جا نیاورد, اما زمانی که فرمود: گناهی بر 
وی نیست که میان آن دو سعی به جا آورد, می دانست که آنان سعی میان 
آن.دو.وا کنام: می: دانستد. و اتختیرن .نود انصار برای بت منات. هلهله و 
شادمانی می کردند و بت منات در مقابل منطقه قدید بود. و از سعی میان 
صفا و مروه دچار حرج و زحمت بودند. زمانی که اسلام آمد, از رسول خدا 
صلی الله علبه وراله در این بازه شوال کرجند: و خداوتة این ایه.را تازل 
کرد : (در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که یادآور اوست. پس هر 
که خانه خدا را حج کند یا عمره گزارد. بر او گناهی نیست که میان آن دو 
سعی به جای اورد.) (2) 

20. از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان سعی میان صفا 
و مروه را ذکر کرد و فرمود: از در صفا بیرون می روی و بر کوه صفا بالا 


می روی و از آن پایین می ایی و بر کوه مروه بالا می روی. سپس همین 
طور به صفا هفت بار باز 


ص: 22 


1- . الهدایه : 59 
2 . دعائم الاسلام 1: 315 


می گردی و از صفا آغاز و به مروه ختم می کنی و هر زمان که از صفا و 
مروه بالا رفتی؛ تا اتجا که فف. تهاتی دغا.هن. کی و هر حام.میان آن ده دام 
رفتی, , دعا می کنی.(1) 


1 از اهل بیت علیهم السلام در این باره برای ما دعاهای بسیاری را 
روایت کرده اند و دعاهای انان در این باره کم نیست. هیچ کدام آن فرض و 


۳ فرمود: و به هنگام سعی کردن بین صفا و مروه, هر گاه از بطن 
الوادی [بین دو ستون سبز رنگ ] عبور کرد. شروع به دویدن کند و بر زنان 
دویدن نیست.(2) 


ص: 43 


1- . دعائم الاسلام: 1: 316 
2- . دعائم الاسلام 1: 316 


باب چهل و چهارم : فضیلت مسجدالحرام و احکام آن و فضیلت نماز در آن و بینالحرمین 

[ - که 2 م مسرص مه مب 2 ۹ ‌ 9 
-رو ما کان صَلاهُمْ ند ابیت الا مُکاء و تضييَةٌ قدُوفُوا العَذابِ یما نم 
تح ون (1) 


و نمازشان در خانه خدا جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. پس به سزای 


روایات: 


1 قرب الاسناد: اسماعیل بن عبدالخالق گوید: از امام صادق علیه السلام 
درباره خوابیدن در مسجد الحرام سوال کردم؟ فرمود: آيا مردم چاره 
دیگری غیر از خوابیدن در مسجد الحرام دارند؟ و فرمود: ایرادی ندارد. به 
امام گفتم: باد از انسان خارج می شود. فرمود: ایرادی ندارد.(2) 


2 الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: بار سفر بسته نمی شود مگر 
برای سه مسجد: مسجد الحرام. مسجد رسول خدا و مسجد کوفه.(3) 


ص: 4« 
1- . انفال / 3 


3- . الخصال 1: 94 


3 الخصال: امیر المومنین در حدیث اربعمائه فرمود: خواندن یک نماز در 


موّلف: در باب طواف وداع از امام رضا علیه السلام خواهد آمد که خواندن 
یک نماز در مسجد الحرام برتر از خواندن نماز در غیر ان به میزان شصت 
سال و ماه است. 


4 اسالی الوم آمام وضا یه الستای از رات ود از مرا لهمنه 
علیه السلام نقل فرمود: چهار مکان از زمره قصرهای بهشتی در دنیا 
برشمرده می شوند: مسجد الحرام, مسجد الرسول, مسجد بیت المقدس 
و مسجد کوفه.(2) 


5. ثواب الأعمال: امام رضا از پدران خویش از امام باقر علبهم السلام نقل 
کرده است که فرمود: خواندن یک نماز در مسجدالحرام, برتر از خواندن 
صدهزار نماز در دیگر مساجد است.(3) 


6 واب الأعمال: امام صادق علیه السلام از پدران خویش و ایشان از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله نقل کرده اند که فرمود: خواندن یی نماز 
در مسجد من نزد خداوند برابر با ده هزار نماز در دیگر مساجد است.؛ جز 
مسجد الحرام که خواندن نماز در آن برابر با صد هزار نماز است. 


7 ثواب الأعمال: وشاء نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام سوال 
کردم: ایا فضیلت خواندن نماز در مسجد الحرام و مسجد النبی یکسان 
است؟ فرمود: اری خواندن نماز در ان دو, برابر با هزار نماز است. 


6 ان ات ارآ سمل کیوه است که از آعام ضادق له لام 
درباره فضیلت خواندن نماز در مسجد الرسول سوال کردم. ایشان فرمود: 
رسول خدا| فرمود:خواندن یک نماز در مسجد من برابر با خواندن هزار 
نماز در غیر ان است و 


ص: 5 
1-. الخصال 2: 421 


2 . امالی الطوسی 1: 379 
3- . ثواب الأعمال: 28 


است. سپس فرمود: همانا خداوتد مکه را فضیلت داده و قسمتی از آن را 
به قسمت تیک خداوند تبارک و تعالی فرمود: 5 اتخذوا من مقام ابراهیم 
مصَلی» (از مقام ابراهیم سا خود نمازگاهی ایا کی + و فرمود: 
همانا خداوند برخی از اقوام را برتری داده و در کتاب خود به پیروی از امر 
انان و دوست داشتنشان فرمان داده است.(1) 


9 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام خطاب به ابن ابی یبعفور 
فرمود: در مسجد رسول خدا بسیار نماز بخوان, زیرا رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: خواندن نماز در مسجد من همچون خواندن هزار نماز در 
مسجد دیگر 9 به جز مسجد ی ِِ خواندن نماز در مسجد 


0 عامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: مکه حرم خدا و 
وی ها ام تا مارا سس وا 
نماز و یک درهم در ان برابر با صدهزار درهم است. مدینه حرم خدا و 
رسول او و حرم لین امیر مقمنان علیه السلام است,خواندن نماز در 
مسجد مدینه برابر با ده هزار نماز و یک درهم ان برابر با ده هزار درهم 
است. کوفه حرم خدا و رسول وی و حرم امیر المومنین علی بن ابی 


ص: 26 
1- . کامل الزیارات: 21 


2-. کامل الزیارات: 21 
کامل آلربارات::29 


روایات: 


1. علل الشرابع: امام صادق علیه السلام فرمود: وا کدا صلی ۱۱ 
علبد و الذعمت خحه الوداء به راه افاه زمانی که وازد مکه نو به کرز 
کعبه طواف کرد و دو رکعت نماز نزد مقام ابراهیم به جا آورد و بر حجر 
الاسود دست کشید و سپس نزد چشمه زمزم امد و از اب ان نوشید و 


فرمود؛ اگر بر امتم سخت تمی شد, از آب:ان یک یا ده دلو می. کشیدم:(۱1 
مولف: احکام کامل آن در باب انواع حج است. 


2. امام صادق علیه السلام فرمود: زمزم سپیدتر از شیر و گواراتر از شهد 
بود و بر زمین روان بود, سیس بر اب ها تعدی کرد و خداوند ان را خشک 
نمود و در زمین فرو برد و به سوی آن چشمه ای از صبر جاری ساخت.(2) 


3 المحاسن: ابن فضال نیز همین حدیث را نقل کرده است.(3) 


4. علل الشرائع: در حضور امام صادق علیه السلام سخن از آب زمزم به 
میان آمد. ایشان فرمود: از زیر حجر چشمه ای به سوی زمزم جاری است. 
هرگاه آب چشمه غالب گردد, اب هر زیون مین نب ۵ ۱3 


ص: 7« 


1-. علل الشرائع: 412 
2 . علل الشرائع: 412 
3- . المحاسن: 573 

4 . علل الشرائع: 415 


5. المحا سن: ابن فضال نیز همین حدیث را روا یت کرده است.(1) 


6 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به نزد گروهی آمد, در حالی که آنان با دلو از زمزم آب می 
کشیدند. فرمود: کاری که شما انجام می دهید, عملی نیکو است, اگر ترس 
از اين نبود که آن را به زور بگیرند, همراه با شما از آن آب می کشیدم. از 
آن دلوی کشیدند و رسول خدا آن را گرفت و از آب آن نوشید.(2) 


7 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: نامهای زمزم عبارتند از: 
قدمگاه جبرئیل, چاه اسماعیل, چاه عبدالمطلب. زمزم, بره». مضنونه, رواءء 
شبعه, طعام مطعم و شفاء سقم.(3) 


8 الخصال: امیر المومنین علیه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: نگاه 
کردن از بالا به چاه زمزم بیماری را از بین می برد. از ان قسمت اب که 
در نزدیکی رکنی است که حجر الاسود در آن واقع شده بنوشید, چرا که در 
زیر سنگ چهار نهر بهشتی وجود دارد: فرات, نیل. سیحان و جیحان که دو 
رود می باشند.(4) 


9. امام علی علیه السلام فرمود: . زمزم را از این رو سقایه نامیده اند, که 
تسول خدا صلی الله غلیه و آله فرمان داد که از طانت کشمش آووند ۳ 


در حوض زمزم انداخته شود چر| که ات آن تلخ بود و ایشان خواست که 
انیا از مین تحص بایراین زمانی که کته شید از ان نت ۱5 


0. الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله علیه وله به امام علی علیه 
السلام سفارش کرد: ای علی ! همانا عبدالمطلب در ۳ جاهلیت پنح 
سنت را وضع 


ص: 9« 


1- . المحاسن: 573 

2 . علل الشرائع: 599 
3- . الخصال 2: 221 
4 . الخصال 2: 18 

5- . الخصال 2: 423 


کرد که خداوند برای او در اسلام به اجرا گذاشت: زنان پدران را بر پسران 
حرام کرد و خداوند أنة 5 لا تلکخوا ما تک اد من التساء»(1) با 
زنانی که پدرانتان به ازدواج خود درآورده اند نکاح مکنید. )را نازل کرد. و 
گنجی یافت و خمس آن را جدا کرده و آن را صدقه داد و خداوند 
اعْلموا ما عَنِمم من شی ء قَأن لِله خشمه»(2) 


[بدانید که هر چیزی را که به غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خداست. 1 
را نازل کرد. ۳ 1 آن را سقایه الحاج نام ام 
خداوند آیه «ا جَعَلنمٌ سب ی الحاح و عماز 6 امه الحرام کَمَن آمن 

و الوم الاچر»(3) 


اسراب سا ساحا ها وس الا را ات ار کسی 
پنداشته اید که به خدا و روز بازیسین ایمان آورده ) را نازل کرد و برای 
فتل. کقارم دادن وش را : به اجرا گذاشت و خداوند عز و جل آن را در 
اسلام اجرا ساخت و طواف نیز نزد قریش عدد و اندازه ای نداشت و 
عبدالمطلب در میان انان هفت دور طواف را جاری ساخت و خداوند ان را 
در اسلام به اجرا گذاشت.(4) 


خشین,بن فضال .از پدرش از امام رضا غلیم السلام ماد آنرا اقل کرده و 
کامل ان در احوالات عبد المطلب میباشد 


امام باقر علیه السلام از پدر خویش نقل کرده است که امام علی علیه 
السلام فرمود: آب زمزم بهترین آب بر روی زمین است و بدترین آب بر 
روی زمین آت برهوت است که در حضرموت واقع شده که تشنگان کفار 
هنگام شب بدانجا روند 5(۰) 


ص: 29 


1-. نساء / 22 
2 . انفال / 41 
3- . توبه / 19 
4 . الخصال 1: 221 
5- . المحاسن: 573 


12 المحاسن: امام باقر علیه السلام از جانب پدر خود نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آب زمزم برای هر بیماری نوشیده 
شود: براق آن شفاست.(1] 


13 المحاسن : امام صادق علیه السلام فرمود: آب زمزم شفای هر دردی 
است. راوی گوید: و گمان می کنم که فرمود: از هر نوع بیماری که باشد. 
(2) 


14 المحاسن: امام صادق علیه السلام از پدر خویش نقل کرده است که 
رسول خدا زمانی که در مدینه بود, درخواست می کرد که از اب زمزم 
برایش سوغات اورند.(3) 


1 المحاسن: امام صادق علیه السلام می فرمود: تهانی نم از ات مرخ 
نوشیدی بگو: خدایا آن را بر من دانشی سودمند و روزی وسیع و شفا از 
هر بیماری و درد قرار ده. امام رضاأ علیه السلام زفاتی. که از اب زمزم 
نوشید فرمود: به نام خدا و ستایش و شکر برای خداست.(4) 


اس انم لول روم است راصنا تم 
درد و ناراحتی شکایت داشت تا اين که در بستر مرگ افتاد. در راه به امام 
صادق علیه السلام برخوردم و فرمود: ای صارم, فلانی چه کرد؟ گفتم: وی 
را به همان حال مرگ رها کردم. فرمود: افا. ا کر .من حاخ و دض از ات 
ناودان به او می نوشاندم. صارم گفت: از هر کس درخواست کردیم, اما 
نيافتیم. در اين حال بودیم که ابری بالا رفت و رعد و برق زد و باران بارید. 
من نیز نزد یکی از کسانی که در مسجد بود رفتم و به 


ص: 350 


1- . المحاسن: 573 
و المحاسن: 573 
3-. المحاسن: 274 
4 . المحاسن: 574 


وی درهمی دادم و جامی گرفتم, سیس از تب ناودان برداشتم وآب را 
آوردم و به آن فرد خوراندم. از نزد وی ترفتم نا این که اب .را نوشید و 
بهبود یافت.(1) 


7 فعه الرضا عله السلام ایام صادق ید اسلام از رسول خدا نقل 
کرده اند که فر مود: اب زمزم برای هر بیماری که نوشیده شود, مابه 
شفاست.(2) 


8 و در حدیئی تیحر روایت: شندم: است. کهه. فر مود آب هام برای هر 
کس که آن را به کار برد, شفا بخش است.(3) 


9. روایت کرده اند که آب زمزم سبب شفای هر درد و بیماری و امان از 
هر نوع حزن و ترس است.(4) 


0 طب الائمه: اسماعیل بن چابر نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: اب زمزم سبب شفا از هر بیماری است و 
گمان می کنم که فرمود: از هر نوع بیماری که باشد, زیرا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: آب زمزم برای هر بیماری که نوشیده شود تاثیر 
گذار است.(5) 


1. الهدایه» اکر تواتشتی از اب زمزم بتوشی/ قبل از این که. به طرقت 
صفا خارجح شوی این کار را انجام ده. و زمانی که می نوشی می گویی: 
خدایا ان را بر من دانشی سودمند و روزی وسیع و سبب شفا از هر 
بیماری و درد قرار ده.(6) 


ص: 31 


الما نسن 570 

2 فقه الرضا عاية السلامت 46 
3- . فقه الرضا علیه السلام: 46 
4 . فقه الرضا علیه السلام: 46 
ک,. ظطتب الاتتهه 52 

6- . الهدایه: 58 


باب چهل و ششم : بستن احرام حج و رفتن به منی و از آنجا به عرفات 


روایات: 


1 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که روز ترویه فرا رسید غسل کن و 
جامه های احرامت را بر تن کن و با پای برهنه همراه با ارامش و وقار به 
مسجد الحرام وارد شو و در کنار مقام ابراهیم نماز ظهر و عصر خود را 
بخوان و پس از نماز عصر احرام خود را ببند و اگر خواستی, پس از ظهر 
کیت آنحام به اند وم یی یروا هن می اهر کم‌آنجه ,۱ 
از انجام حچ به من فرمان داده ای, بر طبق قرآن تو و سیره پیامبرت ادا 
کنم, پس اگر مانعی از انجام حجم جلوگیری کرد. مرا هر جا که به تقدیرت 
از رفتن باز داشتی, از اخزام در آور. و همان گونه که در عمره لبیک گفتی, 
اینجا نیز لبیک گو. شببین-در خالی که: آرافتتن. و وفار بر تو‌باشه به سفنت 
ای ۳ خدا را بسیار ذکر کن. زمانی که به ابطح رسیدی, 
صدایت را جهت لبیک گفتن بالا ببر. زمانی که به منی رسیدی. شب را در 
آن بمان و بامداد در آن نماز بخوان و از آنجا به سمت عرفات برو و در راه 
ار ای وهای اس ای او سای سا ره 
تما مر وا ایا بایان ۲ 


2 الهدایه: موهای سر و ریشت را از اطراف کوتاه کن و موهای سبیلت را 
برچین و ناخنهایت را کوتاه کن و قدری از آن را برای حج بگذار, سپس 
غسل کن. زمانی که این کار را انجام دهی, از هر چه که به خاطر آن احرام 
بسته ای. بیرون 


ص: 252 


21 ب.فقه الرضا غلنبه اتسلامه 28 


آمده ای. سبس هر چه. قدر که خواستی: به. گرد خانه طواف منستحب کن. 
زمانی که روز ترویه فرا رسید غسل کن و دو جامه احرامت را بر تن کن و 
ات ی ال و رای سر اس وه تن 
به گرد خانه هفت دور, هر قدر که خواستی طواف مستحب کن و بعد دو 
رکعت نماز جهت طواف خود در کنار مقام ابراهیم يا حجر اسماعیل بخوان 
و بنشین تا ظهر شود. سپس نماز واجب خود را بخوان و سپس همان را 
بگو که زمان بستن احرام در عقیق گفتی. سپس خارج شو, در حالی که 
آرامش و وقار بر تو باشد., زمانی که به رقطاء قبل از ردم رسیدی, لبیک 
گو. زمانی که به ردم رسیدی و بر ابطح مشرف شدی, صدایت را به گفتن 
لبیک بالا بر تا اين که به منی رسی و در حالی که روبه منی ایستاده ای می 
گویی: خدایا ! تنها به تو امید دارم و تو را می خوانم. پس من را به 0 
وا و عم و زمر سای 9 زمانی که به منی رسیدی بگو: خدایا 
۱۳ ای. 0 ۳۱ خود منت گذاشتی, 
بر من منت نهی, چرا که من فقط بنده تو ام و در اختیار تو هستم. سپس 
در آن» نماز عصر و مغرب و عشاء و صبح را بخوان.(1) 


3. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در روز تروبه پا 
او ود 0 ۱ ۱ 
افتند و ایرادی ندارد که در شب روز ترویه به سوی منی به راه افتند. برای 
کسی که بتواند در 652 پیاده راه برود» فضیلت است و اگر مرکبی بیاید, 
تسنوار شندن: بر آن فصضیلت است و رتسول خدا ضلی الله: علیه و. آله. نیز 
سواره بدانجا رفت.(2) 


ص: 353 


1-. الهدایه: 60 
2 . دعائم الاسلام 1: 319 


4. امام صادق علیه السلام فرمود؛: بر امام شایسته است در روز ترویه - 
که روز هشتم ذی حجه می باشد نماز ظهر را در منی بخواند و مردم در 
شب عرفه در منی بخوابند و در روز عرفه به سوی عرفات حرکت کند.(1) 


5. از امام علی علیه السلام روایت شده است که رسول خدا| روز عرفه 
زمان سییده دم از منی به راه افتاد و نماز ظهر را در عرفات خواند و تا 
زمان طلوع خورشید از منی خارح نشد.(2) 


6 از امام علی علیه السلام برای ما روای بت کرده اند که ایشان روز عرفه 
غسل می کرد.(3) 


7. از امام علی روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله روز 
عرفه در نمره فرود امد و نمره مکانی است که رسول خدا خیمه خود را 
در آن زد و در انجا اقامت کرد و زمانی که خورشید متمایل شد. فرمان 
کوج داد. پس به راه افتاد تا اين که به بطن الوادی رسید و ایستاد و با 
مردم صحبت کرد. سپس بلال آذان داد ونماز ظهراقامه شد و سپس نماز 
عصرز را خواند و میان. آن: ده نماز دیگری نخواند. سیس بر مرکب سوار 
شد و زمانی که به موقف رسید, لبیک گفتن را قطع کرد تا اين که خورشید 
غروب کرد.(4) 


8 امام صادق علیه السلام فرمود: همه جای عرفات جای وقوف است و 
برترین جای آن دامنه کوه می باشد و امام از پایین امدن و وقوف در اراک 
نهی نمود و فرمود: کوه ها برترند.(3) 


ص: 24 


1- . دعائم الاسلام 1: 319 
2 حعانم الاسلام 2۱9۰۱ 
3-. دعائم الاسلام 1: 319 
4 . دعائم الاسلام 1: 319 
5-. دعائم الاسلام 1: 320 


9. امام صادق علیه السلام فرمود: مردم در عرفه وقوف هنکنندر دا .ین 
کنند و ارزو می کنند و از فضل خداوند تا جایی که بتوانند طلب می کنند تا 
این که خورشید غروب کند. و هر کس به سبب بیماری بيهوش شود و در 
آان موقف وقوف کند. برایش کفایت می کند. ایشان فرمود: وقوف بدون 
طهارت در عرفات شایسته نیست.(1) 


0 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بزرگترین گناه اهل عرفات 
برای کسی است که بازگردد و گمان کند که آمرزیده نخواهد شد.(2) 


. اهل بیت که درود خدا بر ایشان باد برای ما روایت کرده اند که 
ِِ روز عرفه بسیار است و در این باره دعای ۳ نیست, اما 
شایسته است که بسیار دعا کند و انسان تا بتواند, برای دنیا و اخرت خود 
از خداوند بخواهد.(3) 


ص: 355 
ل..وعاکم الاسلام 3201 


2 . دعائم الاسلام 1: 320 
3-. دعائم الاسلام 1: 320 


باب چهل و هفتم : وقوف در عرفات, فضیلت, علل و احکام آن و روانه شدن از آن 


- قاذا أَقَْثْمْ من عرفاتِ قَااْکُرُوا ال عَد الَشْعر الحرام (1) 
پس چون از عرفات کوج نمودید, خدا را در مشعر الحرام یاد کنید. 1 
- نع آفیشوا من عبث آفاض الّاسش و اسْتففژوا ال ا ال عَفوژ رجی (2) 


خداوند امرزش خواهید که خدا امرزنده مهربان است. 1 


روایات: 


1 امالی الصدوق: امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: گروهی از یهود 
نزد رسول خدا آمدند و عالمترین آنان. ۵ از عصرت پرسید. 
خداوند پس از خواندن نماز عصر 9 با در عرفات وقوف کنند؟ 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: عصر همان زمانی است که ادم از 
فرمان خداوند خود نافرمانی کرد و خداوند عز و جل نیز بر امتم وقوف و 
تضرع و راز ونیاز و دعا کردن را در مکانی که یکی از محبوب ترین مکانها 
نزد اوست., واجب نمود و بهشت را بر انان ضمانت کرد و زمانی 


ص: 356 


1- . بقره / 198 
2 . بقره / 199 


که مردم از آن باز می گردند, همان ساعتی است که آذم از پروزدکار 
خویش کلماتی را فرا گرفت و خداوند توبه وی را پذیرفت, زیرا که او توبه 
پذیر و مهربان است. سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: قسم 
به کسی که مرا به حق به عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده فرستاده 
است, برای خدا| در انتتمان دری است که بدان گفته می شود: در رحمت؛ 
در توبه, در برآورده ساختن نبازها, در لطف و گشایش, در احسان, در 
بخشش, در کرم, در عفو و بخشش. ۷ 
این که در آن زمان از خداوند لیاقت و شایستگی داشتن این صفات را نزد 
خداوند می يابد. همانا برای خداوند عز و جل صد هزار فرشته است که به 
ی ی دا ی ی 
جانب خدا رحمتی است که ان را بر اهل عرفات نازل می کند و زمانی که 
از عرفات بازگشتند, خداوند فرشتگان را شاهد می گیرد که اهل عرفات را 
از آتش نجات دهد و بهشت را بر ایشان واجب می گرداند و ندا دهنده ای 
قریاد. بر افو یار حردید جن خالی. که بخشوده و آفرزبدم. شندم: اند مرا 
خشنود ساختید و من نیز از شما راضی گشتم. ۳ ۱ راست 
گفتی ای محمد.(1) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی از پدرم 
پس از ی از موقف.شوال. کرد: ایا به. نظر تو خداوتد تمافی این 
آفریدگان خود را ناامید می سازد؟ پدرم فرمود: هیچ یک از مردم از مومن 
گرفته تا کافر در این مکان وقوف نکرد. مگر اين که گناهش بخشوده شد., 
آها آنان در بخشمسشن ود در سه منزل جای می گیرند:مومنی که خداوند 
گناهان گذشته و پیش روی وی را بخشوده و از آتشٍ نجات می دهد و 
همان گفته خداوند است که فرمود: «و مهم من یِفول رین آینا فی التی 
حخسته و فی لاخره < حسته و5 قنا عذابت الثار»(2) (و 


ترخی از آنان هی کوبتد: برفرد کارا ادر ان دنیابه ما تیکی و در آخزت: نیز 
نیکی عطا کن و ما را از عذاب 


ص: 2357 


1-. امالی الصدوق: 187 
2- . بقره / 201 


ات دوز نکه داز. 1و ذسته دیگر مومنی است که خداوند گناهان گذشته 
وی را بخشوده است و به وی گفته می شود: در عمر باقیمانده ات 
کن و همان گفته خداوند است که فرمود: «قمَن تععل فی یوَمَین , قلا ا* 
یه و مَن تأحْر قلا تم عَلیْه یمن القی»(1) (پس هر که شتاب کز کند 
اعمال را در دو روز انجام دهد,, گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند و 
اعمال را در سه روز انجام دهد گناهی بر وی نیست..اين اختیار برای کسی 
است که از محرمات پرهیز کرده باشد.) یعنی گناهان بزرگ؛ و اما عامه 
می گویند : [پس هر که شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی 
بر او نیست و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهد, گناهی بر 
وی نیست. این اختیار برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد. 4 
یعنی از شکار. ایا نمی بینی که خداوند تبارک و تعالی شکار را پس از این 
که حلال کرده بود حرام کرد؟ چنان که فرمود: «و اذا حللتَمٌ 
قاصطادوا» (چون از احرام بیرون آمدید شکار کنید. ) و طبق تفسیر عامه 
قف فر مايد؛: مان که. از احرام یرون آمدید از شحاز بر هنز کتید: و اما آگر 
فرد کافری در این موقف بایستد, به عنوان زیبایی حیات دنیاء خداوند در 
صورتی که از شرک توبه کند, گناهان پیشین او را می بخشد و اگر توبه 
نکند,خداوند در دنیا اجر و پاداش آن را به وی می دهد و از ثواب این 
موقف وی را مجروم نمی کند و اين همان گفته خداوند است که فرمود: 
«مَن کان, برد الْحَياح الدئیا و زیتتها بُوَف ایهم اعْمالَهم فیها و ٌ هم فیها لا 
بْحسَون آولیک الذین لیس هم فی الاخره الا الا و خبط ما ۰ 
باطل ما کادٌ وا تععلون» اکسانی که ژیور حیات دنا یفن ان .وا بخواهند, 
جزای کارهایشان را در آنجا به طور کامل , به آنان می دهپم و در آنجا به 
آنان کم داده نخواهد شد. ایتان کسانی هستند که در آخرت جز آتش 
برایشان نخواهد بود و آنچه در آنجا کرده اند به هدر رفته و آنچه انجام می 


داده اند باطل گردیده است. )(2) 
ص: 358 


۳ 


1- . بقره / 203 


3 قرب الاسناد: حماد بن عیسی نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام را در موقف دیدم که بر استری سوار بود, در حالی که از سمت 
چپ خود به سوی موسم. با و ۱ 
تا این که بازگشت و در موقف نبی صلی الله علیه و آله بود و پشت 
فان نم سم اسعان. به ه اطظم به له ا ان این « 
حرکت میداد.(1) 


4 قرب الاسناد: بن یقطین نقل کرده است که امام ی 
السلام را 9 و در موقف ایستاده بود. زمانی که مردم 
بازمیگشتند. هل دادند و امام ضادی: از ار که بر آن توا بو بر زمین 
افتاد. والی که مردم را در آن سال - سال 104 هجری - مردم را به موقف 
آورده بود, امام را شناخت. پس بر بالای سر امام ایستاد و امام خطاب به 
وی فرمود: نایست., اگر امام توسط مردم هل داده شودنباید وقوف کند. 
آن فردی که در آن سال مردم را به موقف آورده بود, اسماعیل , بن علی 
| 


گ قرب الاستاد: اما ضادق علیه السلام از پدر خویش تقل کرده اشت که 
فزمود سا سل قدا صلی. الله علیه ی الم رون عرفهر زمانن که کورشته 
غروب کرد, دعا کرد و آخرین کلام وی اين دعا بود, در حالی که چشمانش 
ای ی بود. : «خدایا! از فقر و تنگدستی, , درهم ریختگی 
امور و از شر آنچه که در شب و روز روی می دهد به تو پناه می برم. ذلت 
و خواری من به عزت و شکوه تو و وجه فانی من به چهره باقی تو پناه 
اورده. ای برترین کسی که از تو درخواست کنند و بخشنده ترین کسی که 
می بخشد و مهربان ترین کسی که از او طلب رحمت میشود. مرا زیر 
پوشش رحمتت قرار بده و لباس عافیت خود را بر من بپوشان و از من شر 
تمامی آفریدگانت را دفع کن.»(3) 


ص: 359 
1- . قرب الاسناد: 22 


2- ۰ قرب الاسناد: 8 


6 قرب الاسناد: علی بن یقطین نقل کرده است: برای ما روایت شده بود 
که در سال صد و چهل هجری؛ بهترین فرد مردم رابه موقف میآورد. در آن 
سال به حج رفتم اما به ناگاه دیدم که اسماعیل بن ن علی بن عبدالله بن 
عباس ایستاده است. گفت: بدین خاطر غمی شدید بر ما وارد شد, به 
خاطر انچه که به ما روایت شده بود. طولی نکشید که امام صادق علیه 
السلام سوار بر استر خود ظاهر شد, یس بازگشتم تا به یارانم مژده دهم و 
سیس گفتیم: این بهترین کسی است که از او برای ما روایت شد. زمانی 
که شب شد و بر امام وارد شدیم؛ اسماعیل , به امام صادق علیه السلام 
عرض کرد: چه می گویی ای ابا عبدالله, قرص ماه پایین آمد. امام صادق 
اه 
اسماعیل بن علی نیز مرکب خویش را راند و هنوز دور نشده بودند که 
اتام ان که الاح از اسر برع ما کوت بر تن اوه 
اسماعیل بالای سر وی ایستاد تا این که سوار شد و امام سرش را به 
سوی وی بالا گرفت و فرمود: همانا اگر امام توسط مردم هل داده شود, 
نباید جز در مزدلفه وقوف کند. پس اسماعیل بدان سمت توجه داشت تا 
این که امام صادق بر استر خود سوار شد و به وی پیوست.(1) 

7 قرب الاسناد: امام رضاأ علیه السلام نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام می فرمود: هیچ نیکوکار و بدکاری در کوههای عرفات دعا نمی کند 
مگر اینکه خدا دعایش را می پذیرد. دعای نیکوکاران را در حوائج دنیا و 
اخرت و دعای بدکاران را در کار دنیا می پذیرد.(2) 

مولف: چنان که پیشتر در باب نماز طواف بیان شد. امام باقر علیه السلام 
فرمود: در هفت جاست که دعای ویژه و زمانداری ندارد که یکی از انها 
وقوف در 


ص: 360 


قرب الاشاده 166 


عرفات است(1) و غسل کردن در باب احرام و برخی احکام نیز در باب 
انواع کنخ کذشت: 


8 الخصال: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا علی بن الحسین علیه 
السلام در روز عرفه به قومی که از مردم ۰ می کردند, 
نگربست و فرمود: وای برشما! آیا درچنین روزی از غیر خدا درخواست می 
تس و 
الهی برخوردار گردیده و خوشبخت گردند. ( 


9 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که در عرفات 
وقوف کردی, به تپه ها که همان کوه ها هستند نزدیک شو, چرا که رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: حج اصحاب اراک صحیح نیست., یعنی 
کسانی که در کنار اراک وقوف می کنند.(3) 


0. معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند «ذلک 
یوم مَجْمُوع له النّاسْ و ذلک یوم مشهُود»(4) (آن روز روزی است که مردم 
1 ۳ آن جوز می آورند و آن روز روزی است که یو در ان حاضر 
شوند. ) فرمود: منظور از [مشهود ) روز عرفه است و منظور از [مجموع 
له الناس ) روز قیامت است.(5) 


ایا ارام ای ای ام ار 
جل «و شاهد و مشهُود»(6) (و قسم به گواه و مورد گواهی)فرمود: 
منظور از (شاهد ) روز جمعه و (مشهود) روز عرفه است.(7) 


ص: 31 


1- . الهدایه: 40 

2 . الخصال 2: 294 
3- . علل الشرائع: 455 
4 . هود / 103 

5- . معانی الاخبار: 298 
7- . معانی الاخبار: 298 


2 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فر مود: (شاهد ) روز جمعه و 
([مشهود )روز عرفه و (موعود) روز قیامت است.(1) 


کل مغانی الا بان اد امام:صادن فلیده السام درازه آین سفن خر اون ور 


شاه و مشهّود»(2) (و قسم به گواه و مورد گواهی ) سوال شد. ایشان 
فرمود: (شاهد 4 روز عرفه است.(3) 


4 معانی الأخبار: ابرش کلبی از امام باقر علیه السلام درباره اين سخن 
خداوند عز و جل که فرمود: 5 شاهد و مَشهُود»(4) [و قسم به گواه و 
مورد گواهی. + سوال کرد. امام فر مود: به تو چه گفته شده؟ ابرش گفت: 
گفته اند؛ [شاهد ) روز جمعه و (مشهود !+ روز عرفه است. امام باقر 
فرمود: این چنین که به تو گفته اند نیست. (شاهد + روز عرفه و (مشهود 1 
روز قیامت است. آیا در قرآن نمی خوانی که خداوند عز و جل فرمود: 
«ذلکی یوم مجموع له الناس و ذلک پوم مشهود»(<), (آن روز روزی است 
که مردم را برای آن کرد می آورند و آن-روز زهزی است که.جملکی دز آن 
حاضر شوند. )(6) 


5. معانی الأخبار: امام باقر با امام صادق علیهما السلام درباره این #۳ 
ِِ عز و جل«و شاهد و مشهٌود»(7) (و قسم به گواه و مورد گواهی ) 
فرمود: (شاهد ) روز جمعه و [مشهود) روز عرفه و (موعود ) روز قیامت 
است (8) 


ص: 22 


1- . معانی الاخبار: 29 
3-. معانی الاخبار: 299 
5- . ۹ ۳ 103 

6- . معانی الاخبار: 299 
8-. معانی الاخبار: 299 


تخل اتشراهه معاویم ی ای نع کرو است‌که اه احام صاوقعانه 
السلام سوال کردم که چرا عرفات را عرفات نام نهاده اند؟ ایشان فرمود: 
جبرئیل روز عرفه ابراهیم را بیرون آورد و زمانی که ظهر شد, جبرئیل به 
وی گفت: ای ابراهیم ! به گناهت اعتراف کن و مناسک خود را بشناس. . پس 
اس ار و ات سای کم رای ات 
عرفات نام گرفت.(1) 


7 الم یه و من تا ار اون ای کردم ات 
(2) 


علل اتشرانم: یل کرین. امس که از آمام اوق عنم السام 
پرسیدم: چرا روز ترویه را ترویه نام نهاده اند؟ فرمود: چون در عرفات, 
تب نبود و حاجیان برای نوشیدن اتب آن را از مگه می آوردند وبه همدیگر 
۳ [ برداشتید؟ آز برداشتید؟ از این رو آن روز روز ترویه نام 


گرفت.(3) 


19 المحاسن: ابن ابی عمیر نیز همین حدبت را روایت کرده است.(4) 


0. نواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که حج گزار 

وارد 3 شود, خداوند عزوجل دو فرشته را وکیل می کند که برای او 
طواف؛ نماز و سعیاش را بنویسند و هنگامی که در عرفات وقوف کند, بر 
شانه راست او زده و سپس می گویند: گناهان گذشتهات بخشیده شد. 
بنگر که در آينده چگونه خواهی بود.(5) 


1. ثواب الأعمال: عبدالله بن سلیمان نقل کرده است که وقتی روز عرفه 
قرآافی رتیه آمام, باقن غلیه الشلام هبح کدا م ففیرق را ردتمی. کرد( 


. المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: بن الحسین علیه 
السلام فرمود: آپا ندانستی که در غروب روز عرفه ِ با فرشتگان به 
اسمان دنیا فرود 
ص: 363 


1-. علل الشرائع: 436 
2 . المحاسن: 335 


و 
. المحاسن: 336 
. ثواب الأعمال: 128 


می آید و سپس می فرماید: «به بندگانم بنگرید ! ژولیده و غبار آلوده نزد 
من امده اند, به سوی انها رسولی از پشتِ پشت فرستادم. از من 
که امروز پاسخشان را بدهم, بدکارانشان را به خاطر نیکوکارانشان 
ای ای 
اید.» سیس به دو فرشته فرمان می دهد که در مازمین بایستند, کف از 
اين طرف و دیگری از آن طرف و می گویند: خدایا ! به سلامت دار به 
سلامت دار. پس تقریبا هیچ بر زمین افتاده و - دست ۵ شکستهای دیده 
نمی شود.(1) 


3 کتاب حسین بن سعید و نوادر: معاویه بن عمار نیز این حدیث را به 


همین شکل نقل کرده است.(2) 


4. المحاسن: راوی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 
هر کس که از مازمین عبور کند و در دلش کبر و غروری نباشد, خداوند وی 
ها ص اه گفتم: منظور از کبر چیست؟ فرمود: این که مردم را خوار و 

تحقیر می کند و حق را نادیده می گیرد. و فرمود: [ 
مازمین بر وی گمارده شده اند می گویند: خدایا ! به سلامت دار. به سلامت 


دار.(3) 
5. فقه الرضا علیه السلام: روز عرفه قبل از ظهر غسل کن.(4 


6 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که به منی آمدی, شب را در آنجا 
بخواب و نماز صبح را در انجا بخوان و در مسیر بسیار لبیک کو. زمان ظهر 
یا کمی قبل ان غسل کن و نماز ظهر و عصر را همراه با یک اذان و دو 
اقامه بخوان, سپس به موقف بیا و دعای آن را بخوان و در دعا و راز و نیاز 
خود تلاش کن و ایستاده و نشسته درخواست و التماس کن تا این که 
خورشید غروب کند. پس از غروب کوج کن, در 


ص: 204 


1- . المحاسن: 05 
2 فقه. الرضا علیه الشسلام: 72 
3-. المحاسن: 66 
4 . فقه الرضا علیه السلام: 28 


حالی که می گویی: تنها معبود خداست. و مبادا که قبل از غروب روانه 
شوی که در این صورت باید قربانی کنی, و نماز مغرب و عشاء آخر را در 
شب عید نخوان مگر در مزدلفه, هرچند یک چهارم از شب گذشته باشد. 
(1) 


27 تفسیر العیاشی: زید شحام نقل کرده ۱ صادق. علیه 
السلام ذربازه این سکن خداوند که مه سر آفیصوا من عبت اها من 
الّاس» (2) زبس از همان جاأ که انبوه مردم روانه شوند, شما نیز روانه 
شوید. ) سوّال کردم. فرمود: انا فر خن نی هی وود ما نسبت به 
خانه خدا| از تیک مردم سزاوارتریم و تنها از مزدلفه روانه می شدند» 
سپس خداوند دستور داد که از عرفه روانه شوند.(3) 


28 تفسیر العیاشی: رفاعه نقل کرده است که از امامٍ صادق علیه السلام 
درباره این سخن خداوند که فرمود: «ئنم آفیصوا من حَیثٌ آفاضن التاس»(4) 
[پس از همان جا که انبوه مردم روانه شوند, شما نیز روانه شوید. ) 
پرسیدم. فرمود: همانا اهل حرم بر مشعر الحرام وقوف میکردند و مردم 
در عرفات وقوف می کردند و روانه نميشدند تا زمانی که اهل عرفات بر 
آتان تصایان: شو ند و مردی. که کنیه اش ابه 7 بود و الاغی چابک داشت., 
از اهل عرفات سبقت می گرفت و زمانی که بر آنان نمایان می شد می 
این ابوسیار است و سیس روانه میشد ند. خداوند به آنان فرمان داد 
که در عرفات وقوف کنند و از آنجا رواته شوند:(5] 


29 تفسیر العیاشی: [مام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند: 
«ثم آفیضُوا من حَبتٌ آفاضن التاس»(6) زبس از همان جاأ که انبوه مردم 
روانه شوند, شما نیز روانه شوید. ) فرمود: منظور ابراهیم و اسماعیل 
است.(۶) 


ص: 365 


1 ققه الرضا غایه السطام» 28 
2 . بقره / 199 

4 . بقره / 199 

5- . تفسیر العیاشی 1: 9٩7‏ 

6- . بقره / 199 


شیر العاتشن 971 


0 تفسیر العیاشی: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند که فرمود: «نمّ افیصَوا من حیت افاض الناس»(1) (پس از 
همان جا که انبوه مردم روانه شوند. شما نیز روانه شوید. ) سوال کردم. 
فر مو د: قربش زمان جاهلیت از مزدلفه روانه ميشدند و می گفتند: ما 


سبت به خانه خدا از ۳ مردم سزاوارتریم, سیس خداوند به آنان فرمان 
داد که از جایی که مردم از عرفات کوچ می کنند, کوچ کنند.(2) 


1. امام صادق علیه السلام فرمود: همانا قریش از جمع(3) و قبیله مضر 
و ربیعه از عرفات روانه میشدند.(4) 


32. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: ابراهیم. اسماعیل را 
نة. موقف: برد و از آنجا زوانه. شدند: و از اين رو مردم نیز از آنجا روانه 
ده 7 گفتند: از جایی که مردم روانه 
شدند ما روانه نمیشویم و قریش از مزدلفه روانه ميشدند و نمی گذاشتند 
که مردم همراه با آنان روانه شوند عحر. از عرفات. زمانی که خداوند 
محمد صلی الله علیه و آله را به پیامبری مبعوث کرد به او فرمان داد از 
جایی که مردم روانه ميشدند روانه شود و منظور از مردم. ابراهیم و 
اسماعیل بود.(5) 


دد. تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند«ثم 
آفیضُوا من حَبتٌ فان التّاس» (6) زبس از همان جاأ که انبوه مردم روانه 
شوند. شما نیز روانه شوید. 4 فرمود: ایشان اهل یمن هستند.(۶) 
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3- .جمع: مشعر الحرام که نزدیکترین موقف به مکه مشرفه است. 
4 مسیز العباشی. 1: 97 

5- . تفسیر العیاشی 1: 97 
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4د. تفسیر العیاشی: زراره نقل کرده است که از امام 7 
درباره این گفته خداوند متعال که فرمود: «حْذُوا 0 ۶ 3 کل 
مسْجد»(1) [زینت خود را پیش هر مسجدی برگیرید. 7 سول 7 کردم. 
فرمود: شامگاه عرفه است.(2) 


5 تفسیر امام عسکری علیه السلام: سخن خداوند متعال که فرمود: 
«فاذا افضتم من عرفات»». (یس چون از عرفات کوچ نمودید! تا بدین جا 
که فرمود: «والله سریع الحساب»,(3) (و 


۱ فرمود: خداوند تعالی به حج گزاران فرمود: 
«قلذا تم هن ره [پیس جون از عرفات کوج نمودید 1 و به مزدلفه 
رسیدید «َاوکَرُوا اللة عند علَد الَمشْعر الحرام» (خدا را در مشعر الحرام یاد 
کنید. ) با نعمتهایش و فرستادن درود پر محمد سرور پیامبران و بر علی 
سرور برگزیدگان 5 ادکروة کما قداکم» (همان گونه که شما را هدایت 
کرد. خدا را به یاد آورید. آبه خاطر دیین و ایمان به رسول خدا او را به یاد 
آوزید او ان کتثم من قَبله لمن الصّالین» (اگرچه شما پیشتر از بیراهان 
بودید. از دین او 2 خود هدایت کند,, گمراه 
بودید ِِ افیصها مد کیت آفاض اللّاس» (یس از همان جا که انبوه مردم 
روانه می شوند. شما نیز روانه شوید. 4 از مشعر الحرام بازگردید, از 
همان جایی که مردم از جمع بازگشتند, که منظور از مردم در اینجا حج 
گزار است به غیر قریش, زیرا که قبیله قریش از جمع روانه نمیشدند (و 
از خداوند آمرزش خواهید, چرا که خدا آمرزنده و مهربان است ) برای توبه 
کنندگان (چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید ) همان آدابی را که در 
حج برای شما سنت شده صقان وه که فان وراه ادمی مود 
خدا| را به یاد آورید. ) خداوند را با نعمتهای وی که نزد شماست و احسان 
او به شما در انچه که شما را در ایمان به پیامبری محمد صلی 


ص: 37 
1- . اعراف / 31 
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الله علیه و آله سرور آفریدگانش و همچنین ایمان به جانشینی علی علیه 
السلام برادرش در دین اسلام توفیق داده, یاد کنید. ([همان گونه که پدران 
خود را به یاد می آورید) به واسطه همان اعمال و مفاخری که آنان را به 
یاد می آورید (یا با یادکردنی بیشتر. ) این امر را له 
و آنان را ملزم نساخت که خدا را از پدران ود سر کیان کدی هر کید 
نعمتهای خداوند ات بیشتر و بزرگتر از نعمتهای پدرانشان است. سس 
خداوند عز و جل فرمود: [و از مردم کسی است که می گوید: پروردگارا, 
به ما در همین دنیا عطا کن. ) یعنی اموال و خوبی های دنیا را (و حال انکه 
برای او در اخرت نصیبی نیست 1 بهره و سودی نیست؛ زیرا که وی به 
خاطر آن کوششی نکرده و در آن خیری طلب نمی کند. ویر خت ار انان 
فیت کفبتد: پروردگارا در این دنیا به ما نیکی عطا کن ]یعنی نعمت ها و 
ِِ های آن را (در آخرت نیز نیکی عطا کن ) از نعمت های بهشتی آن 
فا تا داب انش دور نگه دار. ) پعنی ما را از عذاب آتش نجات ده, 
درحالی که: آنان. ته خداوند ایمان امین اورندو. دن فرمانبری: و طاعت ون 
تلاش می کنند و از معاصی وی دوری می جویند, اینان هستند که این دعا 
را با این وصف می خوانند, (آنانند که از دستاوردشان بهره ای خواهند 
داشت ) از ثواب آنچه که در دنیا و آخرت به دست آورده اند [و خدا زود 
و ات را کار را اسان 
کسی رسیدگی کردن. وی را از محاسبه شخص دیگری باز نمی دارد. 
زمانی که او به حساب کسی رسیدگی کند, در آن حالت به حساب همه 
رسیدگی می کند. و حساب همگان با اتمام حساب یک نفر صورت می 
پذیرد و این مانند گفته خداوند است که فرمود : (آفرینش و بر انگیخته 
سنا بر برد دا جز مانند آفرینش یک تن نیست. ) آفرینش یک نفر 
وی را از آفریده دیگرش باز نمی دارد و همچنین برانگیختن کسی نیز وی 
را از برانگیختن شخص دیگری باز نمی دارد. 

امام زین العابدین علیه السلام در حالی که در عرفات وقوف کرده بود, 
خطاب به زهری فرمود: از نظر تو امسال تعداد زائثران چقدر است؟ زهری 
گفت: چهار میلیون 
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تن هد ار ره کزارتهه که کی ما ضرف مدا شویتی اند 
خدا را قصد کرده اند و با ناله و صدایشان او را می خوانند. امام به او 
فرمود: اگرچه ضجه و ناله زیاد است, اما حج گزاران راستین بسیار اندکند. 
زهری گفت: همه آنان حج گزارند, آیا کمند؟ امام فرمود: ای زهری, 
صورتت را نزدیک من بیاور. زهری نیز آن را نزدیک امام آورد و امام با 
دستش بر چهره او دست کشید؛ : سپس فرمود: نگاه کن و سپس خود به 
مردم نگریست. زهری گفت: تمامی خلق را میمون دیبدم» در میان آن ها 
انسان نمی بینم مگر از هر ده هزار نفر تنها یک نفر را. امام فرمود: ای 
زهری, نزدیک بیا ! و نزدیک امام شدم و دستانش را بر صورت من کشید و 
سین فرمود:حالا نگاه کن ! به مردم نگاه کردم. زهری گفت: تمامی 
آفریدگان را خوک دیدم. سپس امام خطاب به من فر مود: صورنت را 
نزدیک من بیاور و من نیز صورتم را نزدیک ایشان بردم و دستش را بر 
صورت من کشید, پس به ناگاه همه آنان را گرگ دیدم, جز آن افراد خاص 
از مردم را که تعدادشان اندکبود. به امام گفتم: ای پسر رسول خدا ! پدر و 
مادرم به فدایت,همانا نشانه هایت مرا به تعجب واداشت و شگفتیهایت 
مرا حیران کرد. فرمود: ای زهری. جززگروهی اندک که تو میان این جمعیت 
انبوه می بینی, حج گزار نیستند. سپس خطاب به من فرمود: دستت را بر 
صورتت بکش و من این کار را انجام دادم و بار دیگر آنان 2 
همچون بار اول به شکل مردم ظاهر شدند. سپس امام فرمود: هر کس 
حج گزارد و پشتیبان یاوران ما باشد و از دشمنان ما دوری کند و خویشتن 
را بر فرمانبری از ما آماده سازد و سپس در این موقف حاضر شود در 
خالی که آنجه. زا که خدایته از آمانت ها به کردن. اد کداشته. نهد خر 
ادص کر م مسا ها که اما ای مار ات میا 
حج گزار است و دیگران همان کسانی هستند که دیدی. ای زهری, پدرم از 
جدم رسول الله صلی الله علیه و اله برایم نقل کرده است که ایشان 
فرمود: منافقان و دشمنان محمد و علی علیهما السلام و 
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1- . این عدد برای جمعیت: آن زمان نمی تواند صحیح باشد.(مترجم) 


دوستداران بدخواهان آن دو, حج گزار نیستند, بلکه مومنان مخلص و 
حامیان و دوستداران محمد و علی علیهما السلامو دشمنان بدخواهان ان 
دو حح گزارند. همانا این انسانهای مومن و طرفدار ما, و مخالفان دشمنان 
ما هستند که نور چهره انان در عرصه های روز قیامت به اندازه دوست 
داشتن ما میتابد. نور و روشنایی_ برخی از آنان تا مسیر سیصد هزار سال 
فت: اند که آان.تصافین مسافت. ان ظرضه.: سا تن و تور بای از انان دنه 
میزان مسافت بین این مقدار است که بر اساس اندازه دوست داشتن ما 
کم از مسلمانق کافرم آنان زا هی-شناستد که دوسندار ها و دارای تون 
و تبی هستند و به هر یک از انان گفته می شود: ای ولی خدا! در این 
عرصه ها به هر کس که در دنیا به تو خوبی کرده یا سختی را از تو دوش تو 
برداشته, يا این که تو را زمانی که ستم دیده ای پاری رسانده, يا این که 
دشمن تو را رانده يا در کاری به تو نیکی کرده بنگر, چرا که تو شفاعت 
کننده او هستی ؛ اگر از مقمنان محق و سزاوار باشد, در شفاعت وی 
سبت به تعمت های خداوند بر او افزوده می شود و اگر از گنهکاران 
باشت. سغاغت. آه جهت. بخشش گام کنهکار کافی است و اگر از کافران 
باشد, به اندازه احسانش از عذاب او کاسته می شود ۵ کویف این پیروان 
ما هستند که در این عرصه ها به سان باز و شاهین می پرند و به کسانی 
که در دنیا به آنان نیکی کرده, به سان فرود آمدن باز و شاهین که بر 
کیت ها عماه مرس انا قرو مت او وا وا سا وود 
وم ونایند و هفچنین از سکن های عرضات. کسانی را کة به آنان کر دیا 
نیکی کرده آند, از روی زمین بر می گیرند و انان را به سوی بهشت بالا 
می برند.(1) 


30. مردی به امام زین العابدین علیه السلام گفت: ای فرزند رسول خدا| ! 


ما زمانی که در عرفات و منی وقوف کنیم و خداوند را ذکر کنیم و او را 
بزرگ داریم و بر محمد و خاندان پاک و طیبه وی درود فرستیم, پدرانمان 


زا موب اطر محاخر و فضایل و امال فکفی آها بهافمی موم وا ید 


باد اوردن اتان می خواهیم حقوق 
ص: 20 


1- . تفسیر العسکری علیه السلام : 257 


آنانرا ادا کنیم. امام:زین العایذین علیه السلاق فرمود: ایا شما زا بدان چه 
که در ادای حقوق آنان مفیدتر و پربارتر است آگاه نسازم؟ گفتند: آری ای 
فرزند رسول خدا. امام فرمود: برتر و شایستهتر از ذکر آنان این است که 
بر خویشتن ذکر توحید خدا و شهادت و ذکر محمد رسول خدا و شهادت 
دادن بر این که او سرور و سالار پیامبران و همچنین ذکر علی علیه السلام 
ولی خدا| و شهادت به این که او سرور جانشینان است و ذکر امامان پاک از 
خاندان پرهی کار محمد را از سر گیرید و اين که آنان بندگان مخلص خدایند 
و خداوند عز و جل در شامگاه روز عرفه و بامداد روز منی بر فرشتگان 
بلند مرتبه خود به خاطر واقفان در عرفات و منی, فخر و مباهات می کند و 
به فرشتگان می گوید: این بندگان و کنیزان منند» در حالی که از سرزمین 
های دوردست ژولیده و غبارآلود در اینجا حاضر شده اند. از شهوات؛ و و 
بوم و دوستان خورٍ به خاطر جلب رضایت من دوری جسته اند. هان ! به 
قلوب آنها و درون ان بنگرید, چرا که ای فرشتگانم, چشمان شما را جهت 
نگربستن و باخبر شدن از درون آن ها قوت بخشیده ام ؛ امام فرمود: ۰ پس 
فرشتگان از قلوب آنان مطلع میشوند و می گویند: خدابا بر آن ها آگاه 
شدیم و برخی از آن ها بسیار سیاه و آلوده است, تا حدی که همچون دود 
جهنم از قلوب آنان بالا می رود. سپس خداوند می فرماید: اینان ِِ 
سیه روزان و بیچارگانند که «الذین بص سَعيهَمٌ فی الحیاه الخئّیا 5 
یحسبون هم یِحستون صَنعا» [تلاش آنان در دتیا تیاه شند:در حالی 0 می 
پندارند نیکی می کنند ). آنان قلبهای تهی از خوبی ها و طاعاتند, بر گناهان 
و محرمات مصرند, اعتقاد دارند که کسانی را که ما خوار کردیم باید بزرگ 
داشت و کسانی را که ما بزرگ کردیم و ارج نهادیم, باید خوار کرد. اگر 
اینچنین نزد من حضور یافته باشند, قطعا به شدت عذابشان خواهم کرد و 
حساب آنان را طولانی خواهم ساخت. آنها قلبهایی است که اعتقاد داشتند, 
محمد فرستاده خدا به خدا دروغ بست يا این که در اعطای مقام به برادر 
خویش و جانشینش به جای محبوبترین بندگان خدا و بر عهده گرفتن اداره 
امور حکومتی به بیراهه رفت, تا اين که امنیت را جهت برپایی دین در 
نجات هلاک شدگان و تنعم جاهلان و هشدار به غافلان دیدند, همان کسانی 
که بدترین مرکب جهنم. مرکب 
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آنهاست.سپس خداوند عز و جل می قرماید: ای فرشتگان من ! بنگرید. و 
فرشتگان نگاه می کنند و می گویند: خدایا! بر قلبهای گروه دیگر آگاهی 
یافتیم و آن ها سفید و روشنایی بخش بود, تا حدی که نور آن ها به سمت 
آسمان ها و موانع بالا می رفت و آن ها را می شکافت: تا جایی که در کنار 
ساق عرشت مستقر شود, ای رحمان. خداوند عز و جل می فرماید: اینان 
همان انسان های خوشبختند که اعمال آنان موررر قبول خدا| واقع شده و از 
تلاش آنان در حیات دنیا تک کندم آنست: همانا انان دن‌ونیا. به یکی هبار 
کرده اند, قلبهای آنان مملو از نیکی هاست و در بردارنده طاعات و خو 
ی ی باور می دارند کسانی را که ما 
بزرگ داشتیم بزرگ دارند و کسانی که را که طرد کردیم تحقیر کنند. اگر 
اینچنین نزد من آمده باشند, کفه اعمال نیک آنان را در ترازوی اعمالشان 
سنگین خواهم ساخت و کفه اعمال بدشان را در ترازوی اعمالشان سبک 
خواهم ساخت و نور آنان را بزرگ خواهم داشت و در خانه کرامت خویش 
و رحمت همیشگی ام جای خواهم داد. آن ها قلبهایی هستند که باور داشتند 
که محمد فرستاده خدا در تمامی گفته هایش صادق, درتمامی اعمالش 
شایسته و سزاوار و در تمامی ویژگی های فضیلت, بارز است. و رسول 
خوانضلن اللد علیهم ال در ها کدا شش ی علیه اسلا مه مان هام 
و عالم بر دین خدا به درستی عمل کرده و امير موّمنان را به عنوان امام 
هدایت خویش و حافظ سختی ها برگزید. حقیقت آن است که بدان فرا 
خوانده و راه درست و حکمت همان چیزی است که به سوی آن اشاره و 
راهنمایی کرده و انسان خوشبخت کسی است که ریسمان خود را به 
سا با ان ها ات ۱۳ 
آورندگان و گوش به فرمانان او خارج شود. بهترین مرکب ها که به سوی 
بهشت رهسپارند, مرکب ایشان است. از آن ها به والاترین غرفه های 
بهشتی وارد میکنیم و از شراب مهر کرده از دستان ندیمان و غلامان. انان 
زا اتف کم در اه امن دسا شمه لیر ال یه ماه 
پیامبرشان که مایه زینت اهل اسلام است قرار می دهیم و آنان را در 
ژمره پیروان علی علیه السلام, همان فرد بزرگوار و سالار گرد هم می 
آوریم و بدین خاطر آنان را از مالکان باغ های پر نعمت. و ماندگار در 


زند؟ 


ص: 272 


سالم و نعمتی همیشگی قرار می دهیم. گوارای وجودشان به سزای آنچه 
که بدان باور داشتند و آن را فده به واسطه فضل و بخشش ند وند 
کریم و بخشایشگر بدان چه که کسب کردند, دست یافتند.(1) 


7. عده الداعی: روایت شده است که برخی از گناهان هستند که تنها در 
عرفات و مشعر الحرام بخشوده مي شوند. ,ِ خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«قاذا أَقَصَتم من عرفات قاکرُوا اللة عند امسر الحرام» ۳۳ وقتی که 
ار شدید, خداوند را در مشعر الحرام یاد کنید. !(2) 


39. امام رضا علیه السلام فر مود: هیچ کسی در آن کوه ها وقوف نکرد 
فکر اين که دعایش مستجاب شد. اما برای مومنان,در آخرتشان و برای 
کفار در دنیایشان مستجاب می شود.(3) 


9. امام سجاد علیه السلام در روز عرفه به مردانی که دست نیاز به 
سوی دیگران دراز می کردند فرمود: اینان بدترین آفریدگان خدایند, مردم 
به خدا روی اورده و اینان به مردم روی اورده اند.(4) 


0. الهدایه: سپس به سوی عرفات برو و در حالی که روبه انجایی. می 
گویی: خدایا به سوی تو رو کردم و به تو تکیه کردم و سخنت را باور کردم 
و فرمانت را پیروی کردم و خشنودی تو را خواستم و از تو می خواهم که 
پایان مرا مبارک گردانی و حاجتم را برآورده سازی و مرا امروز تن ره 5 
کسانی قرار دهی که از من برترند و تو به آنها میبالی. سپس لبیک گویان 
به سوی عرفات به راه می افتی؛ زمانی که به عرفات رسیدی, در نمره 
نزدیک مسجد خیمه بزن, چرا که رسول خدا صلی الله علیه وآله خیمه و 
چادر خویش را در آنجا برپا کرد. زمان ظهر لبیک گفتن را قطع کن و باید 
لااله الا الله و حمد و ثنای خداوند را بگویی. سپس غسل کن و نماز ظهر و 
عصر 


ص: 273 


1- . تفسیر امام عسکری علیه السلام 259 - 258 
4 ده الداعی: داد 
3- . عده الداعی: 35 
4 . عده الداعی: 70 


را همراه با یی اذان و دو اقامه بخوان و تنها بدین منظور نمازت 2 زود 
می خوانی و بین دو نماز جمع می کنی تا دلت جهت دعا کردن فارغ و 
آسوده باشد, چرا که آن روز روز دعا و درخواست است. و در آنچه که در 
کتاب دعای موقف آمده از گفتن لااله الا الله تا حمد و ثنای خدا, دعا کن و 
او را بخوان, آن شاء الله. مبادا که قبل از غروب خورشید از آنجاروانه 
شوی که در این صورت باید قربانی کنی.پس زمانی که خورشید غروب 
کرد, رهسپار شو.(1) 


1 کتاب زید النرسی: امام صادق علیه السلام فرمود: هیچ کس را از 
میان مردم از نیکوکاران و ستمکاران گرفته, تا مومنان و کافران ندیده ام 
که جز با رحمت و مففرت خداوند از موقف باز گردند. بر کافر آنچه که در 
آن سال انجام داده بخشوده می شود, و اعمال پیشین و آنچه که بعد انجام 
می دهد بخشوده نمی شود. و برای مومنان پیرو ما, تمامی انچه که در 
مدت زمان عمر خود انجام داده و تمامی اعمالی را که در انجام حج پس از 
بازگشت به نزد خانواده خود انجام می دهد, یعنی از روزی که در همان 
سال نزد آنان می رود بخشوده می شود. سپس به او گفته می شود: 
آمرزیده شدی و از آلودگی پاک و مبرا شدی, پس رو کن و عمل را از سر 

گیر. و گناهانی را حج گزار در طی مدت عمرش مرتکب شده بر 13 
بخشوده شد و در اعمالی که از سر می گیرد گناهی نوشته نمی شود و این 
بدین خاطر است که عصمت خداوند به وی رسیده, بدین خاطر هرگز گناه 
ی ی ی یت 


2 امام صادق علیه السلام فرمود: همانا خداوند عز و جل از زمان ظهر تا 
زمان مغرب به اهل و فنه: می نکرق و تا زمانی که مردم کوچ کنندر خداوند 
دو فرشته در مقابل راه بین عرفه و مشعر می گمارد که در کنار تنگهای که 
دیدی ندا سر می دهند: 


ص: 74 


1- . الهدابه: 60 
2-. زید النرسی: 49 


خا ااند سات فا سم ات ای مکواونه ‏ سوم اسان ای 


رفدلا و می فرماید: آمین آمین خدای جهانیان. بدین خاطر هیچ بر زمین 
افتاده و شکسته ای را نمی بینی.(2) 


43 الغایات: امام صادق علیه السلام فرمود: کدام گناه اهل عرفات از 
همه بزرگتر است؟ ایشان فرمود: کسی که از عرفات بازگردد و کمان کند 
که امرزیده نشده است.(3) 


ص: 275 


1- . در ارتباط این قسمت با قسمت قبلی روایت آشفتگی به نظر می 
رسد چون آنجا شخ آز. تزول دو فرشته است اما اینجا می گوید صعود 
خدا! و همچنین معنا ندارد خداوند بگوید: آمین ای خدای جهانیان !؛ به هر 
حال صرف نظر از این اشکالات و بنا بر فرض صدور از معصوم, هر چه که 
ظاهرش جسمانیت خداوند متعال باشد به دلایل قطعی مبنی بر تنژه 
 ِِ‏ جسماأنیت, باید تاویل شود ۰(مترجم) 
. زید النرسی: 4د 
۰۰۰« 


باب هل و هشتم < وقوف در مشعر الحرام, فضیلت؛ علل و اخکام آن و روانه شندن از آن 


- قلذا أَقَصْتْمْ من عرفاتِ قاکُرُوا له عند الَمشغر الحرام و اکَرُوةْ ما 
دایم فان که هن قبله لح ای 


زبس چون از عرفات کوچ نمودید. خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش 
کنید که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فرا راه اورد. 1 


روایات: 


1. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام در حدیث ابراهیم علیه السلام 
فرمود: همانا جبرئیل علیه السلام او را به موقف آورد. پس در آنجا اقامت 
کرد تا خورشید غروب نمود. سپس ابراهیم علیه السّلام را از آن جا بیرون 
برد و به او گفت: ای ابراهیم: به طرف مشعر الحرام کوچ کن ابدین سبب 
مشعر الحرام را مزدلفه خواندند.(2) 


فا الش آن آماخ اون خلیه اسلا گر مود مرداقه رارسا اما 
ملق تا شندی اند که سح کراران اد غرفاته ی نی کند 131 


ص: 2760 
1- . بقره / 198 


2-. علل الشرائع: 436 
۰-3 . علل الشرائع: 436 


3. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مزدلفه را بدین جهت 
جمع خوانده اند که آدم علیه السلام در آن بین نماز مغرب و عشاء را جمع 
نمود.(1) 


4. شیح صدوق فرمود: یدرم - که خداوند از او راضی باد - در نامه خویش 
عشا هرا ارات مه اه زود موی ۵ 


5 علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: مردم زمان جاهلیت می 
گفتند: ثبیر طلوع کن - منظورشان خورشید بود - تا کوج کنیم. و رسول خدا 
ار ره ی ها ان 
روانه می شدند.پس رسول خدا با ارامش و وقار و اسايش کوج کرد و با 
یاد خدا و امرزش خواهی و جاری ساختن ذکر خدا بر زبانش روانه شد.(3) 


مولف: در باب علل حح بیان شد. 


0. سلیمان بن مهران نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: 
چه شده که فرود آمدن به مشعر بر مکلف واجب گشت؟ فرمود: به آن 


سبب که مستوجب قرار گرفتن در وسط بهشت شود. 


7 مه الرضا طلمه اللایت رحانی که هم ده با همان خی امن فا 
مغرب و عشای خود را با یک اذان و دو اقامه بخوان و سیس نمازهای 
جمع نامید ه اند که در آن نماز مغرب و عشاء با یک اذان و دو اقامه جمع 
می شود. زمانی که شب را به صبح رساندی, نماز بامدادت را بخوان و 
همچون وقوفت در عرفات. وقوف کن و خداوند را بسیار بخوان. زمانی که 
خورشید بر کوه ثبیر طلوع کرد, از انجا به منی کوج کن و 


ص: 277 
1- . علل الشرائع: 437 


2-. علل الشرایع: 437 
3- . علل الشرائع: 444 


مبادا که قبل از طلوع خورشید از منی و قبل از غروب از عرفات کوج کنی: 
اش وا ۱ 


8 . روایت شده است که امام رضا علیه السلام طلوع صبح و هنگامی که 
در زمین جای پای شتران و اثار سم اسبان اشکار می شد, از مشعرالحرام 
کوچ می کرد. هنگامی که به وادی محسر رسیدی, حدود صد قدم, با شتاب 
حرکت کن و اگر بر مرکبی سواری, آن را اندکی به حرکت وادار.(2) 


9 رجال الکشی: یعقوب الاحمر نقل کرده است که در نزد ی صادق 
علیه السلام نشسته بودیم. زراره بر امام وارد شد و گفت: هما نا حکم بن 
عیینه از پدر شما نقل کرده است که فرمود: نماز مغرب را قبل از مزدلفه 
بخوان. امام صادق علیه السلام خطاب به وی فر مود: من آن انديشه 
کرده ام,پدر من هرگز این را نفرموده وحکم به پدرم دروغ بسته است. 
9( گفت: من فکر نمی کنم حکم بر پدرش دروغ بسته 
شد 


0. رجال الکشی: ابراهیم بن عبدالحمید نیز همین قول را یعنی حکم بن 
عتیبه بر پدرم دروغ بسته را نقل کرده است.(4) 


1. الهدایه: زمانی که خورشید غروب کرد رهسپار شو و زمانی که به 
کثیب الاحمر در سمت راست راه رسیدی بگو: خدایا ! بر موقفم رحمت آور 
و عملم را پاکیزه دار و دینم را سلامت دار و اعمالم را بپذیر. زمانی که به 
مزدلفه یا همان جمع رسیدی, در ان نماز مغرب و عشاء را با یک اذان و دو 
اقامه بخوان و مفرب و عشاء را نخوان مگر در مزدلفه, , هرچند ربعی از 
شب گذشته باشد و در مزدلفه بخواب. پس زمان سپیده دم نماز بامداد را 
بخوان و در دامنه کوه وقوف کن تا این که خورشید بر 


ص: 79 


1 فقه الرضا عابه السلامت 28 
2 فقة الرضا عایه السلاه : 29 
3- . رجال الکشی: 141 
4 . رجال الکشی: 182 


بیر طلوع کند. زیرا که وقوف کردن در آن واجب است. سپس خدا را 
ستایش کن و لاله الا الله و سبحان الله بگو و او را تمجید کن و تکبیر ؟ و 
خدا را آن گونه که شایسته آن استثنا گو و بر محمد صلی الله علیه و آله 
درود فرست. سپس مدت زمان باقیمانده را که میان خودت و 1 
خورشید بر ثبیر باقی مانده. برای خودت دعا کن. زمانی که خورشید طلوع 
کرد و شتر جای پایش را در حرم دید به راه بیفت. به وادی محسر که 
رسیدی,حدود صد قدم. با شتاب حرکت کن و همان چیزی را بگو که در 
زمان سعی در مکه گفتی.(1) 


2. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند « ثم 
آفیضُوا من حَبتٌ آفاض التاسن» زبس از همان جاأ که انبوه مردم روانه می 
شوند, شما نیز روانه شوید و از خداوند آفر رفن خواهید که خدا| آهززنده 
مهربان است. ) فرمود: قریش در زمان جاهلیت از مزدلفه کوج می کردند 
ِِ داد که از همان جایی کوچ کنند که مردم کوج کرده اند. یعنی از 
عرفات.(2) 


د. از امام علی علیه السلام نقل شده است که رسول خدا| زمانی که 
خورشید غروب کرد از عرفات باز گشت.(3) 


ار اساه او له اس ورن وان کم کروساد رات وال 
شد. ایشان فرمود: زمانی که خورشید غروب کرد هر کس که قبل از 
غروب خورشید کوج کرده, باید یک شتر قربانی کند.(4) 


15 و فرمود: زمانی که از عرفات کوج کردی, در حال آرامش و وقار کوچ 
کن و همراه با امرزش خواهی کوج کن, زیرا که خداوند می فرماید: (پس 


از همان جا که 
ص: 279 
1- . الهدایه : 61 


2 . دعائم الاسلام 1: 320 
3- . دعائم الاسلام 1: 320 
4 . دعائم الاسلام 1:321 


انبوه مردم روانه می شوند. شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش 
خواهید که خدا آمرزنده مهربان است. ) و در رفتن میانه رو باش و آرامش 
داشته باش و تند متاز, آن گونه که بسیاری از مردم آن را انجام می دهند. 
هفاا زوا خوا صلی اللم. لته و له تهایی که اد غرفات اوه هه 
شتر خود را متوقف می کرد به گونه ای که سر شتر به جلوی کجاوه می 
خورد و در حالی که با دست راست خویش اشاره می کرد می فرمود: ای 
فردم ! ارام آرام. پس هر زمان که به یکی از کوه ها می رسید. افسار 
شتر را شل می کرد تا بالا رود تا اين که به مزدلفه رسید. و سنت وی باید 
پیروی شود.(1) 


16 امام علی علیه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا| از عرفات 
بازگشت. رفت تا این که به مزدلفه رسید. سپس نماز مغرب و عشا را با 
یک اذان و دو اقامه جمع کرد.(2) 


7 ام نصا اه را کوا ند ار موه تور 
شب مزدلفه قبل از رسیدن به مزدلفه سوال کردند. ایشان فرمود: خیر, 
هر چند یک سوم شب گذشته باشد و هر کس این کار را به عمد انجام 
دهد, باید قربانی کند.(3) 


موی وغانی که رشفل دا ضلی ال کلیه و الم تما خواند ون 
نماز مغرب و عشاء را جمع کرد به پهلو دراز کشید و نماز شب نخواند و 
خوابید, سیس هنگام طلوع سپیده دم برخاست 4(۰) 


9 و فرمود: در مزدلفه دربطن الوادی در نزدیکی مشعر الحرام پایین بیا 
و کوه و برکه ها را پشت سر نگذار.() 


ص: 380 


عفانم الاسلام 3211 
2 انم الشسام 3211 
3- . دعائم الاسلام 1: 321 
4 . دعائم الاسلام 1: 321 
5- . دعائم الاسلام 1: 321 


20. و فرمود: حد میان منی و مزدلفه, محسر و حد عرفات؛ مابین مازمین 


1 ۵ هد فر کسن اه کزاری و عمدا شب متداقه با ایله النظر زا ذر 
مزدلفه نخوابد, باید شتری قربانی کند.(2) 


2 فقوتم وتیل کدارضلی الله غایم و اف احاتم اه ای کت ر بانط 
و زنان و ضعیفان را زودتر از بقیه, از مزدلفه به سوی منی ببرند.(3) 


3. از ایشان روایت شده است که رسول خدا زمانی که نماز صبح را در 
عید قربان خواند, بر شتر خود سوار شد تا اين که به مشعر الحرام رسید, 
پس از آن بالا رفت و رو به قبله ایستاد و تکبیر و تهلیل و توحید خدا را 
گفت و وقوف کرد تا این که سپیده دم کاملا آشکار شد. سپس قبل از 
طلوع خورشید حرکت کرد.(4) 


24 و فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: همه جای عرفه و 
مزدلفه موقف است و همه جای منی قربانگاه است.(5) 


5 رسول خدا صلی الله علیه و آله بر قزح وقوف کرد, قزح همان کوهی 
است که بر روی ان بنا هست.(6) 


26 امام صادق علیه السلام فرمود: بر امام موسم حح. مستحب است که 
بر روی آن وقوف کند.(7) 


7 امام صادق علیه السلام فرمود: و یت و 
قبل از آنکه مردم کوچ کنند - به جز اشخاص ضعیف و کسانی که بار 


سنگین دارند و زنان که 
ص: 381 


1 ذعائم الاسلام 1 322 
2 . دعائم الاسلام 1: 322 
3- . دعائم الاسلام 1: 322 
4 . دعائم الاسلام 1: 322 
5- . دعائم الاسلام 1: 322 
6- . دعائم الاسلام 1: 322 


7- . دعاثئم الاسلام 1: 322 


به آنان ۰ داده شده - اگر از روی عمد بدین کار اقدام کرده باید 
قربانی کند و اگر از روی جهل انجام داده, ایرادی بر او نیست.(1) 


8 مام صادق علیه السلام فرمود: هر کس نداند و در مزدلفه وقوف 
نکند و بدون وقوف در عرفات به منی برود, باید بازگردد و وقوف کند.(2) 


209 ی و و او 
و آله زمانی که از مزدلفه کوچ کرد آرام می رفت و می فرمود: ای مردم ! 
آرام, آرام. تا اين که بر وادی محسر ایستاد و سپس بر شترش زد و شتر 
دوید تا این که از آنجا خارج شد و سپس به راه رفتن اول خود باز گشت. 
فرمود: در بطن محسر سعی کردن واجب است و فرمود: رسول خدا به 

ی 


کرد.(3) 
0. و فرمود: روز حج اکبر, روز عید قربان است.(4) 
ص: 292 


1- . دعائم الاسلام 1: 322 
2 . دعائم الاسلام 1: 322 
3- . دعائم الاسلام 1: 322 
4 . دعائم الاسلام 1: 323 


باب چهل ونهم : فرود آمدن در منی و علل آن, احکام رمی جمرات و علل آن 


روایات: 


1. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام فرمود: جبرئیل به حضور ابراهیم 
رسید و به او گفت: ای انراهیم ارزو کزن. بدین سبب منی نامیده می شود 
۵ فتقف آن دای تام نهادند ۱۱ 


2 علل الشرائع: معاویه بن عمار نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: چرا خیف را خیف نام نهاده اند؟ فرمود: از اين رو آن را خیف 
نام نهاده اند که از وادی منا بلندتر است و هر چه که از وادی بلندتر باشد 
خیف نام دارد.(2) 


3. المحاسن: پدرم از صفوان همین حدبت را نقل کرده است.(3) 


4 علل الشرائع. عیون اخبار الرضا: ابن سنان نقل کرده است که امام 
رضا علیه السلام فرمود: سیبی که به خاطر آن منی را منی نام نهاده اند 
این است که جبرئیل در آنجا به ابراهیم گفت: ای ابراهیم ! از پروردگارت 
هر چه می خواهی کوش زیت کث. ابراهیم در دل از خدای خود درخواست 
کرد که به جای پسرش اسماعیل, خداوند 


ص: 383 
1-. علل الشرائع: 435 


2 . علل الشرائع: 436 
3-. المحاسن: 340 


برایش قوچی به عنوان قربانی قرار دهد, و فرمان دهد که آن را ذیح 
کند.پس خواسته او براورده شد.(1) 


فرت ااففایه اسام‌ضاوی عانم شام ات ار مد مش خلاس نا 
السلام نقل کردهاند که فرمود: برای فردی که مریض است. به نیابت از 
وی رمی جمرات می کنند و کودک نیز سنگریزه را می دهد و پرتاب می 
شود.(2) 


6 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام نقل کرده است که 
فرمود: همراه با پدرم در منی بودیم و به جمره عقبه امد و مردم را دید که 
کنار آن ایستاده اند.پس به غلام خود که سعید نام داشت فرمود: در میان 
مردم ندا ده, همان امام صادق علیه السلام می فرماید: اینجا مکان 
ایستادن نیست. پس سنگ پرتاب کنید و بروید؛ و سعید ندا داد.(3) 


اول رمی می کند, انجا میماند؟ فرمود: در اولین روز نمیماند. باید رمی 
جمرات کند وبازگردد. 


8 قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام درباره شیوه رمی جمرات فرمود: 
ازبطن الوادی آن را پرتاب کنید و همه آنها را از سمت راست خود قرار 
دهید و به بالای جمره پرتاب مکن و باید سنگریزه ها همچون بند انگشت 
باشد و فرمود: اس و ازسنگ های 
خال دار بردار و سنگریزه ها را بر انگشت شصت قرار می دهی و با پشت 
انگشت اشاره آن ها را پرتاب می کنی. همچنین ایشان فر مود: در کنار دو 
خمره اول بایست,,اها کار جمره عقه بایست. ۱5۱ 


ص: 94 


1 غیوت اخبار اثرضا غايه السلام 2 1فر.علل الش اعد 5و4 
2 . قرب الاستاد: 71 

3- . قرب الاسناد: 106 

4 . قرب الاسناد: 158 


9 قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام فرمود: رمی جمرات نکن؛ مگر 


0. علل الشرائع: علی بن جعفر از برادر خویش موسی علیه السلام نقل 
کرده است که از ایشان درباره رمی جمرات سوال کردم که به چه علت 
قرار داده شده است؟ فرمود: زیرا ابلیس ملعون در محل جمرات بر 
حضرت ابراهیم ظاهرشد و ابراهیم وی را با سنگ زد و این امر سنت شد. 
۳4 


11 علل الشرانع: ایاع صاوی فا سای رود رای کی که ی 

ت کرد, آدم علیه السلام بود. و فرمود: جبرئیل نزد ابراهیم رفت و به 
۰ ای ابراهیم پرتاب کن. و او به سمت جمره عقبه سنگ پرتاب کرد 
بدین خاطر که ابلیس در آنجا بر ابراهیم ظاهر شد.(3) 


12 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که مردم در منی 
جمع شوند. ندا دهنده ای ندا دهد که ای مردم ! اگر می دانستید که در 
آستانه چه کسی فرود آفدم. این بنشن از .باز کشتن -یفین .هی داشتقید. که 
اضر بذج می شوید. سپس خداآوند تبارک و تعالی می فرماید: همانا بنده ای 
که روزی اش را پربار ساختم, اگر ۳۳۹ سال یک بار بر من وارد نشود, 
محروم است.(4) 


3. المحاسن: امام رضا علیه السلام نقل کرده است که امام صادق علیه 
السلام فرمود: زمانی که فرد از منی کوج می کند, فرشته ای دستش را 
میان شانه های او قرار داده و به او می گوید: عمل خود را از سر گیر.(5) 


ص: 385 


لد قزت: تاد :174 
2 . علل الشرائع: 437 
3- . علل الشرائع: 437 
4- . المحاسن: 06 
5- . المحاسن: 66 


14 المحاسن: امام صادق علیه السلام درباره رمی جمر ات فر مود: برای 
حح گزار با هر سنگی که پرتاب کند. گناه کبیرهمهلکی از وی کاسته می 
شود.(1) 


کل قفه الرضا غلیم الطلام: ربوم های رات را اد شر کضا که 
خواستی بردار.(2) 


شود مزدلفه است و این که سنگریزه ها به اندازه بند انگشت و خال دار 
پاستم انهاتر | کمیر بفمعنج از نها کیک با بات قنوم داش ند 
در روز عید قربان در جمره عقبه هفت سنگریزه پرتاب میکنی, در حالی که 
در میان وادی روبه قبله می ایستی, به گونه ای که میان تو و جمره ده گام 
باشد. نه پانزده گام. و در حالی که رو به قبله می ایستی و سنگریزه ها در 
دست چپ توست می گویی: پروردگارا! اينها سنگریز ه های من است. آنها 
را برای من در نزد خود بشمار و همراه عملم به سوی خود بالا بر. سپس 
ی ی ی ی ی ی 
نمی زنی. با هر سنگریزه که پرتاب می کنی تکبیر می گویی. در روز دوم و 
سوم و چهارم, در هر روز بیست و یک سنگ پرتاب می کنی, به سوی جمره 
اول هفت سنگ و سپس می ایستی و دعا میخوانی و به جمره دوم نیز 
هفت سنگ پرتاب می کنی و در کنار آن می ایستی و دعا میخوانی. به 
سمت جمره عقبه هفت سنگ پرتاب می کنی و در کنار آن نمی ایستی. 
اگر ندانستی و بالعکس سنگ پرتاب کردی, بار دیگر جمره دوم و جمره 
ی و ی یم ات زو 
حرم که خواستی برگیر و از سنگهایی که پرتاب شده نگیر و اگر به همراه 
تو بیماری است که نمی تواند رمی جمرات ت کند, او را به جمره ببر و به او 
فرمان ده که با دست خودش به جمره سنگ بزند و اگر دست او 


مب 5 ۳ بود يا این که فردی ضعیف و بی عقل بود که نه می 
توا: ۳ خارج شود و نه حمل شود, پس تو به نیابت از وی سنگ 


ص: 386 


1- . المحاسن: 607 
2- . فقه الرضا علیه السلام: 28 


پرتاب کن. اگر ندانسته به جمره اول هفت سنگ و به جمره دوم شش 
سنگ و به جمره سوم سه سنگ زدی, پس به جمره دوم یک سنگ بزن و 
رمی جمره سوم را تکرار کن.چنانچه از نیمه زرمیر نگذشته بودی, رمی 
۳ ۲ ۴۳۶ را از اول تکرار کن و زمانی که از نیمه گذشته بودی, بنا را بر 
همان بگذار و زمانی که به جمره اول تا قبل از نیمه سنگ زدی بر توست 
که بار دبکر به سنوی ان و عابعد ان از آنتدا بزناب کنی: و زمانی که در روز 
چهارم رمی جمرات ت کردی به مکه برو و رمی جمرات بر تو از اول روز تا 
زمان ظهر ازاد است.(1) 


17 و روایت شده است که از اول روز تا اخر ان می توان رمی جمرات 
کرد و بهترین زمان آن نزدیک به ظهر است و برای افرادی که در روز 
میترسند و زنان, رمی جمرات در شب جایز است. پس اگر رمی کردی و 
در محمل افتاد و از آنجا بر زمین افتاد, آن رمی کافی است. اما اگر در 
محمل ماند. مجزی نیست و باید یک سنگ دیگر پرتاب کنی.(2) 


19 الهدایه: سپس به سوی منی برو تا رمی جمرات کنی و اگر دوست 
داشتی که سنگی را که پرتاب می کنی از مزدلفه برداری, انجام می دهی 

و اگر دوست داشتی که سنگریزهها را از منزلت در منی برداری, از این 
جهت؛ , دستت باز است, پس آن را بشوی و نزد آخرین جمره برو که همان 
جمره عقبه است و از روبرو به سوی آن هفت سنگ پرتاب کن و از بالای 
آن مزن و فاصله میان تو و جمره ده یا پانزده ذرع باشد, در حالی که 
روبروی قبله ایستاده ای و سنگریزه در دست چپ توست. می گویی: خدابا 
اینها سنگریزه های من است, آنها را سب آور و همراه عملم 
خدایا اوه و را از من دو رک او 
سیره پیامبرت باور دارم,خدایا آ را حجی پاداش یافته و عملی پذیرفته و 
تلاشی سپاس يافته و گناهی 


ص: 2397 


1 ففه الرضا غلیبه الشام 28 
م2 مه آلر‌ضا غابه السلام 29 


از تذخ شده قرار ده. و سنگ ها باید به اندازه بند انگشت باشد, همچون 
سنگ های آبگون یا مانند این ها.یس زمانی که نزد چادرت امدی و از رمی 
جمرات باز گشتی بکو: خدایا ! به تو اطمینان کردم و بر تو توکل کردم, پس 
همانا بهترین پروردگار تو هستی و چه خوب مولا و یاوری هستی.(1) 


سنگریزه ها از مزدلفه برداشته شود.(2) 


0. امام صادق علیه السلام فرمود: سنگریزه ها را از مزدلفه برگیر و اگر 
از منی برداشتی, تو را کفایت می کند.(3) 


21 از امام صادق علیه السلام روایت شده است که ایشان سنگریز ه 
هایی را برای پرتاب جمع می کرد که هر یک از آنها به اندازه بند انگشت 
۳ مستحب است که سنگ ها به رنگ آبی یا خال دار باشد و مکروه است 
که سنگ هارا بشکنی, چنان که بسیاری از مردم آن را انجام می دهند. 
سیسن آن را بشوی و اکر تشننتی و بای بوده ایرادی ندارد.(13 


2 از او روایت شده است که فرمود: غسل کردن جهت رمی جمرات 


3 امام صادق علیه السلام فرمود: در هر جمره هفت سنگ پرتاب می 
«ِ«ِِ وادی زده می شود و جمره طرف راست قرار داده می 

و از بالای جمره نزن و همراه با پرتاب هر سنگ تکبیر گو و پس از 
ایا و ما ها 
سپس بار دیگر به سمت منزل خود در منی 


ص: 388 

1- . دعائم الاسلام: 1: 323 
2 . دعائم الاسلام: 1: 323 
3- . دعائم الاسلام: 1: 323 
4- . دعائم الاسلام: 1: 323 
5- . دعائم الاسلام: 1: 323 


بزو و سنکی: زا که. بزتاب شده؛ تو پرتاب نکن و اگر نتوانستی سنگریزه 
بیابی, ایرادی ندارد که از نزدیک جمره بر گیری.(1) 


4 2. امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از مزدلفه آمد, در روز عید قربان از کنار جمره عقبه عبور کرد و هفت 
تیننگ: به ستوی: آن: پرتاب کرد سیس ذر متی اقافت. کرددو این, اهر ستت 
است. سپس در ایام تشریق در هر سه روز و زمان ظهر ات را رمی 
و 0[ اخر روز رمی 

ت کنی و سنگریزه ها را جز در حالت طهارت نزن و کسی که بدون 
0 رمی جمرات کند, ایرادی بر او نیست.(2) 


داز ماج صادق غایه اتسلام خفن گرففاند کم سول خها صلی للع عاه 
و آله رمی جمرات را برای چوپانان در شب مجاز دانسته و فرمود: کسی 
که نتواست در روز رمی جمرات ن کند, اگر خواست, در شب آن را انجام 
دهد.(3) 


6. از ایشان روایت شده است که رسول خدا پیاده رمی جمرات می کرد 
و هر کس سواره رمی جمرات ت کند, ایرادی بر او نیست.(4) 


7 و فرمود: هر کس رمی جمرات را ترک کند. بار دیگر انجام دهد.(5) 
28 و فرمود: در روز عید قربان به سوی جمره کیری که همان جمره عقبه 
است,در باز گشت از مزدلفه سنگ پرتاب می کنند و در ایام تشریق در هر 


سه روز,جمرات رمی می شود, از جمره صغری آغاز ی شود و سیس 


ص: 389 

1- . دعائم الاسلام: 1: 323 
2 . دعائم الاسلام: 1: 323 
3- . دعائم الاسلام: 1: 324 
4- . دعائم الاسلام: 1: 324 
5- . دعائم الاسلام: 1: 324 
6- . دعائم الاسلام: 1: 324 


9 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس جمره ای را از جمره دیگر 
پیش اندازد, باید بار دیگر رمی کند.(1) 


0. ممام علی علیه السلام فرمود:برای مریض به نیابت از وی رمی 
جمرات می شود.(2) 


1. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در کوچ شتاب ورزید و آن را 
وز نو رود انحاض دام آمچه. را که نرد او از تسکر نز هما بافن هاندهر ادن متی 
رها کند.(3) 


2. از امام علی علیه السلام روایت شده است که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله,زمانی که در روز عید قربان به جمره عقبه سنگ زد, به قربانگاه 
آمد و فرمود: اینجا قربانگاه است و همه جای منی قربانگاه می باشد و 
قربانی خود را ذیح نمود و مردم در جایگاه خودشان ذیح کردند.(2) 
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باب پنجاهم : قربانی و واجب بودن آن بر متمتع و سایر قربانیها و حکم آنها 


0 


قمن یملع بالغمرو ی الْحَهّ قما استیْسر من الهدّي قمن لَم یج قصیامْ 


تلاته که فی لح و سِبْعه اذا رجعنه جَعلْم تلک عَشره کاملة ذلک لمر لمْ 
ا ات شید العرم ( ۳ ۴ 


(پس هر کس عمره و حج تمتع انجام داد بایدآنچه از قربانی میسر است 
قربانی کند و آن کس که قربانی نیافت. باید و هنکام 7 سه روز روزه 
بدارد و چون برگشتید. هفت روز دیگر روزه بدارید. این ده روز تمام است 
یت 


- یا أُُا الّذِین آثوا لا جوا شَعایْر ال و لا السَعْرَ الحرام لا الهَوِی و لا 
الَقلاید(2) 


(ای کسانی که ایمان آورده اید, حرمت شعایر خدا| و ماه حرام و قربانی 
بی نشان و قربانی های گردنبند دار را نگه دارید. 1 


جَعَل اه الکفبة البّت الحرام قیاماً لاس 3 ال ۶ الحرام 5 موی 5 
القلائد(3) 
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([خداوند زیارت کعبه بیت الله الحرام را وسیله به پا داشتن مصالح مردم 
قرار داده و ماه حرام و قربانی های بی نشان و قربانی های نشان دار را 
نیز به همین منظور مقرر نموده است. 1 


زوا انم العفی. ام فعلومات غلی ها جرفزم من تهیعه الامام 
لوا متها و طیموا الباْس الفْفِیرّ(1) 


الی قوله تعالی 
و کل أمّم جقلنا لسکا ِیدکرُوا ام اللّه علی ما رَرَقَهم من تهیقه النعام 
(2) ۲ ۲ 
الن قوله تعالی 


ح‌ِ 


و اْبذَْ جقلناها کم من شعانر اللّه کم فبها ح یر قلاکُروا اس اللّه لها 
ضوافٌ قاذا وِجیث جْنوّها قکلوا اطعفو القانع و الَْعترّ گذلک 
شخزناها لك لک تشکژون لنْ تنال له حوفی و ۷ دماقها و لکن له 
الفُوی متَکمْ کذلک سخرها لكم لکبروا اللة علی ما هداعم و 


[و نام خدا را در روزهای معدودی به خاطر نعمتهایی که از چهارپایان 
روزی انها کرده, بر زبان جاری کنند. پس از اینها بخورید و به درمانده 
مستمند بخورانید. 4 


تا بدین جا که فرمود: 


[برای هر امتی مناسکی قرار دادیم تا نام خدا را به خاطر نعمتهایی که از 
چهارپایان روزی آنها کرده. بر زبان آورند. 1 


تا این سخن خداوند که فرمود: 
ص: 292 
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[و شتران فربه را برای شما از جمله شعاثئر خدا قرار دادیم در انها برای 
تا ترا ات را ادلی کش اسان سره 
و چون به پهلو در غلتیدند از آنها بخورید و به تنگدست سائل و به بینوای 
غیر سائل بخورانید. اين گونه آنها را پرای شما رام کردیم؛ امید که 
شکرگزار باشید. هرگز نه گوشتهای انها و نه خونهایشان به خدا نخواهد 
رسید ولی این تقوای شماست که به او می رسد. اين گونه خداوند آنها را 
براق شما رام کرد تا خدا را به. باس آنکه شما را هدایت. تموده به بزرگی 
یاد کنید و نیکوکاران را مژده باد. 4 


روایات: 


1 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام 9 قربانی شامل شتر, گاو 
و گوسفند است و واجب نیست مگر این که بر گردن را آويخته شود بدین 
و اک بش کرزن آن در آویخت, قربانی کردن آن واجب می شود و 

: منظور از «فمّا استیسر من الْقَی» [بایدآنچه از قربانی میسر 


ری العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این گفته خداوند «فِن 
أمصه یم قما استیْسر من الَقّوی»(2) [و 


۳ به علت موانعی بازداشته شدید, آنچه از قربانی میسر است قربانی 
کنید. 4 فرمود: قربانی کردن یک گوسفند و شتر و گاو بهتر است.(3) 


3. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر از انجام عمره تا 
حج بهره مند شدی, باید آنچه از قربانی میسر است, یا شتر یا گاو یا 
گوسفند قربانی کنی. اگر نتوانستی, باید همان طور که خداوند فرموده, 
روزه بگیری.(2) 
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4 امام صادق علیه السلام فرمود: بر رسول خدا صلی الله علیه و آله آیه 
تمتع نازل شد. در حالی که ایشان پس از فراغت از سعی بر کوه مروه 
بود.(1) 


5. تفسیر العپاشی: امام, صادق ِ_ِ تن درباره این سخن خداوند 
«قمن ملع بالْعْمَرو ای الحَجٌّ قما اسْتَیْسَر من الْهَذْی»(2) (یس هر کس 
عمره و حج تمنع کز آردد: بایدآنچه از قربانی تست ۲۳ است قربانی کند. 1 
فرمود: باید یک قوچ چاق باشد و اگر نیافت. باید یک گوساله را قربانی کند 
و قوچ بهتر است. اگر نیافت بره ای کوچک را قربانی کند و در غیر این 
صورت. هرچه از قربانی که میسر شد.(3) 


6 کتاب حسین بن سعید و نوادر: امام صادق علیه السلام فرمود: اگر 
مردی قربانی گمشده ای بيابد, باید در روز عید قربان و روز دوم و سوم 
اعلام کند, سپس در شامگاه روز سوم آن را از طرف صاحبش ذیح کند. 
4) 


7. منتخب البصائر: داود رقی نقل کرده است که بعضی از خوارج از من 
ِ این گفته خداوند ,تعالی که فرمود: ۳ الصَأن این و من المَعز 

ّن» الی قَوّله «و من الاب این و من ابقر انْتیّن» (از گوسفند دو تا و از 
| از شتر دو و از گاو دو تا ) سوال کردند که 
خداوند چه چیزی از آن را حلال و چه چیزی را حرام کرده است؟ فرمود: 
در این باره چیزی نمی دانستم. پس از این که حج گزاردم به نزد امام 
صادی قلیه السام حقم مه کقم انم به فداشت همان ری او خوارع از 
من در مورد فلان چیز سوال کرد. ایشان فرمود: خداوند عز و جل در منی 
قربانی کردن بره و بز اهلی را حلال کرده و بز کوهی را حرام کرده و این 
همان سخن اوست که فرمود : (از گوسفند دو تا و از بز دو تا. ) همچنین 
خداوند عز وجل در منی قربانی کردن شتر عراب را حلال و بخاتی را حرام 
کرده است و در منی قربانی کردن 
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گاو اهلی را حلال و گاو کوهی و وحشی را حرام کرده و این همان گفته 
اوست که فرمود : و از شتر دو و از گاو دو تا.) داود رقی گفت: هت 
دوستم بازگشتم و او را از اين پاسخ آگاه ساختم و گفت: این سخن را شتر 

از حجاز آورده است ۱13 


8 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فر مود: قانع, آن فقیری است که 
درخواست می کند و معتر. دوست تو می باشد.(2) 


9. الهدایه: سپس قربانی خود را در صورتی که شتر یا گاو بود,از او بخر, 
در عیر این صورت., قربانی خود را یک فوج نر و چاق قرار ده.اگر نیافتی, 
یک گوسفند که بیضه آن را کوبیده باشند و اگر نیافتی, یک بز نر را قربانی 
کن. اگر نیافتی هر آنچه که برایت میسر شد. و شعائر خداوند را بزرگ دار 
و پوست و گردنبند و جُل آن را به قصاب نده بلکه آن را به عنوان صدقه 
بده و چیزی از آن را ۶ ح زمانی که قربانی خود را خریدی رو به 
قبله بایست و آن را نحر کن يا سر ببر و بگو: رویم را به سمت کسی 
نموده ام که آسمان ها و زمین را آفرید, بیره آیین, جنیفم. و از مشر کان 
نیستم. نماز, عبادت؛ ند جر و قر کم برای خداوند جهانیان است که 
شریکی ندارد, به این فرمان قاموی نشده ام و از مسلمانانم. خدابا از تو و 
به خاطر تو, به نام خدا, الله اکبر. پروردگارا از من بپذیر. سپس ذبح کن و 
شتر را نحر کن و تا زمانی که نمرده. سر آن را جدا نکن. سپس از آن 
بخور و صدقه بده و به هر کس که خواستی هدیه بده و آنگاه موی سرت را 
بتراش.(3) 


0 انم الاسلات نام ضادق علید استلام از خانب بذران وه تقل کروه 
یا ای هه اما ی ور ار 
ذبح کرد و 
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فرمود: اینجا محل نحر و سر بریدن است و همه منی قربانگاه است و به 
مردم فرمان داد و انان قربانیان خود را در منی در کنار چادرشان ذیح 
کر 


اما تام اس رم درس صا ایا اس اه 
امام علی علیه السلام را نیز در قربانی خود که صد شتر بود شریک نمود. 
رسول خدا با دستان خود شصت و سه شتر را نحر کرد و به علی فرمان 
داد و او بقیه شتران را نحر کرد.(2) 


12 امام صادق علیه السلام فر مود: بر انسان مستحب است که اگر می 
تواند, قربانی خود را به دست خود ذیح کند. اگر نتوانست دستش را روی 
دست قصاب بگذارد و اگر نتوانست بر سر آن بایستد تا اين که آن را نحر 
کند یا ذیح کند و در آن هنگام خدا را تکبیر گوید.(3) 


13 آمام صادق علیه السلام دربار این سخن خداوند «و الیو جعلناها کم 
من شعائر اللهٍ کم فیها عبر قَاوْکرُوا اسم ال علبها ضوافّ قاذا وَجَبَت 
ِ ۵۰ کل متها»(4) (و ِِ وا را ما ادس ات ۶ ۲۰ 
قرار داون جوز اما برای شا ختر است, پس تام خدا را بر اقا فرحالی کر 
بر پای ایستاده اند ببرید و چون به پهلو در غلتیدند از انها بخورید. 4 فرمود: 
منظور از صواف؛ صف بستن و به ردیف ایستادن انهاست زمانی که برای 
نحر کننده صف می بندند, ایستاده و بسته شده بر سه دست و پا نحر می 
شوند و این سخن خداوند که فرمود: (چون به پهلو در غلتيدند. + یعنی بر 
زمین افتادند. فرمود: و همچنین رسول خدا| قربانی خود را که شتر بود 
ایستاده نحر کرد, اما گوسفند و کاو را بر زمین می خوابانند و ذیح می کنند 
و این سخن خداوند که فرمود: یس نام خدا را , بر آنفا بیرند. تیه مان 
نحر و ذیج «بسم الله الرحمن الرحیم» 
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بگویید. و کمترین چیز آن است که بگوید: به نام خدا؛ و مستحب است که 
زمان ذیح قربانی و نحرآن دسته که نحر می شود بگویی: رویم را به سمت 
کسی نموده ام که اسمان ها و زمین را افرید, پیزو ایین ختیفم و از 
مشرکان نیستم. نماز, عبادت؛ زندگی و مرگم برای خداوند جهانیان است 
که شریکی ندارد. به این فرمان ماضور تفنده ام و از مسلمانانم. خدابا از تو 
و به خاطر تو, به نام خدا.(1) 


4 اصام شاوی عیه الساام فرمهدع نی عساها اکن مسلمان ده 
نکند.(2) 


5. از ایشان نقل شده است که امام شریی شدن در قربانی را برای 


کردن, ماده شتر و سپس حِ 1 ۳ 2 و بز نر و 
سیس گوسفند و بز ماده است. و حیوان نر توانمند در هر کدام, بهتر است 
و سپس حیوان ماده و سپس حیوان اخته.(4) 


7. امام صادق علیه السلام فرمود: آنچه در قربانی مجزی است., شتر 
ماده دو ساله, گاو مسن. بز دو ساله است و گوسفند, یک ساله 1 را 
قربانی می کنند و اما یک ساله بز مجزی نیست. زیرا یک ساله گوسفند 
باردار می شود اما یک ساله دیگر حیوانات باردار نمی شود.(5) 


داری باشد که در سبزه زار راه می رود, و در سبزه زار می خورد و در 
سبزه زار می بیند و در 
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سبزه زار پشکل می کند. قوچی که بر حضرت ابراهیم و بر کوه ایمن در 
این صفت بودند قربانی می کرد.(1) 


9. امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا از قربانی کردن «اعضب» 
نهی فرمودند و «اعضب» یعنی حیوان شب شکسته شاخ که کل شاخش از 
درون و برون شکسته باشد نهی کردند, و اگر تنها بیرون ان شکسته باشد, 
۱ 


0 فان علی کلیه السلاض فر مود رون خدا فرمود شام تخاب وان 
قربانی دقت کنید که چشم و گوشش سالم باشد.(3) 


1 2 از علی علیه السلام روایت شده است که از ایشان درباره قربانی 
کردن حیوان لنگ سوال کردند. ایشان فرمود: زمانی که به قربانگاه رسید., 
در ضورتی: که نکی آن اشکار تباشد ایزادی تندارد: اکر لنحی. آن. اشکار 
باشد, قربانی کردن آن جایز نیست. همچنین قربانی کردن عجفاء یا همان 
حیوان لاغر جایز نیست.(4) 


2 هام ,علی علیه السلاختعل کرو است که سول قدا ضلی نله خلوت و 
اله فرمود: شتر جداء و جرباء را نباید قربانی کرد. و جداء ماده شتری 
است که نوک پستانهایش قطع شده و خلارٌ خشکیده پستان است و شتر جرباء 
آن است که به گری مبتلا شده است.(5ظ) 


3 امام علی علیه السلام نقل کرده آنشت: که ان حضرت از قربانی کردن 
جدعاء و هرمه - پیر- نهی فرمود, جدعاء حیوانی است که گوشهایش قطع 


شده است.(6) 
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4 از امام صادق علیه السلام نقل شده است که قربانی کردن مقابله, 
مدابره, شرقاء و خرقاء رز مکروه و نایسند دانست. مقابله حیوانی است 
که قدری از قسمت بالای گوشش قطع شده است و تکه گوش آن آویزان 
است. مدابره حیوانی است که انتهای گوشش قطع شده است. شرقاء 
حیوانی است که گوشش به دو قسمت شکافته شده و خرقاء حیوانی است 
که گوشش به صورت دایره سوراخ شده است.(1) 


که فرسود آگر قرو کنات را سالم خریتاری ند و ان راز تفای 
اشعار) واجب کند و پس از آن دچار عیب شود کفایت می کند و اگر آن را 
تست وی آ ۱ وا کی قوای اقا ای ار 
است.(2) 


6 و فرمود: هر کس قربانی را بخرد و عیب آن را نداند اما وقتی بهای 
آن را پرداخت و آن را تحویل گرفت, عیب را ببیند؟ فرمود:قربانی کردن 
آن گوسفند جایز است ۵ دز پول آن را پرداخت نکرده, باید قربانی را 
باز گرداند و آن را عوض کند.(3) 


27 و درباره قربانی که قبل از رسیدن به قربانگاه خسته و مانده شود 
فرمود: آن را نحر می کنند و به نعلی که به آن آویخته شده خون می مالند 
و سپس آن را رها می کنند تا کسی که از کنار آن عبور می کند بداند که 
آن حیوان قربانی شده است.پس اگر دوست داشت از گوشتش بخورد. 
اگر آن حیوان نذر پا کفاره باشد, آن قربانی مضمون است و بر اوست که 
به جای آن, یک قربانی دیگر بخرد و اگر مستحب باشد, تکلیف از او ساقط 
است. و از آنچه که مستحب است می خورد و از آنچه که بر او واجب بوده 
نمی خورد. و قربانی که خسته و مانده شده, تسه وی خه ها سیم 
باشد يا غیر واجب و قربانی هر کس هلاک شود و حیوانی نیابد که به جای 
ان قربانی کند, خداوند نسبت به پذیرش عذر وی سزاوارتر است.(4) 
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86 و فرمود: هر کس که قربانی خود را گم کند و به جای آن قربانی بخرد 
و سپس آن را بیابد, اگر قربانی دوم را با اشعار و تقلید 9 واجب 
کرده. هر دو آنها را نجر کند و اگر واجب نکرده, مختار است. اگر قربانی 
خود را ۳ ۳ را خریده و نحر کرده, اگر بخواهد, آن را 
بگیرد و تکلیف از کسی که آن را نجر کردم ساقظ نمی شود.(1) 


9 و فرمود: هر کس که قربانی گمشدهای را بیابد باید اعلام کند و اگر 
صاحب ان را نیابد در اخرین روزهای نحر به نیابت از صاحبش آن را نحر 
کند.(2) 


0 و فرمود: هر کس قربانی خود را نحر کند و دزدیده شود. تکلیف از او 
ساقط است.(3) 


1 آمام باقر علیه السلامعلن کردم است که وسول خدا ضلن الله غلبه و 


آله دستور داد, هر کس قرباتن..همر اه آفزده‌دان را تعریق: کند, بعتی, .در 
عرفه و تمامی مناسک, آنرا با خود یرو ها 


2 نی موسان علبه لام روافت کروم. است که رصول خوا سین الم 
علیه و آله زمانی که قربانی خود را نحر کرد, دستور داد که از هر شتری 
قطعه ای بیاورند و پخته شود. سپس از گوشت آن خورد و به من دستور 
داد و من نیز از آن خوردم و از آبگوشت آن سرکشید و به من فرمان داد و 

نیز از آن سرکشیدم و در قربانی خود مرا شریک ساخت و فرمود: هر کس 
از انگوشت بخورد, از گوشت خورده است 5(۰) 


ِ امام صادق علیه ِ فرمود: شایسته است حتف 5 قربانی 
بخورد و و سپس صدقه دهد 
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و این حد و اندازه خاصی ندارد, هر اندازه که دوست داشت می خورد و 

اطعام مي دهد و هدیه و صدقه می دهد. خداوند عز و جل فرمود: «فکلوا 
یلها و أَطیقوا القازة و الْفْعْتً» و فرمود: «َکُلُوا مثها و أَطموا البایْسن 
الختتر ۳اه انبا. عخورند ه جه کت سانلن. هه ۳ یر ان 
ِ ۰ و فرمود: (پس از آنها بخورید و به 1 مستمند بخورانید. ) 


34. امام علیه السلام فرمود: حح گزاری که ذیح می کند, يا اين که قربانی 
می کند, نمی تواند از گوشت قربانی چیزی را از منی بیرون ببرد و ایرادی 
ندارد که از کوهان آن جهت درمان و دوا و پوست و پشم و مو و پی آن و 
چیزی که برایش سودمند است بردارد. مستحب است که پوست آن را 
صدقه دهد و ایرادی ندارد که پوست و گوشت .زر آندار ان را به عنوان 
دستمزد به قصاب بدهد.(2) 


خریدن خیال کند چاق است اما لاغر از کار دربياید. تکلیف از او ساقط 
است و همچنین اگر قربانی را بخرد در حالی که به نظرش لاغر است و ان 
را چاق یابد, کفایت می کند.(3) 


30 امام صادق علیه السلام فرمود: بر صاحب قربانی است که اکر ان را 
(با اشعار یا تقلید) بر خود واجب نکرده. ان را عوض کند.(4) 


7. و درباره این سخن خداوند «لیشهد وا منافع لهم و یذکر وا اسم الله فی 
ایام معلومات علی ما رزقهم من بعیمه الانعام»(5), (تا شاهد منافع خویش 
باشند و نام خدا را در روزهای معلومی به خاطر نعمتهایی که از چهارپایان 
بر انها روزی کرده, ذکر کنند. ) فرمود: روزهای معلوم ایام تشریق است و 
همچنین روزهای شمارش شده نیز 
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ایام تشریق می باشد و ایام تشریق سه روز پس از روز نحر است. گفته 
شیده که به این ذلیل آن زا ایام مشزیی نام بهاده اند که در این آیامم نردم 
سفرههای کوشت قربانی را افتاب میکردند یعتی. در مقابل خورشید بهن 
می کردند تا خشک شود. بنابراین روز نحر همان عید قربان و لور پس از 
از ام ی ما ی ار ها ما هت 
شنود: بدین. دلیل ان را یوم القر نام نهاده اند که مردم در آن روز در منی 
مستقر می شوند و عامه آن را یوم الرژوس يا روز کلّه ها نام می نهند, 
زیرا آن روز, کله های قرباني را می خوردند. روز پس از آن را پوم النفر 
اا ااه رارصا او 
روز از ایام تشریق می باشد.(1) 


تسیر علی.بن ای اه جدلی و مه ار شعاعر الله فا با عقوت 
القلوب»(2)؛ ۳ 


است فراثّض خدا و هر کس شعائر خدا را وروی ارو در حقیقت آن حاکی 
از پاکی دلهاست. ) فرمود: بژر فک بودن شتر و ممتاز بودن آن است. درباره 
این سخن خداوند «لعمّ فیها منافع الی اجل مَسَمّی» (برای شما در أن 
دامها تا مخفن. ععیتی منافعی. استت: 1 فزمود: مجزم از .عکاتی. که در.آن 
محرم می شود بر شتر سوار می شود و نباید به شتر ضرری برساند و 
نباید خشونت کند و اگر دارای‌پشیر باشد, از شیر آن تا روز عید قربان می 
نوشد. سخن خداوند: دز مایا الی التت ااعتیی» سیفن جایگاه قربانی 
کردن آنها و سایر فرایض در خانه کهن کعبه است. ) و اين سخن خدآوند: 
«فَلَْ أسْلِمَوا و بَشْر الْمَحْیتین» [پس به فرمان او گردن نهید و فروتنان را 
بشارت ده. ) فرمود: عبادت کنندگان و سخن خداوند: «قااکروا اسم اللّه 
عَلیها حواف» (پس نام خدا را , بر انها در خالی که بریاق ایشتاده اند ببرید 1 
فرمود: ایستاده نحر می شوند. «فاذا وَجَبَت جئوبها» (چون به پهلو در 
غلتیدند ) یعنی بر زمین افتادند «قعْلوا متها اطخ ها القانع المَعتر» (از 
ها ی نا 
فرمود: قانع کسی است که درخواست می کند و تو به 
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او می بخشی و معتر کسی است که نیازمند کمک است اما درخواست 
تم کند. سخن اوه نا ال لحومْها و لا دماوٌها و لکن یَنالهٌ الَفُوی 
منکم» (هرگز نه گوشتهای آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسید و اين 
تقوای شماست که به او مي رسد ) یعنی اگر تقوی نداشته باشد, آنچه را 
که به واسطه آن به خدا قرب ی ه‌پذیه خدا عفی: نگ هر و[ 
نحر کند. و خداوند تنها از پرهیزکاران می پذیرد.(1) 


وق لاه آمام صادق ار رش امد امام غلن شیم السلام 
نقل کرده است که فرمود: محر م از قدیه و کفارات و کفاره شکار نمی 
خورد و از غیر ان می خورد.(2) 


0 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام سوال کرد که 
چطور باید شتر را نحر کرد؟ ایستاده يا خوابیده؟ فزمود ارررا سنی: بتدد: 
اگر خواست ایستاده يا خوابیده آن را نحر میکند.(3) 


1 گفت: از ایشان درباره حیوان قربانی سوال کردم که شخص نمی داند 
و آن را می خرد و پس از خرید آن می فهمد که یکچشم است,آیا تکلیف از 
اه ات و ار مر هه ها ار 
جایز نیست.(4) 


2. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: حیوان اخته برای قربانی 
کفایت نمیکند, زیرا| دارای نقص است. حیوان موجوء - حیوانی که بنضه: | 
را فشار داده باشند - کفایت میکند, در صورتی که غیر از آن وجود نداشته 
باشد. و در آن آمده: قریانی کردن برای کسی که حح تمتع گزارده, واجب 
است.(3) 
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3 علل الشرائع: امام باقر علیه السلام فرمود: همانا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از ذخیره کردن گوشت قربانیان جهت نیاز بیش از سه روز 
نهی کرده اند. اما امروز بلا اشکال است.(1) 


4. المحاسن: جمیل از محمد بن مسلم این حدیث را نقل کرده است.(2) 


5 علل الشر ائع: جمیل گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ذخیره 
کردن گوشتهای حیوانات قربانی شده در منی بیش از سه روز سوال 
کردم. فرمود: امروز ایرادی ندارد, رسول خدا صلی الله علیه و اله در ابتدا 
از ان نهی کرد, زیرا مردم در آن روز در سختی و مشقت بودند, اما امروز 
ایرادی ندارد.(3) 


6. امام صادق علیه السلام فرمود: پیشتر مردم را از بیرون بردن گوشت 
قربانیان بیش از سه روز به سبب کم بودن گوشت و کثرت جمعیت نهی 
می کردیم اما امروز گوشت زیاد شده و مردم نیز کم شده اند, پس بیرون 
بردن ایرادی ندارد.(4) 


7. المحاسن: یونس نیز این حدیثت را تا این قسمت «اما امروز ایرادی 


ندارد», نقل کرده است.(<) 


9 علل الشرائع: امام علی علیه السلام فر مود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: از سه چیز شما را نهی کرده بودم: شما را از زیارت 
قبور نهی کرده بودم. از این پس زیارت کنید. و از ذخیره کردن گوشت 
قربانیان منی پس از سه روز, اگاه باشید بخورید و ذخیره کنید. و از در 
خمره ریختن شما را بر حذر داشته ام , آگاه باشید که می توانید در خمره 
بریزید ولی هر مسکری حرام است, یعنی انچه که آن را صبح در 
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خمره می ریزند و شب می نوشند و يا شب می ریزند و در بامداد می 


نوشند, زمانی که به جوش اید حرام است. 


9 السرائر: جمیل نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام درباره 
ِ سوال کردم ۳۹۹ چه مقدار باید کفاره دهد؟ فرمود: یک گوسفند. 9 


0. معانی الأخبار: علی علیه السلام فرمود: جبرئیل بر پیامبر خدا صلی 
الله علیه و آله نازل شد و گفت: اصحابت را به عج و ثج فرمان ده. کح به 
معنای بالا بردن صداها جهت لبیک گفتن و ثج. نحر شتر است.(2) 


1 علل الشرائع: حارث بن مغیره نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره مردی سوال کردم که به نیابت از مادر خود حج تمتع گزارده 
و جهت انجام حح به نیابت از پدر خود آماده شده. فرمود: اگر قربانی کند 
برای او بهتر است و اگر قربانی نکند بر او چیزی نیست, زیرا وی به نیابت 
از مادر خود حح تمتع انجام داده و برای انجام حح به نیابت از پدر خود نیز 
آماده شده است.(3) 


2 علل اش آکع< ماد ین مان تقل کردم است: که به: آمام ضادن اند 
اد گفتم: حداقل سنی که یک گوسفند جهت قربانی شدن باید داشته 
نیست. به ایام تم خانم به ۱ آن ِِِ و ۳ 
گوسفند یک ساله بارور می شود اما بز یک ساله خیر.(4) 
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4 معاتی الاخبار؛ غیدالرخمن این ابین عبدلله نقل کرده: است که آمام 
صادق علیه السلام درباره این سخن ۰۰ «قاذا وِجَبِت جتوبها» (چون به 
پهلو در غلتیدند. 4 فرمود: ,«یعنی زمانور که شین ا فاد از آها تخورند و 
درباره اين گفته خدا » قکلوا مها أَطعُوا القانع و المعتر» (از انها بخورید 
مه ها ی را ۱ 


فرمود: قانع کسی است که بدان چه که بدو بخشی راضی می شود و 
ناراحت نمی شود و چهره در هم نمی کشد و دهانش از فرط خشم کف 
پم کند وفعتر کسی است که رح در اشت کع او را اطفام‌منین کی ۱2 


5 صعانی ندنام صاوی علیه ااسلام فویوده سیون وال اک ید 
سفر حج رفت و با پدرم دیدار کرد و فرمود: من قربانی را همراه اوردم, 
چه کار کنم؟ فرمود: یک سوم آن را به خانواده خویش و یک سوم آن را به 
را ی ۱ 
فرمود: آری. ایغ کنفی آنشت کهبا دافن اندی کالانی بخ آو مد بیشتر قانع 
می شود و معتر کسی است که در مسیر تو قرار میگیرد. اما درخواست 
کمک نمی کند.(3) 


6 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شهادت مرد و زن خیانتکار: و 
کسی که با برادرش دشمنی دارد. و کسی که «الظنین فی الولاء و 
القرابه» است,و کسی که«القانع مع اهلالبیت معهم» است,پذیرفته نمی 
شود, اما خیانت علاوه بر خیانت در مال. موارد بسیاری را شامل می شود. 
از آن جمله این که: در مورد ناموسی به او اطمینان کنند, اما امانت را ادا 
نکند؛ يا رازی با وی در میان نهاده شود که اگر فاش شود امانت گذار هلاک 
می شود يا رسوا می شود؛ يا اين که در حکمی میان دو نفر يا بیشتر به او 
اعتماد کنند اما وی به عدالت حکم نکند؛ پا این که در چیزی ازدارایی خیانت 
کند؛ پا اين که شهادتی را کتمان کند؛ یا اين که طرف مشورت قرار گیرد 
اما 
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عمداً بر خلاف صواب و درستی مشورت دهد و مواردی شبیه به آن. غمر 
به معنای دشمنی و کینه توزی است و اما «ظنین فی الولاء و القرابه». 
کسی است که متهم به این است که به غیر پدرش خوانده شده, یا آن 
آاششت: کف هت لین سر ار عدالی یو است: ه احن بوین معاست. که.در 
شهادت دادن به نفع نزدیکان خود متهم شود. ظنین همچنین به معنای فردی 
است که در دین خود متهم است و «القانع مع اهلالبیت معهم» مردی است 
که در حاشیه خانواده ای به عنوان خادم, پیرو, و اجیر آنها و مانند آن زندگی 
می کند. قنوع در اصل, ا ‏ ص ی اف و 
خواستار بخشش او باشد و با گفتهای, نیکی او را بطلبد. پس این فرد. 
هزینه زندگی خود را از این اشخاص طلب می کند, بنابراین شهادت وی 
برای آنان جایز نیست. خداوند متعال فرمود؛ : «قعلو فا ایو | القانع 5 

التره از اما بخفرید و به کشت سا اوه ای قیر سائل 
بخورانید]. ) قانع فردی است که بدان چه که به او می دهی قانع می شود 
و درخواست می کند و اما معتر کسی است که در مسیر قرار میگیرد و 

درخواست نمی کند. به این نوع قناعت گفته می شود: قتع بقع قنوعا. اما 
فرد قانع و خشنود از آنچه که خداوند عز وجل به او عطا کرده از این دسته 
نیست و بدان گفته می شود: قیعت اقنع قناعه با کسر نون, در حالی که آن 
تکی‌با میج استوآن یکی از فنوع کرفته شدوتو این از فناعت ۱۱1 


زگ فرسدالساده خی ویو ار آمام تضا عنم السلام رازن فانمر ده 
معتر سوال کردم. فرمود: قانع کسی است که بدان چه که بدان بدهی قانع 


. المحاسن: امام صادق علیه السلام فر مود: علی بن الحسین علیه 
السلام فرمود: زمانی که حج گزار قربانی کند, فدیه او از آتش است - از 
اتش نجات می یابد -.(3) 


ص: 407 
1- . معانی الاخبار: 208 


2 , قرب الاسناد: 155 
3-. المحاسن: 67 


9. المحاسن: رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب به فاطمه سلام الله 
علیها فرمود: در صحنه ذبح قربانی حضور داشته باش؛ چرا که در ازای 
اولین قطره ای که از آن فرو می چکد. خداوند همه گناهانت را می بخشد 
و خطاهایت را نادیده می گیرد. برخی از مسلمانان شنیدند و گفتند: ای 
رسول خدا, آپا این تنها منحصر به خاندان توست؟ پا این که برای عموم 
مسلمانان است؟ فرمود: خداوند به من وعده داده که هیچ یک از افراد 
عترت و خاندان من را طعمه انش نکند و این شامل همه مردم است.(1) 


ما ام ای اه الم فرص ات اعای کون 
ریختن خون در منی را دوست می دارد.(2) 


1. فقه الرضا علیه السلام: هر شکاری که در زمان عمره يا حج تمتع 
مرتکب شدی, آنچه که از کفاره بر عهده توست در مکه در کنار حژوره 
روبروی کعبه در قربانگاه, ذیح یا نحر کن؛ و اگر خواستی,نحر کردن آن ر 
تا ایام تشریق به تاخیر می اندازی و در منی نحر می کنی. این نیز روایت 
شده است که اگر حج تمتع يا شبیه به آن از کفاره حج بر عهده تو واجب 
شد, آن را جز در منی ذیح نکن و اگر خونی واجب بر عهده توست., آن را 
قلاده میبندی یا جُل بر آن میاندازی یا اشعار میکنی.پس آن را جز در روز 
عید قربان در منی ذیح نکن و هرگاه خواستی که شترت را اشعار کنی, با 
بک نب از شعت راست بو کوهان آره هی نیم اکر تعدا شتران ریاد بو 
در میان آنها داخل میشوی و از سمت چپ و راست با تیغ بر آنها بزن و 
هرگاه خواستی که آن را نحر کنی, پس در حالی نحر کن که ایستاده 
روبروی قبله باشد و هرگاه خوابیده باشد, آن را اشعار می کنی" . و سیس 
از قربانی خود بخور و به قانع و معتر نیز از گوشت آن بخوران. قانع کسی 
است که بدان چه که به او می دهی قانع 


ص: 09 


1- . المحاسن: 607 
2 . المحاسن: 388 


را ۳ ز کفاره" 


2 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که به منی آمدی, قربانی خود را بخر و 
آن را ذیح کن. زمانی که خواستی آن را ذیح يا نحر کنی بگو: رویم را به 
سمت کسی نموده ام که آسمان ها و زمین را آفرید, 7 ۳ 
مشرکان نیستم. نماز, عبادت؛ زندگی ار کم برای خداوند جهانیان است 
که شریکی ندارد, به این فرمان ماعو شده ام و از مسلمانانم. خدابا این 
از تو و برای تو و به تو و به سوی توست. به نام خداوند بخشنده مهربان. 
الله اکبر. پروردگارا! از من بپذیر چنان که از ابراهیم دوستت و از موسی 
همسخنت و محمد حبیبت که درود خدا بر تمامی آنان باد پذیرفتی. چاقو را 
در گلوی قربانی بکشو تا قربانی نمرده, سر آن را جدا نکن و برای قربانی 
از شتر مجزی نیست مگر اين که ثنی باشد و «ثنی» - آن شتری است که 
یک سال آن تمام شده و وارد دو سالگی شده است - باشد. وگوسفند نیز 
بایدیک شالهباشدی بنج ضوررا کفایت ی کته 121 


3 و روایت شده است اگر از یک خانواده باشند. هفت نفر را کفایت 
میکند.(3) 


4 روایت شده است که تنها یک نفر را کفایت میکند. پس زمانی که 
قربانی ات را نحر کردی, از ان می خوری و بقیه را صدقه می دهی.(4) 


5 روایت شده است که اگر قربانی وجود نداشته باشد, یک گوسفند, 


ص: 009 


سفق الرضا غلیه الشلات 2 
مر مه الرضا غایه السای 20 
ک. فد ار ضا علی السلاه :28 
4 فقه ال ضا علبه السلام :29 
کم فقف ار ضا عاية الماه 29 


باب پنجاه و یکم : کسی که قربانی نيابد 


روایات: 


1. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدر خود و ایشان از امیر 
الموّمنین علیه السلام نقلٍ کرده است که درباره اين گفته خداوند عز و جل 
«فصيام تلائه آیّام فی الحج» (باید در هنگام حج سه روز روزه بدارد. ) 
فرمود: یک روز قبل از ترویه و روز ترویه و روز عرفه را روزه بدارد, هر 
کس این ایام از دست او رفت. باید در در لیله الحصبه که همان شب 
حرکت است سحری بخورد.(1) 


اا سا سای ول کرو است که اد ام وضا اه السام 
درباره متمتع پرسیدم که غیر از لباسهایی که مورد نیاز اوست. لباس 
اضافی نیز دارد که ارزش این لباسهای اضافی صد درهم است؛ ایا چنین 
کسی از زمره افرادی است که قربانی کردن : بر او واجب است؟ ایشان 
فرمود: میتواند کرایه و نفقه دهد؟ به امام گفتم: 1۳7 
و هنوز به این لباسهای اضافی احتیاج ندارد. فرمود: با لباس صد درهمی چه 
چیزی میدهند؟ ! این مصداق افرادي است که خداوند درباره آنان فرمود: 
«فمَنْ 1 یجذ فصیام تلاته آبّام قفی الحح [ سبعو آذا رَجعتم»(2) و آن کس 
که قربانی نیافقت: باید در هنگام 72 سه روز روزه بدارد و چون برگشتید, 
هفت روز دیگر روزه بدارید. 3(1) 


حر 210 


2 . بقره / 196 
3- . قرب الاسناد؛ 174 


3. قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام فرمود: اگر حج تمتع گزار دو روز 
روزه بگیرد و در روز سوم روزه نگیرد, روزه گرفتن در یه زور از ایام حج 
را از دست داده و باید در مکه سه روز پیایی روزه بگیرد, اگر نتواند و یا 
شرایط برایش فراهم نشود, پس باید وز قسسن سه روزه روزه بدارد و بر 
اوست که زمانی که به سوی خانواده خود بازگشت., ده روز پی در یی روزه 
بدارد.(1) 


4 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که از قربانی کردن عاجز شدی و برایت 
ممکن نشد, روز قبل از تزوبه و زور بروبه و روز عرفه را روزه می ک 
و زمانی که به سوی خانواده خود بازگشتی, هفت روز دیگر را روزژه می 
گیری. اگر موفق نشدی که در این تیه رو . روزه بداری. صبح لیله الحصبه 
و دو روز پس از آن را روزه می داری. اگر بهای قربانی را داشتی, اما 
قربانی نیافتی. پس پول خود را به یکی از اهالی مکه بسپار که آن را در در 
مامنی خفه خریداری. کند ۵ به مایت از که فیت کند. اگر ماه ذی حجه 
سپری شد و برای تو قربانی نخرید.ان را تا ماه ذی حجه سال بعد به تعویق 
بینداز, چرا که آن ایام ذیح است.(2) 


5. فقه الرضا علیه السلام: هر کس که حح تمتع گزار بوده, اما قربانی 
نیافته, باید سه روز در هنگام 72 روزه بدارد و زمانی که به نزد خانواده 


خود بازگشت, هقت زو قیکر نیز روزه بداردر این ده روز کامل است.(3) 


6. تفسیر العیاشی :عبدالرحمن بن حجاج نقل کرده است: ایستاده نماز 
می خواندم,. در حالی که امام موسی بن جعفر علیه السلام جلوی من 
نشسته بود و من نمی دانستم. عباد بصری به نزد امام امد و بر ایشان 
سلام کرد و نشست و گفت: ای اباالحسن ! چه می گویی درباره کسی که 
حج تمتع گزارده اما قربانی نداشته است ؟ امام فرمود: در همان روزهایی 
که خداوند فرموده روزه می گیرد. به صحبتهای آن دو 


211 
1- . قرب الاسناد: 174 


2 فقه الرضا علیه. السلام 280 
عفن آلرضا عایه السلاه : 26 


توجه کردم. عباد گفت: آن روزها کدام است؟ امام فرمود: قبل از ترویه, 
روز ترویه و روز عرفه. عباد گفت: اگر این روزها را از دست داد؟ امام 
فرمود: در صبحگاه حصبه و دو روز پس از آن زوزه فی کر گفت : آپا 
شما آنگونه که عبدالله بن حسن فرمود نمی گویی؟ امام فرمود: ایشان چه 
گفت؟ عباد گفت: در ایام تشریق رطف کیود: امام فر مود: جعفر علیه 
السلام می فرمود: رسول خدا به بلال فرمان داد که ندا دهد که این 
روزهای خوردن و نوشیدن است و کسی هرگز روزه نگیرد. عباد گفت: ای 
ابا الحسن ! خداوند فرمود: «قصیامٌ تلائه لیام فی الْحٌَ و سَبْعٍَ |ذا 
رجعتم»(1) [آن کس که قربانی نیافت. با ید در آهنگام 72 سه روز روزه 
بدارد و چون برگشتید. هفت روز دیگر روزه بدارید. 4فرمود: همانا جعفر 
علیه السلام می فرمود: دو ماه ذی قعده و ذی حجه ماه های حج هستند. 


)2( 


7 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که از اعمال 
عمره به حج پرداخت و قربانی همراه او نبود, قبل از ترویه و روز تروبه و 
روز عرفه را روزه بگیرد. اگر در این روزها روزه نگرفت, ۵ مکه روزه 
بگیرد. اگر از مکه زود حرکت کردند, در راه روزه بگیرد و اگر در مکه به 
اک ی ارت سا 
روزه بگیرد. این کار را انجام دهد.(3) 


8 تفسیر العیاشی: عبدالله بن جارود نقل کرده است که از امام کاظم 
علیه السلام درباره این سخن خداوند که فرمود: «فصيیام تلاته یام فی 
الحج» ([در هنگام حچ سه روز روزه بدارد. ) سوّال کردم. ایشان فرمود: 
قبل از روز ترویه و روز ترویه و عرفه را روزه می گیرد. هر کس این 
روزها را از دست داد باید 0۳ را در بازمانده ماه 


ص: 412 
1- . بقره / 196 


2 تسیر العیاتی 21 91 
و تسیر الغباشی: 92*1 


کی اجه رده وا که خدآوند معا ل کرمووه ها لک اه عول‌با رگ ده 
در ماه های معینی است ).(1) 


9 تفسیر العپاشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند: 
«فصيامٌ تلائه یام فی الحج» (در هنگام 2 سه روز روژه بدارد. 1 فرمود: 
روز قبل از ترویه. و روز ترویه و عرفه را روزه می گیرد. هر کس این 
روزها را از دست داد, باید قضای ان زر در بازمانده ماه دی حمجه بگیرد, 
زیرا که خداوند متعال فرمود: «الحَحٌ أشْهْر حعومات (حج در ماه های 


معینی است !. 


10. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام دربارم این سخن خداوند: » 
فصیام تلاته یام فی الْحَخٌ و سَبعَه اذا رَجَعَنّم» (در هنگام حج سه روز روزه 
بدارد و چون برگشتید هفت روز دیگر روزه بدارید. 4 فرمود: زمانی که به 
سوی خانواده خود باز گشتی 2(۰) 


۷ تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره کسی که سه روز 
روزه خود را در ماه ذی الحجه نگرفته تا اين که هلال ظاهر شدو فرمود: 
باید قربانی کند, زیرا خداوند فرمود: «فصیام تلائه آیّام فی الحج» [در 
هنگام حج سه روز روزه بدارد. ) یعنی در ماه ذی حجه. ابن آبی عمیر گفت: 
و هفت روزه از او ساقط می شود(3) 


12 تفسیر العیاشی: علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیه 
السلام درباره گرفتن سه روز روزه هنگام حج و هفت روز آن سوال کرد 
که آیا پشت سرهم روزه بگیرد يا اين که میان آنها فاصله اندازد؟ ایشان 
فرمود: سه روز را بدون فاصله می گیرد و سه روز و هفت روز را با هم 
جمع نمی کند.(4) 


ص: 413 


1- . تفسیر العیاشی 1: 92 
2 . تفسیر العیاشی 1: 92 
3- . تفسیر العیاشی 1: 92 
4- . تفسیر العیاشی 1: 92 


انسلام درباره 0 سه روز زوزه 1 حجّ و هفت 19۳ سوال کردم 
که آیا پشت سرهم روزه بگیرد یا اين که میان آنها فاصله اندازد؟ فرمود: 
سه روز و هفت روز را روزه می گیرد, میان هر یک از آنها فاصله نمی 
اندازد و این دو را؛ بفنی این شحف وان هت رف وا با مکدیی عصق تم 
کند.(1) 


14 تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام از پبدر خود و ایشان از علی 
علیه السلام نقل کرده است که درباره گرفتن سه روز روزه زمان 2 
فرمود: یک روز قبل ترویه, روز ترویه و روز عرفه را روزه بگیرد. اگر 
فراموش کرد شب حصبه را سحری بخورد.(2) 


6 آمام غلن اش تسام قموت رمانی که روزه رفتن. زا فرایوش کند: 
باید روزه خود را از یوم النفر اغاز کند.(3) 


7. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام از پدر خود و ایشان از علی 
علیه السلام نقل کرده است که فرمود: تمتع گزار قبل از روز ترویه و در 
روز ثرویه و روز عرفه روزه می گیرد. اگر فراموش کند که اين سه روز در 
ح‌ را روزه بگیرد و نتواند قربانی کند, وقتی ایام تشریق سپری شد روزه 
بگیرد, در شب حصبه سحری بخورد و در حال روزه صبح کند.(4) 


ص: 414 


1- . تفسیر العیاشی 1: 92 
اف سا 9 
4-. تفسیر العیاشی 1: 93 


باب پنچاه و دوم : قربانی و احکام آن 


روایات: 


1 قرب الاسناد: ابن بکیر نقل کرده است که در کنار امام صادق علیه 
حیوان اخته را قربانی می کنند؟ فرمود: اگر تنها گوشت آن را می خواهید, 
پس انجام دهید(1) 


ساسا عی ی حفض از ماس شاه اسام دما سای 
قربانی سوال کرد که شخص نمی داند و حیوان را یک چشم می خرد و 
ها یم وا ی روا ات 
فرمود: آری, مگر این که هدی باشد, زیرا این نقص در هدی جایز نیست. 


۳4 


کند و نام غیر صاحبش را می برد, ایا تکلیف از صاحب قربانی ساقط 
است؟ فرمود: اری فقط ان چیزی است که نیت کرده است.(3) 


4 گفت: از ایشان درباره پوست قربانی سوّال کردم که آیا بر کسی که آن 
را قربانی کرده رواست که پوست آن را به کیف تبدیل کند؟ فرمود: روا 
تست که آن را کس ره ار نهد مکر این کمهای ارغرا تفه دنت ۱2 


ص: 415 


2 کشت الانسادء 05 1 
3-. قرب الاسناد: 105 
4 . قرب الاسناد: 106 


5 گفت: از ایشان درباره ایام قربانی در غیر از روزهای منی سوال کردم. 
فرمود: سه روز.(1) 


6 گفت: از ایشان درباره مرد مسافری سوال کردم که دو روز پس از 
گذشت موعد قربانی کردن امده, آیا رواست که در روز سوم قربانی کند؟ 
فرمود: آری.(2) 


7 الخصال: در انح که سار در اشرنه غلی له ااسلام ماش کریم: 


آفدم: استت؛ ای: غلن در جهار خید جانه. نزن : خرید فربانی, کقن: برنمه 
کرایه مکه.(3) 


اد مد یم ی ار در ی ار آمام بارعا الساام ماه 
حدیث فوق را نقل کرده است.(4) 


9. الخصال: حسین بن خالد نقل کرده است که به اباالحسن علیه السلام 
گفتم: قربانی یک شتر, تکلیف را ازچند نفر ساقط میکند؟ فرمود: یک نفر 
گفتم: گاو چه؟ فرمود: پنج نفر, اگر از یک سفره غذا بخورند. به امام گفتم: 
چگونه است که قربانی کردن شتر تنها برای یک نفر, اما گاو برای پنج نفر 
است؟ فرمود: زیرا| سببی که در قربانی کردن کاو بوده در شتر نیست. 
همانا کسانی که به قوم موسی فرمان دادند که گوساله را بپرستند, پنج 
نفر بودند و خانوادهای بودند که از یک سفره غذا می خوردند و آنان اذینوه, 
میذویه, فرزند برادرش و دخترش با همسر او بودند که فرمان به پرستش 
گوساله دادند و نیز انان همان کسانی بودند که گاوی را که خداوند عز و 
جل فرمان ذیح ان را داده بود. سر بریدند.(د) 


0 ناشن خن ‌خالد ماش حویتتفوق تال کروه ازست ۱8۱ 
ص: 416 


1-. قرب الاسناد: 106 
2 . قرب الاسناد: 106 
3-. الخصال 1: 167 
4 . الخصال 1: 167 
5-. الخصال 1: 204 
6-. المحاسن: 318 


شیخ صدوق که خداوند او را رحمت کند فرمود: اين حدیت این گونه آمده 
بود و من نیز بدین خاطر که در ان عدد پنج ذکر شده بود ان را وارد کردم و 
فتوای من در مورد شتر این است که هفت نفر را کفایت میکند وهمچنین 
گاو, هفت نفر متفرق را کفایت میکند. این اخبار متفاوت بیست ,؛ زیرا 
قربانی که برای هفت نفر کفایت کند. برای یک نفر و پنچ نفر نیز کافی 
است و در این حدیث نیامده که قربانی شتر تنها برای یک نفر و گاو تنها 
بای رس او 


1 عیون اخبار الرضا علیه السلام, علل الشرائع: ابن معبد نیز مانند این 
حدیث را نقل کرده است.(2) 


2 الخضال, غلل. الشرانع: ابو بضیر نقل کرده است که شعر و کاو زمائت 
که ان اهل یک خانه فقیر آن با شته یرای هفت فر. اتتیت ۱31 


3. الخصال, علل الشرائّع: یونس بن یعقوب نقل کرده است که از امام 
ی 


قل عیون اشار الرضا له السلام امام رضا غلبم الفلام از بدران قود 
رت وا ای اه هه ۵ 
رنگ را قربانی می کردند.(2) 


ص: 417 


1-. الخصال 1: 204 ۱ 
2علل الشر امه ۸40 عون ابا الرسا علیه السلام 89:۶ 
3- .علل الشرایئع: 441, الخصال 2: 110 
4 . علل الشرائع: 441, الخصال 2: 110 
کب غیون اضارالزضا غلبه السام 63:2 


5. علل الشرائع: امام صادق علیه السلام از پدران خود نقل کرده است 

۳ خداوند قربانی را تشریع نموده 
است تا تهیدستان مسلمان دسترسی به گوشت داشته باشند, لذا به 
نیازمندان بدهید.(1) 


16. علل الشرائع: ابو جمیله نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره گوشت قربانیان سوال کردم. فرمود: همانا امام زین العابدین و 
فرزند او محمد علیهما السلام یک سوم از گوشت قربانی را به همسایگان, 
یک سوم از آن را تسار ان دهم مر تم را وا دا 
حانه نکم خاسمه 2 


17 علل الشرائع: ابوبصیر نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام 
گفتم: فلسفه قربانی کردن چیست؟ فرمود: کسی که قربانی می کند. با 
اولین قطره خونی که از قربانی بر زمین فرو می چکد, گناه صاحبش 
آمو تدم خن شود و رای این که, خداوند عز و جل کسی را که پنهانی 
تقوای او را پیشه می کند بشناسد. خداوند عز و جل فرمود: «لْنْ نال اللَ 
لَحْومْها و لا دماوٌها و لکن یال افو کم [هرگز نه گوشتهای آنها و نه 
خونهایشان به خدا نخواهد رسید و این تقوای شماست که به او می رسد. ) 
سپس فرمود: بنگر که چگونه خداوند قربانی هابیل را قبول کرد اما قربانی 
قابیل را نیذیرفت نف 


ول الشرانهد امامموسی, کاظم غلیه السلام فونودة سول دا ضای 
الق له رم ال سود بایان خمق با کوت: مار کنید جرا که ان 
مرکبهای شمایند در پل صراط.(4) 


ون اش اعدا سای ال که آله در جوا آمسایه که 
به ایشان گفته بود: ای رسول خدا! روز قربانی فرا می رسد اما من چیزی 
ندارم که قربانی 


ص: 418 


1-. علل الشراع: 437 
۰-2 . علل الشرایع: 438 
3- , علل الشرائع: 437 
4-. علل الشرایع: 438 


کنم, آیا قرض کنم و قربانی کنم؟ فرمود: قرض کن زیرا که آن قرضی 


است که ادا شده است.(1) 


0 علل الشر ائع: امام صادق علیه السلام از پدر خویش نقل کرده است 
که از علی علیه السلام سوال کردند: آیا می توان بیچارگان را ازگوشت 
قربانی کفاره سوگند اطعام کرد؟ فرمود: خیر زیرا آن قربانی خداوند عز و 
جل است.(2) 


21 علل الشر ائع: صفوان بن یحیی ازرق نقل کرده است که به ابی 
ابراهیم علیه السلام گفتم: فردی پوست قربانی را به کسی که پوست آن 
را کنده می دهد. فرمود: ایرادی ندارد. خداوند عز و جل فرمود: (از ان 
بخورید و بخورانید. + و پوست نه خورده می شود و نه به عنوان طعام داده 


2 علل الشرائع: امام علی علیه السلام فرمود: اگر مردم پاداش قربانی 
کردن را می دانستند. حتما قرض می گرفتند و قربانی می کردند. همانا 
کسی که قربانی می کند, با اولین قطره خونی که از قربانی بر زمین فرو 
می چکد, کناهش ار بده. خی شود ۱31 


و ات ا ار اه اون یه ام از صرات نوی نل. کرو 
ات ی وا وا ای هه ای ین 
شنود: نباید. از .دسته حیوانات زیر باشد: حیوان لنکین که لنکی اش آشکار 
باشد. حیوان یکچشمی که یکچشمیاش واضح باشد. حیوان عضو شکسته 
ای که بهبود نمی یابد. حیوانی که مبتلا به گری باشد. حیوانی که شاخش 
شکسته باشد و گوشش بریده باشد.(5) 


4 معانی الاخبار: علی علیه السلام فرمود: رسول اکرم صلی الله علیه و 
البه فا آمر تمودته که.هام. انتخاب خیوان فرباتین دفت. کنیم که خشم 
وگوش حیوان سالم 


ص: 419 
1-. علل الشرائع: 440 


۰-2 . علل الشرایع: 438 
3- , علل الشرایئع: 439 


4 . علل الشرائع: 440 
5- . معانی الاخبار: 221 


باشد و ما را از قربانی کردن خرقاء و شرقاء و مقابله و مدابره نهی 
کردند. خرقاء حیوانی است که گوشش به شکل دایره سوراخ شده است., 
شرقاء در گوسفندان آن است که گوششبه دو قسمت پاره شده و به کنار 
زسیده. باشد. مقابله. آن است که مقداری از جلوی گوشش پاره شده و 
سپس تکه گوشش به صورت تکه ای بریده آویزان است و ظاهر نیست؛" 
گویی زنمه است و بدپن شتر گفته می شود: مُزتثم و به آن تکه آویزان, 
رعل میگویند. مدابره آن است که همین بریدگی در انتهای گوش گوسفند 
باشد.(1) 


5 قوانب الا عبال: آمام ضادن علیه السلام تقل کردم است که سول خدا 
صلی اللم.عابه ی الم فزموده خد آونه فربانی.نا ریم خفوده. استه < 
ندمت نما را از کشت سر تفن ان را اطعام کید ۱ 


26 نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر علیه السلام نیز این حدیبت را به 
نقل از پدران خود و ایشان نیز از رسول خدا علیهم السلام نقل کرده 
است.(3) 


27 المحاسن: امام محمد باقر علیه السلام فر مود: خداوند اطعام کردن و 
ریختن خون حیوان قربانی را دوست دارد.(4) 

8. المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: خداوند ریختن خون قربانی و 
اطعام کردن را دوست دارد.(5) 


کر ات ۱ 


ص: 420 


1- . معانی الاخبار: 222 
2- . ثواب الاعمال: 54 
3- . نوادر راوندی: 19 
4- . المحاسن: 397 

5 . المحاسن: 388 

6- . المحاسن: 389 


(0د. المحاسن: امام باقر علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی 
مها ی یا امس و رای 


است.(1) 

1 تفسیر العیاشی: امام رضا علیه السلام فرمود: هنگام شب قربانی 
نمی کنند.(2) 

32 تفسیر العیاشی: داود رقی نقلم کرده است که برخی از خوارج ز من 


۱ 
دیان؟ یی سخن خداوند «من الصا این و من الْمَغْز اثَیّن فْل الذکرَیّن 
م آم الائتیین و من البَقر این ۱۵۱ از 


ره فا ما شا را ها ارام کم سا 
یا ان تا کم 
و کدام را حرام کرده است؟ در این باره چیزی نمی دانستم. وقتی به سفر 
حج رفتم, نزد امام صادق علیه السلام رفتم و این سوال را از ایشان 
پر سیدم. امام فر مود: خداوند تبارک و تعالی 1 میان قربانیان, قربانی 
ال ی ارام اس رای رد کاو 
اهلی را حلال و گاو کوهی را حرام کرده است. به نزد آن مرد بازگشتم و 
ایا ها ی ار 
حجاز برای مردی از خوارج اهل بصره آورده اند.(4) 


33 تفسیر العیاشی: صفوان جمال نقل کرده است که تجارتم به سوی 
مصر بود, و در آنجا از خوارج دوستی داشتم. زمانی که خواستم به حح 
بروم نزد من آمد و گفت؛ آیا سخن امام صادق را درباره این گفته خداوند 
عز و جل که فرمود: «مِنَ الصَأن تین من المَعْز انْتین , فل آلذگرین حر حَرم 
ام الائتیین . و من البقر انْتین»(5) (از گوسفند دو تا و از بز دو تا بگو: آبا ۹ 
نرهای 1 را حرام کرده يا ماده را؟ يا آنچه را که رحم آن دو ماده در 
برگرفته است؟ و از شتر دو و از ز گاه دو. #4 شتيدة آ؟ کدام 


ص: 421 


1-. المحاسن: 389 

هه تقسیر ا عیاش 3791 
3- . انعام / 144 

۰-4 . تفسیر العیاشی 1: 381 


5- . انعام / 144 


ال ماس ارام کر اس ای ساس ن راد اتا ون 
چیزی نشنیده ام. به من گفت: اکنون داری به نزد ایشان می روی. دوست 
دارم که در اين باره از امام سّال کنی. صفوان بن جمال گفت: حج 
گزاردم و نزد امام صادق علیه السلام رفتم و از او درباره سوّال آن فرد 
خارجی پرسیدم. ایشان فرمود: از بز و گوسفند نوع کوهی آن را حرام 
کرده و اهلی 1 را برای قربانی کردن حلال کرده است. و از شتران. شتر 
عراب و گاو اهلی را حلال و گاو کوهی و شتر بخاتی را جهت قربانی ۳ 
کرده است. صفوان گفت: بازگشتم و او را در اين باره آگاه کردم. آن 
شخص گفت: را 
بر نمی گزیدم.(1) 


34 نهح البلاغه: خطبهای از امام علی علیه ی در آیادآوری عید 
آن" وارسی شود: که اگر این دو ۳۹ سالم باشد, قربانی سالم و کام 
است, اگرچه شکسته شاخ و لنگان به سوی قربانگاه کشانده شود 2(۰) 


. الهدایه: در میان حیوانات جهت قربانی کردن؛ جل شتر تلی بعنی 
شتری که که پنج سال داشته باشد يا وارد شش سالگی شده باشد جایز 
نیست و بز و گاو نیز در صورتی ساقط کننده تکلیف است که ثنی باشد؛ 
یعنی یک سال او تمام شده باشد و در دو سالگی وارد شود و گوسفند نیز 
گوسفند یک ساله. ساقط کننده تکلیف است. گاو ساقط کننده تکلیف پنج 
نفر است, درصورتی که از اهل یک خانواده باشند.(3) 


6. و روایت شده است که یک گاو برای هفت نفر و یک شتر یرای ده نفر 
مجزی است و اگر قربانی کم باشد, یک گوسفند برای هفتاد نفر, مجزی 
خواهد بود.(4) 


322 


1- . تفسیر العیاشی: 1: 381 
2 . نهح البلاغه 1: 98 

3- . الهدایه: 62 

4- . الهدایه: 62 


7 تضیاع الاتذاره امین عقصان علبه السلام فرنود رشیل ختا ضلی له 
علیه و آله در روز عید قریان نزد فاطمه سلام الله علیها آمد و فرمود: ای 
فاطمه ! برخیز و در صحنه ذبح قربانی خود حضور یاب همانا در ازای هر 
قطره ای که از خون آن می چکد, کفاره همه گناهان است. اگاه باش که 
آن در روز قیامت آورده می شود و در ترازوی اعمالت قرار داده شده و به 
میزان هفتاد برابر می شود. مقداد بن اسود گفت: ای رسول خدا! این 
مخصوص به خاندان توست يا برای همه مومنین است؟ فرمود: بلکه برای 
خاندان نجمه یه الساای و حمه مان ارت 


9د. کتاب الفایات: امام باقر علیه السلام فرمود: در روز عید قربان ففلف 
بهتر از ریختن خون قربانی يا احسان به والدین يا صله با خویشاوندی که 
فا واه رن یی ی ار اس آ ات ار نم ار وی ده ور 
سلام کردن به او پیشدستی کند؛ یا مردی که از جای خوب قربانی خود 
ار ی ی ی 
بردگان را به میهمانی دعوت کند و به اسرا سر بزند و از آنها دلجویی کند 

ود «وغاتم الاسلام" غلی علیم السلام کل کروخ آنست.: که از ردول خن 
ای اه ان و اه دم و وه وه ایهم اد ی 


فرمود: امروز روز ثج و عج است, زب همان خون قربانیانی است که می 
ریزید. اگر نیت کسی صادق باشد, ریختن اولین قطره خون قربانی, کفاره 
تمامی گناهان اوست و عج دعاست. پس به درگاه خداوند دعا کنید. قسم 


به کسی که جان محمد در دست اوست. از اینجا کسی باز نمی گردد مگر 
اين که گناهش بخشوده می شود, به غیر از ز کسی که گناه کبیره انجام داده 
ق یز آن اضر ار هر ند هدر دل»خفن نید تضمیم بو ری ماه نداشته ناش ۱۳۱ 
0. دعائم الاسلام: از امام صادق علیه السلام برای ما روایت کرده اند که 
ایشان در باره بازگشت از مزدلفه فرمود: زمانی که وارد منی شدی 
قربانی را نحر کن و سر 


ص: 423 


1- . دعائم الاسلام 1: 184 


خود را بتراش و از هر کدام که آغاز کردی ایرادی ندارد. و فرمود: 
تراشیدن موی سر از کوتاه کردن آن بهتر است. زیرا رسول خدا صلی الله 
علیه و اله درحجه الوداع و عمره حدیبیه موی سرش را تراشید.(1) 


1. امیر المومنین علیه السلام فرمود: انسان طاس, تیغ را بر روی سرش 
میکشد.(2) 


2 امیر المومنین علیه السلام فرمود: زمانی زن از احرام خود بیرون 
امده که موهای اطراف سرش را کوتاه کند.(3) 


23 آهیز المو‌عتیه علبه الشلام فر مود تیغ را تا ده استخوان بر اهده دون 
زیر شقیقه می رساند.(4) 


4. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس فراموش کرد در منی سرش 
را بتراشد, زمانی که در بین راه به یاد آورد بتراشد و اگر توانست, موهای 
حون را نفرستد و آن.را دوهی پربره ایه کار زا اسام دهد زد 


5. از امیرالممنین علیه السلام نقل است که ایشان به دفن مو فرمان 
داد و فرمود: هر چیزی که از انسان فرو بیفتد مرده است. وقتی مُحرم 
حلق کرد, ناخنهای خود را کوتاه کند و منظور از خلق, چیدن مو و از بیخ 
تراشیدن آن توسط تیخ از پوست سر است؛ و تقصیر, کوتاه کردن کم يا 
زیاد مو به وسیله قیچی است و چنان که پیشتر گفتیم, تراشیدن مو از 
کوتاه کردن آن بهتر است.(6) 


6 امیر الفومتین غلیه. السلام فر خود رسول. خدا. ضلی. الله: علیه و له 
فرمود: ی را می تراشند رحم کن, ۱ 
رس[ دار انم که 


ص: 424 


1 قفا لاسام 1 329 
2 . دعائم الاسلام 1: 329 
3-. دعائم الاسلام 1: 329 
4 . دعائم الاسلام 1: 329 
5- . دعائم الاسلام 1: 329 


6- . دعائم الاسلام 1: 329 


موی سرشان را کوتاه می کنند چه؟ فرمود: کوتاه کردن در مرحله چهارم 
است, چرا که تراشیدن مو بهتر است و کوتام کردن مو کفایت کننده است. 
همانا خداوند عز و جل فرمود: ب« لد ضدق اللة وله ارو بالق لوحت 


المَسْجد الحرام ان شاء ال آمنین محلفین رَوْسَكَمْ و مُقصرین لا 
تخافْون»(1) (حقا خدا رقیای ِ خود را تحقق بخشید که دیده بود: بدون 
شک به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی و ناخن کوتاه کرده 
اید, با خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد. ) پس ازتراشیدن 
شروع کرد و آن بهتر است.(2) 


ص: 425 


1-. فتح | 27 
2 . دعائم الاسلام 1: 330 


باب پنجاه و سوم : حلق و تقصیر و احکام انها, و مواضع بیرون آمدن از احرام 


روایات: 


مولف: در باب لبیک گفتن با صدای بلند, دو روایت تا یت 
تراشیدن مو لازم نیست و تنها موهای خود را کوتاه کنند 


ات ایا مایا ریس یا سامت ی ارس 
که فرمود: امام حسن و امام حسین علیهما السلام به دفن کردن موی خود 
در منی فرمان می دادند.(1) 


2 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: تراشیدن مو سنت است.(2) 
فولفت* در باب للع کر آن کذشت: 


3 سلیمان بن مهران نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض 
واجب شد. اما بر کسی که قبلا حج گزارده واجب نشد؟ امام فرمود: تا 
۰ «9«9«9ِ9ِِِ آیا سخن خداوند عز و جل رارنمی شنوي که 

مود: «لََحْلنَ المَسَجد الخزام أَن شاء اللَد آمنین. محافین هکم 2 


شقطّرین ۷ تخافون» (3) [بدون شک به خواست خدا| در حالی 
ص: 426 


2 . الخصال 2: 394 
3- . فتح | 27 


که سر تراشیده و موی و ناخن کوتاه کرده اید, با خاطری آسوده در مسجد 


4. فرب الاسناد: علاء نقل کرده است که به امام صادق علیه السلام گفتم: 

اگر زمانی که تمتع میگذارم. موی سرم را حنا بمالم وسرم را بتراشم؟ 

فرمود: آری بدون آنکه چیزی از عطر بدان بمالی. گفتم: پیراهن بیو شم و 
صورتم را بپوشانم؟ فرمود: آری گفتم: قبل از اين که به گرد کعبه طواف 
کنم؟ فرمود: آری.(2) 


5 فرب فاد اماه‌ضادی علیه الشاام یه تنعل از تخود و اته مل. اد 
امام علی علیهم السلام نقل کرده است که ایشان می فرمود: زمانی که به 
سوی جمره عقبه سنگ زدی, هر چیزی که بر تو حرام بوده است. حلال می 
شود جز زنان.(3) 


یب لاه تسین تخل تفن کرو انست که به امامهاض 
علیه السلام عرض کردم: زمانی که ذیج کردم و موهای سرم را تراشیدم, 
کلاه و پیراهن بپوشم؟ فرمود: کسی که حج تمتع می گزارد خیر و کسی که 
حج افراد می گزارد آری.(4) 


7 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که به امام رضا علیه السلام 
گفتم: جانم به فدایت ! زمانی که ما از منی حرکت کردیم. چند روز را 
اقامت کردیم و سپس به خاطر لذت بردن سرم را تراشیدم و بدین خاطر 
احساسی به من دست داد. فر مود: ابوالحسن علیه السلام زمانی که از 
مکه خارج شد به سایه امد و مویش را تراشید.(د) 


یا سای سای سس کت ار اف ها ره 
شود.(6) 


ص: 427 


3-. قرب الاسناد: 51 


وه فزی: الاتشادة 171 
6-. فقه الرضا علیه السلام: 27 


9 فقه الرضا علیه السلام: سپس موی سرت را بتراش,: زمانی که 
تمعن جوی سرت را تاش وو به فلدباین و انا از عوهای باه 
پیشانی شروع کن و از جانب دو استخوان بر آمده روبروی دو گوش بتراش 
و بگو: خداوندا, به هر موی من نوری در قیامت عطا کن. سپس موی 
تراشیده شده را در منی دفن کن.(1) 


0 و بدان زمانی که جمره عقبه را رمی کردی, هر چیزی جز عطر و زنان 
بر تو حلال می شود؛ و زمانی که طواف حح را انجام دادی, هر چیز جز 
زنان بر تو حلال می شود و زمانی که طواف نساء را انجام دادی, هر چیزی 
جز شکار بر تو حلال می گردد. همانا شکار در حرم بر کسی که از احرام 
بیرون امده و بر محرم, چه در حرم وچه بیرون از حرم, حرام است.(2) 


11 السراثر : جمیل نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام سوال 
کردم: ی اد زمانی که موی سرش را تِِ 
چه چیز حلال می شود؟ فرمود: همه چیز جز زنان و بوی خوش. : 
کسی که حج افراد میگزارد چطور؟ فرمود: همه چیز جز زنان. سپس 
ی یت ی 
دید. 


ی فا کاس ام ها یت اما وه 
وا ما را را ی و را ار اس 
ار مت مسا سا تاه سا ای عی اف اما ترا سس سر 
است.(4) 


ص: 428 


1 فقه الرضا عانه السام: 28 
2 رافقه الرضا غلبه الشیلام :29 
3 . السرائر: 480 
. السرائر: 480 


13. الهدایه: سپس از موهای اطراف سر و ریشت را کوتاه کن و قدری از 
موی سبیلت و ی زمانی 


4. الهدایه: زمانی که خواستی مویت را بتراشی رو به قبله کن و از موی 
پیشانی خود اه از شقیقه روبروی براهد ی 
جلوی گوش بتراش. زمانی که تراشیدی بگو: خدایا! برای هر مو به من 
نوری در روز قیامت عطا کن. و موی خود را در منی دفن کن.(2) 


ص: 429 


1-. الهدایه: 60 
2-. الهدایه: 63 


باب پنجاه و چهارم : سایر احکام منی همچون بیتوته و تکبیر و دیگر احکام و تفسیر «ایام 
معدودات» و «ایام معلومات» و احکام دو کوچ 


ایات: 


- قلذا ینم مَناسِکكَم قاروا له َذکِکُمْ آباء 2 أو أسَ؟ ذکرا قمن 
لتاس من ول نا آتا فی ال ۳ اجره من خلاق و مهم من 
یَفُول رَینا آینا فی الکیا حسَتمّ و فی الاخژه حستة و قنا عذاب التّار وک 
هم تصیب ما کُسَبُوا و اللَةْ ريغ الجساب و لا ۲ 
مَعغدودات ققن تعل فی تققان قلا ار ه و من ار 
القی و القوا اللة و اغلَمُوا أنکمْ الیّه تشون (1) 


([و چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید, همان گونه که پدران خود را 
به یاد می آورید, با یاد کردنی خی خدا را به یاد آورید و از مردم کسی 
است که می گوید: پروردگارا در همین دنیا به ما عطا کن حال آنکه برای او 
نو اکرت تضیبی, تیسییت. برتی از آنان می گویند پروردگارا در اين دنیا به 
ها تیکیه در اخرخه نش عصا کنو ها را از ,عغذاب انش دور نکه دار.انانتة 
که از دستاوردشان بهره ای خواهند داشت و خدا زود شمار است.خدا را 
در روزهایی معین یاد کنید, پس هر کس شتاب کند و اعمال خود را در دو 
روز انجام دهد, گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه 
روز انجام دهد, گناهی بر او نیست. این اختیار برای کسی است که از 


۱ 


:۳« 0 
۲ 
۱ 


ص: 130 


1 بقری 7 20532200 


محرمات پرهیز کرده باشد و از خدا پروا کنید و بدانید که شما به سوی او 
9 اورده خواهید شد. 1 


- لِیشهذوا چنافع لَهمْ و یدکَروا اسَم اللّه فی یام معْلُوماتِ عَلی ما رَقَهَم 
من بهیمه الأنعام 


الی قوله تعالی 
کذلک شته‌ها تکغ اعکشخوا الله علی ما قداکم 11 


تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی به پاس 
آنچه از دامهای زبان بسته روزی آنان کرده است ببرند. ! 


تا این سخن خداوند که فرمود: 


[اين گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد تا خدا زا به پاس آنکه شما را 
هدایت نموده, به بزرگی یاد کنید. 1 


روایات: 


1 قرب الاسناد: امام جعفر صادق علیه السلام از پدر خود و ایشان از علی 
علیهما السلام نقل کرده است که درباره مردی که به سوی مسجد الحرام 
روانه شده و خواب بر او غلبه کرده تا اين که صبح کرده است فرمود: بر 
آو ابر ادی تست از خداوند آمرزش بخهاهد.و باز نکردد.(و] 


2 قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام درباره مردی 
سوال کرد که شبهای منی را تا صبح در مکه بخوابد. فرمود: اگر در روز به 
انجا امده و شب را تا صبح خوابیده, باید خون یک گوسفند را بریزد و اگر 
پس از نیمه شب از منی خارج شده و در مکه صبح کرده. بر اوچیزی 
نیست.(3) 


ص: 431 
1-. حج / 28و37 


3-. قرب الاسناد: 106 


3 علل الشزانم: آمام باقر غله السلام فزموده غیاس او رسول کدا صان 
الله علیه و اله اجازه خواست که در شبهای منی در مکه بماند, و رسول 
خدا نیز به خاطر سیراب ب کردن حج گزاران پذیرفت.(1) 


هل اتشراتب اند غمیر اربرخی آو اصطاب و نان از امام‌ضاوی عله 
السلام نقل کرده اند که ایشان به من فرمود: ایا می دانی چرا روزهای 
منی را سه روز قرار داده اند؟ گفتم: جانم به فدایت ! به چه دلیل و چرا؟ 
فرمود: هر کس جچیزی از ان روزها را درک کند, حح را درک کرده است. 
(2) 


5. قرب الاسناد: علی بن جعفر از برادرش علیه السلام درباره گفتن تکبیر 
در ایام تشریق سوال کرد که ایا دو دست در ان بالا می رود یا خیر؟ 
فرمود: دستش را مقداری بالا ببرد يا حرکت دهد.(3) 


0. گوید: از ایشان درباره گفتن تکبیر در ایام 0 سوال کردم که آپا 
واجب است؟ فرمود: مستحب است و اک فراموش کرد, بر بر او چیزی 
نیست.(4) 


7 گوید: از ایشان درباره مردی سوال کردم که با امام وارد نماز می شود, 
در حالی که امام یک رکعت از او پیش افتاده. وقتی امام سلام داد, 
تکبیرات ایام تشریق را میگوید. این شخص باید چه کند؟ فرمود: می ایستد 
و آنچه را که در نماز از دست داده به جای می آورد. زمانی که فارغ شد, 


8 فرمود: از ایشان دربارم مردی سوال کردم که به تنهایی در روزهای 
تشریق نماز می خواند, آیا. گفتن تکبیر یز اه .واجت است؟ فر مود: آری و 
اگر فراموش کرد ایرادی ندارد.(6) 


ص : 432 


1-. علل الشرائع: 451 
2 . علل الشرائع: 450 
3- . قرب الاسناد: 100 
4-. قرب الاسناد: 100 
5- . قرب الاسناد: 100 


6- . قرب الاسناد: 100 


9 گفت: از ایشان درباره قول ایام تشریق سوال کردم که چیست؟ 
فرمه و نی گویی۳ «الله اکرن اللت اضر لا الم الا الله مه اللة اکتر. الله اکیر 
له الم لام اک علی ماضانا. الله اکر علی ماوقا مین هه 
الاأنعام». خدا تور است. خدا بزز کتر است. معبودی جز الله نیست. و 
خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است و ستایش مخصوص خداست. خدا 
بزرگتر است به پاس آنچه که به ما از دامهای بی زبان روزی داد.(1) 


0. گفت: از ایشان درباره زنان سوال کردم که ایا خواتدن تماز دوه عید و 
تکبیر بر عهده انان است؟ فرمود: اری.(2) 


تشریق بر انها لازم است؟ فرمود: اری اما با صدای بلند و اشکار تکبیر 
نگویند.(3) 


2. تفسیر علی بن ابراهیم: «و اذکروا الله فی ایام معدودات».(4) و خدا 
را در روزهای معینی یاد کنید. ) فرمود: سه روز ایام تشریق و روزهای 
معین, ده روز ذی حجه است.(5ظ) 


در التضال رازه سل کرت است که مه اسان تافر عانه الساام طوض 
کردم: گفتن تکبیر در ایام تشریق پس از ادای نمازهاست؟ فرمود: تکبیر در 
منی پس از خواندن پانزده نماز و در سایر شهرها پس از ده نماز می باشد 
و اولین تکبیر پس از خواندن نماز ظهر در روز عید قربان است و می 
گویی: «الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا الله و الله اکبر. الله اکبر و لله الحمد, 
اللم. اکتر .علن.ها هدانا: الله آکیز غلی.ها رز فنا من شمه الانعام» و کفت 
تکبیر در سایر شهرها از اين رو پس از ده نماز می باشد که زمانی که 


ص: 433 


فرت:الاساده 100 
2 . قرب الاسناد: 100 
3-. قرب الاسناد: 100 
4 . بقره / 203 


مردم در روز اول حرکت کوج کنند, اهل شهرها (به علت کوج از منی) از 
و ی کح 


4 الخصال: سعانته. بن مار تعل کرو است که ار آمام اوق #ایه 
السلام درباره گفتن تکبیر در ایام تشریق برای اهالی دیگر شهرها سوال 
کردم. فرمود: در روز عید قربان از نماز ظهر تا اتمام ده نماز و برای اهل 
فی‌سن از بانده ها عیشت این مار هه و عصر در.سی افاصت 
داشت, تکبیر گوید.(2) 


5 علل الشر ائع: زراره نقل کرده است که به امام باقر علیه السلام 
گفتم : گفتن تکبیر در ایام تشریق پس از پایان نمازهاست؟ فرمود: تکبیر در 
منی پس از پانزدم نماز از نماز ظهر عید قربان ۳ نماز بامداد است. 
فوم رن آن: فی کمی: «اللت آکنوه الق اکشر! لها اللغ د الله اک 
الله اکیر و لله الحمد. الله اکبر علی ما هدانا, الله اکبر علی ما رزقنا من 
رو پس از ده کمن بان کی نکن مرو در روز اول حرکت کوچ 
کنند, اهالی سایر شهر ها از گفتن تکبیر خودداری می کنند و اهل منی 
همواره تا روز اخر حرکت تکبیر می گویند.(3) 


6. ممالی الطوسی: بدیل بن ورقاء خزاعی نقل کرده است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله خطاب به من فرمود؛ بر شتر کبود رنگ خود سوار شو 
و در میان مردم ند| د۵ . : همانا روزهای تنشریق روزهای خوردن و آشامیدن 
است. مرا در حالی که فریاد میزدم. در میان خیمه های انان میدیدی, در 
حالی که می گفتم: من فرستاده رسول خدایم که خطاب به شما می گوید: 
همانا این روزها, روزهای خوردن و اشامیدن است 


ص: 434 
الخضال 2 271 


۰-2 . الخصال 2: 274 
3- . علل الشرائع: 447 


و این تعبیر به زبان قبیله خزاعه است و معنایش «اجتماع» است. از اینجا 
بود که ابوعمر خواند: «مانند نوشیدن اشتران تشنه».(1) 


مولف: در باب علل جح ار را آوزرذیم. 


7 ذوالنون مصری از امام صادق علیه السلام پرسید: چرا روزه گرفتن در 
ایام تشریق ناپسند است؟ فرمود: زیرا مردم زاثران خدا و میهمان او 
هستند و شایسته نیست که میهمان در نزد میزبان و کسی که او را مهمان 
کرده روزه بگیرد. 


8. معانی الأخبار: رسول خداصلی الله علیه و آله بدیل بن ورقاء خزاعی 
را بر شتری کبود رنگ فرستاد و به او فرمان داد که در روزهای منی در 
میان مردم ندا دهد که این روزها را روزه نگیرید.. چرا که آن روزهای 
خوردن و آشامیدن و بعال است؛ که منظور از بعال, آمیزش, و ملاعبه مرد 
و۱ 


9 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: امام علی علیه السلام 
درباره این سخن خداوند عز و جل «اوکَرُوا اللة فی آیام معذودات»(3) 
(خدا را در روزهای معینی یاد کنید. + فرمود: منظور ایام تشریق است.(4) 


یسنان خی را که ابیت ۱ 


1 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: امام علی علیه السلام 
درباره «الایام المعلومات» فرمود: روزهای معلومات, ده روز و معدودات؛ 
ایام تشریق است.(6) 


2 2 معانی الأخبار: امام صادق, علیه السلام _فرمود: امام علی علیه السلام 
درباره این سخن خداوند «و یَدْکُرُوا اسْم اللّه فی یّام معلومات»(7) (نام 
خدا| را در روزهای معینی ببرند. + فرمود: منظور ده روز است.(8) 


ص: 435 


مان اون 53051 
2 . معانی الاخبار: 300 
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6-. قرب آلاسناد: 81 
7 . بقره / 203 
8-. معانی الاخبار: 296 


3 معانی الاخبار: اما م صادق علیه السلام رفرمود: امام علی علیه السلام 
درباره این گفته ِِ :5 ید کرّوا اسم اللّه فی یام مَعْلومات» (1) ناه 
خدا را در روزهای معینی ببرند. ) فرمود: منظور ایام تشریق است.(2) 


24 معانيی الأخبار: امام صادق علیه السلام درباره این سخن 
خداوند« او کر وا اللة فی آیّام معدودات»(3) (و نام خدا را در روزهای معینی 
باد کنید. + فرمود: معلومات و معدودات یکی هستند و منظور همان ایام 


26 تفسیر العیاشی: رفاعه نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره «الایام المعدودات» سوال کردم. فرمود: منظور ایام تشریق است. 
(6) 


27 تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام صادق 
علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل که فرمود: «ادکژوا ال فی 
یام مَعدودات» (7) (خدا را در روزهای معینی یاد کنید. + سوال کردم. 
فرمود: : گفتن تکبیر در ایام نشریق یس از خواندن نمازهاست 8(۰) 


8. الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: گفتن تکبیر در دو عید واجب 
است, اما در عید فطر در پنج نماز, از نماز مغرب شب عید فطر تا نماز 
عصر روز فطر گفته می شود: «الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا الله و الله 
اکبر. الله اکبر و لله الحمد, الله اکبر 


ص: 136 
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علی ما هداناء , و الحمد لله علي ما ۱ فرموده خدای تعالی: 
ر 5 أتکمانا العدَه لّوا اللة علی ما هداکم» (1) [تاعده سی روزم ماه 
را تکمیل کرده باشید و خدا را در برابر این که هدایتتان کرد تکبیر گفته 
باشید. )و در عید قربان در شهرها پس از خواندن ده نماز, از نماز ظهر 
روز عید قربان تا نماز صبح روز سوم و در منی پس از خواندن پانزده نماز 
یعنی از نماز ظهر روز عید قربان تا نماز صبح روز چهارم و پس از گفتن آن 
تکتیز.می کوتی: الله اکیر .غلی ما وز قنا من بهنمه الانعام.2۱) 


209 فقه الرضا علیه السلام: سپس به منی باز می گردی و تا روز چهارم 
در آن اقامت می کنی. وقتی در روز چهارم هنگام ظهر در آن رمی جمرات 

کردی. از آنجا به مکه برو و زمانی که در مسجد حصباء وارد شدی. وارد آن 
هی نوی ور دز ان فنشت یه اندایخ ای که استراحت کی راز مت کشنی: 
سپس با ارامش و وقار به مکه وارد می شوی و هر انچه که خواستی به 
گرد کعبه طواف مستحب انجام می دهی.(3) 


0 هر کس که در شبهای منی در مکه بخوابد, در ازای هر شب باید 
قربانی کند.(4) 


اد ِِ ی ار ی ۳ ۳ 
(3) 


2د. السراثر: امام صادقٍ علیه السلام درباره این سخن خداوند«قاژ کروا 
اللة کذکر کم آباَكَم أو أشَة ذکرا»(6) [همان 


گونه که پدران خود را به یاد می آورید, با یاد کردنی بیشتر خدا را به یاد 
آورید. ) فرمود: مشرکان در منی, در ایام تشریق فخر می فروختند و می 
گفتند: پدر ما این چنین و این چنین بود و برتری پدران را به یاد 


ص : 437 
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می آفودتد: پس فرمود: (همان گونه که پدران خود را به باد می اتف پا 
یاد کردنی بیشتر, خدا را به یاد اورید. ) (1) 


دد. تفسیر العياشي: امام باق علیه السلام درباره این سخن خداوند 
«قادکروا اللة گذکرکم آباعکم و أشَة 3 ذکرا»(2) [همان گونه که پدران خود 
راجم باق من آودنه با با کردنی بت خدا زا به اد آمریتی ‏ پرسیذض 
فرمود: در زمان جاهلیت مردان می گفتند: پدرم این گونه و این چنین بود و 
ار 


34. تفسیر العیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام در باره کلام 
خداوند «قادکروا اللة کذکر کم آباکم 1 أسَ ذکرا» (4) (همان گونه که 
پدران خود را به یاد می آورید, با یاد کردنی بیشتر, خدا را به یاد آورید. ), 
فرمود: یعنی این که به پدران خود افتخار می کردند. می گفتند: ِ 
دیه ها را پرداخت و کسی که این گونه و اين گونه جنگ کرد. زمانی که یس 
از نحر کردندر منی اقامت میکردند - به چان پدران خود سوگند می خوردند 
> وهی گفتند: نه به جان پدرم. نه به جان پدرم.(5) 


دد. تفسیر العیاشی: زراره نقل کرده است کم از امام, باقر علیه_السلام 
درباره این سخن خداوند پرسیدم: «قاوکروا اللة کذکر کم آباءکم أو أسَة 
ان گونه که پدران خود را به یاد می آهز ند با یاد کردنی 
بیشتر, خدا را به یاد آورید. ؛فر مود: اهل جاهلیت می گفتند: هر گز, قسم به 
جان پدرت ! آری, قسم به جان پدرت ! و فرمان یافتند که بگویند: نه به خدا, 
آری به خدا.(7) 


ص: 439 
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7 فسیر العباشی 1 98 


ِ 


یه فا شرت نام سای جوم ایا اج فی ایام 
معذدودات»(1) (و خدا را در روزهای معینی یاد کنید. ) فرمود:آن روزهاء" 
ایام تشریق پس از عید قربان است و این ذکر همان گفتن تکبیر پس از 
نمازهای واجب است که از نماز ظهر روز عید قربان اغاز می شود و تا 
نماز ظهر آخرین روز از ایام تشریق می باشد و می گویی: «الله اکبر, الله 
اکترلا الم الا ال ورالله اکن الله کیره و له الجم ۱۱:۸ 


7. الهدایه: سپس به منی بازگرد و در ایام تشریق شب را فقط در آنجا 
بخواب, اگر در جای دیگری خوابیدی, باید قربانی کنی. اگر در ابتدای شب 
خارج شدی, شب را جز در آنجا به نیمه نرسان و اگر در جای دیگر بخوابی 
باید قربانی کنی. اگر پس از نیمه شب خارج شدی, ایرادی ندارد که صبح 
در جای دیگری باشی و در هر روز پس از طلوع خورشید تا ظهر. رمی 
جمرات ت کن و هر چه قدر بیشتر به ظهر نزدیک شوی بهتر است و همان 
چیزی را بگو که در روز جمره عقبه رمی کردی و از جمره اول آغاز کن و 
هفت سنگ از روبرو به آن یزن و به طرف بالای آن پرتاب نکن. در بطن 
الوادی می ایستی و مانند آنجد. که. در روز عید قزیان زهان زهی. هر ات 
گفتی بگو. سپس بر سمت چپ جاده, رو به کعبه بایست و خداوند را شکر 
و ثنا کن و بر محمد صلی الله علیه و اله درود فرست و سپس کمی جلو 
برو و و خدا را بخوان و از او بخواه از تو قبول کند. سپس کمی جلو برو و 
خدا را بخوان. سپس باز هم کمی جلو برو. سپس این کار را در جمره 
وسطی انجام ده و هفت سنگ بدان بزن و همان کاری را انجام بده که در 
جمره اولی انجام دادی و می ایستی و خداوند را میخوانی, آنچنان که در 
جمره اول کردی و سپس با آرامش و وقار به جمره سوم برو و هفت سنگ 

به آن بزن و در کنار آن نایست. در یوم النفر آخر که روز چهارم قربانی 
است, وسایل سفرت را بردار و خارج شو و رمی جمرات کن آنگونه که در 
تون 9 3 ۳9 


ص: 139 
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۰-2 . تفسیر عسکری علیه السلام: 259 


هفتاد سنگ پرتاب کردی. #ضاتت. که از ان فراغت یافتی, رو به منی بایست 
و از خداوند بخواه که اعمال تو را بیذیرد و هر چه که دوست داشتی دعا 


کن.(1) 


8. دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی که در روز عید 
قربان از مزدلفه کوچ کردی, به سمت جمره عقبه سنگ بزن و سپس 


تعاتی که به عنی امدق؛ قربانی خود را نحر کن و سپس سرت را بتراش. 
(2) 


39. امیر المومنین علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و جل #ن 
لیفضوا تم و لُوقُوا تدورَهم و لَیطوَفوا بالْبیّتِ الْعتیق»(3) (سپس باید 
آلودگی خود 2 بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانه کهن 
کعبه طواف به جا آورند. + فرمود: تفث یعنی رمی و تراشیدن و نذور برای 
کسی است که نذر کرده که راه برود و طواف همان طواف زیارت پس از 
ذبح و تراشیدن مو در عید قربان است و اين طواف. طواف واجب است. 


4) 


0 هیر المففین غلیه الصا فرمونه رتسول خدا صلی اللة غلیه و الة 
روز عید قربان به سمت کعبه روانه شد و نماز ظهر را در مکه خواند.() 


1 امام صادق علیه السلام فرمود: تعجیل در زیارت و این کهاز روز عید 
قربان به تاخیر نیفتد, شایسته است و اگر ۳ فردای آن به تاخیر افتد, 
ایرادی ندارد.(6) 


2. از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که انجام غسل جهت طواف 


زیارت را مستحب میدانست.(1) 
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43 امام صادق علیه السلام فرمود: اگر روز عید قربان زیارت اب 
طواف زیارت را انجام ده و آن همان طواف افاضه است که به گرد کعبه 
هفت دور طواف می کنی و در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز می 
انجام دادی, بر تو پوشیدن لباس و زدن بوی خوش حلال می شود. سپس به 
کغنه باز گرد. و هقت بار به. کرد آن طواف کن. که این همان طواف. نساء 
است و عمل سعی در آن نیست. زمانی که این چنین کردی هر چیزی که بر 
محرم حرام بوده, اعم از زنان وغیره حلال ميشود. در اين صورت بر محرم 
فقط شکار حرام است. چرا که شکار تنها پس از حرکت از منی حلال می 
شود.(1) 


ای اضر العف اند لام تفن کرد اند کمانشان از ادن که اخدت 
از حج گزاران در شبهای منی جز در منی بخوابد. نهی کرده اند.(2) 


5 امام صادق علیه السلام فرمود: وقتی کعبه را زیارت کردی به منی 
بازگرد و در ایام تشریق. شب را جز در منی نخواب و هر کس در شبهای 
منی به عمد از بیتوته در منی خودداری کند, باید برای هر شب قربانی کند 
امرزش بخواهد.(3) 


6 اسر الموشتین علیه الشاام فرفوت رصوال عندا ضلی ال علیه.ن الم 
نماز را در منی شکسته خواند.(4) 


7 امام صادق علیه السیلام د‌ ربا ره این , سیخن خدا| وند عز و جل «فأذا 
قَصَبْم نا سک قاز کر وا اللح گذکرکم آباءَکَم او آشَذ ذکر»(5) (همان 2 


گونه که پدران خود را به یاد می تن با یاد کردنی بیشتر, خدا را به یاد 
اورید. + فرمود: مشرکان در منی در 
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ایام تشریق به پدران خود افتخار می کردند و پیشینیان خود و عظمت آنان 
واه ناد ضی, آو وید ؛ از این رو خداوند به آنان فرمان داد که به جای پدران 
خود, او را ذکر کنند.(1) 


از اهل بیت علیهم السلام برای ما دعاهای مختلفی درباره ذکر خداوند در 
ایام تشریق ذکر کرده اند که ذکر آن به درازا می انجامد و چیزی از آنها 
واجب نیست و هر چه قدر موّمن بیشتر ذکر گوید بهتر است 5 از 
خواست.؛ هر روز کعبه را زیارت کند و تا انحاری که تواننست ۳1 
مستحب به جا آورد و در آن روز به منی بازگردد و در آن بیتوته کند تا این 
که از آن کوج کند.(12 
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باب پنجاه و پنجم : بازگشت از منی به مکه برای زیارت و احکام دو روز کوج و همچنین تفسیر 
سخن خداوند «فمن تعجل فی یومین» و معنای «قضاء التفث» 


9 ت 9 هو لا 9 9 
تم لیفَصُوا تقتهم و لیوفوا تدْورَهُم و لیطوّفُوا بالبّتِ العتيق (1) 


[سپس باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن 
ای 


روایات: 


1. فقه الرضا علیه السلام: در روز عید قربان يا فردای آن, کعبه را زیارت 
کن و اگر تا آخرین روز آن را به تاخیر انداختی,تکلیفت را ساقط می کند و 
برای زیارت کعبه غسل میکنی و اگر در روز زیارت و در مسیر خود 
یا هنگام طواف يا سعی در شب وارد شدی, تا زمانی که وضو داری ایرادی 
ندارد. اما اگر وضویت باطل شد. بار دیگر غسل کن. همچنین شب. زمانی 
و ی ی ی 
شب را به صبح رساندی, تا زمانی که وضویت باطل نشده, بر تو ایرادی 
نیست. اگر وضویت باطل شد, غسل را بار دیگر انجام ده و طواف زیارت 
که همان طواف حح می باشد را هفت دور به گرد کعبه انجام ده و در 
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کنار مقام دو رکعت نماز بخوان و میان صفا و مروه سعی کن, همچنان که 
زمان عمره تمتع هفت دور سعی کردی و سپس به گرد کعبه طواف نساء 
را انجام ده و شب را در مکه نخواب, چرا که در این صورت؛ لا زم است 
قربانی کنی.(1) 


ما 0 ۳ 
در آن فرود بیا, زیرا امام صادق علیه السلام فرمود: همانا پدرم در آن 
فرود می آمد و سپس کوچ می کرد و بدون اين که بخوابد وارد مکه می 
شد و فرمود: همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله در آنجا فرود آمد. 
زمانی که عايشه را همراه با برادرش عبدالرحمن به مسجد تنعیم فرستاد. 
وخود به خاطر بیماری که بدان دچار شد, عمره گزارد. ادامه روایت.(2) 


3. . تفسیر العیاشی: امام باقر ِِ_ السلام درباره این سخن خداوند «فمنْ 
تعجّل فی بَوَمیْن قلا الم لب و من تاگر قلا نم له لِمن اتفی»(3) 


یس هر کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او 
نیست و هر که تاخیر کند واعمال را در سه روز انجام دهد, گناهی بر او 
نیست. این برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد. ) فرمود: از 
جمله محرمات شکار, دوری از آلودگی و فسوق و جدال و هر آن چیزی 
اک مه اور مه ی ات 


4. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه الیسلام درباره این سخن خداوند 
«قَمَن تعجْل فی یوَمَیّن قلا ام عَلَیّه و من تأحْر قلا نم عَلیّه »(5) 


[یس هر کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او 
نیست و هر که تاخیر کند واعمال را در 
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1 فقه: الرضا غليه ایازم 29 
2 الصرایر: 478 
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فته زور انحام دهم ناه نز آه تست 1 فر‌موده ام دیهان ی نزخذز در 
حالی که گناهی بر او نیست.(1) 


3 تفسیر العیاشی: ایوب خزاز نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: می خواهیم که شتاب کنیم. فرمود: در روز دوم تا هنگام ظهر 


کوج نکنید اما در روز سوم در نیمه روز کوج کنید چرا که خداوند می 
فرماید: « قمن تَعجّل فی بوَمَیّن قلا انم عَلیّه»(2) 


(هر کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او 
نیست. ) و اگر سکوت کرده بود, هیچ کس باقی نمی ماند مگر این که 
شتاب میکرد ولی خداوند عز و جل فرمود: «و من تخر فلا ِ عل (3) 
[و هر که تاخیر کند واعمال را در سه روز انجام دهد, گناهی بر او نیست ). 
(4) 


6 شقن الا نی : بو بصیر نقل کرده اقست: که امام صایق انم الا 
فرمود: همأنا بنده موّمن زمانی که برای انجام حح از ز خانه خویش خارج می 
شود. خود و مرکبش هیچ گامی را بر نمی دارد, مگر اين که در ازای آن 
خداوند برایش حسنه ای می نویسد و گناهی را از او محو می کند و او را 
درجهای بالا می برد. زمانی که در عرفات وقوف کند., اگر گناهانش به 
تعداد خاکها باشد. چنان باز می گردد که مادرش او را به دنیاً آورده است. 
سپس خطاب به او فرمود: عمل خود را از سر گین چرا که خداوند می 
فرماید: «قَمَن تعقّل فی یَوَعَیْن قلا [لم عََیّه و من ار قلا الم عَبْه لِمن 
انّفقی»(5) 


[پس هر کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او 
نیست و هر که تاخیر کند واعمال را در سه روز انجام دهد, گناهی بر او 
نیست. این برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد. !1 (6) 
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7. تفسیر العیاشی: ابوبصیر در روایتی دیگر نقل کرده است که امام بر آن 
افزود: اگر سر خود را بتراشد, هیچ مویی از او نمی افتد مگر این که 
خداوند در روز قیامت آن را برایش نوری قرار خواهد داد و هر نفقه ای را 
که خرح کرده, برایش می نویسد و زمانی که به کرد کعبه طواف کند., 
همچون کودکی که مادرش او را به دنیا آورده است., بازمی گردد.(1) 


8 تفسیر العیاشی: ابوحمزه ثمالی نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام درباره این سخن خداوند«فَمَن تنعل فی یَوْمَین فلا انم عَلَیّه»(2) 
[پس هر کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد, گناهی بر او 
نیست. )فرمود: به خدا قسم, , شما همانان هستید, رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: جز انسانهای پرهیزگار بر ولایت علی علیه السلام, ثابت 
نمی مانند.(3) 


9 تفسیر العیاشی: امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند «لمن 
اثقی» (برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد. ) فرمود: یعنی 
از شکار پرهیز کند, پس هر کس به واسطه شکار ازموده شود, فدیه بدهد, 
پس نمیتواند که در دو روز کوج کند.(4) 


10 تفسیر امام عسکری علیه السلام : سخن خداوند تعالی (پس هر کس 
شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد. 4 یعنی در ایام تشریبق, پس از 
سفر حج خود. به سرزمین خویش که از ان خارح شده باز گردد (گناهی بر 
او نیست و هرکه تاخیر کند ) تا پایان روز سوم, (گناهی بر او نیست. #۹« #۷ 
از گناهان پیشین وی. زیرا به خاطر حج او تمامی آن گناهان بخشوده شده 
و این مقارنه به خاطر پشیمانی او بر گناهان و دوری کردن از انهانست. 
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کرده باشد. ۷ یعنی از انجام گناهان هلاکت بار, و اگر انجام دهد گناهش بر 
عهده اوست و گناهان پیشین وی را با توبه ای که با انجام گناهان هلاکت 
بار پس از آن باطل ساخته, نخواهد بخشود و تنها با توبه ای که بار دیگر 
انجام می دهد می بخشد (و از خدا پروا کنید) ای حج گزاران که گناهان 
پیشین شما به واسطه حح همراه با توبه شما آحو تیه شد؛ مبادا که بار 
دیگر گناهان کبیره هلاکت بار را مرتکب شوید که در این صورت سنگینی 
آن به سوی شما باز می گردد و حمل آن بر شما سنگین می شود و جز با 
توبه پس از آن, شما را نمی بخشد و (بدانید که شما را به سوی او گرد 
آورده میشوید )و در اعمال شما می نگرد و به خاطر انجام آن شما را جزا 
میدهد.(1) 


با معاتی لفات آمام باقی لیم تسام درباره انس قداوید 2 
او تَفتهّم»(2) (سیس 


باید. الود کین ودرا بنداشد. 1 فررهود: کوتام کردن هفی سبیل و تاکن است: 
(3) 


ِ معاز ني الأخبار: امام باقر علیه السلام درباره این سخن خداوند عز و 

جل «نَمّ لیوا تقنهم »۱8 (سیس باید الودکی. خود را بزداینده 4 فرمود؛ 
تفث زائل کردن بوی خوش از محرم است. زمانی که مناسک و عبادت خود 
را به انجام رساند. بوی خوش بر او حلال میشود.(3) 


3 معانی الاخبار: ابن سنان نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره گفته خداوند «نَمّ لعضهو| ۶ تفتهم»(6) (سپس باید آلودگی خود 


را بزدایند. )سوّال کردم. فرمود: تراشیدن مو و انچه که بر روی پوست 
انسان است.(7) 
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4 عیون اخبار الرضاء معانی الأخبار: امام رضا علیه السلام درباره اين 
سخن خداوند رز 2 لیِفصُوا تََتَمْم تَفتَهه نفنهم و5 9و تذورهم»(1) (سپس 


باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند. ) فرمود: تفت کوتاه 
کردن ناخن, زدودن الودگی و بیرون امدن از احرام است.(2) 

معاتی الاخار* انویضتر نحل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره سخن خداوند عز و جل «یَم لیِفَصُوا 7 تقتهم»(3) ([سبنن باید الود کی 
خود را بزدایند. 4 سوال کردم. فرمود: انچه که برای محرم در زمان احرام 


پیش آمده, زمانی که داخل مکه شود و طواف کند و سخن نیکو بگوید, 
کفاره گناهی است که انجام داده است .)4 


6. معانی الأخبار: عمر بن حنظله نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره تفت سوال کردم. فر مود: زائل کردن موی سر است.(۵) 


7. معانی الأخبار: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره معنای تفث سوال کردم: تراشیدن مو و انچه که در پوست انسان 
است.(6) 


8. معانی الأخبار: معاویه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره این سخن خداوند «رز تم لبِفَضُوا تَعتَهّم»(1) (سپس 


باید القدفی خود را بزداشد. * شوال. کرد فرموده فت. براکتد نی 5 
اشفتگی است. فرمود: و سخن زشت 
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گفتن در احرام نیز جزو آن است و زمانی که به مکه وارد شدی و به گرد 
کعبه طواف کردی و سخن نیکو بر زبان راندی, ان کفاره گناهت خواهد 
بود.(1) 


9 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که وارد مکه 
شدی, یک درهم خرما بخر و به خاطر انچه که از احرام برای عمره ات از 
تو سر زده است. صدقه بده. زمانی که حج خود را به پایان رساندی, به 
مقدار یک درهم خرما بخر و ان را صدقه بده, و زمانی که به مدینه وارد 
شوخ زاین کارا اسام و 


0 معانی الأخبار: ذریح محاربی نقل کرده است که به امام صادق علیه 
السلام گفتم: خداوند در کتاب خود مرا , به انجام کاری فرمان داده است که 
دوست دارم آن را انجام ِِ امام فر گر مود- آن چیست؟ گفتم: سخن 
خداوند عز وجل «نْم لَیِفَضُوا َتَهُمْ و لبُوفُوا تذُورَهُم»(3) (سپس 


باید آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند. + امام فرمود: اين که 
فرمود (الودگی خود را بزدایند +منظور دیدار امام و (به نذرهای خود وفا 
کنند !» مناسک و عبادات است. 


عبدالله بن سنان گفت: نزد امام صادق علیه السلام رفتم وگفتم: خداوند 


مرا فدای ۳ ! سخن خداوند 2 لیِفَصّوا تَفَتَهَمٌ و وا تور هم»(4) 
[ (آلودگی 


خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند. اچیست؟ فرمود: کوتاه کردن 
موی سبیل و ناخن و هر آنچه که شبیه بدان است. گفت : گفتم: جانم به 
فدایت ! همانا ذریح محاربی از شما برایم نقل کرد که شما فرمودهای, 
فتظوز از کجودن الود نی دیدار احام و وفا کودن به نذر آن مناسک است. 
امام فرمود: هر دو شماء, هم ذریح و هم تو درست می گویید, 
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تحمل می کند تحمل خواهد کرد؟(1) 


1 قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام 
درباره این سخن خداوند متعال که فرمود: «نَةّ ۳ تَفتَهُم لَبْوفُوا 
تذُورَهم»(2) [سپس 


باند. آلود کی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند. + پرسیدم. فرمود: 
کوتاه کردن ناخن و زدودن آلودگی از خود و خارج شدن از احرام است و 
منظور از( فر . کرو آن خانه کهن کعبه طواف به جای آورند. » طواف 


واجب است.(3) 


22 الهدایه: سپس در روز عید قربان غسل کن و خانه خدا را در روز عید 
قویان زیایت کر و اکز آن را تا فردای ان-وور تاش انداختی: ابرادی 
کیفارت ان را از ووزی کر ان هستی به فردا مو کول که رید 
برای کسی که حج تمتع انجام داده, روا نیست که آن را به تاخیر اندازد و 
اکن در رود غید قزبان زیارت کردی, غسلی که برای سر تراشیدن انجام 
دادهای, بر تو کفایت می کند و آگر بنن از آن زیارت: کردی: برای زبارت 


زیا رت کعبه 


زمانی که در روز عید قربان به کعبه آمدی و بر در مسجدالحرام ایستادی, 
می گویی: خدایا مرا بر انجام عباداتم یاری کن و آن را برای من و من را 
برای آن سالم دار. از تو می خواهم به سان خواستن فرد خوار و ذلیل و 
اعتراف کننده به گناه, که گناهم را ببخشی و حاجتم را برآورده سازی. 
خدایا ! من بنده توام و این شهر سرزمین توست و این خانه از آن تو و آمده 
ام تا رحمت تو را طلب کنم و طاعت و فرمانبری تو را جویم و دستور تو را 
پیروی کنم و به عدل تو خشنود باشم. همچون خواستن 


ص: 450 
1-. معانی الأخبار: 240 


2 . حجح/ 29 
3- . قرب الاسناد: 157 


فرد پریشان و فرمانبر و بیمناک از عذاب و کیفرت؛ از تو می خواهم که 
مرابه بختفنش خودرسانی وبا مت از داب انش دز باه بر 


و سپس به کنار حجر الاسود می روی و آن را میبوسی. اگر نتوانستی, با 
دستت بر آن بکش و دستت را ببوس. اگر نتوانستی, رو به آن کن و با 
دستت بدان اشاره کن و آن را ببوس. و تکبیر بگو و همان چیزی را بگو که 
زمان ورود به مکه و طواف کردن گفتی و هفت دور به گرد آن طواف کن, 
آن گونه که برایت وصف کردم.آنگاه دو رکعت در کنار مقام ابراهیم بخوان 
و در آن «قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون را بخوان». سپس برگرد و 
اگر توانستی حجر الاسود را ببوس و بر آن دست بکش و" 


رفتن به صفا 


یی مت ی اسر ای ما وهای رام وی که 
روز ورود به مکه انجام دادی. میان آن دو هفت بار سعی می کنی. از صفا 
شروع و به مروه ختم می کنی. زمانی که اين کار را انجام دادی, هر آنچه 
که برایت حرام بود بر تو حلال می شود جز زتان. سپس به کعبه بازگرد و 
را اه ها 1 
آن دو رکعت نزد مقام ابراهیم يا هر جای مسجد که خواستی بخوان سیس 
زنان بر تو حلال می شوند و از تمامی اعمال حجت فارغ شده ای به جز 
رمی جمرات, و همه چیزهایی که بر تو حرام بوده, حلال می شود.(1) 


ِ كت" الاسلام: امام صادق علیه ی فرمود: زمانی که خواستی در 


خواستی که را در دو ۳ فسات انجام دهی, می توانی. خداوند 


تعالی. فرمیده .«قعن: تعکل فن تغمنن فلا انم علبه .من تانره فلا اج 
عَلیه»(2) (بس 

هر کس شتاب کند و اعمال را در دو 

ص: 451 

1- . الهدایه: 63 


2- . بقره / 203 


روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند واعمال را در سه 
روز انجام دهد, گناهی بر او نیست. ](1) 


4 و نیز از ان حضرت است که فرمود: هر کس شتاب کند و در روز دوم 
از ایام تشریق کوج کند - روز سوم پس از عید قربان - تا زمانی که نماز 
را سس ی ات دی سوبس ان ار کات 
از ظهر تا غروب خورشید کوج کند. زمانی که خورشید غروب کرد بخوابد و 
هر کس حرکت را تا روز سوم به تاخیر اندازه می تواند هر زمان که 
خواست. از ابتدای روز پس از خواندن نماز صبح تا اخر روز, کوج کند؛ و تا 
ان کم ی که 


5. از امام صادق علیه السلام نقل کرده اند که ایشان از این که کسی بار 
سفر خود را از مکه. قبل از روز حرکت پیش فرستد. نهی کرده اند. 


26 امام صادق علیه السلام فرمود: مستحب است کسی از منی کوچ کند 
و در محصب يا بطحاء فرود اید و در آن اندک زمانی درنگ کند, سپس به 
سوی مکه کوج کند. همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله این چنین کرد و 
امام باقر علیه السلام نیز این کار را انجام می داد.(4) 


7 ممام صادق علیه السلام فرمود: بر کسی که در روز حرکت شتاب 
۳ ایرادی نیست که در مکه باقی بماند تا این که مردم به او بپيوندند. 
(2) 


29 از امام صادق علیه السلام از ورود به کعبه سوال شد. فر مود: آری, 
اگر توانستی این کار را انجام ده و اگر از ازدحام بیم داری, خود را به رد 
میفکن. و فرمود: مستحب است بر کسی که بخواهد وارد کعبه شود. غسل 
کند.(6) 


ص : 452 


هسام ۱ رده 
2 . دعائم الاسلام 1: 332 
3-. دعائم الاسلام 1: 332 
4 . دعائم الاسلام 1: 332 


5- , دعائم الاسلام 1: 332 
6- . دعائم الاسلام 1: 332 


9. از اهل بیت علیهم السلام در باره دعا هنگام ورود به کعبه, دعا های 
مختلفی را روایت ت کرده اند که ذکر آنها به درازا می انجامد و هیچ کدام از 
آنها واختب: تیشت. اما هر کش. که وارد شند: دعا می. کند.و در دعا کردن 


0. امام ام زین العابدین علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و 
آله در کعبه , میان دو ستون بر روی سنگ سرخ نماز خواند و رو به پشت 
کعبه, رت نماز خواند.(2) 


1د. امام صادق علیه السلام فرمود: نماز واجب را در داخل کعبه نمی 
خوانی.(3) 


۳ و فرمود: شایسته است ورود به کعبه پس از حرکت از منی باشد.(4) 


3 و فرمود: بر کسی که پس از انجام حح خود می خواهد از مکه خارج 
شود. سزاوار است که در آخرین دیدار خود با خانه خدا, طواف وداع را 
اتجام دهد و سپس با آن وداع کند و دستش را میان حجر الاسود و در کعبه 
بگذارد و دعا کند و وداع کند و بازگردد.(5) 


4د. از اهل بیت علیهم السلام در این باره گونه های مختلفی از دعا را 
روایت کرده اند که ذکر آنها به درازا می انجامد و هیچ یک از آنها واجب 
نیست.(6) 


ص: 453 


1- . دعائم الاسلام 1: 332 
2 . دعائم الاسلام 1: 333 
3- . دعائم الاسلام 1: 333 
4 . دعائم الاسلام 1: 333 
5-. دعائم الاسلام 1: 333 
6-. دعائم الاسلام 1: 333 


باب پنجاه و ششم : معنای حج اکبر 


روایات: 


1 معاتی الاخباز؟ فسل ین عباض کقل کردم ات که از آمام صادق علبه 
السلام دربارم حج‌ اکبر سوال کردم. فر مود: آیا در این باره چیزی می 
داتی ؟ کفتم: اری. این عباس. می. گفت: سح اکیر روز عرفه. است.. بعتی 
کسی که روز عرفه را تا طلوع سپیده دم روز عید قربان درک کند, حج را 
درک کرده و هر کس از دست بدهد, حج را از دست داده. از اين رو شب 
عرفه برای قبل و برای پس از آن قرار داده شد و دلیاش این است که هر 
کس شب قربانی را تا زمان طلوع فجر درک کند, حح را درک کرده و بجای 
عرفه برای او کافی است. امام صادق به نقل از امیرالمومنین علیهما 
السلام فر مود: حج اکبر عیح قربان است و این سخن خداوند عز وجل را 
دلیل اهر «فسیخو| فی الاَرض آبعة آشقر )بسن چهارماه دیگر پا 
امنیت کامل در زمین بگردید. ) که آن بیست روز ذی حجه و محرم و صفر 
و ماه ربیع الاول و ده روز ربیع الاخر است و اگر حج اکبر روز عرفه باشد, 
سیاحت (گشتن) چهارماه و یک روز خواهد بود و این سخن خداوند را دلیل 
اورد «و آذان من الله و شوله الی الناس , وم الحح الاکیر»(2) [و اين آیات 
اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر. ) و من 
اعلام در میان مردم بودم. به ایشان گفتم: پس معنای حج اکبر چیست؟ 
فرمود: از اين 


ص: 454 


ا عت 2 
2 . توبه / 3 


رو اکبر نامیده شده, که مسلمانان و مشرکان در آن روز حج کردند و 
مش کان پس از ان سال, دیگر جح نگزاردند.(1) 


2 معانی الاخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: حح اکبر روز عید قربان 
است.(2) 


3 معانی الأخبار: معاویه بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام درباره 


حج اکبر سوال کردم. فرمود: عید قربان است وحح اصغر حح عمره است. 
31) 


4 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: حج اکبر روز عید قربان 
است.(4۸) 


5. معانی الأخبار: عبدالله بن سنان همین حدیث را از امام صادق علیه 
السلام نقل کرده است.(<ظ) 


6فعاتن الاخبار: تضر ثیز از این ستان همین حدیت را تمل کرده است: ۱5۱ 


7 غال اتشرانمه عنص‌شعل. کری. است کم از اعام صادن له السام 
درباره این سکن خداوند عز و جل که فرمود: «و آذاٌ من اللّه رسوله 
]ی التّاس وم الحَجٌ الأکتر»(7) [و 


این اعلامی است از جانب خدا| و پیامبرش به مردم در روز جع اکبر. 4 
سوال کردم. ایشان فرمود که امیرالمومنین فرمود: من اعلام بین مردم 
بودم. گفتم: یس معنای حج‌ن اکبر چیست؟ فر مود: از این رو اکبر نامیده 
شده, که مسلمانان و مشرکان دز ان روز حح کردند و مشرکان پس از آن 
سال دیگر حج نگزاردند.(8) 


ص: 455 


1- . معانی الاخبار: 6 2 
2-. معانی الأخبار: 295 
3- . معانی الأخبار: 295 
4 . معانی الأخبار: 295 
5- . معانی الاخبار: 295 
6- . معانی الأخبار: 295 


7- . توبه / 3 
8- . علل الشرائع: 442 


0 اند قاشانی مد اند ان خه اسف کید ات ۱11 
قرب شاه علی علبه السلام فرجووه حه آکتر غید فوبان ات 9 


0 سر الغفیاشی: اضام ضادق علبه السام. فرموه عم آکیر ظین قزر بان 
است وحح اصغفر عمره است.(3) 


1. امام صادق علیه السلام فرمود: حج اکبر روز عرفه و جمع و رمی 
جمرات در منی می باشد و حج اصغر عمره است.(4) 


12 امام صادق علیه السلام فرمود: حج‌ّ اکبر وقوف در عرفات و جمع و 
رمی جمرات در منی می باشد و حج اصفغر عمره است.(<) 


3. امام صادق علیه السلام فرمود: روز حج اکبر عید قربان و روز حج 
اصغفر روز عمره است.(6) 


14 در روایتی فضیل بن عیاض نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام درباره حج اکبر سوال کردم. فرمود: ابن عباس می گفت روز عرفه 
است و امیر المومنین علیه السلام می فرمود: حج اکبر عید قربان است و 
این سخن خداوند را دلیل می آورد: «قسیخوا فی الأَرْض آبعه آشهّر»(7) 
(پس 


چهار ماه دیگر با امنیت کامل در زمین بگردید.) بیست روز ذی حجه و 
19 و صفر و ماه ربیع الاول و ده روز ربیع الاخر. و اگر حج اکبر در روز 
عرفه بود, چهار ماه و یک روز بود. 


ص: 41_56 


ا ا فا وه 

2 . قرب الاسناد: 65 
تفس آلفیاشی 2۵2 
که تسیر اآعیانتن 76:2 
7 
شیر آمباشی: 2 77 
7- . توبه | 2 


باب پنجاه و هفتم : وقوفی که اگر انسان آن را انجام دهد, حج را درک کرده است 


روایات: 


1 علل الشرائع: ابن ابی عمیر از برخی اصحابش نقل کرده است که امام 
صادق علیه السلام خطاب به من فرمود: ایا می دانی که چرا ایام منی را 
سه روز قرار داده اند؟ به امام گفتم: جانم به فدایت ! به چه علت؟ و برای 
چه؟ فرمود: هر کس که قدری از آن را درک کند, حج را درک کرده است. 
(1) 


شیحخ صدوق رحمه الله علیه فرمود: این حدیت بدین شکل آمده و من نیز 
بدین خاطر آن را در اینجا آوردم که در آن, علت ذکر شده و تنها ابراهیم بن 
هاشم این روایت را نقل کرده 


و در نوادر خویش آورده و آنچه که من در مورد آن فتوا می دهم و در این 
معنا بدان تکیه می کنم, ان چیزی است که جمیل برای ما نقل کرده است 
که امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در عید قربان قبل از ظهر 
مشعر الحرام را درک کند, حح را درک کرده و هر کس ان را در روز عرفه 
قبل از ظهر درک کند, تمتع را درک کرده است.(2) 


2 قرب الاسناد: امام رضا علیه السلام فرمود: هر کس که قبل از طلوع 
خورشید به جمع بياید و مردم در مشعر باشند, حح را از دست داده و ان 
عمره مفرده 


ص: 457 


1-. علل الشرائع: 450 
۰-2 . علل الشرایع: 451 


به حساب می آید اگر بخواهد اقامت کند و اگر بخواهد, بازگردد و باید سال 
دیگر حج گزارد.(1) 


مولف: در این معنی خبری را در باب جح اکبر اوردیم. 


3 رجال الکشی: یونس نقل کرده است که حریز بن عبدالله از امام صادق 
علیه السلام جز یک حدیث يا دو حدیث نشنیده و همچنین عبدالله بن 
مسکان جز یک حدیث نشنیده است: هر کس مشعر را درک کند, حح را 
درک کرده. و کسی بود که اصحاب امام صادق علیه السلام را به نقل 
مشعر را درک کند, حح را درک کرده است. و محمد بن ابی عمیر نقل 
کرده است که گمان می کنم ایشان برای وی روایت ت کرده باشد که هر 
کس قبل از ظهر عید قربان. مشعر را درک کند, حح را درک کرده است. 
(2) 


4 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در روز عرفه در 
موقف. مردم را درک کند و قبل از کوج اندکی با انان وقوف کند, حج را 
درک کرده است. اگر مردم را زمانی درک کند که از عرفات کوچ کنند و در 
شب به عرفات آید و وقوف کند و خدا را یاد کند و سپس قبل از کوج مردم 
از مزدلفه به جمع بياید, حج را درک کرده است.(3) 


3 امام صادق علیه السلام فرمود: اگر قبل از طلوع سپیده دم به عرفات و 
پس از آن به جمع (مشعر) بیاید و به مردمی برسد که کوچ کرد ه اند و 
خورشید طلوع کند. حج را از دست داده و باید آن را عمره قرار دهد. و اگر 
زمانی به مردم رسد که کوچ نکرده اند, حج را درک کرده است و حح را از 
دست نمی دهد تا زمانی که مردم از مشعر الحرام کوج کنند.(4) 


ص: 459 


1- . قرب الاسناد: 174 
رال الکشی: 327 
3- . دعائم الاسلام: 337 
4-. دعائم الاسلام: 337 


6 امام صادق علیه السلام درباره مردی که برای حج محرم شده اما 
وقوف در عرفه را درک نکرده و نرسید که نماز صبح را در مزذلفه بخواند, 
فرمود: حج را از دست داده و باید آن را عمره قرار دهد و سال دیگر حج 
کند.(1) 


7 امام پاقر علیه السلام فرمود: هر کس که برای حج یا عمره تمتع محرم 
شود و جز در روز عید قربان به مکه نیاید. پس باید به گرد کعبه طواف کند 
و میان صفا و مروه سعی کند و از احرام بیرون آید و حج خود را عمره 
رک 0 
مکه نرسید, جز در زمانی که بیم دارد که اگر طواف کند و برای عمره 
سعی کند, حح را از دست بدهد, بشتابد و به موقف برسد و حح خود را به 
توا ان ای ار 
و اگر شرط کرده که محل وی همان جایی است که بازداشته شده. پس 
او چیزی نیست و اگر شرط نکرده, باید سال دیگر حج 
گزارد.(2) 


ص: 459 


وعاتم الاسلام 3301 
2 . دعائم الاسلام 1: 338 


باب پنجاه و هشتم : حکم حائض و نفساء و مستحاضه در حج 


روایات: 


رقف اارستا لافطا ار رت فل ار ات که مکرم یحاون کرو 
بر اوست که زمانی که به میقات رسید, موضع خود را بپوشاند و غسل کند 
و لباس احرامش را بر تن کند و در حالی که محرم است وارد مکه شود و 
به مسجد الحرام نزدیک نگردد. اگر تا روز ترویه قبل از ظهر پاک شود, 
عمره تمتع خود را درک کرده است و بر اوست که غسل کند و به گرد کعبه 
طواف کند و میان صفا و مروه سعی کند و عباداتی را که بر عهده اوست 
انجام دهد. و اگر پس از ظهر روز ترویه پاک شود, عمره تمتع او باطل 
است و آن را حج افراد قرار می دهد. و اگر پس از سعی میان صفا و 
مروه حاض شود و از انجام تمامی ۱ 0۳۱۱ 20 
کعبه فارغ شده, ای طواف به گرد کعبه را انجام دهد و 
وی با عمره تمتع حح را انجام دهد و باید سه بار طواف کند: طواف عمره 
تدم را مراه حلال تست اسان ک‌طوان کنر و من ۱ 
ور ات نساء را انجام نداده, همبستر شدن بر او جایز نیست و 
زمانی که زن در هنگام طواف حائْض شود از مسجد بیرون آید و اگر سه 
دور طواف کرده بود باید اعاده کند و اگر چهار دور طواف کرده بود, در 
منزلش بماند تا زمانی که پاک شد؛ با نثا زا بد. از دور مبحدازد هو هر آنحه 
که از عبادات بر عهده او باقی مانده را انجام میدهد. و پس از حاتض شدن 
از مسجد عبور نکند بلکه همان جا تیمّم کند و از مسجد خارج شود و 
همچنین اگر مرد در زمان طواف دچار بیماری 


ص: 1060 


اه اه ی رات انوم مس از اش ات 
اه اصت سا رای اه و۱ 


2 السراثر: معاویه بن عمار نقل کرده است: زمانی که خواستی کوج کنی 
و به حصبه - که همان بطحاء است - رسیدی, اگر خواستی, در آن فرود بیا, 
زیرا امام صادق علیه السلام فرمود: همانا پدرم در آن فرود می آمد و 
سپس کوج می کرد و بدون اين که بخوابد وارد مکه می شد و فرمود: 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشان آنجا فرود آمد,و 
ی ری ما 
خاطر بیماری که در آنجا بدان دچار شد, عمره گزارد. زیرا (عایشه) خطاب 
به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفت: زنان تو با یک حج و یک عمره باز 
می گردند و من تنها با یک حج باز گردم؟! پس رسول خدا وی را بدانجا 
فرستاد, و زمانی که به مکه وارد شد و به گرد کعبه طواف کرد و در کنار 
مقام ابراهیم دو رکعت نماز خواند. سپس میان صفا و مروه سعی کرد به 
نزد رسول خدا امد و در ان روز کوج کرد.(2) 


ص : 461 


1- . فقه الرضا علیه السلام: 30 
تسایر : 287 


باب پنجاه و نهم : محصور و مصدود 


فان َحص بة فمَا استَیسر و من الم لا تحلقوا کم حن 1 مود 
مجله (1) 


(و اگر به علت موانعی بازداشته شدید, آنچه از قربانی میسر است 
قربانی کنید و تا قربانی به قربانگاه نرسیده, سر خود را متراشید. 1 


روایات: 


1 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: محصور غیر از مصدود 
است. محصور همان مریض است و مصدود کسی است که مشرکان وی 
را بازگردانند همان طور که رسول خدا صلی الله علیه و اله را باز 
گرداندند و به خاطر بیماری نیست. برای مصدود زنان حلال می شوند و 
برای محصور زنان حلال نمی گردند.(2) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: «و اتموا الحح و العمره لله فان احصرتم فما 
استیسر من الهدی و لا تحلقوا رووسکم حتی یبلغ الهدی محله فمن کان 
منکم مریضا او به اذی من راسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک»,(3) 
(برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید و اگر , به علت موانعی بازداشته 
شدیدر آنچه از قربانی. هیسر اسنت قرباتن: کنید و تا قربانین: به. قربانگاه 
تاو اسر زا مرآ رین و هر کس از شما بیمار باشد يا در سر 
تاراجتی داشته باشد (و تاجار شود در اخرام سر بتراشد) به کفاره آن باید 
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1- . بقره / 196 


2-. معانی الاخبار: 222 
3- . بقره / 196 


روزه ای بدارد يا صدقه ای دهد يا قربانی بکند. + زمانی که مرد تصمیم 
گرفت جهت اعمال عمره تا تمتع محرم شود و لباس احرام پوشید, اما در 
مسیر خود قبل از این که به مکه رسد دچار بیماری شد و نتوانست به راه 
خود ادامه دهد, وی در همان مکانی که از حرکت بازداشته شده اقامت می 
کند و از طرف خودش قربانی میفرستد؛ اگر ثروتمند است شتر و اگر 
9 است گاو. و اگر فقیر است, گوسفند را حتما باید بفرستد و هنوز 
در احرامش باقی است تا این که قربانی به قربانگاه برسد ولی اگر در سر 
درد یا ناراحتی يا زخمی داشته باشد. سرش را بتراشد و از احرام بیرون 
آید.ه لیات زا بر نزن کند.ه قذیه ذهد: و یا شش روز روزه گیرد با به ده 
مسکین صدقه دهد پا قربانی کند و خون بریزد, بدین معنا که یک گوسفند 
ذبح کند.(1) 


3 فقه الرضا علیه السلام: پس هر کس که حج و عمره را با یکدیگر قران 
کند و اگر به علتی محصور - بازداشته - شد. قربانی را همراه با قربانی 
دوستانش بفرستد و از احرام بیرون نیاید ۳ قربانی به قربانگاه بر سد. 
زمانی که قربانی به قربانگاه رسید, از احرام بیرون اید و به سوی منزل 
خود بازگردد و باید سال دیگر حج گزارد و تا حج سال آینده نباید با زنان 
نزدیکی کند. اگر مردی از حج مصدود شد, در حالی که محرم شده بود, باید 
جل وی ای توس یت ی ی 
این فرد مصدود است و مانند محصور نیست. اگر حاکمی ظالم در مکه 
مردی را از انجام جح باز دارد, در حالی که وی با اتمام عمره تصمیم به 
اتجام حج تمتع دارد: و در شب قربانی. وی را ازاد کتده بر اوست که در 
جمع (مشعر) ۱ ۲ ۱ ۷ ۱ با 0 
موی سرش را بتراشد و چیزی بر عهده او نیست؛ اگر روز عید قربان بعد 
از ظهر او را آزاد کند, وی مصدود از حج به حساب می آید. اگر برای حج 
تمتع به مکه وارد شده, هفت دور طوافبه گرد کعبه کند و سپس هفت بار 
سعی کند و سرش را بتراشد و گوسفندی قربانی کند؛ و اگر برای حج 
افراد به مکه وارد شده بود, قربانی کردن بر عهده او نیست و هیچ چیزی 
و 


ص: 463 


۰-2 . فقه الرضا علیه السلام: 29 


روایات: 


1 تفسیر العیاشی: راوی گوید: از امام صادق علیه السلام درباره مردی 
سوال کردند که قربانی خود را همراه با قومی بفرستد که قربانیان خود را 
همراه می برند و با آنان در روزی که قربانی اشان را تقلید می کنند و 
محرم می شوند وعده گذاشته است. امام فرمود: آن چیزی که بر محرم 
در روزی که با آنان وعده گذاشته حرام می باشد, بر وی نیز حرام است تا 
این که قربانی به قربانگاه برسد. گفتم: به نظر شما اگر آنان در زمان 
وعده تخلف کردند یا اين که به کندی حرکت کردند. اگر در روزی که با 
آنان وعده گذاشته از احرام بیرون بياید, گنام کرده؟ فر مود: : خیر.(1) 


2 دعائم الاسلام: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در سال حدیبیه با بیش از هزار نفر از اصحابش از مدینه جهت 
اتجام: گهره ار لد: زمانی که به دوالحییهه. رسد احرام بست و اصحاب 

نیز محرم شدند و قربانی خود را تقلید کرد و انان نیز تقلید و اشعار کردند. 
اين امر قبل از فتح مکه بود. خبر آن به قریش رسید و جهت مقابله با 
رسول خدا گروهی کرد آوردند. زماتی. که یه ایشان یه نزدیکی. عغسفان 
رسید, خبر اجتماع آنان به رسول خدا رسید و ایشان فرمود: ما چهت جنگ 
با کسی به اینجا نیامده ایم و تنها جهت انجام عمره امته ایم؛ اگر قریش 
بخواهد, 
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با انا 0 مدتی صلح می کنم,؛ و راه را میان من و مردم باز گذارد؛ 
زمانی که راه آشکار شد. اگر خواستند, در آنچه که مردم در آن داخل شده 
اند, داخل ت و اگر از دخول درم 1 با آنان می جنگم ِ 
میان او و قریش رفت و آمد کردند و با آنها صلح کرد با این شرط که در 
فان مسا ما تسه آکر استم سا ند هه سیم کار ری 
گفتند: هرگز عرب نخواهد دید که به زور و اجبار بر ما وارد شوند و رسول 
خدا در جواب آنها فرمود: تا آن وقت. و شتری را که به آن مکان برده بود 
تخر کرد .و تمس تعضیر کنق ع یار هت و مسلمانان نیز بازگشتند. این 
حکم کسی است که پس از این که حج و عمره با همه آنها را بر خود واجب 
کرده, از کعبه بازداشته شود . : تقصیر میکند و بازمیگردد و اگر قربانی 
همراه دارد. موهاي خود را نمیتراشد, زیرا خداوند می فرماید: «و لا تحْلقوا 
روْسَکم حتی یلع الهَدخ مجله»(1) تا 


قربانی به قربانگاه نرسیده. سر خود را متراشید. ) و اين تنها در صورتی 
است که پس از اين که از میقات عبور کند و محرم شود و قربانی را در 
صورتی که همراه داشت بر خود واجب کرده باشد. و اگر آن قبل از میقات 
بود, باز گردد ؛ چه محرم باشد يا نباشد و اگر قربانی همراه او باشد, قربانی 
را نحر نکن چه آن را بر خود واجب کرده يا نکرده است, زیرا پیشتر نهی 
از محرم شدن قبل از میقات را ذکر کردیم و هر کس قبل از ان محرم 
شود و احرام خود را باطل ساخته, چیزی بر او نیست. و اما احصار, بیماری 


است ؛ چنان که خداوند فرمود: «فِن أآحخصر رتم فمّا اسْتَیسَر من الهَگی» (اگر 
به علت موانعی باز داشته شدید» آنچه از از قربانی ۳ میسر شد, قربانی 
کنید. 2(4) 


3 از امام صادق علیه السلام برای ما نقل کرده اند که از ایشان درباره 
مردی سوال شد که بازداشته شده و قربانی خود را فرستاده است. امام 
فرمود: با دوستان خود در جایی وعده می گذارد, اگر در حح باشد. محل 
قربانی روز عید قربان است و 


ص: 4165 
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اگر در عمره باشد, باید به وقت ورود دوستانش به مکه و ساعتی را که با 
آنان وعده گذاشته بنگرد, و سپس تقصیر کند و از احرام بیرون آید. از 
ار ام ار و ی و و 
گردد, بازگردد و شتری را نحر کند. اگر در حج باشد, باید سال دیگر حج کند 

و آکر در عمره باشد, عمره ای دیگر بر عهده اوست. همانا امام حسین 
علیه السلام رسید در حالی که وی در مدینه بود, پس در جستجوی امام 
خارج شد و او را در سقیا درک کرد. امام (حسین علیه السلام) بیمار بود. 
امام علی علیه السلام فرمود: ای فرزندم ! از چه دردی می نالی؟ فرمود: 
از درد سرم. علی علیه السلام در پی شتری فرستاد و ان را نحر کرد و 
سرش را تراشید و وی را به مدینه باز گرداند. زمانی که بیماری امام بهبود 
۱ 


4 به امام صادق علیه السلام گفته شد: آیا زمانی که محرم از بیماری و 
درد بهبود يابد, زنان بر او حلال می شوند؟ فرمود: زنان بر او حلال نیستند, 
تا زمانی که به گرد کعبه طواف کند و میان صفا و مروه سعی کند. گفتند: 
پس به چه دلیل رسول خدا صلی الله علیه و آله زمانی که از حدیبیه 
بازگشت, زنان بر او حلال شدند؟ در حالی که به گرد کعبه طواف نکرده 
بود؟ فرمود؛ این دو. یکسان تیستند. رسول خدا ضلی الله علیه. و اله 
مصدود بود و امام حسین علیه السلام محصور. همه این احکام در مصدود 
است؛اما محصور, همچنان که ذکر کردیم, تنها در زمانی است که از میقات 
محرم شود؛ اما اگر آنچه که بدان دچار شده. نرسیده به میقات باشد, 
چیزی بر عهده او نیست و اگر خواست., بازگردد و چیزی بر عهده وی 
نیست, و اگر قربانی همراه وی باشد بفروشد يا با آن هر کاری را که 
انجام دهد, زیرا وی هنوز قربانی را بر خود واجب نکرده و 
واجب کردن قربانی, اشعار و تقلید ان می باشد و اين امر تنها پس از 
بستن احرام از میقات صورت می پذیرد.(2) 


ص: 1066 


1- . دعائم الاسلام 1: 334 
2 . دعائم الاسلام 1: 336 


باب شنصت و یکم : عمره و احکام آن و فضیلت عمره در ماه رخب 


- و أیِمُوا ال و الْعْمَرَة له (1) 
(برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید. 4 


روایات: 


شرت الفان ایام رضا غایه ااسام موی سرا هن سام: ک قسد 


است.(2) 
ای و و او وا اب 
واجب است, همچون 2 بر کسانی, که توان ان را داشته باشند. خداوند 


می فرماید: 5 او ۳ 5 الَعْفره لله»(3) [و 


برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید. و دستور عمره در مدینه نازل 
شد و برترین عمره, عمره ماه رجب است.(4) 


3. علل الشر ائع: ابن اذینه 7 از امام صادقر علیه السلام درباره این 
سخن خداوند عز و جل « [ لله علی التاس حح ابیت من استطاع یه 
سبیلا»( ) (برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است., البته بر کسی که بتواند به سوی او 
راه یابد. 4 سوال 
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4 . علل الشرائع: 408 
5 . آل عمران / 97 


کردم که آیا منظور تنها 2 بدون عمره است؟ فرمود: خیر» منظور هر دو 
است. هم حج و هم عمره, زیر| که هر دو واجبند.(1) 


4. قرب الاسناد: ۳۹ بن جعفر گوید: از برادر خود علیه السلام درباره 
عمره رجب سوال کردم که منظور چیست؟ فرمود: اگر در رجب احرام 
بستی, حتی اگر یک روز از آن مانده باشد, عمره رجب را درک کرده ای 
واگر در رجب محرم شده باشیووارد ماه شعبان شوی؛ آن عمره رجب 
است.(2) 


3 تفسیر العیاشی: عمر بن یزید نقلٍ کرده است که به امام صادق علیه 
السام ربا ان ناوید و لب کی الاین جه النت جن اسشا : 
یه سبیلا»(3) (برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است البته بر کسی که بتواند به سوی او 
راه یابد. ) گفتم که آیا تنها منظور حج بدون عمره است؟ فرمود: منظور هر 
دو است, هم حح و هم عمره, زیرا که هر دو واجبند.(4) 


6. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند«و 
وا الحَحٌّ و الْعْفَرَ لله»(5) (و برای خدا حج و عمره را به پایان 
برسانید. ) فرمود: اتمام ان دو زمانی است که ان دو را انجام دهد. و از 
انچه که محرم دران دو دوری می کند, دوری کند.(6) 


1 تفسپر العیاشی: امام صادق علیه السلام درباره این سخن خداوند 5 
انشا الحم. اخععم لاف ی ون رای خدا جم هه مره را به انان 
برسانید. 4 فرمود: ححج» تقافتی مناسک است و در عمره از مکه فراتر نمی 
رود.(8) 
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1- . عللل شرائع: 453 

2 . علل الشرائع: 453 

3- . آل عمران / 97 

4- . تفسیر العیاشی 1: 191 
5- . بقره / 196 

6- . تفسیر العیاشی 1: 87 


7-. بقره / 196 
8- . تفسیر العیاشی 1: 88 


8. تفسیر العیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: انجام عمره بر انسان 
ها واجب می باشد و به منزله حح است.خداوند می فرماید: و ار و| الحخ 


و الْعْمَرَة لله»(1) (و 


و برترین عمره, عمره ماه رجب است.(2) 


9 تفسیر العیاشی: فضل بن ابی عباس درباره این سخن خداوند«و َیِجُوا 
الحه هم رام شرع عفر رام بایان تاه کیت 
هر دو 1 واجبند ۳1۲ 


0 ۳۳ 2 0 می 0 5 کش ۳1 و مقر لله» زو 
برای خدا حح و عمره را به پایان برسانید. ی واجب است. 
(4) 


11 دعائم الاسلام : امام صادق علیه السلام ۳ همچون حج 
واجب است., زیرا خداوند می فرماید: 5 تا الحح و العمرم لله» زو 
برای خدا| حج و عمره را به پایان برسانید 1.(ظ) 


2. مام علی علیه السلام فرمود: عمره واجب است.(6) 


مولف: در ابتدای سخن از حح, آنچه را که این سخن را تایخد صف عکند ذکر 
کردیم و همچنین چگونگی انجام عمره را زمانی که با عمره تمتع تا حج 
همراه شود و با حج قران يا مفرده باشد, برای کسی که می خواهد قبل از 
حح و پس از آن حح مفرده انجام دهد, ذکر کردیم. 
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13 امام صادق علیه السلام فرمود: در هر ماهی که خواستی عمره انجام 
ده و برترین عمره, در ماه رجب است.(1) 


14 امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس در ماه های حج عمره بکد ار 
اگر بازگردد و حج نگزارد, ینس آن عمره مفرده است و اگر حج گزارد, ینس 
11 عمره تمتع حساب میشود.(2) 


15 از ایشان درباره از عمره پس از حج سوال شد. فرمود: وقتی ایام 
تشریق سیری شود و موی سرش را تراشید میتواند عمره انجام دهد.(3) 


6. ممام صادق علیه السلام فرمود:عمره جدا از حج آن است که شخص 
خانه خدا را طواف کند. میان صفا و مروه سعی کند و اگر خواست. همان 
باکت راد موراه ای عای حلاصم 
اگر عمره گزار طواف و سعی کرد, از احرام خود بیرون آمده است و اگر 
بخوات باز دهع او کرناتن تضراخ اوشت ان زا در مکهعن کت واکر 
دوست داشت. که بش از آن طواف مستحب انجام دهد این کار را 5 
دهد.(4) 
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باب شصت و دوم : شیوه انجام مناسک جح 


روایات: 


مولف: در برخی از نسخه های فقه رضوی علیه السلام فصلهایی را در 
مورد بیان اعمال حج و احکام آن یافتم که در نسخه تصحیح شده رسیده به 
دست ما که آن را در ابتدای کتاب وارد کردیم. موجود نبود. از این رو ان را 
در بابی جداگانه آوردیم تا از دیگر ابواب متمیز گردد. 


فصل: زمانی که خواستی به حج روی با اهل خود وداع می کنی و وصیت 
می کنی و هر انچه که از دین و قرض بر عهده توست ادا می کنی و به 
نیکی و درستی وصیت می کنی, زیرا که تو نمی دانی که چه می شود؟ 
شاید که از سفر خود باز نگردی. سپس دو رکعت نماز می خوانی و می 
کت «خدابا از مشقت سفر و ناراحتی و اندوه به تو پناه می برم. خدابا 
مرا در سفرم حفظ کن و برای خانواده و فرزندانم برایم جانشین باش و در 
مت و تندرستی مرا به خانواده و موطنم باز گردان.» سیس بر مر 
خود سوار شو و بگو: «به نام خدا و به خدا, پاک و منزه است خدایی ۳ 
که این مرکب را برای ما مسخر ساخت وگرنه ما توان آن را نداشتیم. 
و خاندان آ و رت زمانی که به مدینه الرسول صلی الله علیه و 
آله ی ی سیس از فتتاحد. اغاز می 
کنی. و ذر آنخا و مسجد الحرام, تا توانستی نماز بخوان. 
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انم یس انا شا ای اه ی اس تشه 
استت: که فر هو خوآندن یی نما .در مستخن الخرام معادل صد .هر ار تفاد. هه 


3. امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: مستحب است زمانی که فرد 
به مدبنه الرسول صلی الله علیه و اله آید, اگر در آنجا اقامت کرد.سه روز 
روزه بگیرد وروزهاش را روز چهارشنبه, پنج شنبه و جمعه قرار دهد. 


4 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر کس به زیارت قبر من آید, 
شفاعت من بر او روا گردد و هر کس پس از مرگ به دیدار من بیاید. گویی 
زمان زنده بودن مرا زیارت کرده است. 


سپس در کنار محل سر پیامبر روبه قبله می ایستی و بگو: سلام بر تو ای 
رسول خدا و رحمت خدا و برکانش بر تو باد, ای ابا القاسم ! سلام بر تو ای 
سرور آفلین و اخرین: سلام بر تو باد ای زینت قیامت؛ سلام بر تو ای 
شفاعت کننده روز قیامت. گواهی می دهم که معبود تنها خداست و 
شریکی برای اونیست و گواهی می دهم که محجمد بنده و فرستاده 
اوست.رسالت را ابلاغ کردی و امانت را ادا کردی و امت خود را نصیحت 
کردی و در راه پروردگارت جهاد کردی تا این که بقین, تو را فرارسید. خدا 
بر تو و خاندانت درود فرستد و نیکو زنده بودی و نیکواز دنیا رفتی. خداوند 
بر تو و بر برادر و جانشین و پسر عمویت امیر المومنین و بر دخترت سرور 
زنان عالم و بر دو فرزندت حسن و حسین, برترین درودها و پاکترین تحیات 
و پاکیزهترین صلوات را فرستد و از ما بر شما سلام باد و رحمت خداوند و 
برکات او شامل حالتان باد. سیس برای خود دعا می کنی و برای دعا کردن 
بر مومنان و والدین خود بکوش؛ سپس در کنار ستون توبه و حنانه و در 
روضه متبر که تا جایی که توانستی نماز می خوانی. سپس به سمت مقام 
جبرئیل بیا که کنار ناودان است و از دری خارج میشویکه به آن باب فاطمه 
گفته می شود و آن دری است که روبروی کوچه بقیع واقع شده, و در آنجا 
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دو رکعت نماز بخوان و بگو: ای بخشنده و ای کریم, ای نزدیکی که دور 
نیستی, از انجایی که تو معبودی هستی که مانند تو نیست. از تو می خواهم 
که مرا از فرو رفتن در مهلکه ها و افتهای دنیا و اخرت و رنج سفر و بدی 
عاقبت مرا حفظ کنی و پس از حجی مقبول و سعیی مشکور و عملی 
پذیرفته شده؛ مرا به موطنم سالم باز گردانی و این زیارت از حرمت ۲ 
حرم رسولت را آخرین بار قرار ندهی. سپس به نزد قبور سروران و 
بزرگان بقیع و مسجد فاطمه بیا و دو رکعت نماز بخوان و قبر حمزه و 
شهیدان و قبر عروسین و مسجد فتح و سقیا و فضیخ و قبا را زیارت کن؛ 
چرا که در انها فضیلت بسیاری است و سیس از مسجد خلوه و سقیفه بنی 
ساعده دیدن کن و خانه علی بن ابی طالب علیه السلام و جعفر بن محمد 
را که در کنار در مسجد واقع شده زیارت کن و بعد دو رکعت نماز در ان 
می خوانی و زمانی که خواستی از مدینه خارج شوی, با قبر رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله وداع کن و همان کاری را که در ابتدا انجام دادی 
انجام می دهی ؛ سلام مبد هی رن صی کو بو خدایا ! این را آخرین دیدار 
و زیارت از قبر پیامبر ودت۳.ق مر او قرار نده, همانا من در زندگیام 
گواهی می دهم که تنها معبود در زندگی ام خداست. اکد بیش از .یکت یه 
یات اش ما هم انم ردو ال هر جم به همان چیزی که در حال حیات 
شهادت می دادم, 


گواهی می دادم که محمد بنده و فرستاده توست. 


ی 1 
یت مهیا نبود, وضو گرفته باشی, اما غسل بهتر است. زمانی که 
ام ی ار 


تا واه ها تا اه بر ان 
میقات قرار داد. 


فو ان غلاشن دی عتی رتسول خهاصی الله یت و آله فعل خروم 
اشتت که‌خرای اه خرن غفیق را فات قرار داد 
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6 و در حدیثی که عائشه نقل کرده است. برای اهالی عراق, ذات عرق را 
میقات قرار داد. 


7 زول:خدا ضلی الله علیه و الب درناره: این میعات ها فرهود آن شعات 
ها برای اهالی آنان و کسانی هستند که بر این مکان ها وارد می شوند, 
پرای کسی که بخواهد حج و عمره گزارد. و هر کس منزاش قیل از یقت 
ار ار رهم زو بر فلا ارام وت و ناخنهایت را کوتاه کن و 
موهای زیر بغل و شرمگاهت را بزدای و موی سرت را برگیر و از و 
آنها شزوع کتی. ایزادی نداردو وانن برای راختی مخردم اشت:و کر تما می 
اين کارها را در مدینه الرسول انجام دهی جایز می باشد. سپس غسل کن 
و را 
شده خود را پس از آنکه تمیز و پاک شدند بر تن کن و زن نیز اين کار را 
انجام می دهد و اگر قبل از این که محرم شوی, روغن و بوی خوش 
استفادن کتنباجایر فی باشد. باید قراخ تو از این اعمال:سکام ظمو ناشد تا 
نماز ظهر را بخوانی و يا اين که اگر توانستی, پس از نماز واجب ان را 
انجام دهی, در غیر این صورت بر تو ایرادی نیست که دو رکعت با شش 
رکعت نماز را در مسجد شجره بخوانی. زمانی که نمازت را به پایان 
رساندی, خداوند را حمد و ثنا گوی و بر محمد و خاندان او درود فرست. 
سیس اگر خواستی حج و عمره يا قران را انجام دهی بگو: «پروردگارا! 
می خواهم حج و عمره بگزارم. پس آن دو را بر من آسان ساز و بپذیر». 
زمانی که در حچ قران وارد شدی, بر تو واجب است که از همان جایی که 
احرام بستی, قربانی به همراه خود داشته باشی, تشر هیا کاوه ان راز 
هفان جات که احزامنشسن: علید و اشعار کنف, .ها نا سول خدا سای الله 
علیه و آله در ذی الحلیفه نماز خواند و شتری را آورد و رویه کوهان سمت 
راستش را نشانه دار کرد و خون از آن جاری شد, سپس دو نعل به گردن 
آن انداخت. و ابن عمر شترش را رو به قبله می کرد و کوهان آن را نشانه 
دار می کرد و اگر کاو باشد يا حیوانی باشد که دارای کوهان نباشد. پس در 
جای 
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کوهان آن؛ و می گویی:«بسم الله و الله اکبر». و وقتی روز ترویه باشد, 
شترش را تجلیل کند (بر روی آن جهاز بگذارد) و آن را به منی, محل اشعار 
و عرفات برد. می گویند: هر کس شترش را در عرفه نگاه ندارد. هدی 
نت که نها فبانی ه سای میم آنهی اش مخت انست؛ زمانی که به 
منی رفتی يا هر زمانی که خواستی, با هر لباسی که خواستی آن را تجلیل 
کن. و زمانی که آن را ذیج کردی, پالان و نعل را بردار و آن را صدقه بده, 
پا یک گوسفند را به عنوان صدقه بده. برخی از علماء در قران؛ همراه 
نیاوردن قربانی را : نیز مجاز دانسته اند, اما ات سا که نز ای نتم 
رابیان کردم. و اگر 0 بردن قربانی که انتخاب کردی عاجز شدی 
می توانی حج عمره گزاری, زیرا رسول خدا فرمود: اگر من نیز پیشتر 
دانستم, این چنین نمی کردم و قربانی را همراه نمی اوردم و زمانی که 
مردم از احرام بیرون آمدند من نیز بیرون می آمدم وآن را عمره قرار می 
دادم. اين آخرین فرمان رسول خدا در انجام سنت تمتع بود و تا سال دیگر 
زنده نماند. زمانی که خواستی حج تمتع گزاری بگو؛ «خدایا ! من می 
خواهم به کتاب و سیره پیامبرت با عمره تمتع به حج روم, آن را بر من 
اسان ساز و بیذیر» و همین کفایت میکند و اگر جهت انجام حج افراد وارد 
شدی تفای ری توس می گویی: «خدایا من می 
خواهم حج گزارم, آن را بر من آسان ساز و بیذیر». اگر خواستی به نیابت 
از شخص دیگری جح گزاری, بکو: «خدایا من می خواهم به نیابت از فلانی 
فرزند فلان شخص حج گزارم - و نام او را می آوری - آن را بر من آسان 
ساز و از فلان کس بپذیر.» و اگر هر انچه از حج نیت کرد ه ای, از حج 
افراد گرفته تا قران یا تمتع پا انجام حج به نیابت از شخص دیگر, تنها نیت 
کردی و بر زبان نیاوردی نیز کافی است. آنخه:مابنومی کوتنم این است که 
آنچه را که از آن اراده میکنی بر زبان آوری. ی مرحله بگو: 
«خدایاء اگر مانعی از اتمام حجم جلوگیری کرد. همان جا مرا با تقدیری که 
برایم رقم زدهای از احرام خارج کن, خدایا اگر حج نصیبم نشد, پس عمره 
را نصیبم ساز. به خاطر تو مو, پوست, گوشت و استخوان و مغز و اعصاب 
و شهواتم را به زنان و بوی خوش و لباس ها و زینت و غیره 
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حرام می کنم و با اين کار رضایت تو و سرای آخرت را می جویم. خدایی 
جز تو نیست. پروردگارا, از تو می خواهم که مرا در زمره کسانی قرار 
دهی که دعوت تو را اجابت کرد و به وعده ات ایمان فده از قرماتت 
پیروی کرد. همانا من بنده تو و فرزند بنده ات هستم و در اختیار توام. هیچ 
نگهداری نیست مگر آنچه را که تو نگهداری و گیرندهای نیست مگر آنچه را 
که تو عطا کنی, از تو می خواهم که تصمیم من را بر عمل به کتاب و سیره 
رسولت استوار سازی و بر آنچه که نسبت بدان ای کلف ام قوت 
بخشی و مناسک و اعمالم را در گشایش و آسان گیری و گذشت بپذیری و 
مرا از ان دشته از:سهمانانت فزار ده که از ایشان راضی شده: ایو 
عملشان را پسندیده ای و انان را نام برده و نوشته ای. خدایا من از راه و 
مسافتی دور از موطنم خارج شده و به سوی تو امده ام و تو را زیارت 
کردم و تو مرا خارج ساختی و برای تو به راه افتادم و تو مرا به راه 
انداختی و با اذن و منت نهادنت بر من, تو را فرمان بردم و با اگاهی تو 
تافمانات کمن دیحالی. که ی ی من حعت دار وا ون تا ظر 
انقطاع حجتم و غلبه حجت تو بر من, از تو می خواهم که بر محمد و 
خاندان او درود فرستی و گناهم را ببخشی و از من بیذیری. خدایا حح و 
عمره ام را بر من کامل ساز و آنچه که انفاق کردم بر جای نه و در عمر 
بازمانده ام برکت قرار ده و مرا به سوی خانواده و فرزندانم بازگردان.» 
سپس در پایان نمازت بر مرکبت بنشین و پس از انکه بر مرکبت قرار 
کرفتی: زمانی که به بالای شرف البیداء رسیدی و زمانی که به وی وادی 
سرازیر شدی و سواره ای را دیدی, لبیک گو و در لبیک خود می گویی: 
«لیک اللمم لبی لبی لا شریی لی, لیبی آن: الخمد. و النعمه لک و الیلی ( 
شریک لک» که این همان لبیک گفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله 


است. 


9. و ابن عمر این کلمات را بدان می افزود: لبیک ای صاحب نعمت و 
بخشش نیکو لبیک, به تو مشتاقم و از تو بیم دارم, لبیک. 


تنل خدااصلی هی و الم مایت کم اند که یی ال ازحم* 
از تلبیه ایشان بود. 
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0 و انس بن مالک , ایحا نمی فر وه لین فا ها تم دادن 
رقا». 


1. و ابن عمر نیز بدان می افزود: لبیک و سعدیک. و نیکی در دستان 
توست و میل و رغبت به سوی توست. 


2 و امام صادق و امام کاظم علیهما السلام این جملات را می افزودند: 
یی اه ساب والیی هاملیی ای فراحوانه اه امن ای یی اج 
آمرزنده گناهان لبیک,لبیک از تو بیم دارم و به تومشتاقم لبّیک, لبیک آغاز 
کننده ای و بازگشت به سوی توست لبیک, بی نیازی و دیگران به تو 
محتاجند لبیک, لبیک ای خدای حق لبیک, لبیک ای صاحب نعمت و بخشش 
نیکو لبیک, لبیک ای برطرف کننده گرفتاری لبیک. لبیک بنده ات فراروی 
توست, ای کریم لبیک. 


و بر پیامبر خدا و خاندان او بسیار درود بفرست و از خداوند طلب بخشش 
و خشنودی و بهشت و مغففرت کن و از خشم وی و انش جهنم به رحمتش 
پناه بر. و تا می توانی در حالت ایستاده, نشسته, سواره و پیاده و به پهلو 


خوابیده و وضو گرفته و در زمان بیداری و سحر و در هر حالتی لبیک گوی و 
شید | بت‌تر مالس 


3. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود: جبرئیل به 
تفر اهد و گفت: اصحابت را فرمان داده که صدایشان را جهت گفتن 
دا للم سک کف با سرت سرا کر اناد تشها حم است. 


14 از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال کردند که کدامین حح برتر 
است؟ فرمود: عج و ثج. گفته شد: عج و نج چیست؟ فرمود: عج یعنی سر 
و صدای ناله و بالا بردن صدا جهت لبیک گفتن است و منظور از ثج. قربانی 
و ذبح کردن است. زنان هنگام لبیک گفتن صدای خود را پایین بیاورند و زن 
صدای همانند خود را بشنود و اگر تنها ناله اش را بشنود کافی است. و از 
رفث و فسوق وجدال ِِ دوری کن. فرمود: منظور از رفث, همبستر 
شدن با زنان و منظور از فسوق, فحش دادن و گفته شده منظور, گناهان 
است و جدال همان ستیزه و نزاع می باشد که با دوستت مشاجره و 
ات ی 
رامش و 
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فروتنی. برخی از دانشمندان گفته اند که منظور از رفث, تعریض و کنایه 
به جماع و بوسیدن و اشاره با چشم و اتزوشت و تفسیر تعریض جهت 
جماع این است که مرد به همسرش بگوید: اگر حلال بود غسل می کردیم 
و و مد وقتی به همدیگر حلال شویم با تو جماع می کنم 

ی کال 


شکار را مکش و از شکار کوچک و بزرگ آن دوری کن و بدان اشاره مکن 
و به مکان شکار کسی را راهنمایی نکن؛ولی درباره زاغ آری. و از گوشت 
شکار نخور و شکار "1 نخر تا زمانی که از احرام بیرون آمدی از آن بخوری؛ 
و آن را نترسان و به گرفتن آن فرمان نده. کشتن مار, عقرب, موش, زاغ, 
کلاغ و سگ هار ایرادی ندارد و کشتن آنان را در بیرون از حرم و در حرم 
مجاز دانسته اند و تابعین کشتن حیوانات دیگر همچون زنبور, وزغ و ساس 
و کک ها را مجاز دانسته اند و اگر حیوانی وحشی به تو حمله کرد آن را 
بکشز و کفازم اي بر عهدم نو تجست و ا یر یه عم خصله کرد ان زا کش 


و از پوشیدن لباسهایی که رنگ آمیزی شده. دوری کن مگر اين که دارای 
بو و رائحه نباشند. 1 پیراهن, شلوار و عمامه و شب کلاه و 
چکمه و قبا دوری کن, مگر این که بر عکس باشد, در صورتی که غیر از ان 
چیزی برای پوشیدن نیابی؛ " و اگر چیزی جهت پوشیدن پیدا نکند, شلوار را 
چاک دهد و آن را همچون لنگ قرار دهد و خود را ندانٌ وسیله بيوشاند. 
همچنین اگر لباسی را که جهت احرام بسته ای آلوده شود بشویی يا اين که 
زمانی که به پول آن نیاز داشتی آن را عوض کنی يا بفروشی و به جای آن 
لباس دیگری بپوشی. ایرادی ندارد. همچنین ایرادی بر تو نیست که محرم 
باشی و غسل کنی و اب را بر سرت بریزی و صورتت را بپوشانی, اما 
سرت را نیوشان و اگر سرت شکاف برداشت ایرادی ندارد که خرقه ای 
دور سرت ببندی. برای محرم ایرادی ندارد که داخل حمام شود و جایگاه 
حجامت را که نتراشیده حجامت کند و با هر دارویی که خواست درمان 
کند, به شرطی که بوی خوش ندهد و 
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محرم با هر سرمه ای که خواست سرمه کشد بدین شرط که عطر آگین 
نباشد و مالیدن اثمد(1) 


برای زن مکروه می باشد هر چند عطر آگین نباشد, زیرا باعث زینت زن 
می گردد و پس از احرام به خود عطر نزند و به سرو ریشش روغن نمالد؛ 
اگر اين کار را انجام دهد, باید فدیه بدهد. و اگر جسم خود را با هر روغنی 
که خواست چرب کند ایرادی ندارد مگر روغني که بوی خوش بدهد. و اگر 
بدنت را بخارانی با مدارا باشد و همچنین با آن دو و با انگشتر و کمربند 
ایرادی ندارد. همچنین خوردن خبیص - نوعی حلوا - و سکباج - آاش گوشت 
و سرکه - و نمک زرد اگر دارای بوی اشکاری نباشد, ایراد ندارد. برای 
محرم در مذهب ما داشتن چتر ایرادی ندارد و برخی از علما این عمل را 


مکروه می دانند. 


دِ1. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردهاند که فرمود: هر کس 
هنگام روز تا زمان غروب محرم شود و آفتاب بر او بتابد, گناهانش پاک 
میشود همچون زمانی که مادرش او را به دنیا آورده است. تفانی که یه 
ذی طوی رسیدی, برای ورود به مکه از چاه میمونه غسل کن يا پس از 
داخل شدن در مکه غسل کن و همچنین زن حاّض نیز می تواند, چنان که 
رسول خدا به اسماء فرمان غسل داد؛ " و همچنین به زن حاثض نیز فرمود 
که هر آنچه که حج گزار انجام می دهد تو نیز انجام بده, جز این که به گرد 
کعبه طواف نکن. و ابن عمر قبل از ورود به مکه در ذی طوی غسل می 
کرد و نیز اغلب علما این کار را بزرگ می داشتند, و اگر هم غسل نکردی 


ایرادی ندارد. 


6. نقل کرده اند که رسول خدا صلی الله علیه و آله شب را در ذی طوی 
خوابید و در روز وارد مکه شد. و از جانب ثنیه علیا یا سفلی وارد می شد؛ 
پس وارد شدن از آن مستحب می باشد و زمان ورود به مکه بگو: خدایا ! 
این حرم و امانگاه توست, پس گوشت و خونم را بر آتش حرام کن و روز 
قیامت مرا ایمن بدار, خدایا از عذاب و خشمت مرا پناه ده. و اگر توانستی 
که دو جامه احرامت را عوض کنی و دو 


ص: 479 


[,شنگی است که آن را ترم کرنه و برای ریتت به چجشم من مالند. 


لباس نو بر تن کنی, اين کار را انجام ده, زیرا که بهتر است و اگر عوض 
کردن آن میسر نشد ایرادی ندارد و از جایی که دوست داشتی وارد می 
شوی و دستت را بالا مبر و روایت شده که دست را بالا برند و اين امر 
ثابت نشده و جابر آن را رد کرده. و بگو: «بسم الله» و ابتدا پای راست 
خود را قبل از پای چپ قرار ده و بگو: خدایا ! گناهانم را بر من بیامرز و در 
های رحمت و فضل و پاداشها ی مغفرت خود را بر من بگشای و ما را از 
شر شیطان در پناه دار و مرا در جهت فرمانبری و خشنودی خود به کار 
گیر. زمانی که به کعبه نگاه کردی بگو: خداوندا تو سلامی و سلامتی از آن 
توس تس اه و دار ها سا شام یت وهی ایا ان اه 
توست که بدان شرافت و عظمت و کرامت دادی, خدا بر شرافت و 
عظمت و تکریم و نکویی و شکوه و جلال ان بیفزای. زمانی که به حجر 
الاسود رسیدی دستانت را بالا بر و بگو: به نام خدا و خدا تردن ریت 
پیامبرت و وفا کردن به پیمانت, به خدا ایمان آوردم و به جبت و طاغوت 
کفر ورزیدم. خدا بزرگتر است. معبود تنها اوست و خد | بزرگتر است. خدایا 
برای تو حج گزاردم و تنها تو را اجابت کردم و به سوی تو آمدم و تو را 
قصد کردم و به واسطه تو بی نیاز شدم و زیارتت را خواستار شدم و من 
در پیشگاه و حرمت و میهمانت و بر در خانه ات هستم, در پیشگاه و آستانه 
نو فرود آمدم, خدایا ۱ ! تنها نو پرودگار من و این خانه هستی. خداوندا| ۱ | همان 
در این روز جماع ناپسند است وا آلودگی زدوده می شود و قسم خوردن در 
آن تیک می شود و نفوس در آن آزاد می شوند.این خانه را عید(محل رجوع 
و تجمع مردم) و آن را وسیله تقرب به خود قرار دادی و محلی امن و 
تا وا ی را و ای ای و 
قرو مت اون انم نومه ای در ان ایمن است. خدایا من از 
یر و 1 
رضایت و خشنودی ات و نادیده گرفتن خطاهایم حج گزاردم. خدایا ! از تو 
خواستار تندرستی با شکرگزاری و رهایی از آتش دوزخم, چرا که تو 
مهربان ترین مهربانانی. سپس به 
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حجر الاسود نزدیک می شوی و بر آن دست می کشی و می گویی: ستایش 
خدایی را که ما را بدین ره هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد 
ما خود هدایت نمی یافتیم. در حقیقت راگن پرودگارمان حق را 
آوردند. پاک و منزه است خدا و ستایش از ان اوست و تنها معبود خداست 
۵ اور کر انستت: جز خدای یکتا معبودی نیست. شریکی ندارد. سلطنت و 
ستایش برای اوست؛ زنده می کند و می میراند و او زنده ای است که 
هرگز نمی میرد. خوبی و نیکی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. و 
درود خداوند بر محمد و خانوادهاش علیهم السلام. . سپس اگر حج تمتع می 
گزاری, زمان دست کشیدن بر حجر الاسود, لبیک گفتن را قطع کن. 


17 بر اساس آنچه که ابن عباس نقل کرده است. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله در زمان انجام عمره خود, لبیک گفتن را در آنجا قطع می کرد و 
و ابن عباس و جابر اینگونه گفتهاند که ابن عمر و عايشه, قطع کردن لبیک 
را برای کسي که حج تمتع گزارده,در زمان دیدن خانه های مکه واجب می 
دانستنند و آنچه که ما برگزيديم, همان چیزی است که برایت ت گفتیم و 
اختیار پذیرش آن با توست. 


زمانی که به در کعبه رسیدی بگو: خدایا ! اين خانه خانه ات و حرم حرمت و 
این بنده بندم تنودست,؛ این جایگاه کسی است که اد تشن دوزج به تو پناه 
برده است. سپس طواف کن. زمانی که به رکن عراقی رسیدی بگو 
خدایا ! از شک و تردید و شرک و اختلاف و خودنمایی و بدبختی و ترس از 
دشمن و عاقبت بد به تو پناه می برم. خدایا ! از فقر و ناداری و محرومیت 
و آرزو و فتنه و غلبه بدهکاری به تو پناه می برم, به تو و به رسول تو و 
ول تو ایمان آوردم, به خداوند به عنوان پروردگار و به اسلام به عنوان 
دی وم فکقی خی اللم علیق ی له عهان,ر سول .وه بت علی: ند 
السلام به عنوان جانشین و امام و به مقمنان به عنوان برادران راضی و 
خشنودم. 

زمانی که به زير ناودان رسیدی بگو: خدابا ! در ذیل عرشت مرا در پناه 
دار, روزی که هیچ پناهگاهی جز سایه تو نیست. از ترس و وحشت روز 


قیامت مرا ایمن بذار واز آتشن تجات: دم هرفن خلال را بر فزن وشعت 
بخش و شر جن و انس و شر فاسقان 
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عرب و عجم را از من دور کن و گناهم را ببخشای و توبه ام را پپذیر زیرا 
که تو توبه پذیر و مهربانی. زمانی که به رکن شامی رسیدی بگو: خدابا ! 
این را حجی پاداش یافته و گناهی آمرزیده و تلاشی سپاس يافته و عملی 
پذیرفته قرار ده, آن را از من بپذیر آنچنان که از خلیل خود ابراهیم و کلیم 
خود موسی و روحت عیسی و محبوبت محمد صلی الله علیه و آله 
پذیرفتی. زمانی که به رکن یمانی رسیدی بگو: خدایا ! در دنیا و اخرت به ما 
تکی تا کم عهاوا | یات اش حفط کر هی ور نم کرو انوا 
می وگ در سه دور اول از این تنتنگ تا تنننی دیگر پویهکنان میروی, - رمل 
به معنای پویه کردن است و نه به شدت سعی - . اگر به خاطر ازدحام 
جمعیت نتوانستی با شتاب راه بروی؛ بایست, و وقتی راه باز شد, پویه 
صتکنی: چهار دور باقی را در طواف راهم بر وه درحالی که باوقار هستی و 
نگاهت را مطبع گرداندهای, دو طرف لنگت را جمع کن و آنها را بر از زیر 
شانه زر ات ند کرو دا رز خالن که شاه داسم اه بانشد و ای 
توانی سبحان الله , الحمد الله, لا اله الا الله, لا حول و لا قوه الا بالله, لا اله 
الا له ی ها کی مان وا فا ان 
اوست, زنده می کند و می میراند در حالی که او خود زنده ایست که هرگز 
نمی میرد و تمامی نیکی ها به دست اوست و بر هر چیزی تواناست».و 
قران نخوان. 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود: هر کس که در 
طواف خود ده بار بگوید: (گواهی می دهم که جز خدا معبودی نیست, یکتا 
و بی نیاز است. نزائیده و نه زاده شده و هیچ کس همتای او نیست, نه 
دوستی را بر خود برگزیده و نه فرزندی.) خداوند برای او چهل و پنج 
حسنه می نویسد. زمانی که در دور هفتم از طواف خود بودی, در کنار 
تحار نز زر کرت بمانین: تا .اعد کفبه نه. مقدان ده با سه‌دراع س با داکر 
خواستی به کنار ملتزم برو و شکم خود را به کعبه بچسبان و به پرده های 
کعبه خود را بیاویز و صورت و کل بدنت را بدان بچسبان, و ایستاده می 
گویی: سپاس خدایی را که تو را کرامت و عظمت و شرف بخشید و تو را 
جایگاه اجتماع و امن قرار داد. خدایا اين خانه خانه توست و بنده بنده 
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امنیت توست, . این حرم حرم توست. این جایگاه پناه آورنده به تو از آتش 
دوزخ است., از انش به خدا پناه می برم. و در دعا کردن بکوش و تا می 
توانی بر رسول خدا درود فرست و برای خود و مردان و زنان موّمن دعا 
کن و هر دعایی که خواستی بکن. زمانی که از طواف خود فارغ شدی, ار 
خلوت بود به کنار مقام ابراهیم بیا, در غیر این صورت هر جای مسجد که 
خواستی برو و دو رکعت نماز بخوان. در رکعت اول سوره فاتحه الکتاب و 
«قل يا ایها الکافرون» و در دومی «قل هو الله احد» را بخوان. سپس دعا 
می کنی و به خداوند پناه میبری و در هر زمانی که خواستی, چه شب چه 
روز نماز می خوانی. سپس بار دیگر به سمت حجر الاسود باز گردی و 
زمانی که نماز خواندی, تا می توانی از او درخواست کن و دستانت را بالا 
گیر و حجرالاسود را ببوس يا این که به آن با دستت اشاره کن. سپس به 
کنار زمزم رو و از آب آن بنوش و با دستت دلوی را از آنجای زمزم که 
نزدیک به رکن حجر الاسود است برمی داری و می نوشی و میگویی: 
خدایا ! ان را علمی سودمند و روزی پربار و عملی پذیرفته و مایه شفای 
هر بیماری قرار ده. سپس از دری که در کنار دروازه بنی مخزوم. میان دو 
ستون در زير دو چراغ قرار دارد, به صفا برو و اگر از در دیگری خارج 
شدی , ایرادی تذارننو بو ان از روبروی کعبه بالا رو و هفت یا سه بار تکبیر 
گو و یگو: تنها معبود خداست و او بزرگتر است. جز خدای یکتا معبودی 
نیست. شریکی ندارد. سلطنت و ستایش برای اوست. زنده می کند و می 
0 ۱۱۳۹0 ۳00 ۳977 
اوست و او بر هر چیز تواناست. تنها معبود خداست و جز او را نمی 
پرستیم ودین را برای او خالص گردانيديم. تنها معبود بی شریی است., به 
وعده هایش جامه عمل پوشانید و بنده اش را یاری کرد و به تنهایی تمامی 
احزاب را شکست داد, شریکی برای او نیست. و ایستادن بر ان را طولانی 
کن و سپس سه بار تکبیر بگو و بار دیگر سخن اول را تکرار کن و بر محمد 
و خاندان او درود فرست و بگو: خداپا ! بر دین و فرمانبرداری از تو و 
رسولت مرا حفظ کن و از مرزهای گناهت دور بدار. و تا می توانی برای 
خود و تمامی موّمنان و پدر و مادرت دعا کن. سپس سه 
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بار تکبیر می گویی و بار دیگر می گویی: لا اله الا الله وحده لا شریک له, به 
همان ترتیبی که قبلا گفتی و از فضل خداوند درخواست کن و از آتش 
دوزخ به او پناه بر و به سوی وی گریه و زاری کن و سه تا هفت بار تکبیر 
می گویی و در هر بار سه تکبیر می گویی و زمان وقوف و ایستادن تو بر 
کوه صفا صفا و مروه باید به اندازه خواندن صد آیه از قرآن طول کشد و 
کمترین زمان آن به میزان خواندن بیست و پنج ایه است. ایرادی ندارد که 
زمان وقوف بر صفا و مروه لبیک گویی, چنان که ابن مسعود این کار را 
انجام داد و به انجام آن فرمان داد و گفت: آن استجابت است. همان که 
موسی از پروردگار خود خواست. و سپس به سمت مروه برو و باید زمان 
وقوفت بر صفا چهار بار و بر مروه چهار بار بشود. از صفا آغاز می کنی و 
به مروه ختم می کنی و باید آخرین دعایت ت این باشد: «خدایا مرا در راه 
عمل به سنت پیامبرت به کار گیر و مرا با آیین وی بمیران و از گمراهی 
های فتنه ها پناه ده.» و باید آخرین دعایت بر مروه این باشد: «خدایا! 
عاقبت من را ختم به خیر و نیکی کن, خدایا از انجام گناهان نگاه دار و در 
عمر بازمانده ام از ارتکاب انان مصون بدار تا هرگز پس از اين به سوی 
آنقا باز بر ده زیرا که تو حفظ کننده و ممانعت کننده از ارتکاب گناهی.» 
زمانی که از صفا پایین آمدی و آهنگ مروه کردی, به. ار اهی: کام نرداز و 
بگو:«خدایا ! در راه فرمانبری خود ما را به کار گمار و ما را : به عمل به 
سنت پیامبرت زنده ه نگاه ۱ رسولت بمیران و از آزمایشهای 
گمراه کننده پناه ده.» زمانی 0۳۱ ۳ 
دو نشان سبز وجود دارد - میان آن دو هروله کن و در سعی خود بگو: به 
نام خدا وخدا بزرگتر است و بر محمد و خاندان او درود فرست. خدایا 
ببخش و رحم کن و آنچه را که می دانی نادیده بگیر و به راه استوارتر 
هدایت کن, زیرا که تو عزیزترین و کریم ترینی. تا زمانی که عبور کنی و دو 
میل را پشت سر گذاری. همانا رسول خدا راه می رفت تا جایی که جای 
پایش در دل زمین شنزار باقی می ماند و سپس سعی می کرد و می 
فرمود: جز سد نمی تواند جلوی شن و ماسه را اینگونه بگیرد. پس به 
مروه میأایی و موقع آمدن میگویی: «خدایا ! از تو خیر آخرت و دنیا را 
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خواستارم و از شر آخرت و دنیا به تو پناه می برم.» سپس از آن بالا برو تا 
حدی که کعبه بر تو پدیدار شود و روبه آن کن و دستانت را بالا گیر و همان 
چیزی را که در صفا گفتی بگو و همان طور تکبیر گو. ار 
بیا و راه برو تا به بطن الوادی برسی, همان طور که از صفا به مروه هفت 
بار سعی کردی و هر سعی از صفا تا مروه یک دور به حساب می آید و از 
مروه به صفا دور دوم است که ابتدای آن از صفا و پایان آن به مروه ختم 
می شود؛ سپس, موی سرت را کوتاه کن, اگر حج تمتع می گزاری, یا 
بتراش و تراشیدن بهتر است و در ابتدا از نیمه راست و سپس از سمت 
چپ اغاز کن و موی خود را دفن کن. زمانی که این کار را انجام دادی, 
عمره ات را انجام داده ای و همه چیز مانند پوشیدن پیراهن و دیگر لباس 
ها و همبستر شدن با زنان تا روز ترویه بر تو حلال می گردد. اگر برای 
گزاردن حج افراد که همان قران است يا انجام حح مفرده وارد شدی, بر 
حالت احرام خود تا پایان روز عید قربان که زمان اتمام حجت است می 
قانی ها انا وا یه کرد کات ورن تاشات ار 
ندار. برخی از علماء معتقدند که قارن باید دو طواف و سعی انجام 
ب ی اه ارام ون دی ار سا رو فروه ار ۲ 
او امر میکنند که به کعبه برگردد و هفت دور طواف به گرد خانه خدا را با 
ات اوه ما رها خی شا وم دک ی کی طواف مرتبه 
اول و سعی اول را برای عمره خود و طواف و سعی دوم را برای حج خود 
قرار می دهد, اگر برای انجام حج و عمره وارد شده باشد. اما آنچه را که 
ما برمی گزينيم و معتقدیم, این است که هفت دور طواف به گرد کعبه و 
هفت بار سعی میان صفا و مروه کند؛ و این برای قارن و کسی که حح 
نمنع و افراد انجام می دهد, مجزی است. 


19 بط دلیل شک سول دا ضلی الله علیم» ال یه عايشت تمانی که 
حح قران انجام میداد و به او فرمود: طواف برای انجام حج و عمره ات تو 
را کفایت می کند تا زمانی که به جمره عقبه سنگ بزنی و هر کس حج 


تمتع انجام می دهد. پیشتر بیان کردم که زمانی که بر حجر الاسود دست 
کشید, لبیک گفتن را قطع کند. سپس قارن بر 
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حالت احرام خود باقی بماند و کسی که حج تمتع گزارده, تا روز ترویه در 
مکه باقی بماند و خوب بنگر که تو در کجایی, همانا تو در حرم خداوند و در 
ضخته نیرز مین خداین: که ان خانه عبادت. می:باشد. از این رو خود راابه 

عبادت کردن عادت ده, زیرا ثواب خواندن نماز و گرفتن روزه ِ 
دادن و اعمال نیک چند برابر می شود و همچنین گناه و معصیت از جا 

دیگر عد امیت بیشتر و چند برابر خواهد داشت. پس هر کس به انجام گناد 
همت گمارد ولی , نان عم نکند: بای هی کنام توشته خواهد سید حتان 
که خداوند فرمود ۰ هی کت از امر ما منحرف شود. او را از عذابی دردناک 
می چشانیم. ) و اين عذاب در جایی دیگر غیر آن نیست و اصحاب فیل 
2 را ویران کنتد خداوند قبل از اتجام این عمل. آنان:بة تسیب 
اراده انها,را به اراده خود مجازات کرد. خویشتن را بر پارسایی عادت ده و 
زبانت را حفظ کن و جز از آنچه که برای توست و نه علیه توست سخن 
مگو. و تا می توانی سبحان الله و لاله الا الله گو و بر محمد صلی الله 
علیه و آله درود فرست و امر به معروف و نهی از منکر کن و عمل نیک 
انجام ده. و بر تو باد خواندن نماز شب و طولانی کردن قنوت و کثرت 
طواف, و خارج شدن از مسجد را کم کن. همانا نگاه کردن به کعبه عبادت 
می باشد و همواره انسان در نماز است تا زمانی که انتظار نماز را می 


9. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود: انجام 
طواف برای انسان غریب بهتر از خواندن نماز می باشد و برای اهالی 
مکه, خواندن نماز از طواف بهتر است. 


مستحب است که انسان در مدت اقامت خود در مکه به تعداد روزهای 
سال. سیصد و شصت طواف کند و هر طواف هفت دور باشد و اگر 
نتوانست. سیصد و شصت دور و اگر نتوانست, تا مدت زمانی که در مکه 
است, تا می تواند طواف کند. اگر توانستی که تا ختم قرآن از مکه خارج 
نشوی, این کار را انجام ده, چرا که این امر مستحب می باشد و امام در 
روز هفتم ذی حجه پس از ظهر در مکه سخنرانی کند و 
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دستور دهد که صبح فردای آن روز به سمت منی حرکت کنند بطوری که تا 
هنگام ظهر به منی برسند و همراه با امام این کار را انجام دهد. 


زمانی که روز تروبه فرارسید, بر کسی که حج تمتع می گزارد واجب است 
که موی سبیل و ناخنش را بگیرد و تنش را از مو پاک کند و سپس غسل 
کند و لباس احرام بر تن کند و وارد کعبه شود و از انجا يا از حجر محرم 
شود, زیرا که حجر جزو کعبه می باشد و ار از جایی دیگر از انچه که ذکر 
سیم ی ی ی ات 
ابطح, جایز می باشد. سپس درزمان حرکت به سمت منی, به گرد کعبه ۱ 
0 او ۳ قد اک تن و ری ولتت کم دز طوا فت بدوی. و برای 
محرم شوی. ار ان ار ی 
انجام جح قران امن باشی يا حج تمتع يا افراد, سپس می گویی: «خدایا ! 
من می خواهم حج گزارم, پس آن را برای من آسان کن و از من بپذیر و 
هر جا که از رفتن به آن تقدیرت که بر من مقدر ساختی, مرا باز داشتی, 
از احرام به در آور.» سپس آن چنان که در ابتدا لبیک گفتی لبیک گو و اگر 
بگویی: «لبیک به حجی که کامل شدن و رسأندنش بر نوست» ,تکلیف از تو 
ساقط است. و انجام طواف در حج خود را تا زمان باز گشت 0 
تاخیر بینداز و سپس با آرامش و وقار به سوی منی ۰ روی, در حالی که 
با صدای بلند لبیک می گویی و در منی نماز ظهر و عشا و اول شب و صبح 
را می خوانی. اه 
ظهر يا هر وقت دیگری تا هنگام سپیده دم به منی رفتی, کفایت می کند. 
اگر برایت میسر شد, در سمت راست منی فرود آی و هر جای آن که 
فرود آمدی کفایت می کند و درحالی که رو به کعبه کرده ای بگو: «خدایا ! 
تنها به تو امید دارم و برای تو دعا می کنم؛ پس مرا به آرزویم برسان و 
کرده ام را نیکو ساز, خدایا اين منی است و جایی است که ما را به آمدن 
بدان راهنمایی کردی و منتی که از سبقت گرفتن و آمدن بدان بر ما نهادی 
و از تو می خواهم که آن گونه بر ما در آن منت نهی که بر اولیای خویش و 
فرمانبرداران و 
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برگزیدان خلقت منت نهادی و همان طور که به بندگان صالحت توفیق 
دادی, ما را موفق گردانی, من تنها بنده تو و در اختیار تو هستم.» و تا می 
توانی بر رسول خدا درود بفرست چرا که اين امر در آنجا مستحب است و 
اگر به مسجد خیف نزدیک باشی, نزد من دوست داشتنی تر است و اگر 
توانستی که تا مدت زمانی که در منی هستی جز در آن نماز نخوانی, این 
کار را انجام ده زیرا که در ان هفتاد پیامبر و به قول برخی هفتاد هزار 
پیامبر نماز خوانده اند. 


0 امیر الموّمنین علیه السلام فرمود: همانا آدم علیه السلام در آن دفن 
و ی ی ی 
بخوانی و تسبیح گویی و استغفار کنی, این کار را انجام ده. هنگامی که 
صبح شد و خورشید طلوع کرد, به سوی عرفات حرکت کن و تکبیر بگوی و 
اگر خواستی لبیک گو و بکو: «خدایا! تنها بر تو توکل کردم و از تو می 
خواهم که گناهانم را بر من ببخشی و درخواستم را به من عطا کنی و 
حاجتم را برآورده سازی و جسمم را بر من مبارک گردانی و مرا از افرادی 
قرار دهی که بدان افتخار می کنی, در حالی که او از من برتر است و هر 
خا کهبرن دم رفن تایه مت نیکن ی » تمانی: که بهعرفایت آمنی: اک 
توانستی در بطن نمره از پشت احواض فرود بیا يا نزدیک امام باش, زیرا 
که همه جای عرفات تا بطن عرنه محل وقوف است. 
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باب شصت و سوم : واجبات حج و آنچه در آن روی میدهد 


روایات: 


1 فقه الرضا: هر کس طوافی را فراموش کند و به نزد اهل خود بازگردد, 
زتان بر او حلال نیستند. مگر اين که کعبه را زیارت کند؛ و اگر از دنیا رفت, 
به نیابت از وی طواف را ول وی يا شخص دیگر انجام دهد. توا یت 2۳ 
تا زمانی که او زنده است., به نیابت از وی طواف کنند و رمی جمرات 
همچون طواف نیست. زیرا رمی جمرات واجب نیست اما طواف واجب 
می باشد(1) 


و اگر خواندن دو رکعت نماز طواف را فراموش کند, اگر از مکه خارج 
شده است, هر زمان که به یاد آورد آن را بخواند؛ اگر در مکه باشد, در 
پشت مقام ابراهیم نماز بخواند و تا زمانی که آن نماز را نخوانده, حرکت 
نکند. و هر کس بوی خوش استعمال کرده در حالی که محرم است. تنها از 
خدای خود امرزش بخواهد. 


زن می تواند بدون ولی حج گزارد. زمانی که اولیای وی از همراهی با او 
خودداری کنند و نمیتوانند او را از رفتن منع کنند و خود نیز به دلیل نیامدن 
ولی به همراه او حق خودداری کردن ندارد و زن مطلقه در زمان عده 
خویش حج می گزارد. و سعی میان صفا و مروه با سوار شدن بر مرکب 
جایز است. اما راه رفتن نزد من دوست داشتنی تر است. و اکر زن را 
بدون هیچ بیماری, برای استلام حجرالاسود به خاطر ازدحام جمعیت, بر 
چیزی حمل کنند, ایرادی ندارد, اما در عین حال. من مکروه میدانم تا 
زمانی که بیماری نداشته باشد, برای طواف او را حمل کنند. 


ص: 199 


2 فقه الرضا علیه السلام 72 


2 پدرم گفت: اسماء بنت عمیس, محمد بن ابی بکر را در بیداء چهار روز 
مانده از ماه ذی قعده در حجه الوداع به دنیا آ و3 رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به او فرمان داد و غسل کرد و بر خود پوشش گذاشت و لباس 
اعراه بر کی کرد مر اساد سل شداه اضتاب اسان لنی کته رهانی 
که به مکه رسیدند, تا وقتی همه از منی کوج کردند. از نفاس پاک نشد و 
در تمامی مواقف در عرفات و جمع حضور یافت و رمی جمرات ی ی 
گرد کعبه طواف نکرد و میان صفا و مروه سعی نکرد. پس زمانی که 
اشخاتت ارس کوخ ۳ رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسماء 
فرمان داد و او غسل کرد و به گرد کعبه طواف کرد و میان صفا و مروه 
و تب 
ذی حجه و سه روز ایام تشریق بود. 


و فرمود: بهترین شتر و گاو جهت قربانی کردن, آن دسته است که ماده 
باشند و گاو و شتر نر جهت قربانی کفایت می کند و بهترین نوع شتران 
جهت قربانی کردن, جنس نر آن است. و زمانی که پس از احرام, قربانی 
دچار بیماری شود يا اين که چشم آن آسیب بیند یا دچار مشکلات دیگر 
شود, اگر صاحبش قربانی را سالم به همراه آورده باشد, وی را از قربانی 
کردن کفایت می کند و همچنین اگر پس از اين که قربانی را خرید, بمیرد. 
تکلیف از او ساقط است. در میان قربانیان. قربانی کردن بچه گوسفند 
جایز می باشد, اما قربانی کردن بچه بز جایز نیست. اگرٍ قربانی شخصی 
دزدیده شود, تکلیف از او ساقط است. اما اگر به جای ان قربانی دیگری 
بخرد بهتر می باشد. و در سایر شهرهاء تنها یک قربانی برای اهل یک 
خانواده کافی است, در صورتی که غیر از آن قربانی دیگری نیابند و قربانی 
کردن یک گاو برای پنج نفر که از یک خانواده باشند کفایت می کند. از 
پوست قربانی سود می برند و به واسطه ان کالا می خرند, اما اگر آن را 
صدقه دهند بهتر است. ان پوست را دباغی می کنند و از ان کیسه و جانماز 
درست می کنند و در حالی که محرمی, از گوشت شکار مخور, هر چند 
کسی که محرم نیست آن را هدف قرار داده باشد. 


ص: 90 


و بدان که دادن کفاره بر تو به خاطر چیزی که از روی جهل در حال احرام 
حجّت انجام داده ای لازم نیست. مگر شکار که در این 9 
جهل و چه عمدا مرتکب شده باشی, باید کفاره دهی؛ و زمانی که تو محرم 
باشی و شکار را هدف قرار دهی, اگر در حرم باشد, کفاره 1 
باشد و اگر از احرام بیرون آمده ناشی. و آن را در حرم هدف قرار دهی, 
بهای یکی را و هدف قرار دهی و تو در بیرون از حرم و 
محرم باشی, باز پرداختن بهای یکی بر عهده توست. اگرگروهی محرم با 
همدیگر صیدی را شکار کرو هرای از آنان است که به بهای ارزش آن 
کفاره دهد و اگر محرم ناچار شود و شکار یا مرده ای را بيابد, می تواند از 
گوشت آن بخورد. زیرا کفاره آن در دارایی اوست و او تنها از دارایی خود 
می خورد. اگر گوشت شکا ر کسی که محرم نیست را بخورد و محرم آن را 
هدف قرار داده, ایرادی بر بر او لیست, زیرا| دادن کفاره بر عهده محجرم 
است. 


طواف کند و بار دیگر پس از خواندن دو درکعت نماز. لبیک گوید و قارن 
نیز از همین منزلت برخوردار می باشد, جز لبیک گفتن بعد از طواف. 


اگر برای کسی کبوتری اهلی را درحرم هدیه بیاورند و وی از چیزی از آن 
استفاده کند, باید به مقدار بهایی که در قیمت گذاری ارزیابی میشود, 
صدقه دهد. 


هر کس که حج و عمره را قران کند و قربانی همراه داشته باشد و سپس 
بازداشته شود, بر او لازم نیست که قربانی دیگری را همراه قربانی خود 
بفرستد و تا زمانی که قربانی به قربانگاه نرسیدهر از احرام بیرون نیاید ؛ 
زمانی که قربانی به قربانگاه رسید از اخرام رن اند هتهانی که‌.هنودی 
پیدا کرد, حج و عمره بر عهده اوست. 


هر کس خواندن دو رکعت نماز واجب خود را فراموش کند تا این که وارد 
سعی شود جایگاهی را که دز آن نخواندن نماز به یادش آمده را ؛ به خاطر 
بسپارد و برگردد و دو رکعت نماز طواف را بخواند و برگردد و سعی خود 
را میان صفا و مروه به پایان رساند. 


ص : 491 


انجام دهد و به پایان رساند. 


این سخن مرد که گوید: نه, قسم به جان خودم » جدال نیست. بلکه جدال 
تنها گفتن: نه به خدا قسم, بله به خدا قسم, است. 


ی ی سم باید یک شتر یا 
0 شود, چیزی بر عهده اه ه سا کت و از 
خداوند خود طلب آمرزش کند و اگر همسر خود را وت و 
کند و دچار انزال گردد, چیزی بر عهده او نیست, اما اگر از روی شهوت 
وی را حمل کند یا بر جایی از وی دست بگذارد و دچار انزال يا مذی شود 
باید قربانی کند. 


هر کس طواف واجب را انجام دهد و نداند که شش دور طواف کرده پا 
هفت دوره طواف خود را اعاده کند ۳۹ مقدار طواف خود را فراموش 
کند, چیزی بر کهده او نیست ۵ فرمود: ِ را در روزهایی 
من رف گر قضر ی رو ور ۶ مانت کف از 
عرفات کوج کردید. ) بنابرای ین کسی که حج تمتع گزارده در روز عید قربان 
رای ان کم را زارد مق کنو آن ره ار نمی افارو قاری 
کسی که حج افراد می گزارد, محدودیت وقت ندارند و می توانند هر زمان 
که خواستند کعبه را زیارت کنند و موقف؛ تنها کوه نیست. 


پبدرم در همان جایی که بیتوته میکرد وقوف می کرد و پس از انجام طواف 
واجب دو رکعت فان ان نباید به تأخیر افتد. 


زن حاض احرام بندد, هر چند نماز نخواند, و زمانی که وقت آن فرا رسید 
غسل کند و بر خود پوشش بگذارد و محرم شود. 


اگر ريشه درخت در حرم و شاخه آن در بیرون از حرم باشد, به خاطر این 
که ريشه اش در حرم قرار دارد حرام است.اگر ريشه درخت در بیرون از 
حرم و شاخه آن 


ص : 492 


در حرم باشد نیز اين چنین است. هرکس لباس خود را بر صورتش بمالد و 
محرم باشد, چیزی بر عهده او نیست و کفاره عمره را در مکه تعجیل کند و 
ان را تا منی به تاخیر نیندازد.(1) 


3. پدرم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که امام باقر علیه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز عرفه هنگام ظهر, 
لبیک گفتن را قطع کرد. به ایشان گفتم: برای ما نقل کرده اند که ابن 
عباس که در پشت رسول خدا بود, تا زمانی که جمره عقبه را رمی کرد, 
لبیک قف: کفتن: امام باقر علیه السلام فر مود: این چیزی است که درباره 
ابن و می گویند يا در کتاب ها خوانده اید. رسول خدا در زمان بالا 
رفتن از عرفات. اسامه بن زید را در پس خود نشاند و زمانی که کوچ کرد. 
فضل بن عباس را در پس خود سوار کرد و او جوانی خوش چهره بود. 
سپس ۳ خدا با فرد اه ی و همراه وی 
بود و زنی بسیار زیبا بود. شخص بادیه نشین از رسول خدا سوّال می 
پرسید و فضل به خواهر او نگاه می کرد ؛ رسول خدا دستش را بر صورت 
ی و ات و 
مانع نگاه کردن می شد, فضل از طرف دیگر نگاه می کرد.: تا زمانی که 

رسول خدا از سوال آن فرد بادیه نشین فارغ گشت, به فضل نگاه کرد و 
شانه اش را گرفت و سپس فرمود: آپا ندانستی که این همان ایام 
معدودات و معلومات است و هیچ مردی در این روزها چشم بر نمی گیرد و 
زبان و دستش را باز نمی دارد, جز اين که خداوند برای وی مثل حج سال 
آینده را برایش مینویسد؟ و رسول خدا صلی الله علیه و آله, لبیک گفتن را 
هنگام ظهر در روز عرفه قطع کرد. 


حجر اسماعیل جزو کعبه نیست و در آن چیزی از کعبه نیست و آن را 
حطیم نام نهاده اند و گفته اند که مکانی برای گوسفندان اسماعیل بود, اما 
اسماعیل مادر خود را در آن دفن نمود و به خاطر این که کراهت داشت که 
بر قبرش پا بگذارند, به دور آن حصاری کشید و قبر پیامبران تب در ان 
قرار دارد. 


ص: 4193 


هقف ارضا لته لام 27 


ایرادی ندارد که دو طواف هفتتایی را جمع کنی و چهار رکعت نماز در هر 
جای ملسجد که خواستی بخوانی و اگر خواستی, می توانی در خانه ات 
بخوانی و نماز مستحب نیز به همین صورت است. 


برای طواف واجب, دو رکعت نماز جز در کنار مقام خوانده نمیشود 
ایرادی ندارد, زمانی که نماز عصر را خواندی ی و 

رنگ خورشید درخشان و سپید رنگ است نماز بخوانی. زمانی که ون ان 
تغییر کرد, تا جایی که توانستی طواف می کنی و تعداد هفت دورهای خود 
را می شماری و زمانی که نماز مفرب را خواندی,برای هر هفت دور 
طواف دو رکعت نماز می خوانی ؛ زنانی که با شما همراه هستند نیز همان 
کاری زا اتجام دهند. که سا اسام مه موی خوق را او 
صورشا رد تاره فا اکی خوانشتو ان را زر کلو پوشاند و آن ده ار 
شما که کودکان همراه آنان می باشند, آنان را به جحفه يا بطن مر ببرید و 
همان کاری را با آنان انجام دهد که یک محرم انجام می دهد و به جای آنان 
طواف کند و رمی جمرات ت کند و هر کس قربانی نیافت؛ به جای آن روزه 


بدارد. 


4 امام زین العابدین علیه السلام چاقو را به دست کودک می داد و مردی 
دست کودک را می گرفت و ذیح می کرد. و شتر را از سمت راست اشعار 
می کنند و مرد از سمت چپ ان می ایستد و ان را با نعلی کهنه که در آن 
نماز خوانده, تقلید می کند. 


و اگر شتر هلای شود در خالی. که.مانت: شدم باشد: اند به فا ار 
قربانی کنی و اگر غیر مضمون باشد. سپس بمیرد یا گم شود, چیزی بر 
عهده تو نیست و کسی که ان را می یابد باید ان را نحر کند. هر زمان که 
زنی به گرد کعبه طواف کرد و در حال طواف حاثض شد, طواف به عهده 
انجام دهد و اگر از مسجد خارج شد و میان صفا و مروه حائّض شد, به 
سعی خود ادامه دهد. بر مرد و زن مستحب است که از مکه خارج نشوند 
تا این که به میزان یک درهم خرما بخرند و آن را در زمانی که در احرام و 
حرم خدا هستند. صدقه دهند. 


ص: 494 


5 پدرم فرمود: هر کس جمع (مشعر) را درک کند, حج را درک کرده 
است. قارن و کسی که حج افراد و تمتع گزارده, زمانی که حج او از دست 
برود, برای انجام عمره احرام بندد و هر جا که خواست برود و سال دیگر 
حح را انجام دهد. و بر امام است که نماز ظهر را در روز ترویه در مسجد 
خیف بخواند و روز حرکت را در مسجد الحرام بخواند. و هر کس حح افراد 
انجام دهد, عمره گزارد و هرگاه تواننست موی سرش را بتراشد. ایرادی 
ندارد که زمانی که محرم هستی سرمه کشی, بدین شرط که بوی خوش 
قایل کسید اما ایا کر سین شمه اراس نش او کار 


وا که 


6 پدرم فرمود: از ابن عباس سوّال کردند و به او گفتند: همانا قومی ادعا 
می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمان داد که در طواف به 
گرد کعبه بدوند. گفت: راست گفتند و دروغ گفتند. پرسیدم چگونه؟ در 
جواب گفت: رسول خدا| در عمره القضاء داخل مکه شد و ساکنان آن 
متتتر ک: بود ند و به کوش آنها زسانده-نودند که باران مخمد ضای الله غایه 
و آله ضعیف و ناتوانند, از این رو رسول خدا فرمود: خداوند رحمت کند 
شخصی را که به آنان خودی نشان دهد. پس دستور داد بازوانشان را از 
لباس احرام خارج کرده و به دور خانه, سه دور بدوند, در حالی که رسول 
خدا| سوار بر مرکیش بود و عبدالله بن رواحه نیز افسار آن را به دست 
گرفته بود و مشرکان در مقابل ناودان به آنان نگاه می کردند. یس ان 
رسول خدا مناسک حح انجام داد, ولی ندوید و به آنان نیز چنین دستوری 
تدای از بان نویصر آن ات عون ایو موم مه 


7 پدرم از جد خویش و او از پدر خود نقل کرده است که فرمود: امام زین 
العابدین علیه السلام را دیدم که راه می رفت و نمیدوید. 


9 اند. اف 1 0 در 
خالی که ففمد انشتی که رشو خدا.ضلی اه مه انار نو الحلوته 
احرام بست. فرمود: رسول 


ص: 4195 


خدا آنجا را میقات قرار داد و اینجا نیز میقات می باشد. همانا ما احرام 
بستیم و خودمان را تحت ضمانت 0 درآ و درم و ضمانت مسلمان بر 
عهده خداست., دچار بیماری نمی شود و خورشید بر وی بر نمی تابد. مگر 
نکم برايش نوشته می شود, ۵ انکه که وانشته نمی هو بیشتر است. 
گفت: بر تو ناپسند دانسته اند که قربانی خود را در مکه در منزل خود ذیح 
کردی. فرمود: تمامی مکه قربانگاه است. گفت: بر تو نایسند دانسته اند 
که عخر الاسون را تبوستدی: در حالی که زشول خدا آن را پوشسین. فرخوده 
رسول خدا زمانی که به سوی حجر الاسود می رفت؛ راه را برای او باز 
می کردند. اما انان راه را برای ما باز نمی کنند. 


9 پدرم فرمود: همانا عبدالرحمن غلام حسن بن علی بن ابی طالب علیهم 
الفای اب اعان‌ضا دفت باس ی اه مس مها الط رد 
عبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس همراه او بودند, و همان کاری را با او 
انجام داد ند که با میت انجام می دهند, با این تفاوت که بوی خوش به او 
نرسانده و چهره اش پوشانده شد. 


قارن و کسی که حح تمتع و افراد گزارده, زمانی که پیاده حج گزاردند و در 
روز عید قربان رمی جمرات کردند و سپس قربانی کردند و موهای خود را 
تراشيدند, اگر بخواهند بر مرکپ سوار شوند, و هر چیز که بر آنان حرام 
بوده حلال می شود به جز زنان, تا اين که کعبه را زیارت کنند. و برخی می 
گویند: بر کسی که حج تمتع گزارده, استعمال بوی خوش حلال است و 
برخی می گویند: تا زمانی که کعبه را زیارت نکرده, زنان و بوی خوش بر 
او حرام است 


ایرادی ندارد که همه مناسک را بدون وضو انجام داد, جز طواف به گرد 
کعبه (و نماز طواف), اما داشتن وضو بهتر است. 


0. پدرم از پدر خویش نقل کرده است که ابن عباس از امام حسین علیه 
السلام پرسید: ای اباعبدالله !| منظور از سنگریزه هایی که به سوی جمرات 
می افکنند چیست. زیرا که ما دیر زمانی است که آنها را به سمت جمرات 
پرتاب می کنیم؟ امام به وی فرمود: هیچ جمره ای نیست, مگر این که در 
زیر آن فرشته ای و شیطانی نهفته 


ص: 96 


است., زمانی که موّمن سنگ را بزند, فرشته آن را می بلعد و به سوی 
آسمان بالا می برد و اگر کافر پرتاب کند, شیطان به اوفن. کهند: به 
تک 


1. از ایشان نقل کرده اند که فرمود: رکن یمانی دری از درهای بهشت 
است, از زمانی که خداوند آن را باز کرده, هر گز نبسته است و میان این 
دو رکن - اسود و یمانی - فرشته ای به نام هجیر قرار دارد که کارش آمین 
گفتن به دعای مقمنان است. 


2. گفت: امام زین العابدین علیه السلام موی خود را در خیمه خود دفن 
می نمود و مستحب است که بگوید: خدایا ! در ازای هر تار مو, نوری در 


3. امام صادق علیه السلام خارج کردن مو را از منی ناپسند می دانست 
و می فرمود: کسی که آن را خارج کرده. باید باز گرداند. 


ِ پدرم از دوع کرد 1 ندارد زمانی که برسرت 


فردی بیست و یک سنگریزه برگیرد و رمی جمرات کند و یکی از آن ها را 
بازگرداند و نداند که کدام یک از آن ها ناقص مانده است؟ فرمود: باید 
بازگردد و به هر جمره ای یک سنگ بزند و اگر یک سنگ کم آورد و ندانست 
که آن کجاست. ایرادی ندارد که از زیر پاهای خود نی سنگی برگیرد و پرتاب 
کند. اگر سنگ را پرتاب کردی و در کجاوه ای افتاد. یکی دیگر به جای آن 
پرتاب کن. اگر به انسانی برخورد کند و سپس به شتری بخورد و بر زمین 


شخصی که به جمره اول چهار سنگ پرتاب کند و سپس فراموش کند و به 
۱ 3 بازگردد و پشت سر هم به هرسه 
جمره, هر کدام هفت سنگ بزند و اگر به جمره دوم سه سنگ زند و سپس 
به دو جمره دیگر سنگ زند, باید بازگردد و و به جمره میانی سنگ بزند. اگر 
سه سنگ زده, باز گردد و چهار سنگ دیگر بزند. 


ص : 497 


ی وا و ی شش دور دیگر بف: ار اضافه 

کند و چهار رکعت نماز بخواند. اگر در صفا و مروه, ثُه بار سعی کرده, باید 
ی ی ی رل ی ی وت 
است., یکی از آن را بکاهد و هفت را حساب کند واکر از.هزوه: اغاز کردم 
هر چه بخواهد بکاهد و از صفا آغاز کند. 


فردی که عضوی از وی شکسته است را بر دوش حمل می کنند تا رمی 
جمرات کند و فردی که به درد شکم مبتلاست را به نیابت از وی رمی کنند 


و نماز خوانند. 


فروختن لباسی که زمان احرام بر تن کرده مکروه است و کسی که طواف 
خود را از حجر تا حجر الاسود مختصر کند. همچنین. 


5 مردی خطاب به امام صادق علیه السلام عرض کرد: چرا بر حجر و 
رکن یمانی دست می کشند و بر این دو رکن دست نمی کشند؟ فرمود: 
زیرا رسول خدا ضلی الله علیه و اله بر این دو رکن دست کشید و بر این 
دو دست ی ورس تسیل را متعرض آن 


نشده است. 


هر کس قربانی بخرد و هلاک شود, باید قربانی دیگری بخرد, اگر قربانی 
خود را یافت. قربانی اول را ذیجح کند و دومی را بفروشد و اکر هر دو 
قربانی شتر باشند, هر دو را نحر کند.(1) 


زمانی که خواستی به نیابت از یکی از برادران خود طواف کف به کنار 
حجر الاسود رفته و می گویی: به نام خدا, خدایا ! از فلانی بیذیر. 


16 پدرم در حالی که قصد رفتن به مکه را داشت, گفت: بر حذر باشید از 
خوردن غذاهایی که در ان زعفران می ریزند يا از این که در وسایل سفرم 
مواد خوشبو و عطر اگین قرار دهید که آن را بدانم يا از ان بخورم.(2) 


ص: 99 


1 فقه الرضا علیه السلاه: و7 
2 . فقه الرضا علیه السلام: 74 


17 سپس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار کعب بن عجره 
انصاری عبور کرد در حالی که شپش موی سر و ابرو و چشم او را خورده 
بود. رسول خدا فرمود: گمان نمی کردم که کار بدین جا رسد که اکنون 
می بینم. سپس فرمان داد برای او قربانی کنند و سرش را پتراشد. خداوند 
عز و جل فرمود: «قمَن کان کم مریضاً و به آذی من آسه قَفذَيَة من 
صیام او صد فقو او تسشک»(1) (هر 


کس از شما بیمار باشد يا در سر ناراحتی ای داشته باشد و ناچار شود در 
احرام سر بتراشد, به کفاره 1 باید روزه ای بدارد پا صدقه ای دهد پا 
قربانی کند. ) گرفتن روزه سه روز است و صدقه به شش فرد مسکین 
می باشد: به هر فرد مسکین دو مد طعام. و قربانی وی نیز یک گوسفند 


1 ِِِِ با ر ببو سد؛ باید یی 


19 ۳ مردی که بعد از انجام طواف نساء همسر خود را ببوسد و 
او طواف نکرده باشد, باید از نزد خود قربانی کند. 


0 پدرم گفت: مردی که محرم است و با همسر خود همبستر شود. باید 
یک شتر قربانی کند و سال دیگر به حج رود و اگر نداند چیزی بر کُردن او 
نیست, زمانی که به مکانی آمد که با همسر خود همبستر شده, آن دو را از 
یکدیگر جدا کن و هرگز در خیمه ای گرد هم نیایند مگر اين که فرد دیگری 
نید هفر آه آمان باشتد با این که فرنانی به فربانگاه زسد. 


1. پدرم گفت: مردی که با همسر خود جماع کند ولی انزال نکند بر عهده 
اوست که یک شتر قربانی کند و ترسیدم که حج خود را در صورتی که عالم 
باشد بشکند و اگر نداند, چیزی بر عهده وی نیست. هر کس کبوتری اهلی 
رها ی را وه اه 
از ان به نیکویی مراقبت 


ص: 99 


1- . بقره / 196 


کنند, بهبود یابد" سپس آن را رها کنند و این حدیت را امام باقر علیه السلام 
نقل کرده است. 


22 پدرم گفت: کبوتری که در بیرون از حرم ذیح شده و داخل حرم شده, 
خوردن آن حتی بر محرم ایرادی ندارد و اگر داخل حرم شود و سپس ذبح 
شود, از گوشت آن نخورد, زیرا آن کبوتر پس از آن که به محل امن خود 
آمده, ذبح شده است. 


هر کس مردی را در بیرون از حرم بکشد و سپس داخل حرم شود او را 
نکشند و به او غذا و اب ندهند و به او پناه داده نشود تا این که از حرم 
بیرون اید و حد بر او جاری شود. و هر کس در حرم بکشد, حد در حرم بر 
او جاری می شود : زیرا که وی حرمت حرم را نگاه نداشته است. خداوند 
فرمود: «فمن اغتدی لیم قَاعتَد عَتَذُوا عَلَّه بمثئل ما اعْتدی علیکر» (1) 

و فرمود: «قلا عُدوان الا علی الظالهین»(2) یس هر کس بر شما تعدی 
| شما تعدی کرده بر او تعدی کنید.) و فرمود: 


سمان و زمین پرواز کند و بالهایش را باز کند. 


ایرادی ندارد که محرم بازوانش را از فرط گرمای خورشید بر روی سرش 
قرار دهد و ایرادی ندارد که توسط برخی از اعضای خود تنش را بپوشاند و 
هر کس که ناخنهایش بلند شده و شکسته چیزی از آن را کوتاه نکند, اما 
اگر او را آزار می دهدء آن قسمت را ببرد و در ازای کوتاه کردن هر یک از 
آن ها مشتی طعام دهد و فشردن دمل و بیرون آوردن چرک آن و بستن 
زخم ایرادی ندارد. هر کس جهت انجام حج افراد لبیک گوید و به مکه وارد 
شود و به گرد کعبه طواف کند و دو رکعت نماز در کنار مقام ابراهیم 
بخواند و میان صفا و مروه سعی کند, جایز است که از احرام 


ص: 500 


1- .بقره / 194 
2 . بقره / 193 


بیرون اید وان را عمره تمتع قرار دهد, مگر این که قربانی همراه اورد 
باشد. همان رسول خدا| زمانی, که به حج مأمور شد و این آیه بر او نا 
شد: «و آَذْنْ فی التّاس بالحخٌ یوک رجالا و علی کل ضایر یاتین من کل 
عمیق»(1) (درمیان مردم برای ادای حج بانگ بر آور تا زائران که پیاده 
سوار بر هر شتر لاغری ی 0 
آوزند. 4 به ۱ ۱ ۱ ۱ 
کنند: ای مردم ! رسول خدا از امسال حج خواهد گزارد. و رسول خدا حج 
گزارد و حج خود را انجام داد. 


3 پدرم از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود: خواندن 
نماز واجب در درون کعبه روا نیست, همانا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در زمان انجام عمره و حج وارد کعبه نشد و زمان فتح مکه به کعبه وارد 
شد و میان دو ستون کعبه دو رکعت نماز خواند و اسامه و فضل همراه 
ایشان بودند. 


بر محرم. خوردن ملخ و کشتن آن روا نیست و هر کس ملخی را بکشد, 
خرما صدقه دهد, زیرا خرما از ملخ بهتر است و آن از درباست. هر شکاری 
که از دریا به وجود آید و بین خشکی و دریا زنذ کی کند: بر محرم سزاوار 
نیست که آن را بکشد و اگر آن را کشت چنان که خداوند فرموده. باید 
کفاره دهد. ایرادی 7 اگر از جان خود بیم دارد. حجامت کند. 


ز‌ 
3 


9 ِِِ ما 


خداوتد فرمود: «فاز وا انش الله غاینها ضواف» بت تام خدا را بر آن: ها 
در حالی که بر پای ایستاده اند ببرید. !و منظور از صواف زمانی ِِِِ 
شتران برای نحر کردن به صف ایستاده باشند و در مورد ایه «فاذا و 
جَنْوبها» [و چون به پهلو در غلتیدند. ) فرمود: زمانی که معلوم شد و 
افتادند, خداوند می فرماید: «قکلوا متها و أطعقوا القانع و المْعْتر» (از آن 
ها بخورید و به تلد زیت [سائل ] و به 1 فا قانع 
کسی است که قانع می گردد و معتر کسی است که بر تو گذر میکند و 
سائل کسی است که با دست خود درخواست می کند و بائس همان فقیر 


ص: 01< 


1-. حج | 27 


می باشد؛ و نحر در گلوگاه شتر و ذیح در حلق است. برای محرم مکروه 
است که لباس خود را تا بالای بینی اش بکشد و ایرادی ندارد که لباسش را 
بالا کتقوه ها به بیقی اش رنسند: 


24 ی ای ی ی 
گفت و زمانی که بالا می رفت تکبیر می گفت 


5 پدرم به من فرمود: مردی که در جمع (مشعر) امام را درک کند. اگر 
گمان کند که میتواند به عرفات بیاید و قدری وقوف کند و قبل از طلوع 
خور شید. به: ختعر به نراد آو آیت. خنین کندع آما اهر کمان. کقد. که. اکر به 
عرفات برود وقتی به مشعر می رسد که حجاج کوج کرده اند نباید به 
عرفه برود و حجش تمام است. 


6 پدرم گفت: مردی که از عرفات کوچ کرده و به منی آمده, بازگردد تا 
اين که از جمع کوج کند و در آن وقوف کند, هر چند مردم از مشعر کوج 
کرده باشند. 


7 پدرم فرمود: زنی که نداند رمی جمرات می بای کرد تا آن. که از فنی 
کوچ کند و به مکه رود, بازگردد و رمی کندانچنان که باید این کار را می 
کرد و مرد نیز اين چنین است. زمان رمی جمرات ب از طلوع خورشید تا 
غروب آن اسست: عمره گزار پس از طواف واجب به گرد کعبه طواف نکند 
تا موهایش را کوتاه کند 


289۵ پدرم فرمود: زنی که از دنیا رفته و ج نگزارده, به نیابت از وی به جع 


9 پدرم فرمود: مردی که ثروت دارد و از دنیا برود و حج را ترک گوید. از 
زمرم همان افرادی است که خداوند در موردشان می فرماید: «و تحشْره 
وم القیاقه أَغمی»(1) 


[روز رستاخیز او را نابینا محشور می کنیم. ) گفتم: کور؟ فرمود: خداوند 
وی را نسبت به راه خیر کور کرده است.روز حج اکبر همان روز عید قربان 
است و حج اصفغر عمره است. کسی که ندای حج اکبر را سر داد, علی 
علیه السلامبود زمانی که از مشرکان برائت یافت و عهد آنان را به 
تونشان: باز کر داتد:ه برانت را بر نان خو اند: 


ص: 202 


1- . طه /7 124 


متتر ان کفتان خورو بصعت محوه لین لاه علیه راهن در وه 
راومه آن کال یل ار خحه لداع ود 


0. درباره مردی که قبل از این که مویش را کوتاه کند برای حح احرام 
بندد, پرسیدم؟ فرمود: ایرادی ندارد. 


دوم از ایشان ذزباره.مردن سفالل کردم که دارایی ندازد کهبا آن. به.جخح 
رود و یکی از برادرانش به نیابت از وی به حح رفته است. فرزقوی ان جج‌ 
واجب را کفایت میکند و نیز کسی که برای تجارت به مکه رود یا شتری 
داشته باشد که کرایه دهد وحج گزارد, حج وی حجی کامل خواهد بود. 


2 پدرم درباره زنی که حیض شد و از حاضرین پرسید و آنها نگفتند 
وظیفهاش چیست؟ در نتیجه او بدون احرام وارد مکه شد, فرمود: اگر 
میتواند. به میقات برگردد, بدون این که حج را از دست بدهد, به میقات 
برگردد و اگر نشد به نزدیکترین میقات رود, در غیر این صورت. از حرم 
خارج شود و خارج حرم احرام بندد و غیر از آن کافی نیست. و محرم 
مویش را کوتاه نکند و قبل از این که محرم شود باید مسواک زند. سیس 
دو لباس احرام را بر تن کند. محرم ازدواج نکند و کسی را به عقد ازدواج 
درنیاورد, چرا که عمل نکاح باطل خواهد بود. محرم در آینه جهت زینتنگاه 
نکند, اگر نگاه کرد لبیک گوید. و اگر ملخی کوچک را خود و یا مرکبت زیر پا 
گیرد, کفاره آن بر عهده توست و کشتن پشه در حرم و جای دیگر ایرادی 


ندارد. 


33. پدرم فرمود: مردی که بر احرام خود در مکه باقی مانده, تا زمانی که 
محرم است نماز خود داش که مان برای تمتعگزار سزاوار است که 
وقتی که از احرام خارج شد. پیراهن نپوشد و شبیه به محرمان شود. برای 
اهل مکه نیز سزاوار است که این چنین باشند و بر حاکم رواست که انان 
را بدین خاطر مواخذه کند. 


4د. از پدر عالمم شنیدم که در هنگام غروب خورشید این دعأ را میخواند: 
خد انا ا مرا اه اسسات نن مان مسر ماه نا کاس کری 
زمانی که مردم اقامت گزینند. بدان که خواندن نماز در سه مکان از راه 
مکروه است: در بیداء که 
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شامل ذات الجیش, ذات السلاسل و ضجنان می شود. ایرادی ندارد که 
فان رصان یا واند کس‌همان هرا شجواه الظرنی ات وی روم 
است که بر جواد قدم نهد. 


5 پدرم فرمود: مردی که از دنیا رفته و وصیت کرده که به نیابت از به 
وی حح روند و از تمامی دارایی وی هزینه کنند, زبرا که رفتن به سفر حج 
همچون دین و قرض می باشد که دادن ان از دارایی وی واجب است.اگر 


30. پدرم فرمود: از رسول خدا صلی الله علیه و آله از گوسفندی که در 
بيابان گم شده سوال کردند. ایشان به سوال کننده فرمود: آن برای تو یا 
پرادر توست, یا اين که از آن گرگ خواهد بود و من دوست نمی دارم که 


آن را بگیرم. 


37. از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره شتر گم شده در بیابان 
سوال کردند. ایشان به فردی که این سوال را پرسید فرمود: تو را بدان 
چه کار؟ سمش کفش او و مشک او شعمبه اوست.؛ ان را رها کن. 


هر کس بمیرد و حج واجب را بکراره و جز به اندازه نفقه حح از خود باقی 
تحرارد در حالی که دارای وارث باشد, پس وارثان نسبت به دارایی وی 
سزاوارترند, اگر خواستند از آن بخورند و اگر خواستند به نیابت از وی 52 
گزارند. 


8. ایشان درباره مردی که حح بر عهده اوست فرمود: همانا حح واجب بر 
هر یک از مسلمانان که توان راه رفتن را داشته باشد واجب می باشد. 
بیشترین کسانی که همراه با رسول خدا صلی الله علیه و آله حج گزاردند, 
پیادگان بودند. 


39. رسول خدا صلی الله علیه و آله پر جمعی از کسانی که پیاده سفر حج 
ضتی: کر او دنه عیفر کتن هانار در کراغ الغمیم بودند, از رنج سفر و خستگی 
به پیامبر شکوه کردند. رسول خدا فرمود: کمربندهایتان را محکم کنید و 
که رای آنان ای کار را کر خی اسان رف کرد 
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ایرادی ندارد که محرم لباسهایی را که در آن محرم شده, مقارن کند, بدین 
شرط که پاک باشد؛ و اگر لباس های محرم آلوده بهجنابت شد. ایرادی بر 
او نیست, چرا که احرام او برای خدا است, آن را بشوید. 


و بهای شکار را از همان جایی که آن را هدف قرار داده هدیه می کند و هر 
اگر نیافت, بر اوست که شصت مسکین را طعام دهد, برای هر مسکین یک 
مد طعام, در صورتی که نتوانست, به جای ان هجده روز روزه بدارد؛ به 
جای هر ده مسکین, سه روز روزه بدارد. هرکس که برای کفاره شکار باید 
یک گاو را قربانی کند,اگر نیافت. سی مسیکن را طعام دهد. اگر نیافت, نه 
روز را روزه بدارد. و هر کس که باید یک گوسفند قربانی کند, در صورتی 
که نیافت, ده مسکین را طعام دهد اگر نیافت سه روز را در ایام حج روزه 
بدارت سول خداضلی الله. علیه.ه الهه لاه ها از هدیته عمره حرارو: 
فرس آز با رود وسالی رای فرای ت ات اف ولت فف بات 
او زوزه بکیرد. و زمانی. که فزد محصور - باز داشته - شد, قربانی خود را 
بفرستد و با همراهان خود در میعادگاهی وعده گزارد؛ اگر در حج باشد, 
محل قربانی روز عید قربان است. زمانی که عید قربان فرارسید. پس باید 
موی سرش را کوتاه کند کند و تراشیدن مو تا زمانی که مناسک را انجام نداده 
بر او واجب نیست ؛ اگر در عمره باشد, به مقدار ورود یاران 0 
هتخس نی که نی ار ها ان وعده می دهد بنگرد, آنگاه که زمان آن 
فرارسید تقصیر کند و از احرام بیرون آید.اگر پس از آن که احرام بست 
بیمار اهل خویش برگردد, باز گردد و شتری را 
نحر کند يا این که در مکان خود اقامت کند تا این که بهبود یابد, این در 
صورتی است که در عمره باشد. زمانی که بهبود یافت انجام عمره بر او 
واجب می باشد و اگر انجام ححج بر عهده وی باشد يا این که اقامت کند و 
حج را از دست بدهد. باید سال دیگر حج گزارد. 
۱0 پدرم فرمود: امام حسین علیه السلام جهت انجام عمره به راه افتاد, 
در مسیر بیمار شد و اين موضوع به امام علی علیه السلام رسید در حالی 
که وی در 
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مدینه بود. پس در جستجوی ایشان از مدینه خارجح شد و در سقیا به او 
رسید, در حالی که بیمار بود. امام علی علیه السلام فرمود: ای فرزندم ! از 
کی رم ام ی نامام نع لام 
شتری را اور ود نی کید موی سرش را تراشید و او را به مد ینه باز 
گرداند. زمانی که امام حسین بهبود یافت؛ عمره گزارد. 


فرمود: اگر پس از بهبودی از بیماری جهت انجام عمره خارج نشده بود, 
زنان بر او حلال نمی شدند تا اين که به گرد کعبه و صفا طواف کند. گفتم: 
چرا زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله از حدیبیه بازگشت, زنان بر 
وی حلال شدند؟ فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله مصدود و حسین 
علیه السلام محصور بود و این دو یکسان نیلستند. 


اگر حج گزار قربانی مستحبی را بفرستد و واجب نباشد, بلکه تنها بخواهد 
که داوطلبانه انجام دهد, با همراهان خود در فلان ساعت در روز وعده می 
گزارد و به انان فرمان می دهد که قربانی را کر ان ساعت تقلید کنند. 
ژماتی که آن:شاعت. ف | رنه ار انجه: که محر مد ورهر هی کند ونیم کند 
تا این که عید قربان فرارسد. زمانی که عید قربان فرارسد. کفایت می 
کند. 


1. فرمود: زمانی که مشرکان در روز حدیبیه سد راه رسول خدا شدند, 
رسول خدا صلی الله علیه و آله شتری را نحر کرد و از گوشت آن خورد و 
به مدینه بازگشت. 


زمانی که فردی قربانی را همراه بیاورد و در طی راه عضوی از آن بشکند, 
اگر مضمون باشد - مضمون آن است که برای نذر يا کفاره باشد - بر او 
جایز نیست که از گوشت آن بخورد و باید فدیه دهد. و زمانی که شتر نحر 
شد., می تواند از گوشت آن بخورد, هر کس در عمره قربانی را همراه برد, 
پاتخفیل از ای کی ین رنه رام ار یا کند. 
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2 رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از اراک دوری کنید. از گوشت 
قربانی چیزی برده نشود و مستحب است زمان رمی جمرات وضو گرفت 
و همچنین مستحب است که در هر روز و شب. هفتهات را بشماری. 


43 آبو زبیر نقل کرده است که امام صادق علیه السلام فرمود: مسئول 
شتر رسول خدا صلی الله علیه و اله ابن جندب خزاعی اسلمی بود. کسی 
که موهای پیامبر را در روز حدیبیه تراشید, حراش بن امیه خزاعی بود و 
شخصی که موهای ایشان را در حج او تراشید, معمر بن عبدالله بن حارثه 
بن نضره بن عوف بن عدی بن کعب بود. 

4 رسول خدا صلی الله علیه و له فرمود: مکه حرم خدا است که 
ابراهیم علیه السلام آن را حرم قرار داد, و مدینه حرم بین دو لابت آن 
است درخت این منطقه بریده نمیشود و مابین دو لابت آن. یعنی مابین 
سایه کوه عیر تا سایه کوه وغیره. شکار ان مانند شکار مکه نیست, بلکه 
این شکارش خورده می شود و شکار آن خورده نمی شود. 


45 پدرم گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: به نظر شما 
عمره ای که امام علن علیه الساام دکتر عمره را آ ورف کدامتن مره تبود؟ 
فرمود: عمره صلح بود و ان عمره قضاء بود. 


هر کس حج افراد را فراموش کرد. چیزی بر او نیست., باید دوباره لبیک 
گوید. و دو محرم زمانی که به نزد زنان خود آمدند, و یکی از آنان با همسر 
خود همبستر شده و دخول صورت گیرد و دیگری دخول نکند. یکسان 
ی باید یک شتر 
قربانی کند و سال دیگر حج گزارد. 


در روز اول نفر (حرکت)؛ اگر شب فرا رسید. شب را در منی بخواب, و 

نمی توانی که خارج شوي, اگر در روز اول حرکت ک کر تی ی 
در مکه اقامت کنی و در آن بخوابی و بهترین جای حرم - موقف در عرفات 
است - هر کس در ماه ذی القعده حح تمتع گزارد و قربانی نیابد. روزه 
نگیرد تا این کهوارد ماه بعدی شود و زمانی که ماه بعد شد. یک روز قبل از 


روز ترویه, روز تروبه و روز عرفه را 
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روزه بدارد, اگر بخواهد در آنجا اقامت کند ؛ و بعد از ایام تشریق, هفت روز 
دیکر ز| روزه بدارد. 


6 یدرم گفت: هر کس طواف واجب را انجام دهد و دو رکعت نماز بدون 


7 پدرم گفت: مردی که قربانی مضمونی را همراه ببرد و در میانه راه 
صاحب بچه شود و خود و بچه اش از بین روند, باید به جای هر دو آن ها 
قربانی کند. 


اگر شخصی دوست دارد که پدر و مادر خود را در حج شریک خود قرار 
دهد این کار را بکند ؛ زیر | که خداوند هم او و هم والدینش را پاداش خواهد 
داد بدون این که از اجر و پاداش او بکاهد, چرا که گاهی در قبر فرد میت؛: 
تواب رفزه: تمازء جع صدقه و ازادی بردم ای,داخل .می کرد 


عمره گزار زمانی که قربانی را همراه برد. قبل از قربانی کردن آن موش 
با رش ی کط فا مه ری میراد وت و 
کس کعبه را زیارت کند و در طواف و سعی خود تا طلوع سپیده دم باقی 
بماند, چیزی بر عهده او نیست. هرکس در روز اول کوج کند, حق شکار را 
ندارد تا اين که روز سوم سپری شود. 


او ترده ور وه هه از او شود حح را درک کرده است؛ چرا که وی یکی 
از دو موقف را درک کرده است. 


8 پدرم گفت: مردی که قبل از زیارت لباس بر تن کند کار بدی را 
مرتکب شده و چیزی بر عهده او نیست. هرکس در صفا و مروه سعی کند 
در حالی که لباس بر تن کرده, کار بدی را مرتکب شده و چیزی بر عهده او 
نیست. هر کس به عکس رمی جمرات کند, و در ابتدا در جمره عقبه و 
سپس جمره میانی و سپس جمره بزرگ رمي جمرات کند, به جمره 
وسطی و سپس به عقبه بازگردد. هر چند فردای ان باشد. 
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غسل بین عشاء و ثلت اول شب در شب مزدلفه ایرادی ندارد و هر کس 
که نماز را دری کند و در سعی باشد., ان را قطع کند و نماز بخواند و بر 
صفا و مروه جلوس کند. همچنان که سعی با سوار شدن بر چهارپایان نیز 


9 پدرم در باره زنی که وصیت کرد دارایی وی را در راه حج و صدقه و 
آزاد کردن برده خرج کنند. گفت: ابتدا از حج آغاز کند چرا که آن واجب 
است. اگر چیزی از دارایی او ماند, برخی را در صدقه و برخی را دز آزاد 
کردن برده هزینه کنند. 


0 پدرم گفت: به امام صادق علیه السلام گفتم: برای حج تمتع خود گاو 
کربای کم ندرم من کمن ای فرزندم ! امام صادق علیه السلام به من 
فرمود که قوچ چاق شاخداری را به دست آوردم که کمتر از گاو نبود, پس 
آن را قربانی کردم. گفتم: اگر قوج چاق نیافتم چه کنم؟ فرمود: پس یک 
لاغر, و قربانی کردن یک گوسفند نیز در تمتع کفایت میکند. 


1 گفتم: در مسجد مکه نماز می خوانم در حالی که زن جلوی من 
نشسته يا عبور می کند. فرمود: ایرادی ندارد. تنها بدین دلیل بکه نامیده 
شتدم کهبدن آن ران‌ته‌مردان به: کدی فسار می آورند: 


گفتم: آنان می گویند: حج مکی و عمره عراقی. فرمود: دروغ می گویند, 
زیرا که عمره گزار از مکه خارج نمی شود تا این که حح خود را انجام دهد. 
گفتم: کسی که حح تمتع می گزارد, اگر قربانی نیابد و روزه را از دست 
بدهد تا این که خارج شود و برای او اقامتی نباشد, فرمود: وی سه روز را 
در مسیر و هفت روز را در میان خانواده خود روزه بدارد. 


هر کس یک مارمولک را بکشد, باید یک مشت طعام پا مشتی خرما کفاره 
دهد. 


هر کس حح را از دست بدهد در حالی که بدان وارد شده و طواف هم 
نکرده باشد, پس همراه با مردم در ایام تشریق در حال احرام باشد, چرا 
سیس میان صفا و مروه سعی کند., و باید از همان جایی که محرم شده, 


سال دیگر حح گزارد. 
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قربانی می کرد. حطیم میان در کعبه و حجر الاسود است. 


ایرادی ندارد که زن محرم اگر سواره باشد, با لباسش صورتش را تا زیر 


هر کس زنبوری را بکشد, باید قدری طعام کفاره دهد ؛ اگر زنبور قصد 
گزیدن او را داشته, چیزی بر او نیست 


کش که ام یی تمرم ارلیی کف رفظ یامه الخرام 


1 


کسی که باز داشته شده, اگر قربانی به همراه نداشت., بخرد و بازگردد؛ 
اگر در آنجا قربانی نیافت. روزه بدارد. 


هر کس که در ماه های حج عمره مفرده گزارد و سپس به نظرش رسید 
که اقامت کند تا حج گزارد. قربانی بر او نیست. 


هر کس قصد حج کند و حج را از دست بدهد, اگر طواف و سعی کرده, به 
اهل خود ملحق شود, و اگر خواست از احرام درآید و آن را عمره قرار دهد 
و سال دیگر باید حج گزارد. اگر طواف و سعی نکرده به سمت منی رود 
همراه با آنان اقامت کند تا این که کوچ کنند و سپس به گرد کعبه طواف 
وسپس سعی کند. همانا در ایام تشریق عمره نیست و باید سال دیگر حج 
گزارد و از هر جا باشد, لباس احرام به تن کرده. محرم شود. 


فصل: زمانی که خواستی حج قران گزاری, بر تو واجب است که همراه با 
خودت قربانی را که شتر یا گاو باشد برده و از همان جایی که محرم شده 
ای آن را اشعار یا تقلید کنی. رسول خدا صلی الله علیه و آله از ذوالحلیفه 
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خود را همراه برد و پهنای سمت راست کوهان شتر را اشعار کرد و کون 
از قربانی جاری شد, سپس با دو نعل, قربانی را تقلید کرد و برای گاو نیز 
همینگونه است و از جای کوهانش آ را اشعار می کنند. 21 


تووفه فر ار نید سر خود زار فان جذاشتته ه ارشر ابر فات. ورمتی برد 


52 روایت شده است که: اگر کسی در عرفات نتواننست شتر چاق به 
دست آورد, دیگر هدی نیست بلکه قربانی است و با هر پوششي که 
خواست, آن را میپوشاند و چون نحر شد, جُلّ و نعلین را برمیدارد و آن را 
صدفقه میدهد پا به جای آن گوسفندی را صدقه میدهد. 


برخی از علماء؛ انجام حج قران را بدون همراه بردن قربانی مجاز دانسته 
اند. اما ما همراه بردن قربانی را برگزیده آیم, ۵ کر از همراه بردن 
قربانی عاجز شدي, به جای حج قران, ِ چنان که رسول خدا| 
ضلی الله علیه و اله فررمود: اگر من نیز این را پیشتر می دانستم, همان 
کاری را انجام می دادم که به شما دستور دادم. قربانی قطراة نمی آورژه 
و همراه با دیگر مردم از احرام تفای آشدم که این امر از عمره بهتر 
می باشد. 


3 9 برخی از احادیث آفده. که آن را عمره قرار می دادم, پس این 
فان را لا هی را 
ایشان تا سال بعد نزیست. 


54 از رسول خدا صلی الله علیه و آله سوال شد: کدام حح برتر است؟ 
فرمود: عع و نج. 1 معنای آن سوال ِ فرمود: عح بالا بردن صدا 


زمانی که وارد مکه شدی, در حالی که حج تمتع می گزاری, زمانی که حجر 
س ااسام که لس کمن رفظ کون 


برخی از علما گفته اند: زمانی که خانه های مکه بر تو آشکار شد, لبیک 
ای تا ی 


هفت بار سعی می 


ص: 511 


سیس موی سرت را کوتاه می کنی و تراشیدن ان بهتر است. از سمت 
راست سرت شروع کن و سپس به سراغ سمت چپ برو و مویت را دفن 
کن؛ زمانی که اين کار را انجام دهی, عمره خود را انجام داده ای و بر تو 
هر چیزی از پوشیدن پیراهن گرفته تا پوشیدن کفش و زدن عطر و آمیزش 
با زنان تا روز ترویه حلال می گردد. برخی از علما بر اين باورند که بر 
فارن واجب است که دو طواف و سعی انجام دهد و پس از فراغ از سعی. 
وی را به بازگشت به سوی کعبه و هفت دور دیگر طواف به گرد کعبه 
فرمان می دهد که در آن بدود و سپس میان صفا و مروه هفت بار دیگر 
شعت کقدر ان کم بار ال ای کات ام دام و طوا فک سصشعی ادل 
را برای عمره و طواف و سعی دوم را برای حج خویش قرار می دهد. اگر 
برای انجام حج و عمره قران وارد مکه شود. ما بر انیم که برای قران و 
همه اناد مدای طوافته چه کی که ینعی فان فا هم روه 
کعایت. میکند» به دلیل فول رسولخدا ضلن. اللة علیه و ال به عایشه 
زمانی که قارن بود و فرمود: یک طواف برای حح و عمره ات کفایت می 
کند. 


اگر متمتع بودی, تا روز ترویه در مکه اقامت می کنی: زمانی که روز ترویه 
فرا رسید و تو حج تمتع می گزاردی و خواستی که به منی روی, موهای 
سبیل و ناخنت را برچین و غسل کن و لباس احرامت را بر تن کن. اگر 
خواستی ان خانه ات محرمشویا از جر بای داح ها جوا 
ابطح و از هر مکانی که خواستی. کفایت می کند. 


جهت وداع با کعبه به گرد خانه خدا, زمان خروج به سمت منی هفت دور 
اک نن و دی آن طواف؛ دویدن نیست و دو رکعت نماز بخوان؛ و اگر 
۱ 
میان صفا و مروه سعی کنی, چه قارن باشی يا مفرد یا متمتع, سپس لبیک 
کنازن: افیف کونین ۰«لبیک برای حجی که اتمام و رساندن آن با توست» و اگر 
طواف برای حح خود 3 


است. 


ص: 212 


سپس قصد منی کن و لبیک گویان به سوی آن برو و اگر برایت میسر شد, 
در سمت راست منی فرود بیا؛ و اگر میسر نشد, در هر جا که فرود ایی 
کفایت می کند؛ در منی می خوابی و صبح فردا به سوی عرفات حرکت 
میکنی و اگر خواستی, لبیک یا تکبیر گو. 


زمانی که به عرفات رسیدی. اگر توانستی در بطن عرنه فراروی احواض 
فرود بیا و هر جای دبکر که:فرود آفدی: کقایت:فی کنج‌جرا که دز بندت 
عرفات. همه چای آن تا بطن عرنه موقف است. 


زمان ظهر غسل کن یا وضو بگیر, اما غسل بهتر است, سپس به مصلای 
امام برو و همراه با او نماز ظهر و عصر را با یی اذان و دو اقامه بخوان و 
اگر نماز را با امام درک نکردی, در چادر خود نماز بخوان و میان نماز عصر 
و ظهر را جمع کن. سپس به موقف بیا و در کنار صخره ها روبه قبله و 
نزدیک به امام وقوف کن؛ در غیر این صورت. هر جای دیگر که 
خواستی.زمانی که خورشید غروب کرد به سمت مزدلفه کوچ کن, در 
حالی که بر تو آرامش و وقار و کثرت استغفار و لبیک گفتن باشد. 


زمانی که از سمت راست بهتپه سرخ رسیدی بگو: «خدایا ! بر موقفم رحم 
کن و بر دانشم بیفزای». نماز مغرب را نخوان تا ۰ که به جمع بیایی و از 
سمت راست جاده در بطن وادی فرود ای و کو ه و حیاض را پشت سر 
مگذار. 0 
یک اذان و دو اقامه همراه امام مشعر می کنی, اگر امام را درک کردی, یا 
اين که به تنهایی می خوانی ؛ و تا زمانی که نماز صبح را در آن نخوانده ای 
در آنجا بمان و قبل از امام باز نگرد و زمان آن؛ قبل از طلوع خورشید 
است, زمانی که صیح بد مد و روشنایی روز مشخص شود. همان اهل 
جاهلیت تا طلوع خورشیداز جمع کوج نمی کردند و می گفتند: ثبیر طلوع 
کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله با آنان مخالفت کرد و قبل از طلوع 
خورشیدٍ باز گشت. سپس با آرامش راه برو تا اين که به وادی محسر 
ریزو آن همان کعدهیان مر ذلفه د 


ص: 513 


مناست و به منی نزدیکتر می باشد. پس تا رسیدن به منی سریع و با 
شتاب برو و آن را پشت سر بگذار. زمانی که به منی امدی غسل کن یا 
اين که وضو بگیر. زمانی که خورشید طلوع کرد به جمره بزرگ یا جمره 
عقبه بیا و هفت سنگ به آن بزن و لبیک گفتن را قطع کن و سپس خون 
یا که کیان و ره سر - بچه گوسفند هفت ماه به بالا و بچه بز 
خهاروه‌هاه به تالا و عفر باید بنخ‌صال کامل ‏ تمساله تین باید سه سال 
کامل داشته باشد و اولین روزی باشد که وارد سال چهارم شده است - 
سپس موی سرت را بتراش و در این هنگام همه چیز جز بوی خوش و زنان 
بز ته خلال شده انست: 


برخی از علما تنها بوی خوش را حلال دانسته اند زیرا که رسول خدا صلی 
الم و اه فا انا ی رن هط و رت 
کرد. و برخی دیگر از علماء این کار را مکروه می دانند. پس زمانی که از 
ذیح فارغ شدی, به سوی محل سکونت خود برو و دو رکعت نماز بخوان و 
خداوند را بخوان و حاجتت را بخواه. در روز عید قربان بر تو چیزی نیست 
جز خواندن نماز واجب. زمانی که مویت را تراشیدی, در همان روز يا شب. 
کعبه را زیارت کن و اگر زیارت را تا روز حرکت به تاخیر انداختی, در 
صورتی که بوی خوش استعمال نکنی و با زنان امیزش نکنی کفایت می 
کند. 


زمانی که به مکه آمدی به گرد کعبه هفت د ور طواف کن؛ چرا که آن همان 
طواف واجب است که خداوند فر مود: ۰ «5 بط وا بااریت العتیق»(1) ژبه 


وق ان خانه کهن [کعبه ] طواف کنند ). در پشت مقام دو رکعت نماز 
بخوان؛ اگر قارن یا مفرد بودی, بر تو همه چیز حلال شده و سعی میان 


صفا و مروه لازم نیست. اگر متمتع باشی, هفت دور طواف جهت زیارت 
برای حج و زیارتت کفایت می کند و بنا بر نظر برخی از علماء باید میان 
صفا و مروه سعی کنی. برخی دیگر گفته اند: برای کسی که حج تمتع می 
گزارد, هفت بار سعی میان صفا و مروه جهت انجام عمره او در اولین 
رسیدنش 


ص: 2:14 


1- . حج/ 29 


کافی است, و هفت دور طواف به جای زیارت و حح کفایت مت کت و در 
کرو نان یا مق ها ای ارت دون انعم یس اه 


سپس به منی بازگرد و در ایام تشریق در مکه نخواب. زمانی که روز دوم 
فرا رسید, تا زمان طلوع خورشید در آنجا می مانی. سپس غسل می کنی 
یا این که وضو می گیری و قبل از این که نماز ظهر را بخوانی, همراه با 
خود بیست و یک سنگریزه حمل کرده و رمی میکنی. ابتدا به سمت جمره 
اول که همان سعی می باشد و نزدیکترین مکان به مسجد منی است 
پرتاب می کنی. سر آن را هدف بگیر و با هفت سنگ آن را بزن و با هر 
پرتاب خود تکبیر گوی. زمانی که رمی جمار کردی بایست و جمره را در 
سمت چپ خود قرار ده, به گونه ای که رو به قبله باشی, خداوند را حمد و 
ثنا گوی و بر محمد و خاندان وی درود فرست و هفت تکبیر گوی و در کنار 
آن به اندازه زمان خواندن صد یا صد و پنجاه آیه از قرآن بایست" . سیس به 
جمره وسطی بیا و به آن هفت سنگ پرتاب کن و همان کاری را که پیشتر 
انجام دادی انجام ده ؛ سپس مقابل آن برو و در سمت چپ آن روبروی قبله 
بایست, چنان که در جمره دیگر اپستادی و به سپس به جمره عقبه برو و 
هفت سنگ بدان بزن و در کنار آن نایست. سپس باز گرد و نماز ظهر را 
بخوان و فردای آن روز همان کاری را انجام می دهی که در روز اول انجام 
دادی ؛ ؛ اگر خواستی تعجیل کنی برایت ت جایز است. و اگر تاخیر را دوست 
داشتی تاخیر می کنی, و هر روز جز قبل از رازن ظهر, رمی جمرات 


ص: 515 


باب نیت و خهارم ز هنود به کید و اداب ان 


روایات: 


ای اسان ای عاس ام از ی رن کرت 
کفت. له اک الله آکیه الله اکیوه خدابا ۱ ماش صا را به سشفت یخی 
و ما را دشمن شاد مکن, چرا که سود رسان و ضرر رسان تنها تویی. ) 
سپس از پله پایین امد و در کنار آن نزدیک به حجر الاسود دو رکعت نماز 
خواند. و میان او و کعبه کسی حائل نبود. سپس به سوی منزلش رفت.(1) 


2 قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدر خود نقل کرده است که 
اد ام را وکا هی 
خواند.(2) 


مولف: مستحب بودن غسل جهت ورود به کعبه, در باب احرام با سندهای 
بسیار پپان گشت. همچنین موضوع ورود زنان به کعبه در باب لبیک گفتن با 
را سای 


3 علل الشرائع: حلبی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم: آیا زنان؛ زمانی که به که آیند غسل می,کنند؟ فرمود: آری, 
همانا خداوند عز و جل می فرماید: «ان مزا ریت ح للطایّفین و القاکفه 2 
الرَکع السجّود»(3) (خانه 


مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه 
اس آماز 


ص: 516 
تم ربا انا ده 2 


3- . بقره / 125 


است که جز با وضو و پاکی وارد کعبه نشود و عرق و آلودگی را از تن خود 
بشوید و پاک شود.(1) 


مولف: این امر در باب علت انجام حج بیان شد. 


اسان مس وان ار اناد او هسام ان ره مس و 
برای کسی که جح اول اوست. ورود به کعبه مستحب است؟ امام برای 
کسی که قبلا حج گزاردهاستفرمود: زیرا کسی که حح اول خود را انجام 
می دهد, حج واجب می گزارد و به حج خانه خدا فرا خوانده شده است؛ از 
این رو واجب است که وارد خانه ای شود که به سوی ان فرا خوانده شده 
تا وی را اکرام کنند. 


ک قواب ااعمال دض اسلا بر یم عل کروه است که بو امام ضادق 
ی ااسام فا سم سس ات نیمسای اس اه 
۵ له خاسان هی اه قاطرم امه آمام صادی این تاه رو وه 
آگاه باش ! مانند نو در فضیلت و تواب, کسی از خانه خدا بیرون نیامده 
است.(2) 


6 المحاسن: امام باقر علیه السلام فرمود: کسی که وارد کعبه گردد, در 
حالی وارد می شود که خداوند از او خشنود است و از گناهان خود پاک 
خارج می شود.(3) 


7 یر الهبافتی؟ غلیرینن بدا لخن تفن کرده است که به آمام صاوق 
ِ_ السلام گفتم: جانم به فدایت ! این سخن خداوند که فرمود: «آیاث 
ت‌ ث مَقام ابراهیم و من 6 دَحَله کان آمنا»(۵2) (در آن نشانه های روشن از 
جمله مقام آبراهیم است و هر که در آن درآید در امان است.) با این وجود 
گاهی مرجی و قدری و حروری و کافری که به خدا ایمان ندارد وارد کعبه 
می شوند. فرمود: خیر, کرامتی برای آنان نیست. عرض کردم: جانم به 
فدایت ! پس معنای آن چیست؟ فرمود: کسانی که عارف به حق ما باشند 


ص: 217 
1- . علل الشرائع: 411 


2 . ثواب الأعمال: 140 
3- . المحاسن برقی: 70 


4 . آل عمران | 96 


و هم جایگاه والای کعبه را بشناسند؛ این افراد اگر داخل کعبه شوند, از 
گناهان خود پاک شده و دنیا و اخرت انان کفایت خواهد شد.(1) 


8 به خط شیخ - قدس سره - نقل کرده اند که امام صادق علیه السلام 
فرمود: ورود به کعبه ورود به رحمت خداوند و خروح از ان بیرونر آمدن 
وپاک شدن از گناهان است. در عمر باقیمانده از گناه پاک بوده و گناهان 
گذشته اش بخشوده خواهد شد هر کس همز ابا ار اه نذفن. تکین < 
غرور وارد کعبه شود, آمرزیده می شود. 


۳ 
کعبه به دنیا آمد و اين بدانگونه بود که زمانی که فاطمه بنت اسد دچار درد 
تایفان کرخید و به دنیا آفردن: فرژند بر آو- تخت کردید. اب‌ظالب در دل 
شب وی را بیرون برد و داخل کعبه کرد و امیر الموّمنین علی علیه السلام 

به دنیا امد و جز او کسی در کعبه متولد نشد. 


ص: 219 


1- . تفسیر العیاشی 1: 190 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السلام عمره گزارد, زمانی که با کعبه 
وداع کرد و به در حناطین رسید تا از آن خارج شود در صحن مسجد در 
پشت کعبه نماز خواند. دستانش را بالا برد و دعا کرد و سیس به ما رو کرد 
و فرمود: بهترین چیزی که میتوان درخواست کرد حاجتمندی از او است. 
خواندن نماز در آن, از خواندن در دیگر مکان ها به مدت شصت سال یا 
ماه بهتر است. زمانی که کنار در کعبه رسید گفت: خدایا ! از مکه با این 
ذکر خارج شدم که «لا له الا آنت», تنها معبود تویی.(1) 


ای اراد ای اه پم مت کل کرساست ام سا اه 
السلام را دیدم که زمانی که خواست از در مسجد خارج شود سجده کنان 
بر ززمین. آفتاد و گفت: دازا اهن سر این عفیده بازمن کردم کف «ل اله. از 
آنت» ۳ 


3. معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که وارد مکه 
شندف: به. میز ان یک ذرهم خرما بخر و به خاطر انجه: در جال اخرامت از تو 
سر زده است.؛ صدقه بده.زمانی که از حح خود فارغ شدی. به میزان یک 
درهم خرما بخر و صدقه بده و زمانی که وارد مدینه شدی نیز همین کار را 


انجام ده. 
ص: 52:19 


. عیون آخبار الرضا علیه السلام 2: 17 
بای الرضا اه اسلم 1۱۱۳2 


کب معانی کیره آمام‌باقر له شام فرموده ضر کس از رود یه ۲ 
جمعه دیگر يا کمتر يا بیشتر قرآن را ختم کند, و ختم وي در روز جمعه 
باشد, خداوند در ازای اولین جمعه ای که در دنیا بوده تا آخرین جمعه ای 
که در آن است, برایش واب و پاداش می نویسد و اکن در روزهای تیک 
نیز ختم کند این چنین خواهد بود.(1) 


5 فقه الرضا علیه السلام: زمانی که از انجام تمامی مناسک فارغ شدی و 
خواستی که از مکه خارج شوی, به میزان یک درهم خرما صدقه بده تا 
حالی که تو از ان ها بی خبر بودی.(2) 


زمانی که خواستی از مکه خارج شوی, جهت انجام طواف وداع,. هفت دور 
به گرد کعبه طواف کن و در هر دور بر حجر الاسود و تمامی ارکان دست 
بکش و از خداوند ِِِ. می کنی که آن را اخرین بار قرار ندهد؛ 
زمانی که از طواف فارغ شدی روبه قبله کنار حجر الاسود بایست و 
خداوند را بسیار بخوان و در دعای خود بکوش,سپس حرکت می کنی و می 
گنت نار نف کزرذایم توبه کنان و عبادت کنان,ر نان ی ونم در حالی که 
پروردگار خویش را ستایشگریم و سپاس می گوییم و به سوی خدای خود 

تاقیم و به سوی او باز می گردیم. از قسمت پایین مکه خارج شو. 
زمانی که به در حناطین رسیدی, رویت را به سوی قبله می کنی و سجده 
کرده و از خداوند می خواهی که از تو بپذیرد و ان را اخرین بار قرار مدهد. 
سپس قبر رسول خدا صلی الله علیه واله را زیارت می کنی, زیرا ان 
حضرت فرمود: هر کس حج گزارد و مرا زیارت نکند, به من ستم کرده 
است. قبور بزرگان را در مدینه نیز زیارت می کنی. در حالی که غسل 
کرده ای؛ و تمسک جستن تنها به سوی خداست و هیچ قوه و نیرویی جز با 
استعانت از خداوند بلند مرتبه و عظیم نیست.(3) 


ص: 520 
1- . ثواب الأعمال: 90 
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6. تفسیر ‏ العیاشی: امام ۰ علیه السلام درباره این سخن خداوند 
«س بن که ختاد ان توا فص هر کم ۱1 یز 


شما گناهی نیست که در [سفر حج] فضل پروردگارتان [روزی خویش را 
بطلبید ]. ) فرمود: منظور رزق و روزی است؛ زمانی که مرد از احرام 
خویش بیرون اید و اعمال خود را به پایان رساند, باید در موسم حج خرید و 
فروش کند. 


7 الهدایه: کوج از منی: سپس از منی به مکه برو در حالی که لا اله الا 
الله می گویی و خداوند را دعا گویان تمجید می کنی ؛ زمانی که به مسجد 
ایحا اه علیهه آلا شیان مس حصا رسی» بر شت خوان ‏ 
قدری در آن استراحت کن ؛ سپس با ارامش و وقار وارد مکه شو, در حالی 
که از هر عملی که انجام آن در زمان حج یا عمره بر عهده تو بوده فارغ 
شده ای, و به میزان یک درهم خرما بخر یا صدقه بده تا کفاره گناهی باشد 
که در زمان احرام خود ندانسته مرتکب شده ای ؛ و اگر دوست داشتی که 
وارد کعبه شوی, قبل از ورود بدان غسل کن و سپس می گویی: خداوندا| 
تو خود فرمودی: «و من دَحَلهْ کان آمنا» [هر کس وارد کعبه شود ایمن 
خواهد بود. + پس مرا از عذاب آزتفن نجات ده؛ ۰ سیس میان دو سنون و بر 
سنگ سرخ دو رکعت نماز می خوانی : در رکعت اول سوره حم سجده و در 
رکعت دوم به تعداد آیات آن اهفران میخوانی و در گوشه های آن نماز می 
خوانی و می گویی: خدایا هر کس برای رفتن به سوی مخلوقی به امید 
صله و عطایای او و طلب بخشش وجایزه او آماده و مهیا و توشه برمیدارد, 
پس مهیا شدن و شاز و بری ساختن و آماده. کردن و آماده شندن من 
رجآ ای سرور 

ز این رو امروز امید مرا ناامید مکن؛ ای کسی که خواهان او هیچ گاه 
۳ نمی گردد و برخوردار از آن نمی کاهد؛ امروز به محضر تو نه کار 
شایسته ای آورده ام و نه به امید شفاعت کسی آمده ام, بلکه در حالی به 
نزدت امده ام که بر ستم و 


ص: ۱1( 


1- . تفسیر العیاشی 1: 96 


بدی به خویشتن اعتراف می کنم. نه حجتی دارم و نه بهانه ای, ای کسی 
که تو این گونه هستی, می خواهم که خواسته ام را عطا کنی و لغزشم را 
ببخشایی و مرا تنهی دست وناکام باز تگرداتی: ای نوک ای نز ط ای 
بزرگ؛ برای خواسته ای بزرگ به تو امید بسته ام و از تو می خواهم که ای 
بزرگ مرا ببخشایی؛ چرا که تنها معبود توبی. با فخر و غرور وارد کعبه نمی 
شوی وت دهان و نی در آنمی آنداز ی 1(۰) 


وداع با کعبه 


زمانی که خواستی با کعبه وداع کنی, به گرد آن هفت دور طواف کن و دو 
که ی کب بای ره او هو کی ری ۶ 
حطیم میان در کعبه و حجر واقع شده - و ایستاده به پرده های کعبه چنگ 
بزن و خداوند ۳ حمد وثنا کن و بر محمد و خاندان او درود فرست و 
بگو؛خداوندا من بنده توام, و بنده زاده توام که مادرم کنیز توست؛ : مرا بر 
چهارپایان خود سوار کردی ۱ را 
رسانیدی. خداوندا, امد و مرادی که داشتم و دارم اين است که گناهان 
مرا بیامرزی. پس اگر مرا آمرزیدهای, رضایتت از مرا بیشتر کن و مرا به 
قرب خود برسان و اگر تا حال نیامرزیدهای, الحال بیامرز, پیش از آن که 
از خانه تو دور شده باشم, و رو از خانه تو نگردانیده ام و يا چیزی را بهتر 

از خانه تم خمنداتم اون اک جازم دهیو: تمان بار کت من ] 
ا ای صای او کی ای تا آنکه 
مر تا زر ین به خانواده ام رسانی و وقتی مرا , به خانوادهام رساندی, 
از هزیته بند گانت و خانواده ام کفایت کن. (12 


هنگامی که به در حناطین رسیدی, به کعبه نگاه کن و به سجده بیفت و از 


خداوند پخواه که آن:را آن تو قبول کنه.و آن‌را آخرین سعرت فرار ندهد. 
سپس در حالی که در سجدهای. بگو: بازگشت کنندهايم. توبه کنندهایم, 
ستایشگر پروردگارمان هستیم و شیفته خداوندیم و به سوی او بازمیگردیم. 
و درود و سلام بر محمد و آل او 


ص: 222 


المدایت گم 
شین آلنداه؛ 67 


باد.. سپس قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام را در 
مدینه, در حالی که غسل کرده ای زیارت می کنی, چرا که رسول خدا 
فرمود: هر کس خانه پروردگارم را زیارت کند و به دیدار من نیاید, به من 
جفا کرده است. امام صادق علیه السلام فرمود: از مکه شروع کنید و به ما 
ختم کنید. 


8. از امام حسین علیه السلام نقل کرده اند که خطاب به رسول خدا صلی 
الله علیه و له گفت: ای پدر ! پاداش کسی که تو را زیارت کند چیست؟ 
فرمود: هر کس, زمانی که در دنیا باشم يا از دنیا رفته باشم مرا یا پدرت با 
برادرت يا تو را زیارت کند, بر من سزاوار است که در روز قیامت به 
زیارت او روم و او را از گناهانش نجات دهم.(1) 


ص: 52۱23 


1-. الهدایه: 68 


باب شصت و ششم : کامل شدن حح, با دیدار امام و زیارت رسول خدا و ائمه علیهم السلام است 
روایات: 
از ای ال نوی ی شاه ای اوق غیت ااسای فرموه آ 


تیار تما ده راید حه حوفرا با زارت هیارا جرا کر 
تیداربا آمام, عه:خاطر کامل شدن حم اسات: ۱۱۱ 


2 علل الشرائع, عیون آخبار الرضا: امام باقر علیه السلام فرمود: کامل 
شدن حح» دیدار با امام است. (2) 


3. علل الشرائع. عیون آخبار الرضا: امام باقر علیه السلام فرمود: مردم 

قاهمز شده اند که.ترد سا میایتد وابة کرد آنها طواف کنند و سین به 

فا به ما خبر دهند و یاری خویش را بر ما عرضه 
کنند. (3) 


مولف: برخی اخبار, پیشتر در باب قضاء النفث بیان شد و اخبار مربوط به 
فضیلت زیارت در کتاب مزار بیان خواهد شد. 


ص: 2:24 
1-. علل الشرائع: 459, عیون الأخبار2: 262 


2 . علل الشرائع: 459 عیون الأخبار2: 262 
3- . علل الشرابئع: 459, عیون الأخبار2: 262 


باب شت و صفتن : ادابت قرخض که از خکه اند و آدات قیدار با او 
روایات: 

1 السرائر: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که با برادرت دیدار 
کردی و او از سفر حج بازگشته بود بگو: سپاس خدایی را که راه تو را 
آسان ساخت و راه و راهنمایت را هدایت نمود و تو را باتتدرستی بازآورد, 


حح را پایان داد و در سفر یاری نمود, خداوند از تو بیذیرد و هزینه آن را 
جایگزین سازد و آن را حجی نیکو و پاک کننده گناهانت قرار دهد.(1) 


ص: 5225 


1- . السرائر: 483 


مقافت» تیار ولا صلن لاخ غليهو الهنی امه ,تیان نزن ان اننه 
ان را ار 


باب یکم : فضیلت مدینه و حرم آن و آداب ورود ار 


روایات: 


1 قرب الاسناد: پونس بن یعقوب نقل کرده است که از امام موسی کاظم 
علیه السلام سوال کردم: اپا انچه در حرم خداوند عز و جل بر من حرام 


ای هام سای ها کرد مر تلع 


3. و فرمود: حد حرم از صورین تا ثنیه است.(2) 


4 معانی. الاخبار: امام. ضادق علیه. السلام فر مود فزد زیاد بن فییدالله 
نشسته بودم و ربیعه الرای نیز در کنار او بود. زیاد خطاب به ربیعه 
گفت:ای ربیعه ! رسول خدا صلی الله علیه و آله چه چیزی را از مدینه 
محرّم دانسته است؟ ربیعه گفت, پست خانهای تا پست خانه دیگر. به 
ربیعه گفتم: در زمان رسول الله پست خانه بود؟ ساکت شد و چیزی 
نگفت. امام فرمود: زیاد به طرف من رو کرد و گفت: ای ابا عبدالله, نظر 
تو چیست؟ پس گفتم: رسول خدا شکار کردن در مدینه میان دو تنگه آن را 
حرام کرد. زیاد گفت: دو تنگه آن چیست؟ گفتم: آنچه را که حرار احاطه 
کرده است. زیاد 


ص: 52:26 


1- . قرب الاسناد: 123 
2 . معانی الأخبار: 338 


گفت: رسول خدا از درخت چه چیزی را حرام کرده است؟ گفتم: از کوه 
عیر تا وعیره.(1) 


راوی گوید: فردی از امام این سوال را پرسید و من نشسته بودم. خطاب 
به ایشان گفت: منظور از دو تنگه آن کدام است؟ فرمود: مابین صورین تا 
تثنیه.(2) 


5. معانی الأخبار: معاویه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که میفرمود: ما بین دو سنگستان مدینه از سایه کوه عیر تا 
سایه وعیره. حرم است. گفتم: پرنده آن. نید هففگوان پرنده مکه است؟ 
فرمود: خیر. و درخت این منطقه بریده نشود.(3) 


6 روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از شکار مدینه 
انچه را که میان دو حرم شکار دردد: حرام دانسته است.(4) 


مولف: در باب احرام, غسل جهت ورود به مدینه و حرم ان و فضیلت ان در 
باب نوادر بیان گردید. 


7 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود: زمانی که به مکه وارد 
شدی یک درهم خرما بخر و آن را به خاطر انچه در حال احرامت برای 
انجام عمره از تو سر زده است صدقه بده. زمانی که از حجت فارغ شدی 
یک درهم خرما بخر و ان را صدقه بده. زمانی که وارد مدینه شدی نیز این 
کار را انجام ده. 


8 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند مکه را حرم 
قرار داده و رسول خدا صلی الله علیه و اله مدینه را حرم قرار داده و 
خداوند ان را برای اوتایید کرده است. 


ملف: احکام آن به طور کامل در باب التفویض بیان گردید. 
ص: 97( 


1- . معانی الأخبار: 337 
2-. معانی الأخبار: 337 
3- . معانی الأخبار: 338 
4 . معانی الأخبار: 338 


9 کامل الزیارات: مردی نزد امام صادق علیه السلام آمد و گفت: من هر 
چه داشتم تبدیل به طلا و نقره کردم و وسایل خانه را فروختم تا ساکن 
مکه شوم؟ ایشان فرمود: این کار را نکن ؛ زیرا اهل مکه آشکارا به خداوند 
کفر میورزند. گفت: در حرم رسول خدا صلی الله علیه و آله چه؟ فرمود: 
ساکنان آنجا از مکه بدترند. آن مرد گفت: پس کجا ساکن شوم؟ امام 
فرمود: را 
است و در کنار آن قبری است که هیچ انسان غمدیده و ستمدیدهای نزد آن 
نرفت مگر این که خداوند اندوه وی را زدود.(1) 


0. دعائم الاسلام: امام علی علیه السلام در خطبهای فرمود: مدینه از 
منطقه عير تا ثور حرم است, پس هر کس در آن گناه یا قتلی مرتکب شود 
و یا قاتلی را پناه دهد. لعنت و نفرین خداوند و تمامی فرشتگان بر او باد.و 
خداوند از او نه عوضی و نه معادلی قبول نمیکند.(2) 


11 امام صادق علیه السلام فر مود: میان دو سسنکستان مدینه حرم است. 

به امام گفتند: پرنده آن همچون پرنده مکه است؟ فرمود: خیر و درخت آن 
قطع نميشود. به امام گفتند: تقی فا رخ آن کجاست؟ فرمود: همان جاپی 
کف عنم آن-را اخاظه کروه:.تسول خدا صلی. اللت علیه و.اله آن را خرم 
قرار داد؛ شکارش رمانده نمیشود و درختش بریده نمیشود.(3) 


۷۳ امام علی علیه السلام فرمود: هر کس با بی میلی از مدینه خارج 
شود خداوند چیز بدتری زا خایزبن آن مبکند 1۱3۱ 


13 امام صادق علیه السلام فرمود: سزاوار است بر کسی که میخواهد 
و مانند ان 


ص: 2:29 


1-. کامل الزیارات: 169 
2 . دعائم الاسلام 1: 295 
3-. دعائم الاسلام 1: 296 
4 . دعائم الاسلام 1: 296 
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0. از امام صادق علیه السلام روایت شده که آن حضرت از پدرش از 
پدرانش نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: نماز در 


رسول خداست و زمانی ی 
ابتدا از زیارت قبر رسول خدا صلی الله علیه و آله آغاز کن تور تاد ان 
بایست و بر رسول خدا درود فرست و بر رسالت او و ابلاغ رسالت از 
ها وی ها نتسه ها عفهای سر ام سارت ریخا که 
خداوند برایت گشوده. دعا کن. 


ان اهل ببت علنیم الشلام تراف ما دفاهای متفاوتی در کنار فبر آبشان نقل 
کرفهاند کمار ایس اس کناب شا ارت هدام داب نوت 


6. از امام علی علیه السلام نقل کردهاند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر کس پس از اين که از دنیا رفتم به زیارت قبر من آید, 
قفخون کی انت: که در دهرآن دندم بودتم به زیارت من آمذه. .هر کتتن 
نتوانست به زیارت قبر من بیاید؛ پس بر من درود و سلام فرستد چرا که 
ان به من میرسد.(2) 


17 امام صادق علیه السلام فرمود: از جمله جاهایی که شایسته است به 
زیارت آن روند و در آن نماز خوانند و بر آن مراقبت کنند, مسجد قباست؛ 
و آن مسجدی است که بر اساس تقوی بنیان نهاده شده و - همچنین - 
مسجد فتح. مشربه آم ابراهیم. قبر حمزه و قبور شهیدان است.(3) 


ص: 2۱29 
1- . دعائم الاسلام 1: 296 


2 . دعائم الاسلام 1: 296 
3-. دعائم الاسلام 1: 296 


8. فرمود: بر زاثر سزاوار است که آخرین دیدار و عهد وی قبل از خروج 
ری وا اس سا 
طور وداع کند, چنان که روز ورود خود به مدینه انجام داده و همان چیزی را 
میگوید که روز اول گفته و تا انجا که برای وی مهیا شد وداع کند و باز گردد. 
۷ 


ص: 530 


1-. دعائم الاسلام 1: 296 


پات وت و تشم ای ی للع ای آله دز سس 


روایات: 
مولفت* برخی از اخبار فرثبط با. آن در باب فضیلت.: مسجد الخر ام بیان شد. 


کی سا ی تس کش تا ماش فا اه را 
خوابیدن در مسجد رسول سوال کردم. فرمود: شایسته نیست.(1) 


2 الخصال: امام علی علیه السلام فرمود: بارها را نمیبندند جز برای سه 
مسجد: مسجد الحرام, مسجد رسول صلی الله علیه و اله و مسجد کوفه. 
(2) 


3. الخصال: امير الموّمنین علیه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: خواندن 
نماز در دو حرم برابر با هزار نماز است.(3) 


4 امالی الطوسی: امام رضا از پدران خود علیهم السلام نقل کرده است 
که امیر المقمنین علیه السلام فرمود: چهار قصر بهشتی در دنیا هستند: 
مسجد الحرام ؛ مسجد الرسول؛ مسجد بیت المقدس ؛ مسجد کوفه )4 


5 معانی الأخبار: امام صادق علیه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اول دیوار مسجد خود را با خشت (سمیط) بنا کرد و چون 
مسلمانان زیاد شدند گفتند: کاش می فرمودی مسجد را گسترش می 
دادند. فرمود: آری. پس فرمود که 


ص: 31( 


1-. قرب الاسناد: 120 

2- .الخصال 1: 94 

3- . الخصال 2: 421 

4-. امالی الطوسی 1: 379 


مسجد را گسترش دادند و با یک خشت و نیم(سعیده) بنا کرد. پس باز 
مسلمانان زیاد شدند و گفتند: ای رسول خدا کاش میفرمودی که باز 
مسجد را کسترش می دادند. قرمود: آری؛ رسول خدا فرمود کسترزش 
دادند و دیوارش را با دو خشت بر عکس یکدیگر(نر و ماده) ساختند, و چون 
گرما بر ایشان شدت پیدا کرد گفتند: يا رسول الله ! اگر می فرمودی که 
سقفی می ساختیم, از گرما حفظ می شدیم. پس امر فرمود که ستونها از 
چوب خرما بر پا کردند و به چوبها و برگهای خرما و علف اذخر سقف 
اه ی اسر 
میکرد. گفتند: یا رسول الله ! اگر می فرمودی گلی بر روی این سقف می 
کشبديم که آب به زیر تمی. امخ, فر مود: ته | سایبانین, مانتد. سایبان: موس 
است ؛ و پیوسته مسجد بر این هیئّت بود تا ایشان از دنیا رفت و دیوار 
مسجد آن حضرت پیش از آنکه مسقف شود, به قدر یک قامت بود, و چون 
سایه دیوار به قدر یک ذراع به اندازه یک بز زانو زده می شد, نماز 

می خواندند. و چون به قدر دو ذراع - دو برابر - می شد. نماز عصر می 
خواندند. گفت: امام فرمود: سمیط خشت خشت و سعیده یک خشت و نیم 
بود و خشت ماده و نره مخالف یکدیگرند.(1) 


6 امام صادق علیه السلام از پدران خود علیهم السلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: خواندن نماز در مسجد من در نزد 
خداء برابر با ده هزار نماز در غیر ان است. جز مسجد الحرام که خواندن 
نماز در ان معادل صد هزار نماز است.(2) 


7 ثواب الأعمال: وشاء نقل کرده است که از امام رضا علیه السلام درباره 
ثواب ی نماز خواندن در مسجد الحرام و مسجد رسول خدا| صلی 
الله علیه و آله سوال کردم که آيا یکسان است؟ فرمود: آری و نماز 
خواندن در میان آن دوء معادل هزار نماز است. 


ص: 52۱32 


1-. معانی الاخبار: 159 
2 . واب الاعمال: 28 


8 کامل الزیارات: حضرمی نقل کرده است که امام صادق علیه السلام به 
قنم فزمان.داد کم.۲ میوانم کر مه رل دا ضای الله.غلیه ع اه 
نماز بخوانم و فرمود: چنین نیست که هر وقت بخواهی بتوانی.(1) 


9 کامل الزیارات: ساباطی نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
سوال کردم: ایا خواندن نماز در مدینه همچون نماز در مسجد رسول خدا 
صلی الله علیه و اله است؟ فرمود: خیر. نماز خواندن در مسجد رسول 
خدا معادل با هزار نماز میباشد و نماز خواندن در مدینه همچون نماز در 
خر ۰ 


0. کامل الزیارات: مرازم نقل کرده است که از امام صادق علیه السلام 
درباره ثواب نماز خواندن در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله سوال 
کردم. فرمود: رسول خدا فرمود: خواندن نماز در مسجد من برابر با هزار 
نماز در غیر ان و نماز خواندن در مسجد الحرام معادل هزار برا, بر نماز در 
مسجد من است. سپس فرمود: خداوند مکه را فضیلت بخشید و بخشی از 
آن را برتر از بخشی دیگر قرار داد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: «و 

تخذُوا من مقام ابراهیم مُصلی»( (3) (در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود 
اختبا 9 ) و فرمود: خداوند اقوامی را فضیلت داد و به پیروی ا ناو 
دوست داشتنشان در قرآن فرمان داد.(4) 


1 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: خواندن نماز در 
شحو ااست ضای للع یه و ال سار مهار ان اش ۶ 


2. کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام خطاب به ابن ابی یعفور 
فرمود: تا میتوانی در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز بخوان؛ 
زیرا فرمود: خواندن 


ص: 533 


کامل انریا رات* 12 
2 کامل الزبارات: 20 
3- . بقره / 125 

4 کامل الزبازات* 20 
5- . کامل الزیارات: 21 


که خواندن نماز در آن معادل هزار برابر مسجد من است.(1) 


اس تام این ید الم مه سول خسن 
الله علیه و اله فر مود: نماز خواندن در مسجد من برابر با هزار نماز در غیر 
ان است.(2) 


4 کامل الزیارات: با سندی دیگر از امام صادق علیه السلام مانند حدیث 
فوق نقل شده است.(3) 


5 کامل الزیارات: امام صادق علیه السلام فرمود: نماز خواندن در 
مسجد مدینه برتر از هزار نماز در دیگر مساجد است.(4) 


6. علل محمد بن ابراهیم: علت این که میان قبر پیامبر و منبر ایشان 
باغی از باغهای بهشت است این است که هر کسی خداوند را میان قبر و 
منبر عبادت کند و حق رسول خدا صلی الله علیه و اله و اهل بیت ایشان را 
بشناسد و از دشمنانشان بیزاری جوید. در نزد خداوند عز و جل باغی از 
باغهای بهشت از آن وی خواهد بود و اين امر برای وی در جای دیگر 
نخواهد بود. 


ص: 34 


لجی کال الا اتف 21 
هم ار 21 
ما ار 
4-. کامل الزیارات: 22 


پات شوم * ادن و ذکن ری از داب فرنی که از که فیاند ق. ادات: فندار با اف فلاوخ نز اجه تور 
باب خودش ذکر شد. 


روایات: 


1 الخصال: امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا رسول خدا صلی 
الله علیه و آله فرمود: دو امیری که امیر نیستند: کسی که به دنبال 
جنازهای می رود و حق ندارد بازگردد تا اين که جنازه را دفن کنند يا به وی 
اذن بازگشت داده شود. همچنین مردی که با همسر خود حج میگزارد. 
اجازه ندارد کوج کند تا این که همسرش واجباتش را انجام دهد.(1) 


2 اتضصالد رل ها ضانی اه اه و له هزاز عون سار ال مره 
حدیبیه, دوم عمره قضا در سال بعد, سوم از جعرانه و عمره چهارم که 
همراه با جع وی بود.(2) 


3. الخصال: موسی بن بکر از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند متعال از هر چیزی چهار تا 
انتخاب فرموده: از میان ف-رش-ت-گ-ان جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و 
ملک الموت (عزرائیل ) را اختیار کرد و از انبیاء چهار تن را برای شمشیر 
برگزیده است: ابراهیم, داود, موسی ,و من. از خانهها چهار تای آنها را 
برگزید. خداوند عز و جل فرمود: «اِّ ال اصَطفی 


ص: 535 


1- . الخصال 1: 122 
2 . الخصال 1: 132 


دم 5 تُوحاً و آل ابراهیم و ال عفران علین العالمین»(1) (به یقین خداوند 
آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داده 
است. ) و از میان شهرها چهار شهر را پرگزید. خداوند عز و جل فرمود: 
«و البّين و الزئون و طور سینین و هدّا الْبلد الأمین»(2) (سوگند به تین و 
زیتون و طور سین و این شهر امن. منظور از تین مدینه و از زیتون بیت 
المقدس و طور سینین کوفه و اين شهر امن, مکه میباشد. و از زنان عالم 
چهار تن را برگزیده: مریم, آسیه, خدیجه و فاطمه سلام الله علیها. از 
اعمال حج چهار تای آن را برگزیده: ثج, عج احرام و طواف. منظور از ثج 
قربانی کردن و عج بالا بردن صدا وقت لبیک گفتن است. از ماهها چهار ماه 
رجب, شوال, ذی قعده و ذی حجه را برگزید و آزروزهای سال چهار روز 
جمعه,یوم الترویه, عرفه و عید قربان را بر دیگر روزها برتری داد.(3) 


4 الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را بدان 
سفارش کرده آمده است: ای علی ! عبدالمطلب در دوران جاهلیت پنح 
سنت را بنا نهاد که خداوند برای او در اسلام به اجرا گذاشت: زنان پدران 
را بر فرزندان حرام کرد پس خداوند این آیه را نازل کرد: «و لا تلکخوا ما 
تکح ابا کم من التّساء»(4) با 


زنانی که پدرانتان به نکاح خود درآوردهاند نکاح مکنید. ) گنجی یافت و از 
آن خمس را جدا _ساخت و آن را صدقه داد و سپس خداوند اين آیه را نازل 
کرد: « و اعْلَمّوا آتما منم من شی عء فان له حَمْسَة»(5) [و بدانید که هر 
چیزی را که غنیمت گرفتید, یک پنجم آن برای خداست. و زمانی که زمزم 
را حفر نمود 1 را سقایه الحاح یا سیراب کننده حج گزاران نام نهاد و 
خداوند در بی آن ایه ذیل را فرود آورد؛ «ا جعلنم سفابه 5 الحاح 


ص: 536 


اج شمان اند 
2 . تین / 3-1 
3-. الخصال 1: 153 
4 . نساء / 22 
5- . انفال / 41 


و5 عماره المسجد الحرام کمن ات بالله و الوم لا جر»(2) ( سیراب 
ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام ّ همانند کار کسی پنداشتهاید 
که به خدا و روز واپسین ایمان آورده است؟ 4 و در دیه قتل, نحر صد شتر 
را بنا نهاد و خداوند عز و جل آن را در اسلام به اجرا گذاشت. و طواف در 
نزد قریش تعداد خاصی نداشت., پس عبدالمطلب آن را هفت دور قرار داد 
و خداوند در اسلام به اجرا گذاشت. ای علی ! عبدالمطلب مانند مردم 
زمان جاهلیت به وسیله تیرهای مخصوص قمار قرعه نمیزد و بتها را 
پرسنش نمیکرد و از انچه برای بتها بر چوبها میکشتند نمیخورد و میگفت: 
من بر دین پدرم ابراهیم هستم.(2) 


5 ثواب الأعمال: امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس با حج گزاری 
دیدار کند و با وی دست دهد, همچون کسی است که بر حجر الاسود دست 
کشیده است.(3) 


0. الخصال: امام سجاد علیه السلام نقل کرده است که رسول خدا| صلی 
الله علیه و اله فرمود: ولیمه در پنج مورد است: عرسپ: خرس عذار, رکاز 
و وکار. منظور از عرس ازدواج و عروسی, و خرس تولد نوزاد, و عذار ختنه 
کردن کودک, و وکار برای کسی است که خانه میخرد و رکاز کسی است 
که از سفر حخْ باز میگردد. 


7 الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السلام وصیت کرده, این حدیث امده است.(4) 


انیا مین بو کر شور ‌ماند ای یت را هل کردم آبرت: 
(3) 


شیخ صدوق رحمه الله گوید: از برخی از اهل زبان شنیدم که درباره معنی 
واژه وکار 2 بخ آبی. گفته میشود که زمان ساختن خانه و خریدن 
آن: فردم واه 


ص: #7 
1- . توبه / 19 


الحصضال 221۱ 
3-. امالی الصدوق: 586 


4 . الخصال 1 21 
5- . معانی الاخبار: 272 


آن دعوت میکنند و خریدار آن وکیر است و وکار نیز از آن برگرفته شده؛ ۰ و9 
به طعامی که برای فردی که از سفر میاید میدهند نقیعه و رکاز نیز 
میگویند. رکاز غنیمت است حفیت. که منظورش این است که دادن طعام 
برای کسی که از مکه آمده, غنیمتی برای صاحبش و پاداش بسیار میباشد؛ 
و سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز در اين باره آمده: روزه 
زمستان غنیمتی فرح بخش است و اهالی عراق گفتهاند: رکاز تصافی 
معادن است و مردم حجاز گفتهاند: رکاز دارایی مدفون ویژهای است که 
فرزندان آدم قبل از ام ذدخیره نمودهاند و ابو عبید نیز این گونه ذکر 
کرده و توان و نیرویی جز از خداوند بیست. همچنین ابوالحسین محمد بن 
هارون زنجانی در نامهای که به من نوشته, از علی بن عبدالعزیز از ابو 
عبید قاسم بن سلام نقل کرده است.(1) 


9. الخصال: امیر الموّمنین علیه السلام در حدبت اربعمائه فرمود:همین که 
برادرت از مکه آمد, بین دو چشمش و دهانش را ببوس ,که با آن حجر 
آلاسود را بوسیده. همان حجرالأسودی که پیغمبر اسلام صلّی الله علیه و 
آله بوسیده است ؛ و چشمی که با آن چشم به خانه خدا نظر کرده است و 
پیشانی و صورت او را ببوس و زمانی که به وی خوش آمد گفتید بگویید: 
خداوند عبادتت را از تو بپذیرد و بر سعیت رحمت دهد و هزینه سفر را 
برایت باز گرداند و آن را آخرین عهد و دیدارت با بیت الله الحرام قرار 
ندهد.(2) 


0. تواب الأعمال: امام صادق علیه السلام نقل کردهاند که امام زین 
العابدین اند السلام خطاب به فرزند خویش مجمد. به هنگام وفات خوبش 

فرمود: همانا من با این شتر خود, بیست حج گزارده ام و در این مدت. او 
را به تازیانه ای نزده ام ؛ . پس هنگامی که از بین رفت؛ آن را در زمین 
تحاران شک ادا سورد رسل تا های لاه یه 
ال موه شرع کب ههار رای نام ره مور ععات یو آن 
وقوف کنند, خداوند او را از حیوانات بهشت قرار می دهد و به نسلاش 


ص: 538 


1- . معانی الاخبار: 272 
2 . الخصال 2: 431 


ی ی و او را 


نقل کردهاند.(2) 


2.ثواب الأعمال: هیچ شتری نیست که پنج بار با آن در عرفات وقوف 


13. المحاسن: ابن یزید نیز این حدیث را روا یت کرده و برخی گفتهاند: سه 
بار در عرفات وقوف کند.(4) 


4 المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه 
السلام میفرمود: ای کسانی که به سفر حج نرفتهاید. بشارت باد شما را به 
حج گزارانی که از سفر حح بازمیگردند ! با آنان دیدار و مصافحه کنید و 
آنان‌ زا بزو م‌بدارید تا در‌باداش و تواب خه نان ری باشند ۱5 


5. المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: همواره نور حج بر حج گزار 
۱ 


16 المحاسن: امام صادق علیه السلام به نقل از پدران خویش علیهم 
السلام. فرمود: رشضول خدا ضلی آلله. عليه و آلة به فردی که از مکه یامد 
میفرمود: خداوند حچ تو را بپذیرد و هزینه سفر حجت را جایگزین سازد و 
گناهت را ببخشاید.() 


ص: 539 


1-. نواب الأعمال: 46 
2 . المحاسن: 635 

3- . ثواب الاعمال: 174 
4-. المحاسن: 636 
5-., المحاسن: 71 

6- . المحاسن: 71 

7-. المحاسن: 377 


باب چهارم : ثواب کسی که در حرم یا بینالحرمین یا در راه از دنیا برود 


روایات: 


آ الساس آماه او اه اس رس کی که انس رین 
دنیا ارو ک 9 2 وی را و 0 


اسان اه اون کل کرو اس کی اما ای اه 
السلام شنیدم که میفرمود: کسی که در حرم دفن شود. از وحشت و 
هراس بزرگ روز قیامت در امان خواهد بود. گفتم: هم افراد نیکوکار و هم 
بدکار؟ فرمود: هم نیکوکار و هم بدکار.(2) 


3. کامل الزیارات: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هر که در یکی 
از دو حرم مکه يا مدینه از دنیا رود, او را بازخواست نخواهند کرد و هر 


جهت کسب رضای الهی هجرت کند و در راه بمیرد, با اصحاب بدر محشور 
خواهد شد. 


ص: 540 


لد المخاسنت: 70 
2 الفحاسن: 72 


باب نفجم ۲ کشن که در قیاب حاحير احشاعات. خابواتفاش را تامی کت 


روایات: 


ا المحاسن: امام صادق علیه السلام فرمود: امام زین العابدین علیه 
وا که ۱ ی 
است. (1) 


2 عده الداعی: امام صادق علیه السلام فرمود: سه نفر دعایشان 
مستجاب است: اول حج گزار و عمره گزار, بنگرید که در غیاب آنان چگونه 
از خانوادهاش مراقبت میکنید. دوم: جهادگر در راه خدا, دقت کنید که در 
انچه از او باقی مانده, چگونه جای او را پر میکنید.(2) 

ناشر دیچیتالی : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 

ص: 411 


1 این :70 
2 . عده الداعی: 72 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


